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معظّم٬ حضرتِ آيت الله خامنه اي سخنان و رهنمودهاي رهبرِ
درـ مجلسِ ديدارـ باـ اعـضايـ شـوراي فرهنگـستانِ زبان و ادبِ فارسي

حضرتِ آيت الله خامنه اي٬ رهبرِ معظّمِ انقلابِ اسلاميِ ايران٬ به تاريخِ ٬١٣٧٠/١١/٢٧ در مجلسِ ديدار با اعضاي شوراي فرهنگستانِ زبان و ادبِ
فارسي٬ پس از استماعِ گزارشِ جنابِ آقاي دکتر حسنِ حبيبي٬ در اهمّـيتِّ پاسداري از زبانِ شيرين و پرتوانِ فارسي و ضرورتِ تقويتِ آن مطالبي

اظهار فرمودند که٬ به لحاظِ حفظِ اصالت٬ به همان شيوه ي گفتاري به محضرِ خوانندگان تقديم مي شود.

از ديدارِ آقايان در اين جلسه خيلي خوش حالم. ذوقِ ملاقاتِ دانش ـوران و صاحبـنظران و
انسان هاي والا ـ رتبه ي فکري٬ مثلِ شما حضارِ محترم٬ هر کسي را به شـوق مـي آورد کـه در
جلسات و کارِ شما شرکت کند. من خيلي خوش حالم از اين که بحمدـالله اين نهادِ مقدس و
بسيار لازمِ فرهنگستان در جمهوريِ اسلامي پديد آمد. اـگر چه ما در طولِ ده ها سالِ گذشتهـــ
لعان و دست انـدر کـاران مـي شنودـــ از فـرهنگستان خـاطره و آن طور که انسان از زبانِ مـطّ
تجربه ي خيلي شيريني نداريم٬ لکن اميدواريم اين بار فرهنگستان واقعاً کارِ اساسي و جدي

انجام دهد و آن را پيش ببرد.
تـرکيبِ حـضار بسـيار تـرکيبِ زيـبا و خـوبي است و مـن بـعضي از آقـايان را از ديـرباز
مي شناسم و خوش حالم که حضورِ آنها را در اين مجموعه مي بينم. بحمدـالله اين مـجموعه

مجموعه اي از فکر و نظر و ذوق و دلسوزي براي زبانِ فارسي است.
بايد اعتراف کنم که در کارِ زبانِ فارسي قصور شده است٬ آن هم نه فقط در اين چند ساله
بلکه از اولِ پيروزيِ انقلاب٬ که هر کسي به کاري مشغول بود٬ به اين مهم چندان پرداخـته
نشد. در گذشته هم قصورهاي بزرگ تر و بيش تري صورت گرفت. با اين که در اين کشور٬
ادبا٬ شعرا٬ فارسي دانان و فارسي گـويانِ بـزرگي بـودند٬ امـا زبـانِ فـارسي٬ در ايـن سـنينِ
متمادي٬ آن رشدي را که بايد بکند نکرد و آن سعه اي را که بايد در دنيا پيدا کند پيدا نکرد.
يک روزي از چين تا روم و آسياي صغير در قلمروِ زبانِ فارسي بود. در دورانِ عثماني دواوين
و مکاتبات به زبانِ فارسي بود. شعراي فارسي گويي داشتند که بهترين شعراي فارسي گويِ
بخشي از دورانِ عثماني هستند. نفوذِ زبانِ فارسي بسيار بوده است و هر زباني که سـعه ي
/١ نفوذِ او زياد باشد طبيعي است که حاملِ فرهنگي گسترده باشد٬ يعني همان چيزي که امروز
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سخنان و رهمنودهاي مقامِ معظّمِ رهبري ٣

دولت هاي استعمارگر و سلطه طلب با خرج هاي زياد و با اعمالِ نفوذِ فراوان در دنـيا بـه آن
مي رسند. زبانِ فارسي به طورِ طبيعي اين کار را با نفوذِ طبيعيِ خودش کرده است.

به سختي مي شود باور کرد که علّتِ نفوذِ زبانِ فارسي قدرتِ سياسيِ کشورِ فارسيـزبان
باشد. آن روزي که زبانِ فارسي در هند زبانِ رسمي بود٬ پادشاهانِ مغوليِ هند و تيموري ها از
سلاطينِ صفويه٬ که در ايران حکومت مي کردند٬ اـگر مقتدرتر نبودند قدرتِ کمتري نداشتند.
اورنگ زيب از معاصرِ خودش در ايران به مراتب قوي تر بود٬ يعني فرمان ـ رواي يک کشورِ
بسيار ثروتمند و از لحاظِ سياسي قوي و مسلط بر سراسرِ منطقه ي شرقِ آسيا بود٬ اما زبانِ
حکومتِ او فارسي بود. نمي شود گفت اـگر زبانِ فارسي را خودِ سلاطينِ هند٬ خانواده ها٬
ديوانيان٬ زن ها و رعاياشان با ذوق و شوق مي پذيرفتند به اين دليل بـود کـه کشـورِ ايـران و
حکومتِ صفوي يا حکومتِ نادري در آنها نفوذ داشتند. ايران در دولتِ عثماني هيچ وقت
نفوذي نداشت تا بتواند زبانِ فارسي را از طريقِ قدرتِ سياسي به آن جـا بـبرد. عـثماني ها
دولتِ مقتدري بودند که هميشه با ايران در حالِ جنگ و درگيري بودند. در دورانِ صفويه٬ که
اتفاقاً دورانِ رونقِ زبانِ فارسي در ترکيه است٬ در خودِ ايران زبانِ فارسي خيلي اوج نداشته
است. شعراي خوبِ ما در آن دوران از ايران فـرار مـي کردند و مـي رفتند. امـا در تـرکيه يـا
آسيايـصغيرِ آن روز مي بينيم که زبانِ فارسي زبانِ ديواني٬ زبانِ شعري٬ و زبانِ علمي و ادبي
بوده است. پس٬ اين امر ناشي از نفوذِ سياسي نيست و نمي توان تصور کرد که علتِ گسترشِ
زبانِ فارسي نفوذِ سياسيِ دولتِ ايران بوده است. علاوه بر اين٬ بسياري از سلاطينِ ايـران
اصلاً فارس نبودند. غزنوي ها و سلجوقي ها شايد اصلاً زبانِ فارسي را درست نمي فهميدند.

خودِ صفويه و قاجاريه هيچ کدام فارسي زبان نبودند و با زبانِ فارسي انسِ زياد نداشتند.
بنابر اين٬ علتِ نفوذِ زبانِ فارسي چيز ديگري است که شايد بخشي از آن در ذاتِ ايـن
زبان٬ شيواييِ ويژه و آهنگي که اين زبان دارد باشد. کساني که در مجامعِ جهاني زياد حضور
پيدا مي کنند و نطق هاي گوناـگون را مي شنوند مي گويند که آهنگِ زبانِ فارسي و نطق هاي آن
ـگيراتر از آهنگِ زبان هاي ديگر است. گاهي بعضي از افرادِ کشورهاي گوناـگون اين جا مي آيند
و حرف مي زنند٬ ما هم مي شنويم: در سخنشان آن فراز و نشيبِ لطيفِ زبان فـارسي و آن
زيبايي احساس نمي شود. البته اينها را بايد زبان شناس ها بگويند٬ چون چيزي نيست که با
ـگوش بشود آن را دريافت. لابد موازين و معيارهايي دارد که آنها را زبان شناسان مي شناسند.
علتِ ديگرِ نفوذ زبانِ فارسي آن بارِ معنايي است که اين زبان دارد. زبانِ فارسي٬ که حاملِ
/١فرهنگي غني بوده٬ امروز در اختيارِ ماست. اين فرهنگ عمدتاً فرهنگِ اسلامي است٬ يعني
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اسلام در اين منطقه ي شرقِ عالمـــ از شبهِ قاره گرفته تا چين و تا هر جا که مي رفتهـــ با زبانِ
فارسي همراه شده است. خيلي نزديک به نظر مي آيد که يکـي از عـوامـلِ گسـترشِ زبـانِ
فارسي در دنيا و لااقل در اين ناحيه همراهيِ آن با دين٬ پيامِ دين و معارفِ ديني باشد. يعني
آن کسي که اين دين و معارف را مي پذيرد زباني را هم که حاملِ آن است مي پذيرد. الۤان هم
قوّ ال هاي هند در آن مقبره ي شاه ولي الله مي نشينند و فارسي مي خوانند (هر چند که خيلي
هم بد تلفظ مي کنند). صداشان خوب است لکن خواندنشان خيلي غلط و بد است. اشعار
همان اشعارِ عرفاني و معنوي است که هم از اشعارِ خودِ شـاه ولي الله است و هـم اشـعارِ
ديگران. به هر حال٬ محتواي عرفاني و فرهنگِ اسلامي را٬ که شکلِ لطيف و زيباي خودش

را در ايران داشته است٬ مي توانيم عامِل گسترشِ زبانِ فارسي بدانيم.
امروز هم حقيقتاً زبانِ فارسي در دنيا جاذبه ي جديدي پيدا کرده است. من کساني را از
ـکشورهاي عربي و غيرِ عربي ديده ام که زبانِ فارسي را از طريقِ راديوي جمهوريِ اسلامي ياد
ـگرفته بودند. جاذبه ي سخنانِ امام و حقايقِ انقلاب و مفاهيمِ انقلابي آنها را با زبانِ فارسي
مأنوس کرده بودـــ هم در منطقه ي شرقيِ عربستان٬ که صداي ما به آن جا مي رسد٬ و هم در
هند و پاـکستان. به خصوص٬ سالِ ٬٥٩ که من در هند بودم٬ کساني را ديـدم کـه از طـريقِ
سرودهاي انقلابي با زبانِ فارسي آشنا مي شدند. مطمئناً در افريقا و جاهاي ديگر هم اين
معنا وجود دارد. هر جا جاذبه ي اين فرهنگ و تفکر بتواند راهي پيدا کند٬ زبان فارسي نفوذ
مي کند. لذا٬ در اين شرايط٬ بايد در کانونِ زبانِ فارسي به اين زبان رسيد. اين زبان خيلي سعه
و ظرفيت دارد. من حرفِ تازه اي در اين زمينه براي حضارِ مجلس ندارم الّا اين که مي گويم
زبان فارسي٬ به نظرِ من٬ از جهتي يک زبانِ استثنايي است. زبانِ عربي با آن گسترش و ارکان٬
ـکه داراي لغاتِ فراوان است و مترادفاتِ زيـاد بـراي هـر واژه دارد٬ يک خـصوصيتِ زبـانِ
فارسي را نــدارد و آن ترکيب پذيريِ زبـانِ فــارسي است. در زبـانِ فـارسي مـي تـوان٬ بـا
سليقه هاي خوب٬ بي نهايت ترکيب هاي خوب درست کرد. البته ترکيب هاي غلط و بد هم
مي شود درست کرد و امروز ما دچار اين بليه هسـتيم کـه هـر کس مـي آيد تـرکيبي درست
مي کند. در گذشته٬ لغت درست مي کردند و دفعِ آن لغت هم آسان تر بود. در مجامعِ اهلِ
ادب و شعرِ مشهد٬ که مردمانِ فاضلِ بادرکي در آن جا جمع بودند٬ لغت هاي دساتيري را٬ که
لغت هاي جعلي و من درآوردي است٬ مي شناختند و مي گفتند فلان کلمه اصلاً آهنگِ لغتِ
دساتير دارد. درست هم بود و من که تحقيق مي کردم مي ديدم واقعاً همين طور بوده است.
/١ ممکن است لغت دساتيري باشد٬ اما ما ترکيب هاي دساتيري نداريم. امروز هـمه تـرکيب
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درست مي کنند و بعضي از عوام طبعان ترکيبِ خوب را خيلي ديرتر و سخت تر مي پذيرند.
اين همه ما به راديو و تلويزيون تأـکيد کرديم که مرتباً نگوييد «لازم به ذـکر است»٬ تأثير نکرد تا
اين که رسماً منعِ کاربردِ آن ابلاغ گرديد. در سخنراني هم گفتيم اين تـرکيبِ «لازم بـه ذـکـر
است» را نگوييد٬ اما باز هم مي گويند و تکرار مي کنند! يک روز در جلسه اي در صدا و سيما٬
ـکه شايد بعضي از آقايان هم بودند٬ من صحبتي کردم و گفتم اين قدر نگوييد «داريم»٬ مثلاً
«عکسِ فلاني را داريم»٬ «اين حرف را با هم داريم»٬ «اين مذاـکره را داريم». اين گرته برداريِ
غلط از زبانِ بيگانه است. در فارسي چنين چيزي نداريم. اين که گفته مي شود «بياييد يک
ـگفتگويي با شما داشته باشيم»٬ «يک صحبتي با شما داشته باشيم»٬ «يک عکسي از فلان کس
داشته باشيم» و از اين قبيل٬ که فعلِ «داشتن» مرتباً به صورتِ کمکي هاي غير وارد در زبانِ
فارسي تکرار مي شود٬ غيرِ اصيل و غلط است. اما مرتب مي گويند و اين همان بليه ي بزرگِ

زبانِ فارسي است.
امروز واقعاً ضابطه و مرجعي لازم است که مشکلاتِ به وجود آمده براي زبانِ فارسي را
رفع کند و نگذارد از مسيرها و جريان هاي غلط آب هايي را٬ به اسمِ زبان٬ وارد درياچه ي زبانِ
فارسي کنند و زبان را آلوده نمايند. واقعاً پالايش صحيحي لازم است. مي گويند «غلطِ مشهور
بهتر از صحيحِ مهجور است». البته اين در جاهايي درست به نظر مي رسد؛ اما ترکيب هايي را
ـکه يکي از عوام آن را ايجاد کرده و يکي ديگر از عوام از او تقليد کرده است و بعد هم ديگران
پي در پي آن را گفته اند و نوشته اند نمي شود واقعاً ملاـک قرار داد و نمي توان گفت چون اين
ترکيب معروف شده است ما بايد آن را قبول کنيم. اين گونه ترکيب ها را بايد حذف کرد و الّا

زبان به کلي ضايع خواهد شد.
نکته ي ديگر پيش بردنِ زبانِ فارسي است. ما الۤان در محيط هاي علمي و در محدوده ي
علومي که از اروپا و غرب واردِ کشورمان شده است احتياج به هزارها واژه ي نو داريم. اـگر ما
همچنان مثل امروز مرتباً از واژه هاي بيگانه استفاده کنيم٬ در محيط هايي راه را بر زبانِ اصيلِ
فارسي بسته ايم. الۤان شما مشاهده مي کنيد که٬ در هواپيماييِ کشور٬ آن کسـي کـه در بـرجِ
مراقبت کار مي کند ايراني است و با خلبانِ داخلِ هواپيما که او هم ايراني استـــ متأسفانهـــ
انگليسي حرف مي زند. بنده گفتم در آن هواپيمايي که من سوار مي شوم اين کار ممنوع است.
چرا فارسي حرف نمي زنيد؟ يک وقت است که شما با يک برجِ بيگانهـــ که مثلاً زبانش زبانِ
چيني استـــ مي خواهيد حرف بزنيد و او حرفِ شما را٬ که فارسي زبان هستيد٬ نمي داند٬
/١آن جا با زبانِ مشترکِ انگليسي حرف بزنيد. اما وقتي که مي خواهيم در کشورِ خودمان تردد
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٦ سخنان و رهنمودهاي مقامِ معظّمِ رهبري

ـکنيم٬ که هم خلبان و هم آن کسي که در برجِ مراقبت حضور دارد هردو فارسي زبان هستند٬
به چه مناسبت شما انگليسي حرف مي زنيد؟ در اين جا٬ چون واژه ها انگليسي است و بايد
اين واژه ها را به هم ربط بدهند٬ خودشان را دچـار زحـمت نـمي کنند و بـه هـمان شـيوه ي
انگليسي ربط مي دهند. ما بايد واژه بسازيم تا زبان در چنين محيط هايي منزوي نشودـــ که
متأسفانه منزوي شده است. در محيطِ بيمارستان ها٬ بسياري از اوقات اين چنين است و در
جاهاي ديگر نيز همين طور است. در برخي مواقع گفته مي شود «شما دوايتان را گرفتيد؟» در
صورتي که ما دوا را «نمي گيريم» ما دوا را «مي خوريم» يا آن را مي نوشيم. مـي گويند «شـما
حمام گرفتيد؟» ما حمام «نـمي گيريم»٬ مـا حـمام «مـي رويم» يـا «اسـتحمام مـي کنيم». ايـن
ترکيب هاي غلط و بيگانه از زبانِ فارسي را همچنان در اين زبان وارد کردند و افرادِ مراتبِ بالا
و کساني با اسم و رسم اين ترکيب ها را به کار مي برند. آن وقت مردمِ عوام خيال مي کنند بايد

اين جور حرف بزنند تا عالم باشند٬ غافل از اين که اين علم نيست بلکه جهل است.
واژه سازي براي زبان و پيش بردن و ترقي دادنِ آن بسيار مهم است. به نظرِ من هنرِ بزرگِ
ـکساني مثل فردوسي٬ سعدي٬ حافظ اين است که هفتصد سال يا هزار سال پيش به گونه اي
حرف زدند که ما امروز٬ وقتي آن سخنان را باز مي گوييم٬ اصلاً احساس غـربت نـمي کنيم.
حقيقتاً مي شود گفت آنان هزار سال جلوتر از زمانِ خودشان رفتند. يقيناً مردمِ زمانِ سعدي
به رسايي و شيواييِ بوستان حرف نمي زدند. نثرِ آن دوره ها در اخـتيارِ مـاست و مـا آنـها را
مشاهده مي کنيم. امروز وقتي ما آن شعرها را مي خوانيم٬ مثل اين است که دو نفر دارند زبانِ
شيرينِ فارسي را به زبانِ امروز حرف مي زنند. حافظ هم همين طور است. بعضي از شعراي
برجسته و خوبِ سبکِ هندي هم اين جور حرف مي زنند. بايد زبان را پيش برد. همچنان که
آنها جلوتر از زمانِ خودشان حرکت کردند٬ ما هم بايد جلوتر از زمانِ خودمان حرکت کنيم.
امروزه بايد شعراي ما با زبانِ فارسي مأنوس باشند. بعضي از شعرا فـارسي گـو هسـتند و
برخي هم چندان با زبانِ فارسي انس ندارند. قريحه ي شعري هميشه ملازم با تسلطِ بر زبان

نيست. اـگر بتوانيد اين جهت را هم غني کنيد بهتر است.
بنده شخصاً به عنوانِ يک آدمِ عاشق و شيفته ي زبانِ فارسي به مجموعه ي شما خيلي اميد
بسته ام و اميدوارم که اين مجموعه ان شاء الله بتواند کارهاي بزرگ و اساسي در بابِ زبـانِ
فارسي انجام دهد. خوش بختانه تلاش هاي زيادي در گوشه و کنار شده است که مـي توان
اميدوار بود اين تلاش ها در مجموع به يک جاي اساسي برسد. اميدواريم خداوند به شما
/١ توفيق دهد و کمک کند تا اين بارِ سنگين را برداريد. و السلام عليکم و رحمة الله و برکاته.
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ـگزارشِ جنابِ آقاي حسنِ حبيبي رئيسِ فرهنگستانِ زبان و ادبِ فارسي
در ديدارِ اعـضاي شواري فرهنگستان با مقامِ معظّمِ رهبري (٧٠/١١/٢٧)

بسمـالله الرحمن الرحيم
الحمد لله ربّ العالمين

خرسنديم و هم سپاس گزار که رهبرِ انقلابِ اسلامي فرصتِ اين ديدار را ممکن ساختند تا
اعضـاي فرهنگستانِ زبـان و ادبِ فارسـي بتـوانند از نزديک با نظـرِ حضرتشـان درـباره ي
پاس داري از زبان و ادبِ فارسي و حفظِ سلامت و تقويتِ پايه و مايه ي اين زبان٬ که از ارکانِ
هويتِ فرهنگيِ مردمِ ايران و مطابقِ اصلِ پانزدهمِ قانونِ اساسي زبانِ رسمي و مشترکِ

آنهاست٬ آشنا شوند.
همان طور که مستحضرند٬ شوراي عاليِ انقلابِ فرهنگي٬ پس از بحثِ طولاني درباره ي
چگونگيِ تشکيلِ فرهنگستان ها٬ از جمله فرهنگستانِ زبان و ادبِ فارسي٬ سرانجام در
جلسه هاي مورخِ ٦٨/١٠/٢٦ و ٦٨/١١/٢٤ اساس نامه ي فرهنگستانِ زبان و ادبِ فارسي را
تصويب کرد. مطابقِ ماده ي ٣ اساس نامه٬ اعضاي پيوسته ي شوراي فرهنگستان حداقل
پانزده و حداـکثر بيست و پنج تن تعيين و مقرر شده است که شوراي عاليِ انقلابِ فرهنگي

پانزده تن و شوراي فرهنگستان٬ پس از تشکيل تا ده تن ديگر را انتخاب کند.
شوراي عاليِ انقلابِ فرهنگي پانزده تن اعضاي پيوسته ي فرهنگستان را در تاريخِ
٦٩/٥/٢ تعيين کرد و نخستين جلسه ي فرهنگستان در تاريخِ ٦٩/٦/٢٦ تشکيل شد. از اين
پانزده تن٬ شادروان دکتر غلامحسينِ يوسفي٬ که سخت بيمار بود٬ پيش از آن که بتواند در
جلساتِ فرهنگستان شرکت کند٬ روي در نقابِ خاـک کشيد و يک تنِ ديگر از اعضا به دليلِ
بيماري استعفا کرد. در تاريخ هاي ٧٠/٢/١٧ و ٧٠/٤/١١ و ٧٠/٤/٢٥ـ٬ شوراي
فرهنگستان٬ مطابقِ ماده ي ٤ اساس نامه٬ پنج تنِ ديگر را به عضويتِ فرهنگستان برگزيد. بنا
بر اين٬ اـکنون شوراي فرهنگستان متشکّل از هجده تن است. مطابقِ ماده ي ١٠ اساس نامه٬
رئيسِ فرهنگستانِ زبان و ادبِ فارسي را شوراي فرهنگستان برمي گزيند. اين انتخاب به
تاريخِ ٧٠/٣/٢٨ در سومين جلسه ي فرهنگستان انجام يافت. سخنانِ اين جانب درباره ي
/١آماده نبودنم براي پذيرفتنِ اين مسئوليتـــ که در عينِ حال افتخاري بزرگ استـــ با همه ي
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٨

اصرار٬ اثر نکرد و بدين سان بود که اعضاي محترمِ فرهنگستان قرعه ي فال به نامِ اين جانب
زدند.

از تاريخِ ٧٠/٣/٢٨ تاـکنون٬ جلساتِ عموميِ فرهنگستان بي وقفه٬ هر پانزده روز يک
بار٬ تشکيل شده است و گهـگاه نيز٬ مطابقِ آيين نامه ي داخليِ فرهنگستان که در تاريخِ
٧٠/٦/١١ تهيه و مطابقِ ماده ي ٨ اساس نامه به تصويبِ رياستِ محترمِ جمهوري رسيده
است٬ جلساتِ فوق العاده هم داشته است. فرهنگستان٬ پس از تهيه ي آيين نامه ي داخلي٬ به
بحث و بررسي در باره ي سازمان دهيِ علميِ کارها و چگونگيِ تحققِ اهداف و اجراي
وظايفِ فرهنگستان پرداخت و به اين نتيجه رسيد که براي هر يک از اموري که بر عهده دارد
بايد گروهِ معيني تشکيل دهد تا کارها در هر يک از زمينه ها سر و سامان يابد. در نتيجه ي اين

بحث ها٬ تاـکنون هفت گروه بدين شرح تشکيل شده است:
١. فرهنگ نويسي ٢. واژه گزيني ٣. دستور زبان و رسمِ خط فارسي ٤. فرهنگِ
مصطلحات ٥. نشر متون ٦. گروهِ نسخه هاي خطي ٧. گروهِ بررسيِ وضعِ زبانِ فارسي در

مؤسسه هاي آموزشيِ داخل و خارج از کشور.
علاوه بر اين٬ انتشارِ نامه ي فرهنگستان نيز به تصويبِ شوراي فرهنگستان رسيده است.
همچنين بحث و گفتگو درباره ي تشکيلِ گروه هاي ديگر٬ که احتمالاً با وظايفِ فرهنگستان

مربوط خواهد بود٬ ادامه دارد.
ـگروه ها از زمانِ تشکيل٬ بيش و کم کارهاي مربوط به حوزه ي فعاليتِ خود را آغاز کرده اند
و گزارشِ کارِ خود را در شوراي فرهنگستان مطرح مي کنند. در زمينه ي فرهنگـنويسي٬ که از
ـکارهاي مهمِ فرهنگستان است٬ بحث و بررسيِ گسترده اي آغاز شده است. اعضاي گروهِ
فرهنگـنويسي در جلساتِ متعددِ گروه و شوراي فرهنگستان در چند جلسه ي رسميِ
فرهنگستان به اين مهم پرداخته اند. در مباني و اصولِ کار٬ انـشاءـالله٬ در دو سه ماهِ آينده
بحث هابه نتيجه خواهد رسيد و مقدماتِ تهيه و تدوينِ فرهنگِ موردِ نظر فراهم خواهد شد.
يِ مربوط به چگونگيِ انتخابِ واژه ها را آغاز کرده است ـگروهِ واژه گزيني هم بحث هاي فنّ
و در همين مدتِ کوتاه از مؤسساتِ فرهنگي و اجرايي٬ در خصوصِ واژه هاي موردِ نيازشان٬
نامه ها و تقاضاهايي داشته است. در اين بخش نيز٬ از لحاظِ نظري٬ سازمانـدهيِ کار به انجام

رسيده است.
مشکلِ بزرگي که فرهنگستان تاـکنون و شايد تا چند ماهِ ديگر با آن رو به روست و گذرا به
/١ آن اشاره مي شود نداشتنِ محل و مکاني است که بتوان٬ با بهره برداري از آن٬ گروه هاي کار را
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با نظم و قرار تشکيل داد و برنامه هاي ياد شده را به مرحله ي اجرا درآورد. تاـکنون جلساتِ
رسميِ فرهنگستان و جلساتِ گروه ها در محلِ کارِ اعضا تشکيل مي شده و از اين پس نيز تا
مدّتي همين وضع باقي خواهد بود. اين امر سامان يافتنِ کارها را به عهده ي تعويق مي اندازد
و ما را از دعوتِ محققان و کارشناساني که بتوانند همکار و دستيارِ فرهنگستان در کارِ بزرگش
باشند باز مي دارد. با اين همه دشواري٬ کارهاي فرهنگستان در حدِّ مقدور پيش رفته است.
فرهنگستان٬ مطابقِ مقررات٬ بايد به عنوانِ مؤسسه ي پژوهشي شناخته مي شد. شوراي
ـگسترشِ آموزشِ عالي در تاريخِ ٧٠/١٠/٢٨ اين عنوان را تصويب کرده و٬ علاوه بر آن٬
فرهنگستان را در برگزاريِ دوره هاي کوتاهـمدتِ علمي مجاز دانسته است. اين امر سبب
خواهد شد که فرهنگستان بتواند٬ با برگزاريِ اين دوره ها٬ آنچه را که در اجراي وظايفِ

علمي موردِ نيازِ کارشناسان و محققانِ جوان است به آنان بياموزد.
پس از تصويبِ عنوان در شوراي گسترشِ آموزشِ عالي و در مقامِ اجراي قانونِ «نحوه ي
انجامِ امورِ مالي و معاملاتيِ دانشگاه ها و مؤسساتِ آموزشِ عالي و تحقيقاتي» مصوبِ
٦٩/١٠/١٨ـ٬ هيئت امناي فرهنگستان نيز تشکيل شد و نخستين جلسه ي خود را در تاريخِ

٧٠/١١/١٥ برگزار و آيين نامه ي مالي و معاملاتيِ فرهنگستان را تصويب کرد.
با عنايت به آنچه گذشت٬ مي توان گفت که کارهاي مربوط به سازمانـدهي و نظمِ امور در
حدِّ مقدور سر و سامان يافته و٬ افزون بر آن٬ ذوقِ حضورِ صاحب نظران سبب شده است که٬
با همه ي دشواري ها٬ در زمينه ي اجراي وظايفِ علميِ فرهنگستان نيز مقدماتِ کار فراهم
شود و بحث ها و بررسي هاي ابتدايي انجام يابد. تحولاتي که اخيراً در پيرامونِ مرزهاي ايران
به وقوع پيوسته است اعضاي فرهنگستان را در اداي وظايفِ خود استوارتر کرده و شور و
نشاطِ افزون تري به آنان بخشيده است. امکانِ گستردن دامنه ي عملِ زبانِ پارسي در قلمروِ
پهناوري٬ که در صد سالِ گذشته از دسترسِ ما دور بود٬ و امکاناتِ داخلي براي
سرمايهـگذاريِ به قاعده و منظم در زمينه ي امورِ فرهنگي و توسعه ي فعاليت هاي برونـمرزيِ
مربوط به زبان و ادبِ فارسي همه ي علاقه مندان به زبانِ پارسي٬ از جمله اعضاي

فرهنگستان٬ را بيش از پيش اميدوار کرده است.
دراين خصوص٬ـاعضاي فرهنگستان ازـحضورِ مقامِ معظمِ رهبري استدعا دارند٬ چنان چه
مقتضي بدانند٬ از آراء و توصيه هاي خود اعضاي فرهنگستان و نيز مسؤلانِ امورِ علمي و
فرهنگي و مباشرانِ امورِ مالي و بودجه ي کشور را آـگاه و وظيفه ي خطيرِ هر يک از آنها را در

/١نگهباني و بسط و توسعه و تقويتِ ارکانِ زبان و ادبِ فارسي گوشزد فرمايند.
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١٠

پيش از آن که سخن را٬ که اندکي دراز شد٬ به پايان برسانم اجازه مي خواهم قطعه اي
دعاـگونه در حقِ زبانِ فارسي قرائت کنم که ابياتِ نخستينش الهام گرفته از آياتِ نخستينِ
سوره ي مبارکه ي «الشمس» است. دل و جان گواهي مي دهد که اين دعا در اين محضر مورد

اجابتِ حضرتِ حق قرار مي گيرد:

خدايا به خورشيدِ گـيتيـفـروز به پرتو فشـانيش در نـيم روز
به ماه و به بازيگري هاي ماه ـکه تاريک و روشن کند بزمگاه
به صبحِ در خشان که آرد اميد ز دل تيرگيـها کـند نـا پـديد
به هنگامِ شب گاهِ راز و نـياز ـکه ره سوي مشکويِ يار است باز
ق بسـيط زمـين به پروردگارِ هم آن و هم ايـن بـه بـحرِ مـعلّ
به جان و به جاني که جان آفريد «خدايي سخن در زبان آفريد»
به روحِ اديبانِ اين مرز و بـوم ـکه از حدِّ چين تا به اقصاي روم
پـيامِ خـرد سـرِّ دل رازِ عشـق نشانـهاي شهرِ پر آوازِ عشـق
رِ لفظ را بس نکو سـفتهـانـد به نظم و به نثرِ دري گفته انـد دُ
بـه ايـمانِ فـردوسيِ پـاـک زاد ـکه دل را به مهرِ علي کرد شاد
بــه زهـدِ نـظاميِّ جـادوسخن «سخنـدانِ پرورده پيرِ کـهن»
به عرفانِ پـر مـايه ي مـولوي نواـبخشِ نـي بـا دمِ عـيسوي
به گـفتارِ پـيرِ نـصيحت گـذار امــيرِ سـخن سـعديِ نـامدار
به عشقي که حافظ از او نام يافت به دوري که از گردشش کام يافت
جهان را سـر اسـر ز لفـظِ دري عطا کـن نشـاطِ زبـان آوري
م شکرـخـند را روايي ده اين پارسي قـند را فزون کن به عالَ
سخن پروران را همي يار باش تو خود پارسي را نگهدار باش

 والسلام عيلکم و رحمة الله و برکاته ـــــــــــــــــــــــــــــ
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نامه ي فرهنگستان و وظايفِ آن
زبانِ فارسي حاملِ فرهنگِ ديرينه سال و پرمايه ي ايراني و اسلامي است. خروارها اثرِ ادبي و
علمي به نظم و نثر به اين زبـان نـوشته شـده است. حـوزه ي آن٬ عـلاوه بـر فـلاتِ ايـران٬
شبه قاره ي هند٬ کشورهاي آسياي ميانه٬ آسياي صغير و بين النهرين و کشـورهاي سـاحليِ
خليجِ فارس را فرا مي گيرد. محققان و علاقه مندانِ به آن و دوست دارانِ آثارِ آن در اـکناف و
اقطارِ جهان در شرق و غرب فراوان اند. زباني است داراي پيوستگيِ تاريخيِ بس استوار و
توان گفت بي نظير و داراي بنيه ي حياتيِ بـي مانند٬ زبـاني زنـده و پـويا و آمـاده بـراي بـيانِ

باريک ترين و عميق ترين انديشه ها و ظريف ترين و حسّاس ترين عواطف.
اين زبان با همه ي تـوانايي هايش به دسـتِ مـا سپرده شده و ما موظفـيم آن را غنـي تر و
پرتوان تر به نسل هاي آينده بسپاريم. خوش بختانه دوره ي معاصر از درخشان ترين دوره هاي
ادبي و زبانيِ تاريخِ زبانِ فارسي است. ليکن٬ با وسعت و دامنه ي فراخ و تنوّعِ فراواني کـه
علوم و فنون پيدا کرده و با هجومِ سيل آساي واژه هاي بيگانه در رشته هاي متعددِ دانش ها و
معارف و نيازهاي مبرمِ ناشي از ترجمه ي متونِ خارجي٬ ناـگزير بايد از همه ي امکاناتِ زبانِ
فارسي استفاده شود تا اين زبان بتواند به شايستگي با وظايفِ نوينِ خود رويارويي نمايد.

اين امکانات و توانايي ها در زبانِ ما وجود دارد٬ منتها بايد با تتبع و پژوهش آنها را کشف و
تدوين کرد و راه هاي بهرهـ برداري از آنها را يافت. در حقيقت٬ نوعي فـعاليّتِ زبـانـ ورزي و

زبانـ سازي بايد سازمان داده شود.
در گذشته٬ نويسندگان و شاعران به صورتِ فردي در اين زمينه کار مي کردند. ليکن
اـکنده در شـرايـطِ کـنوني کـافي نـيست و فـعاليّتِ گـروهي و فعاليّتِ فردي و ديمـي و پر

برنامهـ ريزيـشده و سازمانـيافته ضرورت دارد.
در اساس نامه٬ «ايجادِ نشاط و بالندگي در زبانِ فارسي به تناسبِ مقتضياتِ زمان و زندگي
و پيشرفتِ علوم و فنونِ بشري با حفظِ اصالتِ آن» يکي از مقاصدِ فرهنگستان تعيين شـده
است و فرهنگستان براي نيل به اين مقصود طرح هايي ريخته که اجراي برخي از آنها آغاز

شده است.
اما کـارْ عـظيم و دامـنه ي آن بس گسـتـرده اسـت و شـرکتِ جـدّي و فـعالانه ي هـمه ي
سازمان هاي علمي و پژوهشي و همه ي محققان و نويسندگان و مترجمان را طـلب مـي کند.
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١٢ نامه ي فرهنگستان و وظايفِ آن

فرهنگستان مي تواند به کانوني بدل شود که اين کوشش ها را در جهتِ مطلوب هدايت کند٬
به مبادله ي اطلاعات و تجارب اقدام نمايد و آخرين نتايج و ثمراتِ کارِ پژوهشي و تحقيقي در

زمينه ي زبان و ادبِ فارسي را در دسترسِ سازمان هاي دانشگاهي و پژوهشي قرار دهد.
نامه ي فرهنگستان در اجراي اين وظيفه ي مهم سهمِ شايسته اي مي تواند داشته باشد. نامه ي

فرهنگستان در اين راه خواهد کوشيد تا
نتايجِ کارِ محققان را در زمينه ي زبان و ادبِ فارسي و گويش هاي ايراني ارائه کند؛

تحقيقاتِ راجع به اوضاعِ زبانيِ حوزه ي فرهنگيِ زبانِ فارسيِ بيرون از مرزهاي کشور را منعکس سازد؛
به منظورِ بالا بردنِ مايه ي ذوقي و فکري٬ براي نقد جايِ شايسته اي باز کند؛

نتايجِ آن بخش از تحقيقاتي را که مستقيم يا غيرِ مستقيم به تقويتِ زبانِ فارسي و تهذيبِ آن و دفعِ آفاتِ آن
ـکمک کند در دسترسِ خوانندگان قرار دهد؛

اتِ معاصر و انواعِ تازه ي آن٬ مانندِ رمان و ديگر انواعِ ادبياتِ داستاني٬ طنز و فکاهي نويسي٬ که تا به ادبيّ
ـکنون در محافلِ دانشگاهي با کم اعتنايي مواجه بوده است٬ توجهي که در خورِ آن است مبذول دارد؛

 زمينه هاي تحقيقاتيِ تازه اي به روي پژوهش گران و دانشگاهيان بگشايد يا توسعه ي اين زمينه ها را تشويق
ـکند؛

در حوزه ي گويش شناسي٬ تازه ترين دستاوردهاي محققانِ ايراني و بيگانه را عرضه دارد؛
در عرصه ي فرهنگِ مردمي٬ که بس پر وسعت و سرشار از گـنجينه هاي حکـمتِ عـاميانه است٬ حـاصلِ

پژوهش هاي پژوهش گرانِ پر شوق و شور را٬ که هم اـکنون شمارِ آنان نظرگير است٬ ميسّر سازد؛
براي تحقيقاتِ زبان شناسي در عرصه ي زبانِ فارسي جاي درخوري باز کند؛

زمينه هاي مشترک در تحقيقاتِ ادبي٬ مانندِ فنّ بلاغت٬ را مطرح سازد.

نــامه ي فـرهنگستان در هـر يک از ايـن زمـينه ها بـه هـمکاريِ نسـلِ جـوانِ دانشگـاهي و
علاقه مندان به زبان و ادبِ فارسي و پژوهش گرانِ حرفه اي و متفننّ نياز دارد و اميدوار است
اـکنده در ت هاي شريف و ارجمندِ پر بتواند٬ به سهمِ خود٬ همه ي تلاش هاي مشتاقانه و فعاليّ
حوزه هاي ياد شده را به نوعي تمرکز بخشد و در جهاتِ مطلوب راهبر شود. بِعَوْنِ الِله تعاليٰ .
 سردبير

١/
١

ان
ست
نگ
ره
يف

مه
نا



زبانِ حقوقي
 حسنِ حبيبي

مقدمه
زبانِ حقوقي در نظرِ عامه ي مردم زباني فني٬ بسا نامأنوس و گهـگاه نامفهوم است. حقوق دانان
ا معتقدند که به سادگي نمي توان از اين زبان٬ هر چند اين نکته را کم و بيش مي پذيرند؛ امّ
غِ » حقوقي وسـايل و ابـزارِ مـفاهيم و پيچيده و ناآشنا٬ چشم پوشيد. در واقع٬ الفاظ و «صيَ
غ» از دير باز در رساله هاي فقهي و «قوانين» و «مقررات» و قواعدِ حقوقي اند. اين الفاظ و «صيَ
«نظاماتِ » مصوبِ قـواي مـقننه و مـجريه و هـم چنين تـصميم هاي قـضايي و اسـنادِ مـبتني

برقرار ـ داد فراوان ديده مي شوند و به گزارشِ معانيِ معينّ و ريشه دارِ حقوقي مي پردازند.
نظر به اينکه قلمروِ اين گونه مباحث جولانگاهِ يقين و اطمينان نسبت به مسائل و بزنگاهِ
دقت در قواعد و ضوابط است٬ ناـگزير زبانِ آنها٬ يعني زبانِ علم و فنِ حقوق٬ بـايد امـنيتِ
قضايي را تضمين و آسودگيِ خيالِ کارشناسانِ حقوقي را تأمين کند. بنابراين٬ در فنِ حقوق
نمي توان واژه ها را ناديده انگاشت؛ بر آنها بايد به ديده ي تحقيق نگريست و معلوم ساخت
ـکه٬ در مقامِ بيانِ تفکرِ حقوقي٬ آيا فقط از الفاظ و کلماتِ زباني که مشترکِ ميانِ همه ي مردم
است به شيوه اي خاص استفاده مي شود و يا٬ علاوه بر آن٬ عناصري هم که بيرون از قلمروِ

زبانِ مشترک اند به کار مي آيند.
ا توجه به اين جدايي بايسته غالباً جدا کردنِ انديشه از گزارشِ لفظيِ آن دشوار است. امّ
است. در واقع٬ انديشه ي حقوقي سرچشمه ي قواعدِ حقوقي و منشأ تکوينِ مفاهيمِ حقوقي و
بسط و پرورشِ آنهاست٬ حال آن که زبانِ حقوقي وسيله و ابزار و٬ بنابراين٬ گزارش گر و ناشرِ

اين قواعد و مفاهيم است.
هنگامي که زبانِ معيارِ عامه بـا نـيازمندي ها و جـنبه هاي اجـرايـيِ حـقوق و هـدف ها و
غايت هاي آن سر و کار پيدا مي کند و به گزارشِ مفاهيم و بيانِ قواعدِ حقوقي مي پردازد٬ زباني
تخصصي پديد مي آيد. بي شک دسترسي به اين زبان براي اشخاصِ ناوارد انـدکي دشـوار

ا اين دشواري نبايد موجبِ بي اعتنايي به اين زبان و احياناً طردِ آن باشد. مي نمايد؛ امّ
استي را بخواهيم٬ نگراني در صورتِ ديگرِ مسئله بيشتر است. بدين معني که مـمکن ر
است٬ به بهانه ي اشاعه ي حقوق و عوام فهم کردنِ آن٬ دقتِ زبانِ حقوقي ناديده گرفته شود و
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١٤ زبانِ حقوقي

در بنايِ هم آهنگ اين زبان خلل راه يابد. وقتي پذيرفتيم که حقوق٬ همانندِ علومِ ديگر٬ اصول
و قواعد و روشِ معيّن و مفاهيم و تأسيس هاي مخصوص دارد٬ نمي توان آن را از داشتنِ زبانِ
خاص بي نياز دانست. امّا بررسيِ سهم و اثري که زبان در تدوينِ حقوق و اِعمال و اجراي آن
دارد نيازمندِ جستجوهاي حقوقي و فلسفي و تحقيقاتِ صرفي و نحوي و زبان شناختي است.
در اين نوشته٬ به اختصار٬ نخست درباره ي اصطلاحاتِ حقوقي (مصطلحات) گفتگو مي کنيم و
سپس ازترتيب وتنظيمِ عبارت ها وجمله هاي حقوقي يا جمله بندي و عبارت پردازي سخن مي گوييم.

١. اصطلاحاتِ حقوقي
مقصود از «مصطلحات» مجموعه ي کلماتِ فنيِ متعلق به يک علم يا فن يا هنر است. داشتنِ
اصطلاح نامه ي دقيق براي قانون گذار و حقوق دان و قاضي و وکيلِ دادگستري و مشـاور و
مترجمِ آثارِ حقوقي و متصديِ دفترِ اسنادِ رسمي ضرورت دارد. لازمـه ي فـهم و دريـافتِ
معناي متون و پيش بينيِ راه حلِ يک مسئله ي حقوقي آن است که الفاظ و کلمات متناظر با
مفاهيمي باشند که محتوايي دقيق و مشخص دارند. در اين حالت٬ به هنگامِ تعريفِ مفهوم٬
معناي کلمه يا دلالتِ واژه بيان و گزارش مي شود. بدين ترتيب٬ همان گونه که برچسب يـا
علامتِ جبري و فيزيکي و شيميايي موضوعِ خود را تعيين و بيان مي کنند٬ اصطلاحِ حقوقي

نيز مفهوم هاي مربوط به خود را مشخص مي سازد.
به عکس٬ اـگر کلمه چند معني داشته باشد يا معناي آن واضح نباشد٬ چند راه پيشِ روي
ماست: يا بايد با تعريفِ قانونيِ کلمه ابهام و واضح نبودنِ واژه را برطرف کرد و يا با توضيحِ
اضافي معنيِ منظور را مشخص ساخت و يا با برگزيدنِ تعبيرِ جديد معناي مراد را گزارش
ـکرد. در معنيـشناسيِ حقوقي بايد اين فرض را پذيرفت که هر يک از الفاظ و کلمات بيان گرِ
يک فکرِ معينّ است. در نتيجه٬ کلمه اي که از زبانِ عامه به عاريت گرفته مي شود٬ پس از نقد
و بررسي٬ يا به معناي ويژه ي حقوقي مي رسد و٬ بنابرايـن٬ در مـقام و مـوقعِ جـديد جـاي
مي گيرد و يا٬ چون نمي تواند مقصود را برساند٬ جاي خود را به اصطلاحِ فني مخصوصِ آن
معني مي سپارد و خود از قلمروِ زبانِ حقوقي بيرون مي رود. هر اندازه تـحليل و تـبيينِ يک
مفهومِ حقوقي کامل تر و دقيق تر باشد تعريفش به کمال نزديک تر مي شود و سبب مي گردد که
اصطلاحاتِ حقوقي بيشتر با مفاهيمِ متناظرشان منطبق شوند و هر اصطلاح تنها بيانـکننده ي
يک مفهوم باشد. در حالِ حاضر٬ نياز به اين انطباق بيش از گذشته است؛ زيرا گسـتردگيِ
/١ «انفورماتيک» حقوق دانان را ناـگزير مي سازد که در تدوينِ «چکيده»ها و «ـکليدواژه»ها٬ که
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زبانِ حقوقي ١٥

Thésaurus اند٬ سختـگيري و دقت کـنند. بـدين سـان٬ واژگـانِ پايه و مايه ي «ـگنج واژه»
حقوقي براي اداي وظايفِ ويژه ي خود بايد خصوصياتِ قاعده ي حقوقي را گزارش کند و

به ابلاغ و القاي اين قاعده بپردازد.

١-١ کيفيت وخصوصيتِ قاعده ي حقوقي
قاعده ي حقوقي قضيه اي است که يک ضابطه يا راه و رسمِ سلوکِ انساني را در جـامعه بـا
ياريِ اجبارِ اجتماعي به کرسي مي نشاند. از اين رو٬ محتواي قاعده ي حقوقي بايد داراي چند

خصوصيتِ عمده و از جمله وحدت و نظم و وضوح باشد.
اـگر قاعده ي حقوقي٬ که دربرگيرنده ي مفاهيمِ حقوقي است٬ دو پهلو يا نامشخص باشد٬
مضمون و مستنبط از قاعده در بوته ي ابهام و اجمال مي ماند. در اين حالت٬ پيش بينيِ طريقِ
حلِ اختلاف و فصلِ دعوي ناممکن مي شود و٬ در عمل٬ به خصوص با توجه به حکمِ قوانين

١)ــاصلِ صد و شصت و هفتمِ قانونِ اساسي: «قاضي موظف است کوشش کند حکمِ هر دعوا را در قـوانـينِ مـدوّنه
بيابد و اـگر نيابد با استناد به منابعِ معتبرِ اسلامي يا فتاواي معتبر حکمِ قضيه را صادر نمايد و نمي تواند به بـهانه ي
سکوت يا نقص يا اجمال يا تعارضِ قوانينِ مدوّنه از رسيدگي به دعوا و صدورِ حکم امتناع ورزد». ماده ي ٤ قانونِ
آيينِ دادرسيِ مدني: «اـگر دادرسِ دادگاه به عذرِ اين که قوانينِ موضوعه ي کشوري کامل يا صريح نيست و يا متناقص
است و يا اصلاً قانوني وجود ندارد از رسيدگي وفصلِ دعوي امتناع کند مستنکف از احقاقِ حق محسوب خواهد شد».

(قانونِ اساسي و قوانينِ عادي ١ ) و سنّتِ قضايي٬ تعيينِ معني و دلالتِ مفاهيم به ارزيابيِ ذهنِ
قاضي واـگذار مي شود.

در نتيجه٬ عبارتِ قاعده ي حقوقي بايد از کلماتي ساخته شده باشد که معانيِ آنها واضح و
دقيق و صريح و غيرِ متناقص و معيّن باشند. اـگر بخواهيم کلمه به خوبي تعريف شود٬ بايد هم
واقعيتي که کلمه عهده دارِ بيانِ آن است و هم دامنه ي آن واقعيت و آثارش شناخته شده باشند
و اين مستلزمِ آن است که کلمه يا فقط مفهومي تثبيت شده را بيان کند و يا مبتني بر تعريفِ

اصطلاحي باشد که قبلاً به طورِ کامل عرضه شده است.
برطبقِ ماده ي ٧٥٢ قانونِ مدني٬ «صلح ممکن است يا در موردِ رفع تـنازعِ مـوجود يـا
جلوـگيري از تنازعِ احتمالي يا در موردِ معامله و غيرِ آن واقع شود». بنا بـر ايـن٬ کـلمه ي
«صلح» در حقوقِ مدنيِ ما٬ هم به معنيِ «رفعِ تنازعِ موجود» و هم به معنيِ «جلوگيري ازتنازعِ
احتمالي» است. در حقوقِ بين الملل نيز٬ صلح به معنيِ آشتي و حل و فصلِ مسائل موجود

ميان دو دولتـــ يا دولت هاي در حالِ جنگـــ و همراه با آثار و نتايجِ مشخص است.
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١٦ زبانِ حقوقي

«حقِ رجوع» نيز هم به معنيِ مراجعه به طرفِ مـعامله در مـعاملات است و هـم بـه مـعنيِ
بازگشت و صرفِ نظر از تصميمِ قبلي مانند رجوعِ شوهر در طلاقِ رجعي و همـچنين رجوعِ از اذن.
ماده ي ٢٦٠ قانونِ مدني: «در صورتي که معاملِ فضولي عوضِ مالي را که موضوعِ معامله
بوده است گرفته و در نزدِ خود داشته باشد و مالک با اجازه ي معامله قبضِ عوض را نيز اجازه

ـکند ديگر حقِ رجوع به طرفِ ديگر نخواهد داشت».
ماده ي ١١٨٤ قانونِ مدني: «در طلاقِ رجعي براي شوهر در مدتِ عده حقِ رجوع است».
ماده ي ١٢٠ قانونِ مدني: «اـگر صاحبِ ديوار به همسايه اذن دهد که بـر رويِ ديـوارِ او
سرتير بگذارد و يا رويِ آن بنا کند٬ هر وقت بخواهد مي تواند از اذنِ خود رجوع کند مگر اين

مي اين حق را از خود سلب کرده باشد». ـکه به وجهِ ملزِ
مي بينيم که اين کلمات٬ از آن جهت که منحصراً با يک واقـعيتِ حـقوقيِ تـعريف شـده
صددرصد انطباق ندارند٬ کامل نيستند. بنابراين٬ بايد با توضيح هاي ديگر همراه شـوند تـا

انواعِ «صلح» از يکديگر متمايز گردند و يا معنيِ «رجوع» روشن شود.
توجّه به اين نکته به جاست که گه گاه قطعي بودن و نامبهم بودنِ زبان مهم تر از فراـگير بودنِ
آن است. قطعي نبودنِ قاعده ي حقوقي سبب مي شود که حـقوق دان و قـاضي٬ عـلاوه بـر
بي نظميِ ناشي از رفتارهاي ناهنجار که در مقامِ پرهيز از آنها و يا رفع آنهاست٬ با بي نظمي و

آشفتگيِ حاـکم بر ضابطه هم روبه رو شود.
در واقع٬ نبودِ قاعده بر وجودِ قاعده اي غيرقطعي و مبهم ترجيح دارد و لازمه ي استقرارِ
امنيّتِ حقوقي وجودِ ابزاري مفهومي و در اختيار داشتنِ واژگاني به نسبت متقن و سخت گير
است. بنابراين٬ هر چند اين مطلب را مي پذيريم که معناي کلمات براي عامه ي مردم تغيير
مي کند و در نتيجه زبانِ آنها دستخوشِ دگرگوني است٬ اما حتماً بايد متوجّهِ اين نکـته هـم
حادِ شکل و ثباتِ معنيِ اصطلاحاتِ حقوقي از اهميّتِ فراوان برخوردارند و٬ نظر باشيم که اتّ
به اين که اصطلاحاتِ حقوقي گزارش گرِ مفاهيم اند و اين مفاهيم هم بيان کننده ي واقعيت هاي
موجودند٬ بايد کوشيد تا واقعيت هاي جديد در دلِ مفاهيمِ موجود جاي گيرند و به کـمکِ

ـکِ ثمن) «دَرَ ـک»٬ به فتحِ دال و راء بـه مـعنيِ لحـوق و تـبعه است و در ـکِ مبيع و دَرَ ٢)ــالفــــدر «ضمانِ دَرَ ـک» (دَرَ
اصطلاحِ حقوقي از معنيِ لغوي دور نيفتاده و به مسئوليتي که براي بايع در موردِ مستحق للغير درآمدنِ مبيع حاصل
مي شود گفته شده است (امامي٬ سيد حسن٬ ج ٬١ ص ٤٦٩). همين معني با توجّه به ماده ي ٣٦٢ حقوقِ مدني٬ در
Ä

 تعبيرها و اصطلاحاتِ شناخته شده بيان شوند ٢ . اـگر اين کار ممکن نشد٬ آن گاه بايد مفاهيم و
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 زبانِ حقوقي ١٧

Ã موردِ مسئوليتِ مشتري و درکِ ثمن٬ متصوّر است.
فات در مالِ خود بــــ«حجر» به معنيِ منع است و «محجور» يعني ممنوع و به اصطلاحِ فقها کسي است که از تصرّ

ممنوع باشد... (حائري شاه باغ٬ شرحِ قانونِ مدني٬ ج ٬٢ ص ٤٨).
جــ اقاله در لغت به معناي گذشت از لغزش و خطاست و در اصطلاحِ فقها صرفِ نظر نمودن متعاملين است از

معامله ي بينِ خود (همان٬ ص ١٧٥).

تعبيرهاي مختلف را باهم تلفيق کرد وتنها درآخرين انتخاب است که مي توان تعبيرهاي جديد
را براي بيانِ واقعيت هاي نو و «مسائلِ مستحدثه» بهـکار گرفت و واژه هاي متناظرشان را يافت.
به هرحال٬ تغييردادنِ طبع وماهيتِ مفاهيم واصطلاحات با شتاب زدگي خطرناـک است. تحولِ
واژه هاي حقوقي بايد با تأمل و به طورِ معقول صورت گيرد و از هرج و مرج و آشفتگي به دور
بماند. علاوه بر اين٬ واژگان بايد دقيق باشد. به عبارتِ ديگر٬ کلماتي که به کارگرفته مي شوند

بايد معناي روشني داشته باشند تا بتوانند امري را که بنابر تعيينِ آن است مشخص کنند.
براي نام گذاريِ جُرم ها٬ مانندِ «قتلِ عمد» يا «قتل شبهِ عمد»٬ يا «سرقت» و يا شيوه هاي
سلوک و رفتار٬ مانندِ «رباخواري»٬ و يا تأسيس هاي حقوقيِ «عقد» و «ايقاع» بـايد دقت بـه
خرج داد. اـگر به اندازه ي کافي دقت نشود٬ حقوق دان ناـگزير است نام گذاريِ خود را به ياريِ
مفاهيم و تعبيرهاي ديگر روشن کند. حقوق دان بايد در پشتِ کلمه ي «تقصير» به جستجوي
فهرستي طولاني از اَعمالِ تقصيري برآيد و نيز آن را با کلماتِ «تعدّي» و «تفريط» و اين دو را
با توضيحاتِ ديگر روشن کند. ماده ي ٩٥٣ قانونِ مدني٬ در مقامِ تعريفِ «تقصير»٬ مي گويد:
«تقصير اعمّ است از تفريط و تعدّي». بنا بر اين٬ بايد به تعريفِ «تعدّي» و «تفريط» پرداخت تا
معنيِ «تقصير» روشن شود. ماده ي ٩٥١ مي گويد: «تعدّي تجاوز نـمودن از حـدودِ اذن يـا
متعارف است نسبت به مال يا حقِّ ديگري» که در اينجا حداقل بايد مفهومِ «اذن» را هم معلوم
ـکرد. ماده ي ٩٥٢ هم در تعريفِ «تفريط» مي گويد: «تفريط عبارت است از ترکِ عملي که به

موجبِ قرارداد يا متعارف براي حفظِ مالِ غير لازم است».
با اين همه٬ مواردي هست که ناـگزير بايد از تعريفِ دقيق چشم پوشيد. در اين مـوارد
قانون گذار٬ يا با توجه به عرف و يا با توجه به مصلحت هايي که خود انديشيده٬ از موشکافي
صرفِ نظر کرده است. «نظمِ عمومي» از اين قبيل موارد است. در موردِ ديگر مي بينيم که
ل» را به عرفِ محل واـگذار مي کند و قانون گذار يک بخش از عواملِ موردِ توجه در «مَهْرُ المِثْ
تعيينِ بخشي از آن را هم با تعبيرِ «و غيره» به عهده ي قاضي ميـنهد و ميـگويد: «براي تعيينِ
ـالمِثْل بايد حالِ زن از حيثِ شرافتِ خانوادگي و سايرِ صفات و وضعيت او نسـبت بـه مَهْرُ
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١٨ زبانِ حقوقي

اماثل و اقران و اقارب و هم چنين محل و غيره در نظر گرفته شود». (ماده ي ١٠٩١ قانونِ

٣)ــنيزÄ موادِ ٣٥٧ تا ٣٦٠ قانونِ مدني.

مدني» ٣
انعطاف پذير بودنِ اين قبيل تعبيرها گزارش گرِ انعطافـپذير بودنِ مفاهيمي است که به
ياريِ اين تعبيرها معينّ مي شوند. گه گاه نظامِ حقوقي لازم مي بيند که دسته اي از مفاهيم در
اجمال و يا انعطاف پذير بمانند و پذيراي دخل و تصرف باشند تا امکانِ دست کـاري هاي

ويژه٬ که نتيجه اش انطباقِ آنها بر مواردِ پيش بيني ناشده است٬ فراهم باشد.
ماده ي ٣٥٦ قانونِ مدني مي گويد: «هرچيزي که بر حسبِ عرف و عادت جزء يا از توابعِ
مبيع شمرده مي شود يا قـرايـن دلالت بـر دخـولِ آن درمـبيع نـمايد داخـلِ دربـيع و مـتعلق
به مشتري است٬ اـگرـچه در عقد صريحاً ذـکر نشده باشد و اـگرـچه متعاملَينْ جاهل بر عرف
باشند». مطابقِ اين حکم در حقوقِ ايران مواردي هست که زيرِ عنوانِ «مبيع» قرار مي گيرد و
نيازي نيست که طرفينِ معامله در قرارداد به آن موارد اشاره کنند و يا به آن آـگـاهي داشـته

باشند.
ا به غير از اين گروه از تعبيرها ــ که هر کدام٬ به ملاحظاتي٬ با عمد و آـگاهي٬ مبهم و امّ
انعطاف پذير مي مانند و با وضوحِ کامل٬ که لازمه ي واژگانِ حقوقي است٬ سـرِ نـاسازگاري
دارند ــ واژه هاي ديگرِ واژگانِ حقوقي از دقت و صراحت برخوردارند و يا بايد داراي ايـن
دقت و صراحت باشند. مهم نيست که افرادِ ناوارد و مردمِ عادي مـعناي دقـيقِ هـر يک از
اصطلاح ها و تعبيرها را در نيابند٬ آنچه اهميّت دارد اين است کـه اصـطلاح و تـعبيرِ مـوردِ
استفاده معناي ويژه اي را که برايش در نظر گرفته شده است القا کند. ممکن است عـامه ي
مردم ميانِ تعبيرِ «علي الحساب» و «بيعانه» فرقِ چنداني نگذارند و هر يک را به جايِ ديگري
به کار برند يا از لفظِ «تاجر» و «بازرگان» معنايي گسترده تر از آنچه قانون بدان توجه دارد اراده

٤)ــمطابقِ ماده ي ١ قانونِ تجارت٬ تاجر کسي است که شغلِ معموليِ خود را تجارت قرار دهد و تجارت در معنيِ
قانوني داراي شرايط و لوازمي است که تحصيلِ مال براي فروش يا اجاره يکي از آنهاست (همان٬ ج ٬٩ صـ٤٣).

٥)ــفرق بينِ مزاحمت و غصب آن است که غاصب در عينِ مغصوب دخالت مي کند و متصرّف مي گردد و مزاحمت
عبارت است از جلوگيريِ مالک از انتفاع نسبت به ملکِ خود. مثلاً آسيابي که از مجراي به خصوص گردش مي کند٬ اـگر
عينِ آسياب را ديگري متصرّف شود به غيرِ حق٬ اين عمل عنوانِ غصب دارد؛ ولي٬ اـگر نهر را بدونِ ادعاي حقي٬ که
د و بالنتيجه مانع از استفاده از آسياب شود٬ عـنوانِ مـزاحـمت دارد مفروضِ ماده ي ٤٨٨ قانونِ مدني است٬ برگردانَ

(همان٬ ج ٬٤ ص ٣٩).

 ـکنند ٤ و يا٬ در برخي از موارد٬ «مزاحمت» و «غصب» را يکي بگيرند ٥ و يا «اذن» و «اجازه» را
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زبانِ حقوقي ١٩

٦)ــاذن اعلامِ رضاي مالک (يا نماينده ي قانوني او) يا رضاي کسي است که قانون براي رضاي او اثـري قـايل شـده
است براي انجام دادنِ يک عملِ حقوقي. اذن هميشه به فعلي تعلّق مي گيرد که هنوز واقع نشده است.

اجازه اظهارِ رضايتِ شخصي است که قانون رضاي او را شرطِ تأثيرِ عقد يا ايقاعي دانسته است که از ديگـري
صادر شده است٬ مشروط بر اين که رضايتِ مزبور بعد از صدورِ عقد يا ايقاعِ مذکور صادر شود. گاهي به طورِ عام و يا
تسامح اجازه را اعم از اذن و اجازه به معنيِ بالا به کار مي برند و اين استعمال از اغلاط است (جـعفري لنگـرودي٬

ترمينولوژيِ حقوق ). موادِ ١٢٤ و ١٠٤٢ قانونِ مدني نيز «اجازه» را به معني «اذن» به کار برده است.

يکسان بشمارند ٦ ٬ امّا حقوق دان به مفاهيمِ مختلفِ اين اصطلاح ها تـوجّه دارد و بـا روشـن
ساختنِ هر يک از درهم آميختنِ نامطلوبِ آنها جلوگيري مي کند. به نظر مي رسد که قانون
بيش از ديگر منابعِ حقوقي ضامنِ صحتِ زبانِ حقوقي است و يا بايد چنين باشد. مبناي اين
امر نيز عموميتِ قانون٬ قدرتِ الزام آور٬ ثبات و٬ سرانجام٬ شيوه ي تدوينِ آن است. امّا همين
سخت گيري سبب مي شود که زبان و بيانِ آن بيش از زبان و بيانِ ديگر منابع نيازمندِ توضيح و
ابلاغ و القاي به ديگران باشد. بحثِ بعدي در خصوصِ همين نکته يعني ايجادِ ارتـباط بـا

مخاطبانِ قاعده ي حقوقي و ابلاغِ قاعده به آنهاست.

١-٢ ابلاغِ قاعده ي حقوقي به مخاطبانِ آن
زبانِ حقوقي٬ همانندِ هر زبانِ ديگر٬ ابزاري دقيق براي فعاليتِ انديشه و ابلاغِ حاصلِ کارِ آن
ا اين زبان تنها ميانجي است٬ ميانجيِ برانگيختنِ انديشه اي در مخاطب که با درجه ها است٬ امّ
و مرتبه هاي مختلف مشابهِ انديشه ي گوينده است. اين نکته پيش از اين نيز مطرح شد که
حقوق٬ براي رسيدن به اين مقصود٬ يا بايد از زبانِ جاري و معيارِ عمومي و عـامه ي مـردم
استفاده کند و يا اصطلاح نامه ي ويژه ي خود را داشته باشد. بارها در محافلِ علمي و ادبي و
اجتماعي و حتي از طرفِ حقوق داناني که از اهميّتِ مطلب غافل اند و يا سهل گيري را٬ به هر
دليل٬ مي پسندند اين مطلب عنوان شده است که بهتر است قانون به زبانِ عـادي و جـاري
تدوين شود تا آسان تر در دسترسِ شهروندان قرار گيرد و موجبِ دريافتِ مطلوبِ آن شود.
امّا پيچيدگيِ گريز ناپذيرِ قاعده ي حقوقي ــ که نتيجه ي تنوع و تعددِ روابطِ اجتماعي استـــ
اجراي اين پيشنهاد را ناممکن و يا دستِ کم سخت دشوار مي سازد. در واقع٬ شهروندي که
اطلاعات و آـگاهي هاي متوسط دارد بي کارآموزي در رشته ي حقوق نمي تواند آن را دريابد٬
يعني تنها با خواندنِ يک متنِ حقوقي و قانوني و مستقل از آنچه اين متن را با مجموعه ي نظامِ
حقوقي مرتبط مي سازد کارش به سامان نمي رسد. در مواردِ فراوان يک کلمه ي عـادي در
زبانِ حقوقي به معناي خاص يا محدود به کار مي رود؛ مثلاً «اجازه» در زبانِ جاري و «اجازه»
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٢٠ زبانِ حقوقي

ه» در زبان عادي و «عدّه» در زبانِ حقوقي (در معني عـدّه ي طـلاق و در بيعِ فضولي و «عدّ
ه ي وفات) و «اقامت گاه» در زبان عادي و «اقامت گاه» در حقوقِ مدني و حقوقِ تجارت٬ عدّ

٧)ــالفــ ماده ي ٢٤٧ قانونِ مدني: «معامله به مالِ غير جز به عنوانِ ولايت يا وصايت يا وکالت نافذ نيست ولو اين که
صاحبِ مال باطناً راضي باشد ولي اـگر مالک يا قايم مقامِ او پس از وقوعِ معامله آن را اجازه نمود در ايـن صـورت

معامله صحيح و نافذ مي شود.»
بــ ماده ي ١١٥٠ قانونِ مدني: «عدّه عبارت است از مدتي که تا انقضاي آن زني که عقدِ نکاح او منحل شده
ه» در لغت به معنيِ شمردن است و شرعاً و قانوناً مدّتي است که براي است نمي تواند شوهرِ ديگري اختيار کند». «عدّ
رفعِ آثارِ نکاحِ سابق مقرر گرديده است و زن بعد از زوالِ نکاح بايد مدتي صبر کند و به ديگري شوهر نکند» (حائري

شاه باغ٬ شرح ٬ ص ٢٦)
ي که شخص در آنجا سکونت داشته و مرکزِ مهمّ جــ ماده ي ١٠٠٢: «اقامت گاهِ هر شخص عبارت است از محلّ
امورِ او نيز در آنجا باشد. اـگر محلِ سکونت شخصي غير از مرکزِ مهمّ امورِ او باشد مرکزِ او اقامت گاه محسوب است.

اقامت گاهِ اشخاصِ حقوقي مرکزِ عملياتِ آنها خواهد بود».
دــ رأي محکمه که فاقدِ دو عنصرِ تشکيل دهنده ي حکم (يعني ارتباط با ماهيتِ دعوي و قاطع بودنِ آن) باشد قرار
تلقي مي شود (ماده ي ١٥٤ قانونِ آيينِ دادرسيِ مدني). در اين ماده حکم تعريف شده و٬ چون تعريفِ جامعِ «قرار»
خالي از اشکال نبوده٬ از تعريفِ مثبت صرف نظر شـده است (مـتين دفـتري٬ آيـين دادرسـيِ مـدني٬ ج ٬٢ چ ٬٢ ص

.(٣٥٧-٣٥٨
هــ جرح: جرح عبارت است از اسناد دادنِ امري به شاهد به طورِ صريح و به تفصيل به نحوي که شهادتِ او موردِ

شک و ريب و غير قابلِ اعتماد بشود (همان٬ ج ٬٣ چ ٬٢ ص ٣٧٤).
وــ ايراد. مقصود از ايراد اين است که خوانده ادعاي خواهان را ماهيتاً نفي نمي کند٬ بلکه اظهار مي دارد که دعوي
به نحوي که اقامه شده در خورِ پاسخ دادن نيست. يعني در اين حال الزامي به پاسخ ندارد و آن را مـوکول بـه بـعد
مي نمايد. بنابراين٬ ايراد به منزله ي سد يا مانعي است که اغلب به طورِ موقت در جلوي جريانِ دعوي گذاشته مي شود.

(همان٬ ج ٬١ چ ٬٣ ص ٣٩٨؛ نيزÄ همان٬ ج ٬٣ ص ٦)

«قرار» و «جرح» و يا «ايراد» در محاوره ي مردم و «قرار» و «جرح» و «ايراد» در آيينِ دادرسي. ٧
نيز کلمه اي که در فارسي و عربي به يک صورت نوشته و تلفظ مي شود و در دو معناي عادي

ه اي از فقها آن را به سلطنتِ بر عقد٬ يعني سلطنتِ يکي ٨)ــ«خيار» اسمِ مصدر است و مصدرِ آن «اختيار» است و عدّ
از متعاقدَيْن يا هر دو بر فسخ تعبير مي کنند (حائريِ شاه باغ٬ شرح ٬ ج ٬٣ ص ١٤٤). «تسلط بر ازاله ي اثرِ حـاصل از
عقد» (جعفري لنگرودي. ترمينولوژيِ حقوقي٬ ذيلِ «خيار»). قانونِ مدني خيار را تعريف نکرده و در ماده ي ٣٩٦ از ده

نوع خيار نام برده و در موادِ بعد هر يک را جداـگانه تعريف کرده است.

و فني (با تفصيل و تنوعِ در خورِ توجه) از آنها استفاده مي شود٬ مانند «خيار» و «خيار» ٨ .
اـگر به اين مطلب توجّه نشود٬ در فهمِ معاني و مفاهيمِ حقوقي و ايجادِ ارتباط بينِ افرادِ
عادي و حلقه ي حقوق دانان آشفتگي و به هم ريختگي و درهم آميختگيِ شگفت انگـيزي

پديد مي آيد.
بنا بر اين٬ بايد قضيه را به اين صورت حل کرد که وقتي زبانِ عادي و روزمره براي بيانِ
 مفاهيمِ حقوقي توانايي دارد و کفايت مي کند٬ با توجه به سهولتِ استفاده و وضوحِ معاني آن
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زبانِ حقوقي ٢١

براي عامه ي مردم٬ به کار گرفتنِ آن بر استفاده از زبانِ فني ترجيح داده شود؛ اما٬ اـگر خطرِ
ه ي مردم جاي خود را بـه اصـطلاحات ايجادِ ابهام در پيش باشد٬ بايسته است که زبان عامّ
خاص بسپارد. در اين نکته ترديدي نيست که حقوقـدان٬ براي انتقالِ قاعده ي حقوقي به متنِ
ه را وسيله اي سهل تر مي يابد و حتي مي تواند از دلِ الفاظ و کلماتِ زندگيِ اجتماعي٬ زبانِ عامّ
زبانِ عامه تعبيرها و تلفيق ها و ترکيب هايي بيرون کشد که براي گزارشِ معانيِ عميق و مفاهيمِ
خاصِ حقوقي به کار مي آيند. اين کوشش به ايجادِ زباني فني متکي بر زبانِ عامه ي مـردم
مي انجامد. اساسِ اين فعاليت بر دقت در تعبيرها و٬ در صورتِ نياز٬ تغييرِ موردِ استعمال آنها
استوار است٬ به طوري که بتوان از آن تعابيرِ زبانيِ خاص به دست آورد و آن را بر هدف هايي
ـکه در نظراست منطبق ساخت و بدين سان زباني واضح و متمايز از زبانِ مبهم و ناروشن ــ که

ـگه گاه در متونِ حقوقي با آن روبه رو مي شويم ــ فراهم آورد.
ـگفتيم که کلمه ها و جمله ها احکام و دستورهاي حقوقي را قابلِ فهم و دريافت مي سازند و
زبان وسيله ي انتشار اين احکام و دستورهاست. بايد مفاهيم و قواعد اعلام شوند تا «حقوقِ »
اشخاص و سازمان ها و... قابليتِ استيفا بيابند. بنا بر اين٬ جنبه ي فنيِ زبان در تماميِ سطوح و
زمينه هايي که حقوق در آنها به مرحله ي اجرا در مي آيد ميدانـدار است. مقننّ بايد قاعده را
در «متن» بگنجاند و گزارش کند. تحريرِ اين «متن» مهم است٬ زيرا قاعده ي ياد شده بايد به
عقل و ذهنِ کساني که مخاطبِ آن اند منتقل و ابلاغ شود. امّا در ساختِ قاعده يکي از دو
حالت را مشاهده مي کنيم: يا ساختمانِ آن داراي استواري و صلابت است و يا٬ با توجه به
ملاحظاتِ خاصِ نظامِ حقوقي٬ ازانعطاف برخوردار است و بيش وکم مي تواند با وضعيت هاي
ثابت و در حالِ تحول منطبق گردد. درنتيجه٬ براي برگزيدنِ اصطلاح هم بايد اين ملاحظات
را در نظر گرفت. اين معني رابطه ي ميان مقنّن و قاضي و حتي قوه ي مجريه را مطرح مي سازد
و منشأَ آثار و نتايجِ جامعه شناختيِ مهمّي است٬ بدين بيان که٬ اـگر «متن» دقـيق بـاشد٬ در
روابطِ حقوقي امنيت حکم خواهد راند٬ امّا واقعيتِ برخي از مواردِ منفرد و اوضاع و احوالِ
استثنايي ناديده گرفته مي شود. توجّه نکردن به اين مواردِ استثنايي سبب مي شود که حق در
برخي از موارد تضييع گردد و توجّه به آنها هم موجبِ نقضِ قانون و سرچشمه ي تخلف هاي
قضايي و يا تصميم گيري هاي خلافِ آشکار و پنهان خواهد شد. برعکس٬ «متنِ » غـيردقيق
امنيّتِ کمتري به شهروندان ارزاني مي دارد٬ ولي دستِ قاضي را در يافتنِ راهِ ـحل هايي که با
امورِ واقع دم سازترند بازمي گذارد٬ در اين حالت٬ سازمانِ قضايي و قضات بايد بـر امـور و
مسائلِ اجتماعي تسلطِ کافي داشته باشند و بتوانند مصالح جامعه را در هر زمـان و در هـر
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٢٢ زبانِ حقوقي

مورد به خوبي ارزيابي کنند تا حقِ مردم تضييع نشود و٬ در عينِ حال٬ انحرافِ از قانون٬ جز

٩)ــاز اين ديدگاه٬ بررسيِ اختلافِ نظر ميانِ شوراي نگهبان و مجلسِ شوراي اسلامي در خصوصِ مغايرتِ برخي از
قوانينِ مجلس با شرع و قانونِ اساسي٬ که منجر به طرحِ مفهومِ ضرورت و سپس تشکيلِ مجمعِ تشخيصِ مصلحتِ
هـــ گرديد و در نهايت به تدوينِ اصـلِ يکـصد و دوازدهـمِ قـانونِ اسـاسي در سَ سِرُّ دِّ نظام از طرفِ امام خمينيـــ قُ

بازنگريِ سال ١٣٦٨ انجاميد٬ در خورِ توجهِ فراوان است.

در مواردِ استثناييِ لازم٬ صورت نگيرد. ٩ بنا بر اين٬ روشن شد که ميزانِ دقت در واژه ها٬ هم
در مقامِ تحرير و هم در هنگامِ تفسير٬ بر حدودِ آزاديِ ارزيابيِ قاضي و مجري اثر مي نهد٬
يعني دامنه ي آن را تنگ يا گسترده مي سازد. در واقع٬ با دخل و تصرف در چند لفظ و کلمه٬
چگونگيِ کارِ سازمانِ قضايي و اجتماعي دستخوشِ دگرگوني مي شود و در ساز و کارِ کـلِّ

جامعه تأثيرِ فراوان مي گذارد.
هنگامي که معنيِ فنيِ کلمات روشن نباشد٬ ناـگزير ابتدا بايد آنها را معني کرد و به تعريفِ
اصطلاح پرداخت. در اين صورت٬ خودِ قاضي است که بايد٬ در مقامِ اِعمالِ قواعدِ عام بر
موارد٬ تصميمِ خويش را با تعبيرهايي بيان کند که از دقت و وضوح برخوردار باشد. علاوه بر
اين٬ قاضي بايد اراده ي اطرافِ دعوي و استدلال هاي ايشان را در متنِ زباني گزارش کند که از
لحاظِ فني دقيق و بدونِ ابهام باشد. در شرح و تفسيرِ قوانين و آرايِ محاـکم نيز دانشمندانِ
حقوق در صددِ جستجويِ معانيِ بنيادينِ کلمات برمي آيند و به تدريج اصطلاح نامه اي تدوين
مي کنند که براي بيانِ مفاهيمِ حقوقي توانا باشد. با وجودِ تنوعِ مشاغلِ حقوقي٬ نظر به اين که
مــيانِ عـقايدِ دانشـمندان و تـفسيرِ قـانون و اِعـمال و اجـراي آن عـلقه هاي طـبيعي هست٬
اصطلاحاتِ يک سان در مطالبِ حقوقي به کار گرفته مي شوند و هنگامي که نـظامِ حـقوقي
شکل گرفت تماميِ حقوق دانان لزوماً به يک زبان سخن مي گويند. با توجه به محتواي اين
زبان٬ مي توان خصوصيتِ واژگانِ حقوقي را بررسي کرد و سرچشمه و چگونگيِ ساخت آن

را باز شناخت.

١-٣ سرچشمه ومباديِ واژگانِ حقوقي
زبانِ عامه زيربناي مشترکِ کليه ي زبان هاي فني است. زبانِ فنيِ هر رشته به تدريج بسط و
توسعه مي يابد و٬ در اين فرايند٬ برحسبِ عادت و به مقتضاي نياز٬ واژه هاي عـامه را نگـه
مي دارد و گه گاه نيز در آنها دخل و تصرف مي کند و٬ بـا تـغيير در آنـها و بـه وجـود آوردنِ

 تعبيرهاي خاص٬ گسترش مي يابد.
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زبانِ حقوقي ٢٣

برخي از واژه ها يا تعبيرها که جنبه ي فني دارند بيان کننده ي حالات و کـيفيات هسـتند.
معمولاً اين گونه اصطلاح ها يا تعبيرها با کوششِ حقوق دان ها ايجاد مي شوند و٬ بنا بر اين٬ به
زبان علميِ حقوق تعلق دارند (مانندِ اهليت٬ اقاله٬ اماره٬ تصرف به عنوانِ مالکيت)؛ برخي
ديگر از واژه ها تأسيس هاي حقوقي را مشخص مـي سازند. ايـن واژه هـا بـه زبـانِ عـمومي
نزديک ترند (مانندِ ازدواج٬ طلاق٬ قر ارداد٬ بيع٬ اجاره٬ وصيّت). البته تشخيصِ دقيقِ کلمات
و تعبيرهاي فني از کلماتِ مربوط به تأسيس ها و نهادهاي حـقوقي دشـوار است. کـلماتي
هستند که از زبانِ عامه گرفته شده اند ولي از معناي عـام بـيش و کـم دور شـده انـد (مـانندِ

١٠)ــالفــ «ترصيف: پيوستگيِ منتظم را در لغت ترصيف گويند... در اصطلاح عبارت است از نـظامِ مـتصلِ اجـزاي
مادّيِ يک ديوار (مثلاً)». (جعفري لنگردوي٬ ترمينولوژيِ حقوق٬ ذيلِ ترصيف)

«ترصيف يعني خشت يا آجر يا سنگي که از آنها ديوار ساخته شده طوري به يکديگر جذب و متصل باشد کـه يک
ِ معمارها مصالح در داخل ديوار قفل و بند شده باشد. ديوار محسوب گردد نه دو ديوارِ چسبيده به هم و به اصطلاح

(حائريِ شاه باغ٬ شرح٬ ج ٬١ ص ١٠٨)
بــ مطابقِ ماده ي ١٦٣ قانونِ مدني٬ هر کس مالي را پيدا کند با داشتنِ برخي شرايط بايد آن را تـعريف کـند و
مطابقِ ماده ي ١٦٤ قانونِ مدني «تعريفِ اشياء پيدا شده عبارت است از نشر و اعلان بر حسبِ مقتضياتِ وقت بـه

نحوي که عادتاً به اطلاعِ اهالي محل برسد».

ـک٬ حبس ١٠ ). کلماتِ ديگري هستند که در حقوق معناي خاصي يافته اند ترصيف٬ ارتفاق٬ دَرَ
(مانندِ اجازه٬ اذن٬ تعريف) و يا معانيِ آنها به طورِ مستقل تحول مي يابند (مانندِ مالکيت).
همـچنين برخي از تعبيرهاي حقوقي آن چنان در زبانِ عامه ي مردم به کـار مـي روند کـه بـا
ـکلماتِ معمولي و روزمره فرقي ندارند و از همين گروه به حساب مي آيند (مـانندِ صـورت
مجلس٬ شاـکي٬ عرضِ حال٬ عارض). خلاصه آن که حقوق واژگانِ خود را از واژه هاي زبانِ
عامه به عاريت مي گيرد. البته در اين کار به تعبيرهايي توجه مي کند که براي بيانِ دقيقِ مفاهيمِ
حقوقي مستعدترند و٬ چون بيشترِ اوقات اين کلمات در معناي مـعموليِ خـود نـمي توانـند
نيازهاي فنيِ حقوق را برآورند و از مفهومِ ويژه ي حقوقي تصوّري پديد نمي آورند٬ در نتيجه٬
به محضِ آن که اين واژه ها به قلمروِ حقوق وارد مي شوند٬ معمولاً معنيِ عام خود را از دست
مي دهند و معناي معينِّ ديگري را٬ که مخصوصِ اين مقام است٬ به دست مي آورند. کلماتي

١١)ــمطابقِ ماده ي ١٢٨٤ قانونِ مدني «سند عبارت است از هر نوشته که در مقامِ دعوي يا دفاع قابلِ استناد باشد».
اسنادي که براي ارتکابِ جرم داده مي شود مشمولِ تعريفِ اين ماده نيست «و سندي که قابلِ استناد باشد بايد داراي
امضا يا مهر يا محلِ انگشت دهنده ي سند باشد و الّا عنوانِ سند نخواهد داشت». (حائريِ شاه باغ٬ شرح٬ ج ٬٩

صـ٤٧)

چون «سند» ١١ ٬ «طرف»٬ «شخصِ ثالث»٬ «دعوي» در زبانِ حقوقي مـعنايي غـير از مـعناي

له
قا
 م

ـــــ
ـــــ
ـــــ
ـــــ
ـــــ
 

١/
١

ان
ست
نگ
ره
يف

مه
ــنا
ـــــ
ـــــ
ـــــ
ـــــ
ــ



٢٤ زبانِ حقوقي

معموليِ خود دارند. در واقع٬ حقوق دان به سرچشمه ي پرمايه ي مفاهيمِ زبانِ جاري و بدونِ
خصوصيتِ معينّ مراجعه مي کند و مفاهيمِ مـعمولي٬ چـون «تـولد»٬ «مـرگ»٬ «اسـتعمال»٬

١٢)ــغبن به معنيِ گول زدن است... و در رأي ها و در اصطلاحِ فقها تمليکِ مال است به ديگري به زيادتر از قيمتش با
جهلِ طرف... و در معناي اصطلاحي عنوانِ گول زدن تأثيري در تحقق آن ندارد؛ زيرا ممکن است متعاملين هر دو

جاهل به قيمت باشند٬ در اين صورت خدعه در کار نيست... (همان٬ ج ٬٣ ص ١٦٨)ـ.

«استفاده از اشياء»٬ «غبن» ١٢ ٬ را مي گيرد٬ آن گاه اين مفاهيمِ مـتعارف را تـحتِ تأثـيرِ خـاصِ
حقوق قرار مي دهد و آنها را به مفاهيمي که به ويژه حقوقي هستند بدل مي کند. «تـولد» و
«مرگ» به صورتِ دو واقـعه از وقـايعِ اربـعه ي مـربوط بـه احـوالِ شـخصيه درمـي آيند کـه
دربرگيرنده ي نتايج و آثارِ متعددِ حقوقي اند. «اسـتعمال» و «اسـتفاده از اشـياء» در مـفاهيمِ

«تصرف»٬ «حقِّ ارتفاق»٬ «عمري»٬ «رقبي» و... عرضِ وجود مي کنند.
ارتباط هايي که نظامِ حقوقي با ديگر نظام هاي ارزشي و علومِ گوناـگون برقرار مي کند سبب
مي شود که واژگانِ حقوقي از اصطلاح نـامه هاي ديگـر٬ مـانندِ اخـلاق٬ اقـتصاد٬ سـياست٬
رياضي٬ فيزيک٬ زيست شناسي و نظايرشان٬ کلماتي بگيرد (اعتبار٬ گردشِ پول٬ بازار٬ نظم

عمومي٬ سوءِ رفتار٬ حيثيات٬ امراضِ مسريه٬...).
غالباً به اين نکته اشاره مي شود که براي حقوق استفاده از تعبيرهاي زبان هاي فنيِ ديگر
بي خطر نيست. در واقع٬ مفاهيم و الفاظِ ياد شده بيش از ديگر مـفاهيم و الفـاظ در بـرابـرِ
سخت گيري هاي زبانِ حقوقي مقاومت مي کنند و٬ با آن که به قلمروِ حـقوق وارد شـده انـد٬
مايه هايي از زبانِ فني و اصلي بـا خـود دارنـد و احـتمالاً خـالي از ابـهام و اجـمال نـيستند.

تعبيرهايي چون ارزش٬ سرمايه٬ اعتبار در نظرِ حقوق دانان دقت و صراحتِ کافي ندارند.
به طور خلاصه٬ هنگامي که واژه هاي زبانِ حقوقي را دسته بندي مي کنيم به سه نوع واژه

برمي خوريم:
ــ کلماتي که از واژگانِ عمومي و زبانِ عامه ي مردم به عاريت گرفته مي شود؛

ــ واژه هايي که از رشته هاي فنيِ ديگر اخذ مي گردد؛
ــ تعبيرهايي که مخصوصِ رشته ي حقوق است.

در حقوقِ ايران٬ صرفِ نظر از زبانِ فارسي و عربي٬ کلماتي هم از زبان هاي فـرانسـه و
انگليسي مي يابيم. منشأ اين کلماتِ بيگانه (فرانسه و انگليسي) بيشتر لاتيني و يوناني است.
برخي از واژه هاي مربوط به تأسيس هاي حقوقِ عمومي يوناني اند (دموکر اسي٬ اوليگارشي٬
 ...) و برخي ديگر از لاتيني گرفته شده اند (رژيم٬ سنا٬ پرسنل٬ ...)؛ برخي از تعبيرهاي مالي و
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زبانِ حقوقي ٢٥

» عربي است که در صحاح اللغه به «عيب» تفسير شده است. (به نقل از حائريِ شاه باغ٬ شرح٬ ١٣)ــاصلِ «آواري» «عوارِ
ج ٬٣ ص ١٧٤)

تجاري هم اصلاً از زبانِ ايتاليايي است (بانک٬ آواري ١٣ ٬ ...) برخي ديگر از واژه ها٬ مـانندِ
بودجه٬ چک٬ کميته٬ از زبانِ انگليسي است.

براي پالايشِ علميِ زبانِ حقوقيِ ايران شايد راهِ درست آن باشد که فهرستي از کلمات و
تعبيرهاي مأخوذ از زبان هاي بيگانه تهيه شود و تا آنجا که ممکن است اصطلاحات و کلماتِ
فارسي و عربيِ معمول در حقوقِ ايران جانشين آنها گردد٬ و اـگر احـتمالاً شـمارِ واژه هـاي
بيگانه در قوانين و مقرراتِ ايران زياد باشد به گونه اي که خطرِ بيرون بردنِ زبانِ فـارسي از
حالتِ اصلي احساس شود ــ که اميد هست چنين نباشد ــ در آن صورت٬ شايد بـتوان بـه

١٤)ــدر اين اصل مقرّر گرديده است که «زبان و خطِ رسميِ مشترک مردمِ ايران فارسي است. اسناد و مکاتبات و متونِ
رسمي و کتبِ درسي بايد با اين زبان و خط باشد...».

شوراي نگهبان پيشنهاد کرد که٬ با توجه به اصلِ پانزدهمِ قانون اساسي ١٤ ٬ در اين خصوص
معمول و مرسومِ فرنگي را بينديشند و٬ اـگر متونِ قانونيِ در بردارنده ي واژه هاي جديد و غيرِ
مغاير با قانونِ اساسي نمي شناسند٬ حـداقـل بـراي اصـلاحِ مـتن و نشـاندنِ اصـطلاحات و
تعبيرهاي فارسي يا مأخوذ از عربي به جايِ واژه هاي بيگانه٬ مطابقِ روشـي کـه دارنـد٬ بـه

مجلسِ شوراي اسلامي تذکر بدهند.

١-٤ ساختِ واژگانِ حقوقي
در زبانِ حقوقي٬ قسمتي از الفاظ ناظر به عمل اند٬ مانندِ ترصيف٬ تحديد٬ وصيت٬ عقد٬ بيع٬
قضاوت؛ و برخي ديـگر اساميِ اصحابِ اَعمالِ حقوقـي اند٬ مانندِ شاـکــي٬ مشـتکي عـنه٬
موصـي٬ عاقد٬ قاضـي٬ متعهد٬ بايع؛ و بـرخــي ديـگـر مـعرفِ مـؤسسات و تأسـيس هاي
حقوقي اند٬ مانندِ دادگاه٬ ديوان٬ اقامت گاه٬ دادسرا. در مطالعاتِ فنيِ مربوط به زبانِ حقوقي
بايد اين مطلب بررسي شود کـه واژه هاي پـايه و مشـتقات و کـلماتِ تـرکيبي هـر يک چـه
خصوصيت هايي دارند. از روي قاعده٬ واژه هاي پايه مبناي واژگـانِ حـقوقي انـد. بـررسيِ
علميِ زبانِ حقوقي ايران بايد نسبتِ هر يک از اين سه گروه (واژه هاي پايه٬ مشتق٬ مرکّب ) را
روشن کند و معلوم سازد که هر کدام از اين گروه ها در کدام بخش از حقوق و يا کدام دسته از
مفاهيم (اَعمالِ حقوقي٬ اصحابِ اَعـمالِ حـقوقي ــ مـؤسسه ها٬ و نـهادها...) بـيشتر مـوردِ

استعمال دارند.
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٢٦ زبانِ حقوقي

در اصطلاح نامه ي حقوقي٬ نظيرِ زبان هاي فنيِ ديگر٬ مجموعه هاي زوجيِ بسته وجود
دارند مانندِ «قر اردادي/ قانوني»٬ «اسلاف/ اخلاف»٬ «نکـاح (ازدواج)/ طـلاق»٬ «ولادت/
وفات»٬ «موصي/ موصي له»٬ «بـايع/ مشـتري»٬ «مـوجر/ مسـتأجر»٬ «وليّ / مـوليٰ عـليه»٬
ث»٬ «مـبيع/ ثـمن»٬ «شاـکي/ مشتکي عنه»٬ «وکيل/ موکّ ل»٬ «داين/ مديون»٬ «وارث/ مـورِ
سـتعير (عـاريه ـعير (عـاريه دهـنده»/ مُ «مدّ عي/ مـدّعيٰ عـليه»٬ «جـاني/ مـجني عـليه»٬ «مُ

ـگيرنده)»٬ «راهِ ن/ مرتهن»٬...
برخي ديگر از مجموعه ها باز هستند و تحولاتِ سازماني يا حقوقي را همراهي مي کنند.
عناوينِ دادگاه (ـکيفري٬ حقوقي٬ مدنيِ خـاص٬ عـمومي٬ اخـتصاصي٬ انـقلاب٬...)٬ ديـوانِ
(ـکشور٬ عدالتِ اداري٬ محاسبات٬ تميز٬ کيفرِ کارمندان)٬ شرکت (سهاميِ عام/ خاص٬ بـا

مسئوليتِ محدود٬ تعاوني٬ تضامني٬ تجاري٬ مدني٬...) از اين قبيل اند.

١٥)ــکر ايه/اجاره٬ بايع/فروشنده٬ مشتري/خريدار٬ نکاح/زناشويي٬ قر ابت/خويشاوندي.
١٦)ــجرح (در آيينِ دادرسي: جرحِ شاهد)/جرح (در جرايم: ضرب و جرح)؛ حبس (در وقف: حبسِ اصـلِ مـال...)

حبس (در قانونِ مجازات: زندان).

زبانِ حقوقي با مشکلِ عمده ي ترادف ١٥ ٬ از يک سو٬ و اشتراـک ١٦ و تشابه٬ از سوي ديگر٬
روبه روست. اين مشکل بايد به ياريِ واژگان و فرهنگِ حقوقي حل شود. استفاده از فرهنگِ
حقوقي نه تنها براي افرادِ ناوارد ضرورت دارد٬ بلکه استفاده ي منظم از آن به حقوق دانـانِ
ورزيده و متخصص نيز توصيه مي شود٬ هم به هنگامِ مطالعه و هم در مقامِ تحريرِ مطالب و
متونِ حقوقي. در حالِ حاضر٬ با ورودِ «انفورماتيک» به قلمروِ مطالعات و تحقيقاتِ حقوقي٬
ضرورتِ تدوينِ فرهنگِ حقوقي و تنظيمِ «ـگنج واژه» بيشتر شده است. مشخصاتِ واژگـانِ
حقوقي را مي توان در بحثِ مربوط به جمله سازي و عبارت پردازيِ حقوقي با تفصيل بيشتر

بررسي کرد.

٢. جمله سازي و عبارت پردازيِ حقوقي
تاـکنون٬ چند بار به اين نکته اشاره داشته ايم که زبانِ حقوقي هم گون نيست و ساختارِ واحدي
ندارد. ايـن زبان از زبانِ فقه و حـقوقِ اسـلامـي و زبـانِ فـارسـيِ مشـترکِ عـامه ي مـردم و
اصطلاحات و جمله هاي حقوقِ جديد (به صورتِ ترجمه٬ واژه سازي و يا تطبيقِ واژه هـاي
قديم) و نيز از فنونِ مختلف استفاده مي کند و از اين پس نيز از زبانِ انفورماتيک بهره خواهد
ا٬ از رويِ قاعده٬ اين همه بايد در متنِ بياني واحد و نظام يافته و منسجم عرضه  ـگرفت. امّ
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زبانِ حقوقي ٢٧

شود. با اين همه٬ در زبانِ اصليِ حقوقيِ ما٬ که زبانِ حقوقي به طورِ کلي و عام است٬ زبانِ
قانون گذار و حقوق دان٬ زباني کـه در دادگـاه ها بـه کـار مـي رود٬ و زبـانِ مـعمول و مـرسومِ
سردفتران از يک ديگر متمايزند و هر يک از آنها زيرِ تأثـير سـنت هاي شـغلي و مـلاحظاتِ
عمليِ مربوط به محيطِ خود قرار دارند: سبکِ نوشتنِ قانون٬ سبکِ تحريرِ احکامِ دادگستري
و سبکِ تنظيمِ اسنادِ سردفتران با يک ديگر فرق دارند. باري٬ کوشش براي ايجادِ وحدت در
اين زبان مطلوب است٬ امّا تعيينِ زبانِ حقوقيِ مرجع دشوار است. آنچه در آغازِ کار مي توان
نظر داشت و بدان پرداخت يافتنِ برخي ضوابط در جمله بندي و عبارت پردازيِ حقوقي مدِّ

در عينِ توجه به امکانات و محظوراتِ موجود است.
غالباً جمله ها و کلماتِ قصار و «فرمول»ها از لحاظِ کيفي بخشِ عـمده و اسـاسيِ زبـانِ
حقوقي را مي سازند. نظر به اين که قسمتي از اين جمله ها برگرفته «از قواعدِ فقه» و يا کلماتِ
فقهاي بزرگ و مشهورند٬ علاوه بر اهميتِ فني٬ به زبان جنبه اي معنوي ارزانـي مـي دارنـد.
فايده ي اين کلماتِ قصار و «فرمول»ها نيز بسيار است٬ زيرا جوهر و اساسِ مطلبِ حقوقي را
به طورِ کامل گزارش مي کنند. بيشترِ اوقات چگـونگيِ بـيان در ايـن کـلمات و «فـرمول»هـا
مستقيم است و آنها به صورتِ حکمِ صريح و به عنوانِ سند مطرح مي شوند. در اين بحث

بايد شيوه ي بيانِ حقوقي و معناي متنِ اين کلمات و «فرمول»ها را بررسي کرد.

٢-١ شيوه ي بيانِ حقوقي
مي خواهيم بدانيم که قانون گذار و حقوق دان قواعدِ حقوقي را چگونه و به چه طرز و ترتيب
به رشته ي تحرير در مي آورند و در جمله ها و عبارت ها مي گنجانند و بيان مي کنند؟ مـيدانِ

عملِ تدوين کنندگانِ مباحثِ حقوقي از نظرِ بيانِ مطالب محدود است.
بيانِ حکمِ حقوقي صورتي کلي دارد. در اين گونه احکام٬ با توجه به اينکه فاعلِ فعل در
اين محيط يک مفهومِ حقوقي است نه شخصِ معيّن٬ غالباً فاعل مشخص نمي شود و فعل در
وجهِ غير شخصي و يا به صيغه ي مجهول به کار مي رود. چند مثال از قانون مدني اين نکته را

روشن مي کند:

١٧)ــقانونِ مدني٬ ماده ي ٩١.

«در مواردِ ذيل منافعِ موقوفاتِ عامه صرفِ بِرّيات عموميه خواهد شد...». ١٧
«اـگر حقِ انتفاع عبارت از سکونت در مسکني باشد٬ سکني يا حقِ سکني ناميده مي شود
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٢٨ زبانِ حقوقي

 ٢١)ــهمان٬ ماده ي ٨١٣ـ.٢٠)ــهمان٬ ماده ي ١٩.٧١)ــهمان٬ ماده ي ٥٩ـ.١٨)ــهمان٬ ماده ي ٤٣.

و اين حق ممکن است به طريقِ عمري يا رقبي برقرار شود». ١٨
ترکيبِ جمله به صورت منفي٬ در مقامِ بيانِ قواعدِ مبنايي و اصولي٬ بـه نسـبت فـراوان

است:
«هيچ کس جاهل به قانون فرض نمي شود...»

«لاضرر ولا ضرار».
«اـگر واقف عينِ موقوفه را به تصرفِ وقف ندهد وقف محقّق نمي شود». ١٩

«وقف بر مجهول صحيح نيست». ٢٠
«در بيعِ فاسد حقِ شفعه نيست». ٢١

هم چنين جمله هاي منفي که همراه با تحديدِ ضابطه يـا دسـتور هسـتند بسـيارند و٬ بـه
عبارتِ ديگر٬ در اين جمله ها قاعده و استثنا همراهِ يک ديگرند:

«هر چيزي که بر حسبِ عرف و عادت جزء يا تابعِ مـبيع شـمرده نشـود داخـلِ در بـيع

 ٢٤)ــقانونِ امورِ حسبي. ماده ي ٨٣ـ.٢٣)ــقانونِ آيينِ دادرسيِ مدني. ماده ي ٢٢.٢)ــهمان٬ ماده ي ٣٥٧.

نمي شود٬ مگر اين که صريحاً در عقد ذـکر شده باشد». ٢٢
«هيچ دادگاهي نمي تواند به دعوايي رسيدگي کند مگر اين که شخص يا اشخاصِ ذي نفع

رسيدگي به دعوي را مطابقِ مقرراتِ قانون درخواست نموده باشند». ٢٣
«اموالِ غيرِ منقولِ محجور فروخته نخواهد شد مگـر بـا رعـايتِ غـبطه ي او و تـصويب

دادستان». ٢٤
ي باشد قابلِ انتقال به غير نيست مگـر بـا تـصويبِ «بناها و اموالِ دولتي که از نفايسِ ملّ

٢٧)ــهمان٬ ماده ي ٢٦.١٠٥١)ــقانونِ مدني. ماده ي ٢٥.١٠٣٨)ــقانونِ اساسي٬ اصلِ هشتاد و سوم.

مجلسِ شوراي اسلامي آن هم در صورتي که از نفايسِ منحصر به فرد نباشد». ٢٥
قيدِ مکان و زمان٬ به منظورِ تعيين مراجعي که موجبِ هم آهنگي و هم سازي ميانِ قاعده ي
موردِ بيان و قواعد و ضوابطِ مذکور در جاهاي ديگر است٬ فراوان است. در متونِ حقوقي٬
ـکلمات و تعبيرهايي چون «بعداً»٬ «ذيلاً»٬ «به شرحِ زير»٬ «مذکور در فوق»٬ «امضا کننده ي

زير» را بسيار مي بينيم:
«مفادِ ماده ي قبل...» ٢٦

«حکمِ مذکور در ماده ي فوق...». ٢٧
 «در نکاحِ منقطع احکامِ راجع به وراثتِ زن و مهرِ او همان است که در بابِ ارث و در فصلِ
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 زبانِ حقوقي ٢٩

 ٣١)ــهمان٬ ماده ي ٣٠.١١٧٧)ــهمان٬ ماده ي ٢٩.١١٠٤)ــهمان٬ ماده ي ٢٨.١١٠٣)ــهمان٬ ماده ي ١٠٧٧.

آتي مقرر شده است». ٢٨
قواعدي که بيان کننده ي سلوک و رفتار هستند به صورتِ رهنمود و راهنمايي با فعل هاي

«بايد» و «نبايد» و يا نظايرِ اينها ذـکر مي شوند و گزارش گرِ يکي از مفاهيمِ زيرند:
الف) تعهد و تکليف:

«زن و شوهر مکلف به حسنِ معاشرت با يک ديگرند». ٢٩
«زوجين بـايد در تشـبيدِ مـبانيِ خـانواده و تـربيتِ اولادِ خـود بـه يک ديگـر مـعاضدت

نمايند». ٣٠
«طفل بايد مطيعِ ابوينِ خود بوده و در هر سني که باشد بايد به آن ها احترام کند». ٣١

«رئيسِ جمهوري براي هيئتِ وزيران پس از تشکيل و پـيش از هـر اقـدامِ ديگـر بـايد از

 ٣٤)ــهمان٬ ماده ي ٣٣.٢٧٧)ــقانونِ مدني٬ ماده ي ٣٢.٤٨٤)ــقانونِ اساسي٬ اصلِ هشتاد و هفتم.

مجلس رأيِ اعتماد بگيرد...». ٣٢
ب) منع:

«موجر نمي تواند در مدّتِ اجاره در عينِ مستأجره تغييري دهد که منافيِ مقصودِ مستأجر
از استيجار باشد». ٣٣

«متعهد نمي تواند متعهدٌله را مجبور به قبولِ قسمتي از موضوعِ تعهد نمايد». ٣٤
«سمتِ نمايندگـي قايم به شخص اسـت و قابلِ واـگذاري بـه ديگـري نـيست. مـجلس

٣٧)ــهمان٬ ماده ي ٣٦.٨٧)ــقانونِ مدني٬ ماده ي ٣٥.٨٤)ــقانون اساسي٬ اصلِ هشتاد و پنجم.

نمي تواند اختيارِ قانون گذاري را به شخص يا هيئتي واـگذار کند». ٣٥
ج) اجازه و اختيار:

«جايز است واقف از منابعِ موقوفه سهمي براي عملِ متولي قرار دهد». ٣٦
«واقف مي تواند شرط کند که منافعِ موقوفه مابينِ موقوفٌ عليهم به تساوي تقسيم شود و
يا به تفاوت و يا اين که اختيار به متولي يا شخصِ ديگري بدهد که هر نحو مـصلحت دانـد

تقسيم کند». ٣٧

٣٩)ــهمان٬ ماده ي ٣٨.٨٥٦)ــهمان٬ ماده ي ٧٢٣.

«ممکن است کسي در ضمنِ عقدِ لازمي به تأديه ي دينِ ديگري ملتزم شود». ٣٨
«صغير را مي توان به اتفاقِ يک نفر کبير وصي قرار داد». ٣٩

«رئيسِ جمهور مسئوليتِ امـورِ بـرنامه و بـودجه و امـورِ اداري و اسـتخدامـيِ کشـور را
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٣٠ زبانِ حقوقي

٤٠)ــقانونِ اساسي٬ اصلِ صد و بيست و ششم.

مستقيماً بر عهده دارد و مي تواند اداره ي آن ها را به عهده ي ديگري بگذارد». ٤٠
با توجه به اين نکته که زبانِ حقوقي زبانِ عمل است٬ پايه و مايه ي آن تعهد و احرازِ يک
امرِ واقع و يا تصميم هاي اجرايي است و٬ هنگامي که تعهداتِ شخصي را ايجاد کنندگانِ تعهد
بيان و گزارش مـي کنند٬ جمله با فعلي به صيغه ي مـضارع و اول شـخص (مـتکلّم) سـاخته

مي شود که از لحاظِ حقوقي «معني دار» تلقي مي شوند:
«اين جانب... متعهد مي شوم»؛ «اين جانب... قبول مي کنم».

عبارت هايي نظيرِ «ملاحظه شد٬ تأييد مي گردد.» با عبارت هاي بالا در يک رديف اند و٬
چون بيان کننده ي جمله ي اخيـر نيز همان ايـجاد کـننده ي تـعهدِ يـاد شـده در مـتـن است٬

«ملاحظه» و «تأييد» مذکور در برگيرنده ي تعهد منظور نظر است.
هنگامي که ضميرِ فعلِ گزارش گرِ عملِ حقوقي (مثلاً تعهد) به صيغه ي سـوم شـخص و
معمولاً ماضيِ نقلي باشد٬ جمله بيان کننده ي احرازِ يک واقعه از طرفِ يک مقامِ قانوني است

ـکه صاحبِ صلاحيت براي اقدام به امرِ موردِ نظر و احرازِ تحقق و وقوع آن است؛ مثلاً:
«بدين وسيله اعلام مي شود که حسين اعتراف کرده است که...»

«در حضور اين جانب محمود پذيرفته است که...»
«... و مبيع به تصرّفِ وي داده شده...»

«امضاـکنندگانِ زير٬ اعضاي هيئتِ اجرايـي و انـجمنِ نـظارتِ انـتخاباتِ تـهران گـواهـي
مي دهيم که محمد علي... در انتخابات با اـکثريتِ مطلق... رأي از... رأي به نمايندگيِ مجلسِ

شوراي اسلامي انتخاب گرديده است و...».
تصميم هاي اجرايي نيز٬ معمولا٬ً به صورتِ سوم شخص تحرير مي شوند و يا با ضميرِ
«ما» بيان مي گردند. اين «ما» گزارش گرِ مقامِ رسميِ گوينده و حکم دهنده است. در واقع٬
فاعل اول شخصِ مفرد است که به نامِ جمع و با عنوانِ رسمي عمل مي کند. تعدادِ افعالي که
در اين شيوه ي بيان به کار مي رود به نسبت محدود است: مقرر داشتن ٬ تصويب نمودن ٬ تصويب
ـکردن ٬ نقض کردن ٬ ابرام کردن٬ استوار کردن ٬ شکستن ٬ تأييد کردن ٬ تبرئه نمودن ٬ اجازه دادن ٬ موافقت

ـکردن ٬ منصوب نمودن ٬ منصوب کردن ٬ برگزيدن.
«شوراي عاليِ ... جنابِ عالي را به عضويتِ ... برگزيده است.»

 «هيئتِ وزيران در جلسه ي مورخِ ... تصويب کردند...»
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زبانِ حقوقي ٣١

«قانونِ ... مشتمل بر... ماده در جلسه ي روزِ... مـجلسِ شـوراي اسـلامي تـصويب و در
تاريخِ ... به تأييدِ شوراي محترمِ نگهبان رسيده است».

با تفصيلِ نکته هايي که باز گفتيم مي توان قواعد و ضوابطِ شيوه و طرزِ بـيانِ حـقوقي را
تدوين کرد. همـچنين٬ به شرحي که از اين پس خواهد آمد٬ معنا و دلالتِ متونِ حقوقي به

ياريِ روش هاي منطقي و زبانـشناختي روشن مي شود.

٢-٢ معنا ودلالتِ متونِ حقوقي
تحقيق در معاني و جستجوي دلالتِ متونِ حقوقي از راهِ تحليل صورت مي پذيرد. البته اين
تحليل در حالِ حاضـر داراي روشـي جامع نيست٬ امّـا مــي توان جـهاتِ مـنطقي و جـهاتِ

جامعهـشناختيــ زبانيِ مسئله را بررسي کرد.

٢-٢-١ جهاتِ منطقي
جهاتِ منطقيِ معنيِ متنِ حقوقي با نکاتي مربوط اند که در تفسير و توضيحِ واژه هاي حقوقي
سهم و اثرِ تعيين کننده دارند. بنابراين٬ ابتدا بايد معنيِ واژه را پيدا کرد. ممکن است دشواريِ
دريافتِ معنيِ واژه هاي متن از اين امر ناشي شود که تعريفِ واژه ها مخصوصِ تأسيس هايي
ن اند و٬ وقتي از يک بحثِ حقوقي به ميدانِ بحثِ ديگـر وارد مـي شويم٬ مـعنيِ واژه را معيّ
متفاوت مي يابيم. با رجوع به اصطلاح نامه هاي حقوقي (حکم٬ حکومت٬ جـرح٬ ضـمان٬

مسئوليت...) اين مطلب به روشني ديده مي شود.
نکته ي ديگر دامنه يا حدِّ گستردگيِ معنيِ موردِ نظر است. از خصوصياتِ زبانِ حقوقي
عموميت و دوامِ احکام و معانيِ آنهاست. اين دو خصوصيت چگونگيِ جملهـبنديِ خاصِ

زبانِ حقوقي را بيان مي کند.
ـکلمات و تعبـيراتي مـانندِ «هـر»٬ «هيچ»٬ «هـر يک»٬ «هيچ کس»٬ «همه»٬ «ـکسـي کـه»٬

«هرـکس» گزارش گرِ عموميت اند و به ويژه در قوانينِ جزايي بروز و ظهورِ بيشتري دارند:

٤٢)ــقانونِ اساسي٬ اصل چهل و ششم.٤١)ــقانونِ اساسي٬اصلِ پنجاه ويکم.

«هيچ نوع ماليات وضع نمي شود مگر به حکمِ قانون». ٤١
«هر کس مالکِ حاصلِ کسب و کارِ خويش است و هيچ کس نمي تواند به عنوانِ مالکيت

نسبت به کسب و کار خود امکانِ کسب و کار را از ديگري سلب کند». ٤٢
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٣٢ زبانِ حقوقي

«تابعيتِ کشورِ ايران حقِ مسلمِ هر فردِ ايراني است و دولت نمي تواند از هيچ ايراني سلبِ

 ٤٤)ــقانونِ اساسي اصل٬ سي و چهارم.٤٣)ــقانونِ اساسي٬ اصل چهل و يکم.

تابعيت کند...» ٤٣ .
«دادخواهي حقِ مسلمِ هر فرد است و هر کس مي تواند به منظورِ دادخواهي به دادگاه هاي
صالح رجوع نمايد. همه ي افرادِ ملّت حق دارند اين گونه دادگاه ها را در دسترس داشته باشند
و هيچ کس را نمي توان از دادگاهي که به موجبِ قانون حقِ مراجعه به آن را دارد منع کرد». ٤٤
«هيچ کس نمي تواند طرق و شوارعِ عامه و کوچه هايي را که آخرِ آنها مسدود نيست تملک

 ٤٧)ــهمان٬ ماده ي ٤٦.٣١)ــهمان٬ ماده ي ٤٥.٣٠)ــقانونِ مدني٬ ماده ي ٢٤.

نمايد». ٤٥
«هر مالکي نسبت به مايملکِ خود حقِ همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردي که

قانون استثنا کرده باشد». ٤٦
«هيچ مالي را از تصرفِ صاحبِ آن نمي توان بيرون کرد مگر به حکمِ قانون». ٤٧

٥٠)ــهمان٬ ماده ي ٤٩.٤١)ــقانونِ مجازاتِ اسلامي٬ ماده ي ٤٨.٢)ــهمان ماده ي ٦٠٤.

«ـکسي که در ملکِ ديگري حقِ ارتفاق دارد نمي تواند مانع از تقسيمِ آن ملک شود و...». ٤٨
«هر فعل يا ترکِ فعلي که در قانون براي آن مجازات تعيين شـده بـاشد جـرم مـحسوب

مي شود». ٤٩
«هر کس قصدِ ارتکابِ جرمي کند و شروع به اجراي آن نمايد...». ٥٠

«هر کس در مقامِ دفاع از نفس يا عِرض و يا ناموس و يا مالِ خود يا ديگري و يا آزاديِ تنِ

٥٣)ــهمان٬ ماده ي ٥٢.١١)ــقانونِ مدني٬ ماده ي ٥١.٥)ــهمان٬ ماده ي ٦١.

خود يا ديگري در برابرِ هرگونه تجاوزِ فعلي يا خطرِ قريب الوقوع عملي انجام دهد...». ٥١
مفهومِ دوام نيز يکي ديگر از خـصوصياتِ زبـانِ حـقوقي است و از خـاصه ي انـتزاعـيِ
ضابطه ي حقوقي ناشي مي شود. وقتي قانون گذار يا حقوق دان٬ در وجهِ اخباري٬ صـيغه ي
مضارع يا مستقبل را به کار مي برد٬ در واقع ارزشِ آنها را بدونِ توجه به زمان در نظر دارد و

مقصودش بيانِ حقايقِ عام٬ تعريف يا تذکر است:
«ـکليه ي سکنه ي ايران اعمِ از اتباعِ داخله و خارجه مطيعِ قوانينِ ايران خواهند بود٬ مگر در

مواردي که قانون استثنا کرده باشد». ٥٢
«اموال بر دو قسم است: منقول و غيرمنقول». ٥٣

 «حَجْبْ حالتِ وارثي است که به واسطه ي بودنِ وارثِ ديگر از بردنِ ارث کلاً يـا جـزئاً
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 زبانِ حقوقي ٣٣

 ٥٦)ــقانونِ اساسي٬ اصلِ پنجاه و سوم.٥٥)ــهمان٬ ماده ي ٥٤.١١٧٨)ــهمان٬ ماده ي ٨٨٦.

محروم مي شود». ٥٤
«ابوين مکلف هستند که در حدودِ تواناييِ خود به تربيتِ اطفالِ خويش بر حسبِ مقتضي

اقدام کنند و نبايد آنها را مهمل بگذارند». ٥٥
«ـکليه ي دريافت هاي دولت در حساب هاي خزانه داريِ کـل مـتمرکز مـي شود و هـمه ي

پرداخت ها در حدودِ اعتباراتِ مصوب به موجبِ قانون انجام مي گيرد». ٥٦
«ـکسي که شروع به جرمي کرده است٬ به ميلِ خود آن را ترک کند و اقدامِ انجام شده جرم

٥٨)ــهمان٬ ماده ي ٥٧.٥٥)ــقانونِ مجازاتِ اسلامي٬ تبصره ي ٬٢ ماده ي ٤١.

باشد٬ از موجباتِ تخفيفِ مجازات برخوردار خواهد شد». ٥٧
«هر کس هنگامِ بروزِ خطرِ شديد٬ از قبيلِ آتش سوزي٬ سيل و طوفان٬ به منظورِ حـفظِ

جان يا مالِ خود يا ديگري مرتکبِ جرمي شود مجازات نخواهد شد...». ٥٨
با توجه به اين که٬ مطابقِ ماده ي ٤ قانونِ مدني٬ «اثرِ قانون نسبت به آتيه است»٬ استعمالِ
فراوانِ مستقبل نبايد بحث انگيز باشد؛ ولي٬ به هر حال٬ همان طور که گـفتيم٬ صـيغه هاي
مضارع و مستقبل جنبه ي زمان مايه ندارند و مستقبلِ حقوقي نيز در واقع بيان گر و گزارش گرِ

خاصه ي دوام از لحظه ي لازم الاجرا شدنِ قانون است.

٢-٢-٢ جهات وجنبه هاي جامعه شناختيـ ـزباني
اين جنبه ها و جهات ناظر به خودِ زبان نيستند٬ بلکه متوجهِ حرکتِ آن و اموري هستند که بر

زبان حمل مي شوند.
زبان شناسيِ اجتماعي به تحليلِ تغيير پذيريِ بيان به تبعيّتِ عواملِ مختلفِ ابلاغ و ارتباط
مي پردازد؛ به عبارتِ ديـگر٬ روابطي را بررسي مي کند کـه مـيانِ ابـلاغِ حـقوقي و نـحوه ي

دريافتِ زبانِ حقوقي از طرفِ عامه ي مردم وجود دارد.
ابلاغِ مفاهيمِ حقوقي٬ نظيرِ هر ارتباط و ابلاغِ زبان شـناختي٬ بـر اسـاسِ انـتقال پـيام از
فرستنده٬ به گيرنده٬ از قانون گذار بـه شـهروند٬ از قـاضي بـه اطـرافِ دعـوي٬ از اسـتاد بـه
دانشجو٬ از مؤلف به خواننده استوار است و اين پيام داراي معبر و مسير (ـکانال) و علامت و

د) است. رمز (ـکُ
مقصود از معبر و مسير تکيهـگاهِ شفاهي يا کتبيِ پيام و اوضاع و احوالِ ويژه اي است که
همراهِ پيامـاند. ارتباط يا ابلاغِ حقوقي٬ به تناوب يا همـــ زمان٬ وجهِ شفاهي و وجهِ کتبي را
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٣٤ زبانِ حقوقي

بهـکار مي برد. هر قدر جنبه ي فنيِ موضوعِ مـوردِ نـظر بـيشتر بـاشد٬ عـلامت هاي کـتبي
برـنشانه هاي شفاهي پيشي مي گيرند. در ضمن٬ بايد به اين نکته توجه داشت که لازم است
بيانِ قاعده ي حقوقي قابلِ فهم و قابلِ قرائت باشد تا قاعده ي موردِ بحث بهتر دريافت شود.
مقصود از علامت و رمز (ـکد) چيزي است که هر يک از عناصرِ پيام را بـا آن مـواجـهه
مي دهند و مقايسه مي کنند تا معني و مقصود را استنتاج نمايند. روشن است که صورتِ ثابتِ
زبانِ فارسي علامت و رمز (ـکد)ِ زبانِ حقوقي است و دستورِ زبانِ آن نيز همان دستورِ زبانِ
فارسي است. آنچه ويژه ي زبانِ حقوقي است برخي از نکته هاي مربوط به قالب هاي واژگاني
و فرهنگي است. بيان ها و تعبيرهايي هستند که به ظاهر عادي اند٬ اما فهم و دريافتِ آنها در
قلمروِ حقوق مستلزمِ آشناييِ کافي با حقوقِ معمولٌ بِه و موردِ اجراست. «اخـلاقِ حسـنه»٬
اد»٬ «قرار»٬ «به فرضِ ارث بردن»٬ «به قرابتِ ارث بردن»٬ «حبسِ اصل و تسبيلِ ثمره»٬ «اير
ني دلالت «دَرَـکِ مبيع»٬ «دَرَـکِ ثمن»٬ «بذلِ مدت»٬ «بذلِ مال»... بر واقعيت ها و مفاهيمِ معيّ
دارند. نشاندن بعضي از کلمات و عبارات به جاي کلمات و عباراتِ ديگر («مرکز» به جاي
«پايتخت»٬ «مجلسِ شوراي اسلامي» به جايِ «مـجلسِ شـوراي مـلي») داراي اثـرِ مـعنايي

عميقي است.
پيشتر گفتيم که زبانِ حقوقي کوشش دارد که در متنِ قانون٬ تصميمات و احکامِ محاـکم٬
اسنادِ محاضر و کتاب هاي حقوقي از جمله هاي معينّ (فـرمول) اسـتفاده کـند. امـتيازِ ايـن
جمله ها و عبارت ها در ايـن است کـه از دقت و صـراحت و سـنديت و عـموميت و کـليت

برخوردارند و حکمِ کلماتِ قصار و عبارات و اشارات را پيدا مي کنند:
دُ م»٬ «لا ضَرَرَ ولا ضرارَ في الاسلام»٬ «الوَلَ يهِ الغُرْ مْ فَعَلَ هُ الغُنْ لَ «ديه با عاقله است.»٬ «منَ 

لِلفِراش»٬ «جهلِ به قانون رافعِ مسئوليت نيست».
در مواردِ متعدد٬ استفاده از اين جمله ها و عبارت ها کارِ ارتباط و ابلاغِ پـيام را در مـيانِ
حقوق دانان بي اندازه سهل و آسان مي کند٬ به طوري که گهـگاه به ذـکرِ نخستين کلمه يا دو سه
ـکلمه ي نخست («لاضرر»٬ «علي اليد»٬ «تدرءُ الحدود»٬ «مالا يـضمن»٬ قـاعده ي «غـرور»)
ني را به ذهنِ مخاطبِ آشنا با اصول و بسنده مي کنند و همين اشاره مسائلِ پيچيده يا نهادِ معيّ

ضوابط و قواعدِ حقوقي مي آورد.

٢-٣ ارزيابيِ زبانِ حقوقي
/١ با توجه به آنچه گذشت٬ مي توان گفت که وظايفِ اساسيِ حقوق به گونه اي است کـه لزومِ
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زبانِ حقوقي ٣٥

وجودِ زباني دقيق و مطمئن را به کرسيِ تأييد مي نشاند. اما نبايد از برخي تصنع ها٬ از يک
رد واژه هاي فني در زبانِ حقوقي سو٬ و ابهامات٬ از سويِ ديگر٬ که در نتيجه ي افراط در کاربُ
پديد مي آيد٬ يک سره چشم پوشيد. مي توان و بايد برخي از افراط ها و پيچيدهـگويي ها را به
ـکنار نهاد و زبانِ حقوقي را از آن صورتِ مهجور و قديمي که در برخي از بخش ها دارد درآورد
و آن را بيشتر از گذشته قابلِ فهمِ عموم گرداند. اما٬ در عينِ حال٬ بايد متوجهِ اين نکته هم بود
ـکه نمي توان٬ بدونِ مواجه شدن با ناامني و هرج و مرج و آشفتهـکاري٬ اين زبان را از وجوهِ
مخصوص آن٬ که بسته و پيوسته به ملاحظاتِ فني است٬ عاري ساخت. عنوان کردنِ ايـن
مطلب که زبانِ حقوقي و مطالب و مباحثِ حقوقي کلاً بايد «عوام فهم» شوند عوام فريبانه
استي را بخواهيم٬ «عوام است و موجبِ به خطر افکندنِ امنيتِ حقوقي و قضايي مي شود و٬ ر

٥٩)ــبه فرقِ ميان «عوام فهم کردن» و «قابلِ فهمِ عوام نمودن» توجه شود.

م را در عامه ي مردم پديد مي آورد که در پرتوِ آن خواهند فهم کردنِ » ٥٩ زبانِ حقوقي اين توهّ
توانست رأسا از حقوقِ خود دفاع کنند٬ حال آن که چنين نيست. در واقع٬ ايـن فـرايـند بـه
سرعت موجبِ تضعيفِ آن ساز و کارِ حقوقي و قضايي مي شود که بايد حاميِ وضعِ حقوقيِ
واقعيِ مردم و ثبات آن باشد. بنا بر اين٬ مسئله ي ارتباطِ بيانِ حقوقي را با عامه ي مردم بايد با

توجه به فني بودن زبانِ خاصِ حقوق سر و سامان داد.

٢-٣-١ فني بودنِ زبانِ ويژه ي حقوق
وقتي پذيرفتيم که بيانِ حقوقي بايد از کيفيتِ خاصي برخوردار باشد٬ اهميّتِ جملهـسازي و
عبارتـپردازيِ حقوقي نيز آشکار مي گردد. در حقوق٬ جمله ها و عبارت ها بايد در اشکال و
«فرمول»ـهاي کامل و پرمايه اي بيان شوند که جامع و مانع باشند و اوامرِ صريحِ قواعدِ حقوقي
آشکار سازند. پس بيان بايد به گونه اي بـاشد کـه بـتوانـد دسـتورهاي حـقوقي را در را
جمله هايي٬ با طراحيِ دقيق٬ گردآوري کند. توفيق در اين امر٬ گزارشـگرِ قوّتِ سبکِ تحريرِ
تدوين کنندگان خواهد بود. سبکِ قانونِ مدنيِ ايران نـمونه اي است بـراي روشـن سـاختنِ
ه ي قـضاييِ الزامات و مقتضياتي که زبانِ حقوقي بايد بدان ها توجه کند. متونِ جديد و رويّ
معاصر٬ با بيانِ ارتجالي خود و پاسخ گوييِ شتاب آلود به ضرورت هايي که ناشي از عجله ي
مفرط است٬ اين الزامات و مقتضيات را ناديده مي گيرد و سپس با ابهام و اشکـال روبــه رو
مي شود و ناـگزير کارش به اصلاح و تکميلِ مکرّرِ قـانون و مـقرّره و يـا درخـواستِ تـفسير
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٣٦ زبانِ حقوقي

مي انجامد.
بايد همواره به اين نکته توجه داشت که تعبيرهاي فني را نمي توان بدون لطـمه زدن بـه
معانـي و مفاهيم به فارسيِ معمول و جاري ترجمه و گزارش کـرد. تـخصصـي بـودنِ زبـانِ
حقوقي ناشي از فني بودنِ اجتناب نـاپذيرِ مـباحث آن است. زبـانِ حـقوقي مـوظف است
مفاهيمي را معينّ و بيان کند که بيان و دريافت و درکِ آن ها جزوِ وظايفِ زبان عامه ي مردم و
عمومِ مردم نيست. کلمات و واژه هايي که «قواعدِ فقه» و بخشِ عمده اي از ضوابطِ حقوقي با
آنها بيان و گزارش شده اند جانشين ناپذيرند و بي ياريِ آنها و در نبودِ آنها نـمي توان مـعانيِ
حقوقي را٬ اين چنين خلاصه و دقيق و روشن و متکي به مباحثِ کهنِ حقوقي و فقهي٬ گزارش
ـکرد. در عين حال٬ مي توان استفاده از زبانِ ويژه ي حقوق را به متوني محدود ساخت که از
لحاظِ حقوقي داراي سنديتي خاص اند (اسنادِ حقوقي٬ تصميمات و احکامِ دادگاه ها٬ احکام
و اجازه هاي رسمي٬ قوانين و بخشي از تصويب نامه ها و آيين نامه ها) و يا متوني که مربوط به

روابطِ فنيِ موجود ميانِ صاحبانِ مشاغلِ حقوقي هستند.

٢-٣-٢ قابل فهم بودنِ متونِ حقوقي و زبانِ عامه
اـگر بخواهيم حقوق براي عامه ي مردم مفهوم باشد٬ مي توان برخي از اشکال و صوَرِ ارتباط و
ابلاغِ پيام را٬ در ضمنِ گسترده ساختنِ زبانِ عامه٬ ساده کرد. در «قلمروِ حقوق»٬ بي آن که به
نظم و ترتيب و تعيين و قطعيت و وضوحِ عبارت ها خدشه وارد آيد و يا دقتِ اصـطلاحات
لطمه بخورد٬ مي توان زبانِ حقوقي را در قالبي نو ريخت و آن را پيراسته ساخت و٬ به جايِ
تعبيرهايي که بيان کننده ي مفهومي خاص انـد و بـاقي مانده ي طـرزِ بـيانِ کـهن و تـصنع هاي

بي موردند٬ معادل هاي معموليِ خوش آهنگ و امروزي نشاند.
در تصميمِ قضايي٬ براي مثال٬ بيان بايد به گونه اي باشد که چگونگيِ وقايع و کيفيات و
اوضاع و احوال و ادعاهاي اطرافِ دعوي و دلايل و نيز ايرادات و ديگر طواريِ دادرسي و
اصلِ حکم٬ همگي٬ براي افرادِ عادي نيز مفهوم باشد. در تحريرِ آراء بايد کوشش کـرد تـا
ـکيفيات و اوضاع و احوالِ قضيه از اصلِ تـصميم مـجزا بـاشد و مـاهيتِ عـموميِ دعـوي و
چگونگيِ رسيدگي و شکلِ آن به روشني و بـا سـبکي مسـتقيم عـرضه شـوند و ادعـاها و
مستنداتِ اطرافِ دعوي به شکلِ جديد و بي حشو و زوايد بيان گـردند. بـنابرايـن٬ در آراء
نخست بايد علل و موجبات و مستنداتِ رأي بيان شود سپس اصلِ تصميم جداـگانه بيايد تا

/١ حدِاقل بخشِ اول کاملاً مفهوم باشد.
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زبانِ حقوقي ٣٧

اما ساده نويسي و احتمالاً اصرار در پرهيز از اطنابِ ممل بدين معني نيست که بخشي

٦٠)ــ«احکامِ دادگاه بايد مستدل و مستند به موادِ قانون و اصولي باشد که بر اساسِ آن حکم صادر شده است».

از مطالبِ اساسي٬ که در اصلِ صد و شصت و ششمِ قانونِ اساسي به آنها اشاره شده است ٦٠
و آوردنِ آنها تکليفِ نويسنده ي حکم است٬ به بوته ي فر اموشي سپرده شود. همه چيز بايد
در جايِ خود باقي بماند و از ذـکرِ علل و موجبات و مستنداتِ رأي نبايد صرفِ نظر شود٬
زيرا امنيتِ حقوقي و استقرارِ عدالت بسته و پيوسته به اين استدلال ها و وضـوحِ آنـهاست.
استدلالِ قوي و مستنداتِ خدشه ناپذير٬ در قالبِ جمله ها و عبارت هايي رسا و شيوا و به
عمال و اجراي حقوق ياريِ واژه هايي فني و در عينِ حال خوش آهنگ سبب مي شوند که اِ

٦٢)ــهمان٬ قسمتِ آخر٬ اصل شصت و يکم.٦١)ــقانونِ اساسي٬ بندِ ٢ از اصل صد و پنجاه و ششم.

در جامعه و «احياي حقوقِ عامه و گسترشِ عدل و آزادي هاي مشروع» ٦١ و «حـفظِ حـقوقِ
تي پـرمايه بـرخـوردار عمومي و گسترش و اجراي عدالت و اقامه ي حدودِ الهـي» ٦٢ از کـيفيّ
ـگردند و٬ همراه با اجراي حق و عدالت٬ از زبانِ فارسي نيز در قلمروِ حقوق به بهترين وجه
بهره گرفته شود و توسعه ي علمِ حقوق هم در بسط و توسعه ي زبانِ توان مندِ فارسي به سهمِ

© خود مؤثر باشد.
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 ـدرــ شاهنامه ي فردوسي هَرزبدَ ـ

*)ــتحريرِ فارسي مقاله اي به زبانِ انگليسي از نگارنده:
A. Tafazzoli, "An U nrecognized Sasanian Tit le", Bulletin of the Asia Institute, New Ser ies/vol. 4, 1990,

301-5.

يکي از مناصبِ ناشناخته ي دورانِ ساساني*
احمدِ تفضّلي

در ميانِ شهداي مسيحيِ ايراني در عهدِ شاپورِ دوم (قرنِ چهارمِ ميلادي)٬ که مقاتلِ آنان به

F. JUSTI, Iranisches Namenbuch , Marburg, 1895, p. 340. §gws ـ. در موردِ اين نام٬ نک. t'z'd ١)ــ
§Guhis آوانويسي کنيم٬ کلمه اي است که تحولِ معموليِ t نخستين جزءِ اين اسمِ مرکب٬ اـگر بتوانيم آن را به صورتِ
w آغازيِ ايرانيِ باستان در لهجه ي قديمِ کرمان و در لهجه هاي جنوبيِ خراسان و در فارسيِ ميانه را نداشته است. واجِ
g تحول مي يابد. کلمه ي «ـگهشت» (بهشت) در قرآنِ قدس ٬ به کوششِ علي رواقي٬ تهران ٬١٩٨٥ مقدمه٬ بلوچي به
*ham-wadu¦ g hamgoduـ » (جاري٬ زنِ برادرِ شوهر) که مشتق از ص ٦٢ آمده است. در موردِ لهجه ي کرمان٬ قس «ـ

(هم عروس) است.
2) E. Assemani, Acta Martyrium, vol. 1, R ome, 1748, 25. cf. O. Braun, A wsgewählte A kten pers. Märtyrer,

Kempten-München, 1915, pp. 5, 22.

.Mبه نقل از L. Chaumont, JA 250, 1962, pp. 15, 21 n. 36.

زبانِ سرياني در دست است٬ از گوشتْ آزاد ١ نامي با عنوانِ «رئيسِ خواجگانِ دربار و مربّي ٢
ايِ جاثليق٬ که از معاصرانِ قبادِ شاه» و ملقب به ارزبد ياد شده است. همين لقب براي مار اَبّ

.P ــ(3 Bedjam, Histoire de Mar Iabalaha , Leipzig, 1893, 210 f.; Chaumont, op. cit., n. 38; Braun, op. cit.,

188. cf. R. Payne Smith, Thesaurus Syriacus, 1879, pp. 373-74: dignitatis apud persas, "eunuchus".

اول (قرنِ چهارمِ ميلادي) ٣ و يکي ديگر از شهداي مسيحيِ ايراني بود٬ نيز ذـکر شده است.
د» تاـکنون اين لقب را به دو گونه تعبير کرده اند: شومون آن را مرکّب از «ارز» (بها٬ ارزش) و «بَ
(رئيس) مي داند. سببِ اين توجيهِ او ظاهراً اين است که در متنِ سرياني آمده است که مار ابّا
ه بوده است. اين دانشمند نظرِ اَرَمايَ مارگر٬ آمارگر) بَيت  در جواني در خدمتِ هَمَرگر (= هَ

4) Chaumont, op. cit., p. 15, n. 39.

پتر ٤ را نقل مي کند که عقيده دارد اين لقب «ظاهراً در موردِ صاحب مقامي به کار مي رفته که
مأموريتِ خاصِ بررسي و تفتيشِ کالا را بر عهده داشته است». امّا چنين لقبي را مناسبِ
ـگوشتـآزاد نمي داند٬ چون به نظرِ او «چنين لقبي با مقامِ شامخي که ظاهراً آن شخصيتِ
 والاـمقام در دربارِ شاپورِ دوم داشته مناسب نمي آيد». او همچنين يکي دانستنِ «ارزبد» (در
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هَرزبَد در شاهنامه ي فردوسي ٣٩

موردِ گوشتْ ـآزاد» را با «ارگبد»٬ که ديگر دانشمندان پذيرفته اند٬ مردود مي داند٬ زيرا «ارگبد»

rzbdـß را .C کلمه ي Brockelmann, Lexicon Syriacum, Edinburgh. 1895, p. 26. ٥)ــبروکلمان در فرهنگِ خود
دي به حق يکي دانستنِ «ارزبد» و «ارگبد» را مردود دانسته dominus وتِلگِْ arcis آورده و چنين معني کرده است:

است٬ زيرا در سرياني «ز» هيچ گاه نشان گرِ «ـک» يا «ـگ» در کلماتِ ايراني نيست.
S. Telegdi, JA 226, 1935, p. 228 n. 6) Chaumont, op. cit., p. 16.

رياني ٥ به شکلِ «ارزبد» درآيد. شومون٬ در عوض٬ بر آن است که «ارزبدِ» نمي تواند در سُ
ديگري وجود دارد که نقشِ آن براي او ناشناخته است ٦ . از سوي ديگر٬ ژينيو «ارزبد» را (در
¤h در کتيبه هاي فارسيِ lgwpt ا) صرفاً تصحيفي از «ارگبد» مي داند و ظاهراً آن را با موردِ مارابّ
¤h در کتيبه هاي پارتي به معنيِ «رئيسِ خراج و ماليات» يکي مي شمارد. دليلِ او rkpty ميانه و

7) Ph. Gignoux , "T it r e s e t fo n ct io n s r e ligie u se s sa ssa n id e s d ´ a p r è s le s so u r ce s syr ia q u e s

hagiographiques" in A cta Antiqua 28, 1983, p. 191; Ph. Gignoux, "Die religiöse Administr ation in

sasanidischer Zeit: Ein Ülerblick" in H. Koch and D.N. Mackenzie, eds., Kunst, Kultur und Geschichte der

Achämenidenzeit und ihr Fortleben, Berlin, 1983, p. 266.

ا وابسته به ديوانِ آمارگر بوده است» ٧ . به نظرِ نگارنده ي اين سطور٬ اين آن است که «مارابّ
لقب نه منصبي اقتصادي است و نه عنواني نظامي.

٨)ــچاپِ مسکو٬ ج٬٣ ٬١٩٦٥ ص ٬١٤ بيتِ ١٣٥ به بعد؛ داستانِ سياوش٬ به کوششِ مجتبي مينوي٬ تهران ٬١٣٦٣
صـ٬٩ بيتِ ١٣٤ به بعد.

به اعتقادِ من کليدِ حلِّ اين مشکل در بخشي از داستانِ سياوش در شاهنامه ٨ نهفته است.
داستان از اين قرار است که سودابه٬ همسرِ کاووس٬ به سياوش٬ پسرِ شوهرش٬ دل مي بازد و
مي کوشد دلِ او را به دست آورد٬ ولي موفق نمي شود. از اين رو٬ دسيسه اي مي چيند و به
شاه پيشنهاد مي کند که شاهزاده را براي ملاقات با خواهران و خويشانش به شبستانِ شاهي
بفرستد. سياوش نخست اين پيشنهاد را رد مي کند ولي٬ سرانجام٬ بر اثرِ اصرارِ پدر امّا به

٩)ــچاپِ مسکو٬ ج ٬٣ بيتِ ١٧٣ (هيربد)؛ چاپِ مينوي٬ ابياتِ ٬١٧٣ ٬١٨١ ٬١٨٤ ٢٤٩ و ٢٥١ (هرزبد). جلالِ
خالقي٬ شاهنامه٬ دفترِ دوم٬ کاليفرنيا و نيويورک٬ ٬١٣٦٩ ص ٢١٤ ب ٬١٦٧ صورتِ متداولِ «هيربد» را در متن

برگزيده و «هرزه بد» و «هرزبد» را در حاشيه ذـکر کرده است.

اـکراه٬ آن را مي پذيرد. آنگاه شاه مردي هرزبدـنام را (در نسخه اي هرزه بد) ٩ احضار مي کند و
به او دستور مي دهد همراهِ سياوش به شبستان برود. در روزِ موعود٬ هرزبد شاهزاده را به
حرم رهنمون مي شود٬ پرده را از در به کنار مي زند و او را به اهلِ شبستان معرفي مي کند. بعداً
وقتي سودابه٬ که هنوز دلباخته ي شاهزاده است٬ مي خواهد بارِ ديگر وي را به حرم دعوت
ـکند٬ همين هرزبد است که پيام را براي سياوش مي برد و او را به حضورِ سودابه مي آورد.

اين هرزبد که و نقشِ او چه بوده است؟ نخست بايد متذکّر شد که قرائتِ اين نام يا٬ به
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٤٠ هَرزبَد در شاهنامه ي فردوسي

١٠)ــنک. نسخهـبدلـها در داستانِ سياوش٬ چاپِ مينوي٬ ص ٢٤٠.

سخنِ درست تر٬ عنوان در همه ي نسخه هاي خطيِ موجودِ شاهنامه ١٠ ٬ به جز در نسخه ي

١١)ــتاريخِ کتابتِ آن ٧٤١ ه است. نک. مينوي٬ همان٬ مقدمه٬ ص « ي ».

ا در اين نسخه صورتِ «هرزه بد» ثبت شده است. مينوي٬ در قاهره ١١ ٬ هيربد است. امّ
تصحيحِ انتقاديِ خود از داستانِ سياوش٬ به درستي اين قرائت را پذيرفته است. اين رجحان
lectio) «ه دانست: نخست آن که اين صورت «قرائتِ دشوار را مي توان به دلايلِ زير موجَّ
difficiliorـ ) است؛ ديگر اين که ترجمه ي عربيِ بُ نداري مورخِ سالِ ٦٢٠ هجري٬ که در آن نيز

١٢)ــ الشاهنامه به کوششِ عبد الوهاب عزام٬ قاهره٬ ١٣٥١ ه ق/١٩٣٢ م٬ ص ١٥٥-١٥٧.

اين عنوان به صورتِ «هرزبد» ١٢ ثبت شده٬ ضبطِ نسخه ي قاهره را تأييد مي کند. شکي
نيست که «هرزبد» در بافتِ ذـکر شده اسمِ خاص نيست بلکه عنواني است که چگونگي آن از

توصيفِ فردوسي معلوم مي گردد:

د نامِ او هرزبد زدوده دل و مغز و رايش ز بد يکي مرد بُ
ـکه بتخانه را هيچ نگذاشتي ـکليدِ درِ پرده او داشتي

شاه سياوش را بدو مي سپارد تا وي را به شبستان نزدِ سودابه برد و اوست که پرده را برمي دارد:

چو پردخته شد هرزبد را بخواند سخن هاي شايسته چندي براند
سياووش را گفت با او برو بياراي دل را به ديدار نو
برفتند هر دو به يک جا به هم روان شادمان و تهي دل ز غم
چو برداشت پرده ز در هرزبد سياوش همي بود ترسان ز بد.

باز هموست که پيامِ شهبانو را براي شاهزاده مي برد و او را به حرم رهنمون مي شود:

چنين گفت با هرزبد ماه روي ـکز ايدر برو با سياوش بگوي
ـکه بايد که رنجه کني پاي خويش نمايي مرا سرو بالاي خويش
بشد هرزبد با سياووش گفت برآورد پوشيده راز از نهفت

١٤)ــ الشاهنامه٬ ص ١٣.١٥٥)ــمينوي٬ داستانِ سياوش٬ ص ٬١٢ ١٦.

خرامان بيامد سياوش برش بديد آن نشست و سر و افسرش ١٣ .
ي حجبة النساء و کانت بيده مفاتيح توصيفِ بنداري از اين هم دقيق تر است: «هو يتولّ
حجراتهن». ١٤ اـکنون روشن است که هرزبد در داستانِ سياوش «رئيسِ حرمِ سلطنتي» است٬

 همان گونه که گوشتْ ـآزاد «رئيسِ خواجگانِ دربار» به شمار مي رود.
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هَرزبَد در شاهنامه ي فردوسي ٤١

د» است کـه طبري آن را لقبِ ابرسام٬ يکـي از صورتِ «هرزبد» بسـيار شبيه به «هرجْبَ

١٥)ــ تاريخِ طبري ٬ به کوششِ دخويه٬ سريِ يکم٬ ص ٬٨٢٣ س ١٦. هم نام و هم عنوان به صورتِ مصحّف «هرجيد ابن
سام» در نسخه ها ضبط شده است. تئودور نولدکه «ابن سام» را به صورتِ «ابرسام» تصحيح کرده است:

Th. L. Nöldeke, Geschichte des Perser und Araber, Leiden, 1879, p. 27, n. 2.

و مارکوارت «هرجيد» را تصحيفِ «هر جبد» دانسته است:
J. Markwart, apud E. Herzfeld, Paikuli, Berlin, 1924, p. 192, glossary, no. 416.

نيز نک.
A. Christensen, "Abarsam et Tansar", in Acta Orientalia 10, 1932, p. 44; Id . L 'Iran sous les Sassanides,

Copenhagen, 1944, p. 107, n. 2.

درباريانِ اردشيرِ ساساني٬ ذـکر کرده است. ١٥ شادروان مينوي اين دو صورت را با هم مقايسه

١٦)ــمينوي٬ همان٬ ص ١٢ ح.

ا درباره ي آنها اظهارِ نظرِ بيشتري نکرده است. ١٦ درخورِ توجه است که نامِ ابرسام با ـکرده٬ امّ
عنوانِ هرجبد در نوشته ي طبري با روايتي معروف در خصوصِ حـرمِ شـاهي مرتبط است.
داستان را مي توان به اين گونه خلاصه کـرد: اردشير پس از غلبه بر اردوان٬ آخرين شاهِ
اشکاني٬ تمامِ اخلافِ او را از ميان برد؛ امّا در ميانِ زنانِ دربارِ وي دختري زيبا بود که توجهِ
شاه به او معطوف شد. وي دخترِ اردوان بود که٬ از ترسِ کشته شدن٬ هويتِ خود را آشکار
نکرد. اردشير با اين دختر ازدواج کرد و٬ چون او آبستن شد٬ اصل و نسبِ خود را آشکار
ساخت. اردشير پيرمردِ محترمي (شيخاً مسناً) را احضار کرد که هرجبدِ ابرسام نام داشت و
به او دستور داد که زن را بکشد. ولي ابرسام٬ به جهتِ آبستنيِ زن٬ او را زنده گذاشت و از او

١٧)ــاز ابرسام در بخشِ ديگري از تاريخِ طبري (يکم٬ ص ٬٨١٦ س ١٢) نيز ياد شده است: «اردشير مردي را به نامِ
ابرسام (بن) رحفر (يا رجفر يا زحفر) وزير برگزيد». نولدکه٬ همان٬ ص ٬٩ يادداشتِ ٬٢ بر اساسِ قرائتِ نسخه ي
ا ابرسام Sprenger ـ) ٣٠ برگِ ١١٣ پشت٬ عنوانِ ابرسام را به بزر جفرمذار «وزيرِ بزرگ» تصحيح کرده است. امّ اسپرنگر (
وزيرِ بابک نبوده٬ زيرا اين شغل را بابکـنامي بر عهده داشته است (نک. يارشاطر٬ «ابرسام» در دانشنامه ي اير ان) .
بنابراين٬ اين احتمال نيز هست که کلمه ي موردِ بحث تصحيفِ «هر جبد» باشد. کلمه بن (پسر) احتمالًا در ترجمه ي
«ي» (نشانه ي اضافه ي پهلوي) آمده است که به عنوانِ نشانه ي اضافه ي بنوّت نيز بهـکار مي رفته است. بنابراين٬
احتمالًا صورتِ اصليِ «هرجبدي ابرسام» را مترجمِ عربي «هرجبد بنـ(پسر)ِ ابرسام» دانسته است. اـگر اين حدس
درست باشد٬ ابرسام در تاريخِ طبري دوـبار با عنوانِ هرجبد ذـکر شده است. در موردِ ترجمه ي «ي» (نشانه ي اضافه)

به «بن» در عربي٬ نک.
A. Tafazzoli, "Iranian Notes" in Etudes irano-aryennes offertes à Gilbert Lazard, in Studia Iranica, Cahier 7,

Paris, 1989, p. 368.

١٨)ــ شاهنامه٬ چاپِ مسکو٬ ج ٬٧ ٬١٩٦٨ ص ١٥٦ به بعد.
(Guirgas)ـ ٬ ليدن٬ ٬١٨٨٨ ص ٤٥. ١٩)ــ الاخبار الطوال٬ به کوششِ گيرگاس

شاپور٬ که بعدها به پادشاهيِ ايران رسيد٬ زاده شد. ١٧ فردوسي ١٨ ٬ دينوري ١٩ نويسنده ي
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٤٢ هَرزبَد در شاهنامه ي فردوسي

20) E.G. Browne, JRAS, 1900, p. 219.

٢١)ــ تاريخِ بلعمي٬ به تصحيحِ محمد تقيِ بهار و به کوششِ محمدِ پروينِ گنابادي٬ تهران٬ ٬١٣٤١ ص ٨٨٧.

نهايةـالارب ٢٠ و بلعمي ٢١ نيز همين داستان را با تغييراتي در جزئيات نقل کرده اند.
نامِ ابرسام در شاهنامه نيامده است٬ بلکه مردي که مسئولِ کشتنِ زن بود گران خوار (بيت
١٥٥) ناميده شده و عنوانِ موبد (ابياتِ ٬٤٤ ٬٥١ ٬٥٢ ٬٥٦ ٬٥٨ ٨٤)٬ کدخدا (ابيات ٬٩٥
١١١ و ١٢٤)٬ وزير (٬٧٩ ١٢٤)٬ يا دستور (ابياتِ ٬٩٩ ٬١١٨ ١٤٥ و ١٥٥) بر او اطلاق شده

٢٢)ــدر ترجمه ي بنداري (ص ٥٠ تا ٥٢)٬ اين مرد گاهي وزير و گاهي موبد خوانده شده است.

است. ٢٢ گونهـگونيِ القابِ يک شخصِ واحد در يک روايت نمودارِ بي اطميناني در خصوصِ
منصبِ خاصِ اين مرد در منابعي است که فردوسي از آنها استفاده کرده است. در روايتِ
دينوري او وزير است. همين سردرگمي در نهاية الارب هم مشاهده مي شود: در آنجا وي

٢٣)ــمقاله ي «ابرسام»٬ ص ٤٤.

ابرسام بنِ الهبودان٬ وزيرِ اعظم٬ نام دارد. کريستن سن ٢٣ بر آن بود که ممکن است اين عنوان

٢٤)ــاين عنوان به ندرت در پهلوي آمده است٬ مثلاً در دينکرد٬ به کوششِ مدن٬ ج٬١ بمبئي ٬١٩١١ ص ٬٤٠٦ سـ٦
ان در زمانِ ساسانيان٬ ص ٥١٩. k ـ). قس طبري٬ يکم٬ ص ٨٦٩؛ نک. کريستن سن٬ اير (فقط در نسخه ي

تصحيفِ هربد الهربدان٬ يعني هيربدانِ هيربد ٢٤ در پهلوي بوده باشد. در روايتِ بلعمي٬ وي
هرجند بن سام (يعني هرجندِ ابرسام) نام گرفته ولي در نسخه هاي خطي مقامِ وي به اختلافْ

موبدِ بزرگ و وزير يا سرهنگ ذـکر شده است.

Antiaـ )٬ بمبئي٬ ٬١٩٠٠ ص ٤١ تا ٬٤٦ فصلِ ١٤. ٢٥)ــبه کوششِ آنتيا (ـ

در کارنامه ي اردشيرِ بابکان ٢٥ نيز همين افسانه نقل شده ولي در آنجا نامي از ابرسام در ميان
نيست بلکه لقبِ مردِ مأمورِ کشتنِ زن موبدان موبد است٬ هر چند شاه او را هيربد خطاب
مي کند. البته جاي شگفتي است که شاه کسي را که داراي عنوانِ موبدان موبد يعني بالاترين

٢٦)ــبه کوششِ آنتيا٬ فصلِ ٬١٤ بندِ ٬١٥ ١٨ و ٢٤. اين عنوان در نسخه ها به صورتِ «مانپتان مانپت» نوشته شده است٬
ا تصحيحِ آن به «موبدان موبد» منطقي به نظر مي رسد٬ زيرا همين تصحيف را در بندهشن بزرگ٬ انکلساريا٬ بمبئي٬ امّ

٬١٩٠٨ ص ٬٢٣٥ س ١٠ و ٬٢٣٦ س ١٥ و ٬٢٣٧ س ٬١ مي بينيم.

مقامِ ديني است با لقبِ درجه ي پايين تر٬ يعني هيربد٬ خطاب کند. ٢٦ باز هم عجيب است که

٢٧)ــکريستن سن٬ ابرسام٬ ص ٤٨.

يک مردِ روحاني مأمورِ کشتنِ زنِ گناهکار شود. کريستن سن ٢٧ به درستي احتمال داده است
ـکه لقبِ آشناي هيربد جانشينِ کلمه ي نامعلومِ هرجبد (به نظرِ او هرگبد) شده باشد. او اين
خلط را به نويسنده ي کارنامه ٬ که به نظرِ او تحتِ تأثيرِ منابعِ عربي قرار داشته٬ نسبت داده است.
 به نظرِ نگارنده٬ پذيرفتني تر مي نمايد که تصور کنيم که در صورتِ اصليِ افسانه احتمالاً
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هَرزبَد در شاهنامه ي فردوسي ٤٣

چنين روايت شده بوده که اردشير موبدان موبد را براي مشاوره در خصوصِ اين مسئله
فراخوانده تا حکمِ وي را بداند و سپس «رئيسِـ خواجگان»ِ دربار (هرزبد/ـهرجبد) را مأمورِ
ـکشتنِ زن کرده است. اـگر اين فرض درست باشد٬ بايد تصور کرد که در زمانِ نگارشِ نهاييِ
ـکارنامه (قرنِ سوم يا چهارمِ هجري) اصطلاحِ «هرزبد»٬ که نامأنوس شده بود٬ جاي خود را به

٢٨)ــاحتمالًا مردي که مأمورِ قتلِ زن در داستانِ اردشير شده در اصلِ پهلويِ خداي نامه هرزبد نام داشته و مترجماني
ـکه آن را به عربي ترجمه کرده اند٬ چون معنيِ آن را در نيافته اند٬ آن را به صورت هاي گوناـگون ترجمه کرده اند.

اصطلاحِ متداول و آشناي «هيربد» داده است ٢٨ و سپس دو شخصيّتِ داستان (موبدان موبد
يا هيربد و هرزبد) در هم ادغام شده اند. شکلِ ظاهريِ دو لقبِ هيربد و هرزبد در خطِ پهلوي
به اين خلط کمک کرده است و نسبت دادنِ آن به نويسندگانِ دورانِ اسلامي لزومي ندارد.
همان گونه که ديديم٬ همين لقب در داستانِ سياوش در اـکثرِ نسخه هاي شاهنامه به هيربد تغيير
يافته است و اين روشِ رايجِ راويان و نسخه برداران بوده است که کلمه ي متداول و آشنايي را

جانشينِ کلمه ي نامتداول و غريب کنند.
اـکنون به خوبي اثبات شد که هرزبد در شاهنامه (و احتمالاً هرزبد در کارنامه ) و ارزبد در
متونِ سرياني و هرجبد (عنوانِ ابرسام در طبري) همه يکي است و براي اطلاق به رئيسِ
د (رئيس٬ خواجگان و محافظِ حرم به کار مي رفته است. جزءِ دومِ اين ترکيب به وضوح ــ بَ

٢٩)ــدر پهلوي لغتِ متداول براي «حرم» شبستان و براي «خواجهـسرا» شابستان است. نک.
W.B. Henning in Handbuch der Orientalistik I, iv, Iranistik I, Linguistik, Leiden, 1958, p. 45; A. Tafazzoli, in

Ph. Gignoux and A. Tafazzoli, eds., Mémorial Jean de Menasce, Tehran-Louvain, 1974, p. 342.; V. Lukonin in

The Cambridge History of Iran 3 (2), Cambridge, 1983, p. 712.

ndrykـß (=اندروني) است. نک. ntrykـß ـ/ ـ yšktyhـß (جايِ زنان) و لغتِ «خواجه ي حرم» در سغدي لغتِ «حرم»
I. Gershevitch, A Grammar of Manichaean Sogdian, Oxford, 1954, ½½ 259, 995.

٣٠)ــگارنيک آساطريان٬ دوستِ اير انـشناسِ ارمنيِ مقيمِ ايروان٬ احتمال مي دهد که اين کلمه از صورتِ
¦ha مشتق شده باشد. نک. irišâ¦ sor* «زن»٬ اوستا هندوـاروپايي

E. Benveniste, Le vocabulaire des institutions indo-européennes, vol. 1, Paris, 1969, p. 215.

§harc «زنِ دوم٬ زنِ موقت» معطوف داشت که به نظرِ او مي تواند وام واژه اي همين دانشمند توجه مرا به کلمه ي ارمني
ـکهن باشد. نک.

H. Ac§ arean, Hayeren armatakan bararan, pt. 3, Erevan, 1977, pp. 60-61.

sor به معنيِ دوستِ دانشمند٬ آقاي دکتر سرکاراتي٬ متذکر شدند که زِمِرِني نظرِ بَنْوِنيست را در موردِ وجودِ کلمه ي
«زن» در هندوـاروپايي در مقاله ي زير رد کرده است:

O. Szemerényi, The"ـ alleged Indo-European *sor- `woman' ,"ــ Scripta Minora, vol. I, Innsbruck, 1987, pp.

107-22.

pati-ـ ) است٬ و فرضِ آنکه جزءِ اول آن کلمه اي ايراني به معنيِ ٢٩ «زن» ٣٠ سرور؛ مشتق از
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٤٤ هَرزبَد در شاهنامه ي فردوسي

باشد نيز معقول است. هر چند چنين کلمه اي را نمي شناسيم٬ مي توان٬ بر اساس
§harc* «زن» در ايرانيِ باستان با تحولِ معمول «چ» به «ز» i- صورت هاي به کار رفته٬ آن را از

در فارسيِ ميانه و گونه ي گويشيِ «ج» مشتق دانست.
لقبِ هرزبد/ـهرجبد (رئيسِ خواجگان) را نبايد با دو منصبِ ديگر٬ يعني ارگبد (رئيسِ

arzbad و غيره با هم خلط ¦arkapate ـ٬ s ٣١)ــفراي اشاره مي کند که محتمل است چندين منصب به صورت هاي

.R.Nشده باشد: Frye, The Heritage of Persia, London, 1962, p. 279, n. 56.

دژ) و هَ رگبد/ـهَرگُ فت٬ که معناي آن موضوع بحث هايي بوده است ٣١ اشتباه کرد. با آن که

.O ــ(32 Szemerényi, " Iranica V ", in Monumentum H. S. Nyberg, vol. 2, Acta Iranica 5, Tehran-Liège, 1975,

pp. 369, 379.

نيامدن صورتِ ارک/ارگ «دژ٬ قلعه» وارگ بد در متونِ فارسيِ ميانه دليلِ قطعي بر نبودِ کلمه در دوره ي ساساني نيست.

زمرِني ٣٢ منکرِ وجودِ لقبِ ارگبد (رئيسِ دژ) در شاهنشاهيِ ساساني است٬ دوبار آمدنِ

٣٣)ــ تاريخ طبري٬ يکم٬ ص ٬٨٦٩ س ١٣؛ نولدکه همان٬ ص ١١١.

«ارجبد» در تاريخِ طبري ٣٣ (ـکاملاً متمايز از «هرجبد» لقبِ ابرسامِ مذکور در بالا) شاهدي است
برخلافِ اين مدّعا. توصيفي کـه طبري از مقامِ دارنده ي اين عنوان به دست داده بسيار
روشن گر است. او در شرحِ مناصبِ مهمِ سه پسرِ مهـرنرسي٬ وزيرِ اعظمِ بهرامِ پنجم٬

٣٤)ــاين نام به صورتِ کارد در نسخه هاي تاريخ طبري و کاردا در نسخه ي اسپرنگر ٣٠ ضبط شده است. نولدکه٬
همان٬ ص ١١٠ و بعد آن را به کاردار تصحيح کرده است. صورتِ کارد احتمالًا تصحيف کارو است. در اين صورت
الفِ پاياني در صورتِ مضبوط در نسخه ي اسپرنگر ٣٠ نشانه ي کششِ مصوتِ ماقبل است. در تاريخ بلعمي٬ ص ٬٩٤٩

صورتِ کاملاً متفاوت اسماـکان ٬ سمنکان آمده است.

مي نويسد: سه تن از پسران او به مناصبِ بالا رسيدند... سومينِ آنها٬ که * ــکارو ٣٤ نام داشت٬
«سرفرماندهِ سپاه» بود و نامِ پايه ي او به فارسي (يعني فارسيِ ميانه) رتيشتاران سالار است که
از مرتبه ي سپاهبد برتر است و شبيه مرتبه ي ارجبد (يعني ارگبد) است. کاملاً روشن است
ـکه اين لقبي است نظامي و ابداً با امورِ اقتصادي و مالي ارتباط ندارد. شخصِ ديگري که اين
لقب را داشته خواجه اي (در عربي خَصيّ ) تيري نام بود که ارگبدِ دژِ دارابگرد و تحتِ نظرِ
شاهِ استخر بوده است. بابک پسرِ خود٬ اردشير٬ را٬ که بعداً سلسله ي ساساني را بنيان

٣٥)ــ تاريخ طبري٬ يکم٬ ص ٨١٤ و بعد؛ نولدکه٬ همان٬ ص ٤ به بعد.

ـگذاشت٬ براي تربيت به تيري سپرد تا جانشينِ وي در آن مقام شود. ٣٥ قطعاً بابک مي خواسته
است که يکي از سرفرماندهانِ نظامي پسرش را تعليم دهد نه متخصّصي در امورِ مالي.

.J ــ(36 Labourt, Le Christianisme dans l'empire perse, Paris, 1904, p. 97; Christensen, L'Iran, pp. 107, 271.

 شخصِ ديگري که داراي اين عنوان بوده مهرشاپور از اشرافِ دربارِ يزدگردِ اول است. ٣٦
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هَرزبَد در شاهنامه ي فردوسي ٤٥

در پايانِ دوره ي ساساني٬ وظيفه ي اصليِ دارنده ي اين منصب نظارت بر امورِ داخليِ شاه (يا

.B ــ(37 Laufer, Sino-Iranica, Chicago, 1919, p. 532. ,Iranica ــ(38 p. 371.

امورِ خاندانِ سلطنتي) بوده است. ٣٧
¦arkapáte در يک سندِ وام٬ مورخِ ١٢١ ميلادي٬ به عنوانِ لقبي براي s صورتِ يوناني
فرهاد نامي به کار رفته است. بيشترِ پژوهندگان آن را با ارگبد (رئيسِ دژ) در فارسيِ ميانه
¤h در کتيبه هاي فارسيِ ميانه و rgwpt/h¤ lgwpt يکي مي دانند امّا زمرني ٣٨ آن را معادلِ

39) H. Humbach and P.O. Skjaervø, The Sassanian Inscription of Paikuli, pt. 3. 1: Restored Text and

Translation by P.O. Skjaervø, Wiesbaden, 1983, p. 95.

¤h در کتيبه هاي پارتي (اشکاني) ٣٩ دانسته است٬ به اين دليل که فرهاد از زمره ي rkpty/ ßـrkpty

ملازمانِ مردي به نام مَنِسُس بوده که خود مأمورِ گردآوريِ ماليات به شمار مي رفته و نيز به
اين دليل که فرهاد٬ که «خواجه» بوده٬ نمي توانسته منصبي نظامي داشته باشد. به نظرِ من
هيچ يک از اين دو استدلال قانع کننده نيست. منسس نه تنها مأمورِ گردآوريِ ماليات بلکه از
¦strateــ ٬ فرمانده) بين النهرين و فراسوي آن و gos زمره ي «آزاد مردان» و استراتيگوسـِ (ـ

Frye, Heritage, P. 193 fـ; ld., Oriens 15, 1962, P. 352. ٤٠)ــنک.

فرمان رواي اعراب ٤٠ نيز بوده است. تنها اين امر که فرهاد از جمله ي اطرافيانِ منسس بوده
نمي تواند لزوماً بدان معني باشد که او منصبي مالي داشته است. در ردِّ دليلِ دوم نيز مي توان
متذکر شد که در تاريخِ ايران تني چند از خواجگان مناصبِ نظاميِ مهمي داشته اند٬ مانندِ

تيري که در بالا ذـکر شد و آغا محمد خان بنيان گذارِ سلسله ي قاجار.
rqbtـß در تلمودِ اورشليم٬ ßـ ¦argapètéــ ٬ که در کتيبه هاي پالميري آمده٬ و s در يکي دانستنِ

Szemerényi, Iranica, p. 366 f. ــ شروو٬ همان٬ ص ٤١.٤١)ــنک. ٤٢)ــدر هومباخــ

lqptـß در سرياني و غيره ٤١ با ارگبد (رئيسِ دژ)٬ که ßـ lqptـß در تلمودِ بابلي٬ و ßـ rqpt و ßـ

دانشمندانِ ديگر متذکرِ آن شده اند٬ مانعي اساسي وجود ندارد.
¤rkpty/hـß (در rkpt ¤h (در کتيبه هاي فارسيِ ميانه) و rgwpt/h¤ lgwpt وظيفه ي صاحبِ عنوان
ـکتيبه هاي پارتي) ٤٢ را نمي توان از بافتِ اين نوشته ها مشخص کرد و دليلِ قاطعي وجود ندارد
ـکه آن را لقبي براي صاحب منصبي در امور مالي بدانيم. معناي «رئيسِ گردآورندگانِ ماليات
يا خراج»٬ که هنينگ پيشنهاد کرده٬ تنها بر اساسِ اين فرض است که جزءِ اولِ آن را با «هَراـگ٬

43) Ph. Gignoux, Glossaire des incriptions pehlevies et parthes, CII, suppl. ser., London, 1972, pp. 23, 52.

خراج٬ ماليات» در فارسيِ ميانه ي مانوي يکي بدانيم. ژينيو ٤٣ ـــ که معناي «رئيسِ خراج» را

,Iranica ــ(44 p. 369.

براي اين عنوان ذـکر کردهـــ و نيز زمرني ٤٤ اين توجيه را پذيرفته اند. امّا شروو ٤٥ ٬ آخرين
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٤٦ هَرزبَد در شاهنامه ي فردوسي

,Skjaervø ــ(45 op. cit., p. 95.

دانشمندي که کتيبه ي پايکولي را منتشر کرده است٬ احتمالاً با اين اشتقاق موافق نيست. وي
harguft (يعني هرگبد) را به صورتِ مبهم «هرگبد٬ صاحب منصب» معني کرده ولي٬ در

٤٦)ــهمان٬ ص ٣٩.

بخشِ توضيحاتِ کتاب ٤٦ ٬ آن را با هرجبدِ مذکور در تاريخ طبري و ارجبد (ـکه آن را به صورتِ
هرگبد آورده) و لقبِ اردشير پيش از نشستن بر تخت بوده مقايسه کرده است. تا به دست
¤h و غيره ي مذکور در کتيبه ها را همان lgwpt آمدنِ شواهدي قطعي تر مرجّح اين است که
ارگبد (در عربي ارجبد) به معنيِ «فرماندهِ دژ» بدانيم. با اين همه٬ هرگبد را خواه همان ارگبد

©  باشد خواه نه٬ نبايد با هرزبد/هر جبد/ارزبد (رئيسِ خواجگان) اشتباه کرد.
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ـگونهـگونـواژه ها در گفتار
محمدـتقيِ دانشـپژوه

در هر گفتاري سه گونه واژه ي جدا از هم مي توان باز شناخت که بنيادِ دستورِ زبانِ ايراني و
هندي و يوناني بر آن استوار است. در اين زمينه٬ گويا نخستين بار ارسطو٬ در دفترهاي
و خطابه (بخشِ ٬٣ فصلِ ـ٥) و شعر (فصلِ ـ٢٠)٬ براي دستورِ زبانِ يوناني (٣ ٬٢ عبارت (فصلِ 
نام هايي آورده که در ترجمه هاي عربي عنوان هاي اسم٬ کلمه يا فعل٬ حرف واداة و رباط
آمده است. او در برابرِ هنديان٬ که جنبش و حدوث را در تعريفِ فعل مي گذارند٬ زمان را در

تعريفِ آن گنجانده است.
در دستورِ زبانِ عربي٬ که بخشي از زبانِ سامي است و بايد آن را همتاي زبانِ عبري و
سرياني برـشمرد و دستورِ اين زبان ها را بايد با هم فراـگرفت و درباره ي آنها با هم بررسي
ـکرد٬ اين سه گونه واژه هست. از اين روي٬ زيد بن ثابتِ انصاري درگذشته ي ٤٥ (٦٦٦م)٬
يِ گروهِ يارانِ پيامبر و نويسنده ي وحيِ او٬ به دستورِ او سرياني آموخت ( فهرستِ مربّ
سزگين٬ــ٬٤٠١ فهرستِ بروکلمن به آلماني٬ ١ ـ :ـ٥ـ٬ ترجمه ي عربي٬ ١ ـ :ـ١٣٩). مي گويند که
ئليِ بصري (١٥-٦٩ـهـ)٬ نخستين دستورِ زبان شناسِ سرزمينِ عربي که برخي او ابوالاسودِ دُ
را نخستين دستورِ ـزبانـساز براي زبانِ عربي مي دانند٬ آن هم شايد به دستورِ امام عليـ(ع) و
زيادـبن ابيه فرمانـرواي عراق٬ بدين کار دست يازيده است. من در اين باره در مجله ي
معارف (١ـ:ـ١ تاريخِ ٬١٣٦٣ ص ١٢١-١٦٠) چيزي نوشته ام. دانشمندان ما اين سخن را از او
و مي دانند که گفته است: «الاسم ما انبأ عن المسمّ ي٬ و الفعل ما انبأ عن حرکة المسميّ 
الحرف ما اوجد معني في غيره» (الفصول المختارة٬ ٩١) که به روشِ هندي بسيار نزديک و
از روشِ يوناني دور است (در دائرةـالمعارفِ اسلام ٧ـ:ــ٩٣-٩١٣ گفتارِ تروپو درباره ي پيروي از
منطقِ ارسطو در دستورِ زبانِ عربي؛ فهرستِ سزگين ٩ ـ :ـ٬٣ـ٩ درباره ي دفترِ مرکس درباره ي

ـاو). دستورِ زبانِ سرياني و کارِ ابوالاسودِ دئلي و نحوِ
در دستورِ زبانِ عربي٬ نخستين دفتري که داريم الکتابِ سيبويهِ شيرازي (١٤٠-١٨٠)
است (سزگين٬ ٩ ـ : ١٩؛ دايرة المعارفِ اسلام به فرانسه٬ ٢ ـ : ٩٦ و ٣ ـ : ٢١٠) و او گويا در اينجا به

دستورِ زبانِ يوناني بسيار نزديک مي باشد.

له
قا
 م

ـــــ
ـــــ
ـــــ
ـــــ
ـــــ
 

١/
١

ان
ست
نگ
ره
يف

مه
ــنا
ـــــ
ـــــ
ـــــ
ـــــ
ــ



٤٨ گونهـگونـواژه ها در گفتار

دانشمندِ سده ي چهارم٬ خوارزمي٬ در مفاتيح العلوم (ص ٬٩ ٬٤٩ ١٤٥) از اسم و فعل و
حرف و رباط و وجوه الاعراب و حروف المعاني ياد مي کند و پيداست که وي به دستورِ زبان

يوناني بيشتر مي نگرد.
دانشمندِ ديگرِ ايراني شعيا ابن فريغون از سده ي چهارم در جوامع العلوم (ص ٬١ ١١) ياد
مي کند از «الادوات المأخوذة من نفس الحروف٬ و ادوات النداء والاستفهام و الشک و التأـکيد
النفي والشک و الزمان» سپس مي گويد: «الاداة لفظة تجتلب لاقامة معني من معاني الکلام و

ليست بواصلة و لا موصوفة». در اينجا او به دستورِ زبانِ يوناني بسيار نزديک مي باشد.
ابن شهراشوب محمد بن علي سارويِ مازندراني٬ در گذشته ي ٥٨٨ در ٩٩ـسالگي٬ در
اعلامـالطرايق في الحدود و الحقائق ساخته ي رجبِ ٥٧٠ـ٬ که از الحدود و الحقائقِ مرتضي
علم ـالهدي برگزيده است٬ مي نويسد: «الحروف ما افاد في غيره» که به نوشته ي فيلسوفان
بسيار نزديک است (شماره ي ١٦٦٢ بورسه ي حسين چلبي٬ ص ٬١١٦ همان که در يادنامه ي

٦ ـ :ـ٢٧٣). هزاره ي شيخِ طوسي ٧٢٣ به شماره ي ١١٨٤ ياد شده است؛ اعلام الشيعه٬
از سخنانِ منطقيان برمي آيد که در شناختِ اسم و کلمه يا فعل چندان دشواري نيست٬
اين ادات يا حرف و رابطه است که بايد در شناختنِ آن باريک بيني کرد و رشته هاي گوناـگونِ

آن را برشمرد و دريافت.
اينجاست که دانشمندانِ دستورـشناسِ زبانِ يوناني و عربي و فارسي و اصوليان و آشنايان
به هنرِ سخنوري و بلاغت و خطيبان درباره ي آن دادِ سخن داده اند٬ چه آن در ساختِ سخن و

آميزشِ واژه ها بسيار مؤثر است.
از اصوليانِ پيشين٬ ابوالحسين محمد بن علي بن الطيبِ بصريِ معتزلي درگذشته ي ٤٣٦
را مي شناسيم که در المعتمد في اصول الفقه (چاپِ محمد حميد الله در دمشق در ١٩٦٤ ـ ٬
د اصالت دارد خواه با زمان ص٬١١ آغازِ مجلدِ يکم) مي گويد که گفتار در دلالت يا رسانْ
باشد يا بيـآن٬ و يا اين که پيروِ واژه ي ديگري است مانندِ حروف که معني هاي اسم و فعل را
دگرگون مي سازند و فايده هاي ديگري در دنبالِ آنها مي آورند. سخنِ او در اينجا بسيار به

سخنانِ ارسطو نزديک است.
از نوشته هاي شيعي مي توان از نهاية الاصولِ ابن المطهر علامه حلّي (٦٤٨-٧٢٤) ياد کرد

ـکه در آن در الفاظ از راه هاي ديگري کاوش شده است.
اصوليانِ بازپسين هم٬ مانندِ آخوندِ خراساني در کفاية الاصول ٬ از حروف و دلالت آنها بر
/١ معاني ياد کرده اند. خراساني از دو گونه دلالتِ تصوري و تصديقي ياد کرده و آن را از فارابي
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ـگونهـگونـواژه ها در گفتار ٤٩

و ابنِ سينا گرفته است ولي همه ي اينان از دقتي که دستور شناسانِ يوناني دارند بسي دورند.
اين است که فارابي در الالفاظ المستعملة في المنطق (صـ٤٢) مي گويد که تا اين روزگاران
آشنايان به دستورِ زبانِ عربي درباره ي شاخه شاخه هاي آن سخني نياوردند و به هريک از
آنها نامي ندادند و در اين باره بايد به سوي دستورِ زبان شناسانِ يوناني دست دراز کرد٬ چه٬
والف و واصلات و واسط و حواشي و آنها هستند که به هريک نامي جداـگانه دادند مانندِ خَ
روابط و مانند اينها. فارابي در اينجا بسيار موشکافي کرده و مي رساند که از دستورِ زبانِ

يوناني بسيار آـگاه است.
باري٬ فارابي (٢٥٩-٨٧٠/٣٣٩-٩٥٠) در دستورِ زبانِ عربي شاـگردِ ابن السراجِ
بغدادي٬ درگذشته ي ٬٣١٦ بوده و خودِ او بدو منطق و موسيقي آموخته بود (سزگين٬ ٩ ـ :

٨٢ـ؛ فهرستِ دانشگاه٬ ٣ ـ : ١١).
دو دانشمندِ ديرينه ي ديگر هم مي شناسيم که درباره ي حروف کار کرده اند:

١. ابوالقاسم عبدـالرحمن بن اسحاقِ بغدادي٬ درگذشته ي ٬٣٣٧ پردازنده ي الجمل في
النحو که ٤٩ گزارش دارد و حرف المعاني و الصفات که اـکنون در دست است.

٢. ابوالحسن علي بن عيسي رمانيِ بغداديِ معتزليِ منطقي (٢٩٦-٣٨٤) گزيننده ي از
الکتاب سيبويه و پردازنده ي حدود النحو و معاني الحروف که هر دوِ آن اـکنون در دست است

(سزگين٬ ٩ ـ : ٬٤ ١١٢).
پس از اين٬ مي توان از فارابيِ فيلسوف ياد کرد که با دستورِ زبانِ يوناني سخت آشناست.
او٬ گذشته از عبارت و خطابه و شعر ٬ که آـگاهي او را به خوبي مي رساند٬ دو دفتر از خود به

يادگار گذارده است:
يکي الحروف که استادِ دانشمندِ دانشگاهِ هاروارد٬ محسن مهدي٬ آن را نخستين بار از
روي تنها نسخه ي ش ٣٣٩/٢ دانشگاهِ تهران٬ نوشته ي ٧ ج٬١٠٧٦/٢ به خوبي چاپ کرده
است. وي سپس دانست که دو نسخه ي ديگر از آن در ايران هست: يکي در کتابخانه ي
مرعشي در قم به شماره ي ٢٨٦/١٤ (٧٦ر-١١٧ر) نوشته ي شاه مرادِ فراهاني در ١٠٧٢ و
١٠٧٥ ياد شده در فهرستِ آنجا (١ ـ :ـ٣١٨) ـ ؛ دومي در مجلسِ تهران٬ شـماره ي ٣٩٩٨ به
نستعليق٬ سده ي ١١ همراه بـا عنـوان هاي مطلب ها در هامش کـه در فهـرستِ آنجا

(١٠ ـ :ـ٢٢١٦) ياد شده است.
من در فرهنگستانِ باـکو به نسخه ي ديگري برخوردم که در آن هم عنوان هاي مطلب ها در
هامش آمده است و نامِ آن الالفاظ و الحرو ف است و همراه است با احصاءالعلومِ فارابي به
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٥٠ گونهـگونـواژه ها در گفتار

(2049) ـ. اين دو را محمد تقيِ مشهدي در ١١٣٣ به نسخِ ايراني نوشته و B94 ـ شماره ي
الحروف در آن از برگ «١ـب» است تا «٩٠ـب» و من در نشريه ي کتابخانه ي مرکزي دانشگاه
(٩ ـ : ٢٣٦) از آن ياد کرده ام. من عکسي از اين براي دانشمند محسن مهدي فرستادم و
مي دانم به او رسيد و به من نوشت که مي خواهد آن را دوم بار از روي اين چهار نسخه ي

ايراني به چاپ برساند.
درـباره ي دستورِ زبانِ فارسي بهترين فهرستي که در دست داريم از استوريStorey است
ـکه وي در مجلدِ سومِ ادبِ فارسي (بهـانگليسي)ـِ خود گذارده (صـ١٢٣-١٧٥) و رويـهم از

٢٨٩ دفتر ياد کرده است و بسياري از آنها درـباره ي نحوِ عربي است.
در فهرست هاي نسخه هاي خطي و چاپِ سنگيِ کتابخانه ها هم به نام بسياري از آنها
برـمي خوريم. گذشته از اينها٬ در فهرستِ مقالاتِ فارسي و اروپايي هم از بسياري از گفتارها

و دفترها که در اين زمينه است ياد شده است. براي نمونه از برخي از آنها ياد مي کنيم:
اده٬ در گذشته ي ٬٩٤١ قواعد فرس ساخته است. اين دفتر از کارهاي ـکمال پاشاز

دانشمندي است از بيرونِ ايران (استوري٬ ٣ ـ : ١٢٣).
در ديباچه ي فرهنگِ ميرزا ابراهيمِ سپاهاني٬ خوشنويسِ روزگارِ شاه تهماسب٬ که آن
را در ٩٨٦ يا ٩٨٩ ساخته است٬ پاره اي از کاوش هاي دستورِ زبانِ فارسي آمده است. من
ـگويا نخستين بار در فهرستِ نسخه هاي خطيِ سازمانِ لغت نامه ي دهخدا در نشريه ي
ـکتابخانه ي مرکزيِ دانشگاهِ تهران (٣ ـ :ـ٢٧) از آن ياد کرده ام ( فهرست فرهنگ هاي فارسيِ
دبيرـسياقيــ٨٣). در اين فـرهنگِ فارسيِ ايراني٬ کـه پس از المعجمِ شمس قيس ساخته ي

پس از ٦٢٨ نوشته شده٬ چنين کاوش هاي دستوري هست (استوري٬ ٣ ـ :ـ١٧٩).
آنچـه در فرهنگِ رشيدي سـاخته ي ١٠٤٦ و در برهانِ قاطعِ تـبريـزي ساختـه ي ١٠٦٢

©  (دبيرـسياقي٬ ٬١٥ ٤٠) آمده است بايد از اين فرهنگِ ميرزا گرفته شده باشد.
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"The Ancient Language of Azerbaiijan", Transactions of the اصلِ اين مقاله به زبانِ انگليسي تحتِ عنوان *)ــ
Philological چـاپ شـده و در تـاريخِ چـهارمِ مـاهِ دسـامبرِ سـالِ ١٩٥٣ در انـجمنِ Society, 1954, pp. 157-177

زبان شناسي (انگلستان) قرائت شد.

زبانِ کهنِ آذربايجان*
و. ب. هنينگ/ بهمنِ سرکاراتي

هنگامي که عنوانِ مقاله ي حاضر را به اعضاي هيئتِ رئيسه ي انجمنِ زبان شناسي پـيشنهاد
ـکردم٬ خوش بينانه بر اين گمان بودم که مي توانم درباره ي زباني که روزگاري در آذربـايجان
بدان سخن گفته مي شد فرضيه اي معقول ارائه کنم. متأسفانه مطالعاتِ بعدي متقاعدم کرد که
اين کار ميسر نيست: آـگاهيِ ما در اين باره از هر لحاظ ناقص است و معلوماتي هم که در
دست داريم در بيشترين مواردِ اساسي با شک و ترديد آميخته است. بدين ترتيب٬ اـگر چه
عقل حکم مي کند که سکوت اختيار کنم با اين همه اميدوارم اجازه داشته باشم که مسئله را
به صورتِ مشکلي ناـگشوده طرح کنم و در ضمن به اطلاعاتي که تا کنون در دسترس بوده

اندکي بيفزايم.
اينک چند قرني است که شعبه اي از زبانِ ترکي در ايالاتِ شمالِ غربي ايران٬ آذربايجان
و زنجان٬ به صورتِ زبانِ عامه درآمده است. داستانِ چگونگيِ نفوذِ تدريجي قبايلِ ترکـنژاد
به اين مناطق و٬ به تبعِ آن٬ عقب نشيني و ناپديد شدنِ نهاييِ سکنه ي پيشينِ ناحيه و زبانِ آنها
را مورخِ ايراني٬ سيد احمد کسروي٬ از رويِ اسـناد و آثـارِ تـاريخي پـي جويي کـرده است.
جريانِ مذکور در سده ي يازدهمِ ميلادي (قرنِ پنجمِ هجري) شروع شده و در آغازِ سده ي

١)ــ احمدِ کسروي٬ آذري يا زبانِ باستانِ آذربايجان ٬ تهران ١٣٠٤. درباره ي گويشِ آذري٬ که بنا به گفته ي برخـي تـا
پايانِ سده ي شانزدهمِ ميلادي در آن سامان رايج بوده است.

شانزدهم (دهمِ هجري) به پايان رسيده است. ١
همه همداستان اندـــ و در واقع هيچـگونه ترديدِ جدي در اين مورد وجود نداردـــ که٬ پيش
از ورودِ ترکان٬ مردمِ آذربايجان و زنجان نيز٬ همانندِ مردمِ سايرِ مناطقِ ايران٬ بـه زبـان هاي
اـکندگيِ گويش هاي ايراني٬ مي توان استنباط کرد ايراني گفتگو مي کردند. با توجه به نحوه ي پر
ـکه زبانِ گم شده ي آذربايجان به کدام گروه از زبان هاي ايراني تعلق داشته است. در مشرقِ
آذربايجان٬ در کوهستان هاي بلندي که کناره ي جنوبي درياي خزر را در برگرفته اند و نيز در
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٥٢ زبانِ کهنِ آذربايجان

خودِ جلگهـ ي ساحلي٬ بـه ترتيب٬ زبانـهاـ ي تاـ لشي و گيلـکي و ماـزـ نـدـرـ اـ ني (طبري) رواج
د ـر حـوـ اـ ليِ سمنـان٬ چندين گـويشِ ديـگر. در ز٬ اــ لبـرـ د ـ اـرـ نـد و فرـ اـتـر از رـ شته کـوـ هـ هايـ 
جنوبِ ـشرقيِ آذربايجان٬ در فاصله ي بسيار زياد٬ با گروهِ گـويش هاي مـرکزي در نـزديکيِ
اصفهان سر و کار داريم که شعبه هايي از آن در سمتِ مشرق به سوي يزد و در سمتِ جنوب
به سوي سيوند پر اـکنده اند. در همين سو٬ به فاصله ي نزديک تري٬ در نزديکيِ وَفْس٬ بـينِ

ان کوده ٬ شماره ي ١١). تـهران ١٣١٨. ايـن رسـاله هـمچنين دِ مقدّم٬ گويش هاي وَفسْ و آشتيان و تفرش ( اير ٢)ــ محمّ
متضمنِ يادداشت هاي شايانِ توجه درباره ي يک گويشِ محليِ کولي ها و زبانِ کرديِ جنوبي (موسوم به زند) و ترکيِ

خلجي است.

اـ خيرـ اً گرـوـ هي ديگر از گوـ يشـ هاـ ي محلي کشف شده است. ٢ در سمتِ ه٬ همدـ اـ ن و ساـوـ
جنوب در کوه هاي زاـگرس٬ که ايران را از جلگه هاي عراق جدا مي کند٬ گويشِ گـورانـي بـه
جاي مانده است و در سمتِ غربي تر٬ فراتر از مـرزهاي ايـران در نـزديکيِ سـرحـدِ غـربيِ
¦dimlâ مي ناميدند٬ تا اين اواخر ¦za ـ٬ که گويندگانش آن را ديملي za¦ ارمنستانِ قديم٬ گويش زازا
زنده بوده و مطابقِ اطلاعاتي که در اين باره داريم احتمالاً هنوز هم زنده است. همه ي اين
زبان ها٬ که مي توان گفت از چهارسو آذربايجان را احاطه کرده اند٬ بهـگروهِ زبان هاي ايرانيِ
شمالِ غربي تعلق دارند و به احتمالِ زياد اين حکم درباره ي زبانِ گم شده ي آذربايجان نيز

صدق مي کرده است.
زبان ها و گويش هايي که در بالا نام برديم همه ي زبان هاي شمالِ ـغربيِ ايران را که تا زمان
ما باقي مانده اند و درباره ي آنها اطلاعاتي در دست داريم در بر مي گيرند جز زبانِ کردي کـه
موضعي جداـگانه دارد و بحث درباره ي آن از حيطه ي بررسيِ مـا بـيرون است. بـرخـي از
ـگويش هاي مذکور صورتِ کاملِ زبان هاي ادبي را به خود گرفته اند٬ نظيرِ گوراني که در نزدِ
اهلِ حق٬ پيروانِ مذهبي پر ابهام و پيچيده٬ به عنوانِ زبانِ ادبي بهـکار مي رفته و داراي ادبياتِ

٣)ــدانشِ ما درباره ي گويشِ گرگاني ــ که تا کنون بيشتر به گزارشِ هوارت در متن هاي فارسيِ مربوط به فرقه ي حروفيه:
Huart, "Textes persans relatifs à la secte des Houroûfîs" (Gibb Mem . ser. ix), 1909

متکي بودـــ با انتشارِ واژه نامه ي گرگاني (انتشاراتِ دانشگاهِ تهران٬ شماره ي ١٣٣)٬ تهران ٬١٣٣٠ تأليـفِ صـادقِ کـيا٬
بيشتر و عميق تر شده است. يکي از ساخت هاي شايانِ توجه که در اين گويش به جاي مانده عبارت است از فعلِ
bwyndyy در زبانِ پارتي مطابقت مي کند. براي اطلاعِ بيشتر /byndy که با bndyـ سومـشخصِ مفرد و جمعِ وجهِ ترجّي
H. Ritter, "Die Anfänge der Hurufisekte", Oriens, vii, 1954, 1-54. Äدرباره ي حروفيه

شايان توجهي است و يا گرگاني ٣ که اينک از بين رفته و متروک شـده است ولي زمـاني در
ـکناره ي جنوبِ شرقيِ درياي خزر رايج بوده و زبانِ ادبي فرقه اي مسلمان يعني حروفيه بوده
 است و مهم تر از همه طبري که از لحاظِ پيشينه ي ادبي تقريباً با زبانِ ادبيِ فارسي بـرابـري
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زبانِ کهنِ آذربايجان ٥٣

٤)ــ نمونه هاي قديميِ گويشِ طبري اخيراً به همّتِ صـادقِ کـيا جـمع آوري شـده و مـوردِ بـررسي قـرار گـرفته است:
ان کوده ٬ شماره ي ٩)٬ تهران ١٣١٦. محققِ نامبرده همچنين متنِ طبريِ نصاب را منتشر کرده است. واژه نامه ي طبري ( اير

مي کند. ٤ با اين وصف٬ همه ي اين گويش ها در برابرِ تهاجم بي امانِ زبانِ رسميِ کشور يعني
فارسي٬ که خود به گروهي ديگر٬ يعني زبان هاي ايرانيِ جنوبِ غربي٬ تعلق دارد٬ در حالِ

زوال اند.
از گويش هايي که هنوز در روستاها بدان ها گفتگو مي شود برخي احتمالاً پيش از آن که
جمع آوري و ضبط شوند از بين خواهند رفت. درست است که بعضي مناطقِ ايران از لحاظِ
ا از توجه به مناطقِ ديگر و٬ ـگويشـشناسي بهـطورِ نسبتاً کاملي موردِ بررسي قرار گرفته اند٬ امّ
بيش از همه٬ ايالاتِ شمالِ غربيِ ايران غفلت شده است. نه تنها درباره ي چند گويشي که از
وجودِ آنها در گوشه هاي دور افتاده ي آذربايجان خبرداريم عملاً هيچـگونه اطلاعي در دست
نيست٬ حتي به نواحيِ واقع بينِ استانِ آذربايجان و پايتخت٬ يعني منطقه اي به مسافتِ تقريباً
شصت و پنج فرسخ٬ توجهي نشده و ايـن در حـالي است کـه از آغـازِ مـطالعات دربـاره ي
ـگويش هاي ايران بيش از صد سال مي گذرد. احتمالاً به علتِ وجود چنين کاستي ها در دانشِ
ماست که در کارِ تعيينِ رابطه بين گويش هاي شمالِ غربيِ ايران هنوز هم با مشکلاتي بزرگ

مواجه هستيم.
بر اثرِ پيشامدي نيک اينک اين امکان براي من فراهم آمده که بتوانم درباره ي گويشي که
در نزديکي هاي آذربايجان٬ يعني تقريباً در نيمه ي راهِ تهران به مرزِ کنونيِ اين استان٬ بـدان
تصادفي در تاـکسـتان م مي کنند٬ مطالبي عرضه دارم. بدين گويش سه سالِ پيش بهـطورِ تکلّ

٥)ــ آشنايي با گويشِ مذکور را مديونِ محبت هاي آقاي هانيبالِ تهراني هستم که شخصِ بسيار فاضلي است و از من
دعوت کرد که از قزوين٬ شهري که بيش از اندازه موردِ علاقه ي ايشان است٬ ديدن کنم.

برخوردم. ٥ اين قصبه٬ که قبلاً به سيا دهن معروف بود٬ حدوداً در پنج فرسخيِ جنوبِ ـغربي
قزوين بر سرِ شاهراهي قديمي٬ کـه آذربـايجان را بـا مـرکزِ مـنطقه ي شـماليِ ايـران مـرتبط
مي سازد٬ قرار دارد. براي يادداشت برداري فقط دو ساعت و نيم وقت داشتم و اين فرصتِ
ـکوتاه نيز از انواعِ مزاحمت ها فـارغ نـبود. در نـتيجه٬ مـوادّي کـه گـردآوري کـردم انـدک و
نارساست. متأسفانه٬ بعداً ديگر هرگز اين امکان فراهم نشد که نکاتِ مشکوک را بارِ ديگر
مقابله و نقايصي را که به محضِ بررسيِ يادداشت هايم به هنگامِ فراغت به وجودِ آنها پي بردم
رفع کنم. در واقع٬ اـگر گويشِ مذکور٬ که مي توان آن را گويشِ تـاـکسـتاني نـام نـهاد٬ داراي
اهميتي مسلم از لحاظِ مطالعاتِ تطبيقيِ زبان هاي شمالِ ـغربي ايران نبود ترجيح مي دادم که
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٥٤ زبانِ کهنِ آذربايجان

مطالبِ گردآوري شده را به کناري نهم و درباره ي آنها سکوت اختيار کنم.
در آن هنگام٬ اطلاع نداشتم که پيش از اين محققي ديگر٬ يعني پروفسور مـينورسکي٬
ضمنِ مقاله ي خود تحتِ عنوان «تات» در دايـرة المعارف اسـلام ٬ بـدين گـويش اشـاره کـرده
است. پروفسور مينورسکي در مقاله ي ياد شده چند واژه را٬ که به نظرِ او داراي ويژگي هاي
مميزِ اين گويش هستند٬ ذـکر و اظهارِ عقيده کرده است که گويشِ ياد شده به گروهِ لهجه هاي
مرکزيِ ايران شباهت دارد. يادداشت هاي ما دو تن در همه ي موارد مطابقت ندارند. من بابِ
mâ¦ za° nu¦ ¦mâ (مي دانـم)٬ za° na« مثال از پنج صيغه ي فعلي که پروفسور مينورسکي ذـکر کرده:
§s (بايد بروي)٬ دو مورد با آنچه â¦ §bis (نگاه کن) و ka« s ¦mâ (مي دانند)٬ za° ninda« (مي دانيم)٬
من ضبط کرده ام تفاوتِ اساسي دارد٬ بديـن ترتيب که صيغه ي اول شـخصِ مـفرد مـطابقِ
um- ختم مي شود. مجموعه ي im- و صيغه ي اوّل شخصِ جمع به ملاحظات من به لاحقه ي

ـکاملِ لاحقه هاي شخصيِ فعلِ مضارع در گويشِ تاـکستاني چنين است:

-e ¦â- سوم شخصِ مفرد im- دوّم شخصِ مفرد اوّل شخصِ مفرد
-inda« ¦a- سوم شخصِ جمع um- دوّم شخصِ جمع اوّل شخصِ جمع

ـگويشِ ديگري که با تـاـکسـتاني خـويشاوند است در اشـتهارد٬ روسـتايي در مـجاورتِ
ا آشنايي با اين گويش نه بهـطور مستقيم بلکه از طريقِ منبعي تاـکستان٬ شناخته شده است. امّ
مکتوب حاصل شده است. ژوکوفسکي نسخه اي از فرهنگِ فارسيِ بـرهانِ جـامع در دست
داشته که در سالِ ١٨٤٤ ميلادي در تبريز طبع شده بود. در حواشيِ اين نسخه شـخصي
ايراني لغاتي را به لهجه اي که از طريقِ ديگر شناخته نيست ضبط کرده و لهجه ي مزبور را به

§Zـ. لغاتِ اشتهاردي در فهرستِ واژگان٬ جلدِ دوم٬ بخشِ اول٬ ذـکر شده اند. ukovskiy, Materiali, vol. I, p. IX. ٦)ــ

اشتهارد نسبت داده است. ٦ اين لغات٬ که شمارشان به ١٨٠ مي رسد٬ به خطِ عربي نوشته
شده اند و داراي اعرابِ کامل براي نشان دادنِ مصوت ها هستند٬ وليکن چندان فايده از آنها
حاصل نمي شود٬ چون بسياري از اين لغات تنها در تلفظ تفاوت هاي جزئي با واژه هاي معادلِ
فارسيِ خود دارند. با اين همه٬ در ميانِ لغاتِ مذکور شواهدِ کافي وجود دارد حاـکي از اين که
لهجه ي موردِ بحث به گويشِ تاـکستاني بسيار نزديک است. ذـکرِ دو واژه در ايـنجا کـفايت
¦titâـ ) با حرفِ آغازين/t/ از نوعِ ye ¦titâ (دختر)؛ (تاـکستاني: ye titiye يا مي کند: واژه ي نخست
واژه هاي مخصوصِ اين گروهِ گويشي است. نزديک ترين شکلِ مشـابهِ آن واژه ي مـحلاتيِ
»birbana ـ) داراي sta« n burbunistin به معنيِ «ـگريستن» (تاـکستاني: ¦ditâ است. واژه ي دوم ye
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زبانِ کهنِ آذربايجان ٥٥

rb- و -br بـه »a- ـ؛ قلبِ sta« n -bi با مصدر؛ جزءِ آخر چهار ويژگي است: استعمالِ پيشوند
-bram است به معنيِ -m- ـ٬ زيرا ريشه ي مصدرِ موردِ بحث -n- به جاي سرانجام٬ کاربردِ

«ـگريستن».
اينک مي پردازيم به يادآوريِ نکاتي چند که رابطه ي گويشِ تاـکستاني را با ديگر زبان هاي
شمالِ ـغربيِ ايران مشخص مي سازد. نخستين نکته عبارت است از بقاي جـنسِ دسـتوري
¦ga و به گاوِ ماده v (مذکر و مؤنث) در اين گويش. به من گفته بودند که در تاـکستاني به گاوِنر
¦ma (صفتي کـهن بـه مـعنيِ ¦ma مي گويند. اين واژه ي اخير٬ علاوه بر اينکه به اولش ga¦ ve

e- است که مي تواند نشانه ي جـنسِ «ماده») افزوده شده٬ در پايان نيز داراي مصوتِ کوتاهِ
مؤنثِ کلمه باشد. در پايانِ نشستي که براي گردآوري و ضبطِ موادِ تاـکستاني داشتيم از بختِ
نيک با گويش وري هوشمند برخوردم و توجهِ او را به تفاوتِ جنس دو کلمه ي ياد شده جلب
ـکردم. او صريحاً به من گفت که زبانِ مادريِ او (تاـکستاني) تفاوتِ جنسِ دستوري را حفظ
»ma (مـرد رفت)٬ امّـا rda« k bis§ o« ـکرده است و به عنوانِ مثال عبارت هاي زير را ذـکر کرد:
zeinye (زن رفت). در اينجا دو ساختِ جداـگانه از فعلِ لازمِ سومِ شخصِ مفردِ ماضي bis§ â¦ ye

بهـکار رفته است. بعدها٬ هنگامي که به يادداشت هاي خود مراجعه کردم٬ چند شاهدِ ديگر

kärke (جوجه پريد). bipärästi §c (نامزدِ من رفت)؛ imi numa¦ zâ¦ ye bis§ â¦ ye٧)ــ

نيز پيدا کردم ٧ که يکي از آنها نشان مي دهد که اين تفاوتِ جنسِ واژه ها مـحدود بـه تـمايزِ
»vara (برف باريد) (تحت اللفظي: برف آمد). در اينـجا هم bu¦ mâ¦ a« معناييِ نر و ماده نيست:
اسم و هم فعل داراي شـناسه هاي مـؤنث انـد. تـفاوتِ جـنسِ دسـتوري در شـمارِ کـمي از
زبان هاي شمالِ غربيِ ايران محفوظ مانده است. در ميانِ گويش هايي کـه چـنين تـفاوتي را
حفظ کرده اند و تا حدي به تاـکستاني نـزديک انـد مـي توان از گـويشِ سـمناني و بـرخـي از

8) ,Lambton ــ Three Persian Dialects, P. 44. 9) Le ــ dialecte de Sämna¦ n, p. 62, Line 3.

لهجه هاي مرکزي٬ نظيرِ فريزندي و جوشقاني٬ نام برد. ٨ در جزئيات٬ گويشِ تاـکستاني بيش از
همه با لهجه ي سمناني هم آهنگي دارد. در سمناني جمله ي «بـرف بـاريد» اتـفاقاً در مـيانِ

....vara ـ. bia« mia« متن هايي که کريستن سن گردآوري کرده به صورتِ زير آمده است: ٩
اين عبارت٬ چنان که ملاحظه مي شود٬ با جمله ي تاـکستانيِ ياد شده تقريباً منطبق است.
در مواردِ ديگر نيز گويشِ تاـکستاني با سمناني مطابقت دارد و برخي از اين موارد به همان
اندازه ي موردِ پيشين حايزِ اهميت است. سمنان در پنجاه فرسخيِ مشرقِ تاـکستان قرار دارد.
در نيمه راهِ بينِ اين دو آبادي تهران٬ پايتختِ ايران٬ واقع شده که به طرزِ ناهنجاري در حالِ
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٥٦ زبانِ کهنِ آذربايجان

ـگسترش است و وجودش سبب شده است گويش هايي که بينِ سمنان و تاـکستان رايج بوده اند
از بين بروند.

ـگويشِ تاـکستاني در عيـنِ حال وجوهِ مشترکي با لهجه هاي شماليِ ايران نيز دارد و ايـن
همـآهنگي با گويش هاي شمالي بيشتر در ضماير به چشم مي خورد. جدولِ زير شاملِ تقريباً

همه ي ضماير در گويشِ تاـکستاني است:

سوم شخصِ دوم شخصِ اول شخصِ سوم شخصِ دوم شخصِ اول شخصِ
جمع جمع جمع مفرد مفرد مفرد

az ضمايرِ شخصي ta av ama¦ s§ uma¦ ana¦

m- ضمايرِ شخصيِ متصل -i -s§ -mun -yun -s§ un

§c ضمايرِ ملکي imi is§ ta« j§ a¦ c§ uma¦ s§ uma¦ j§ ana¦

§c] تالشي i¤ mi¤ i¤ s§ ti¤ c§ ai c§ ama s§ i¤ ma c§ avon]

در اين مـيان٬ ضـمايرِ مـلکي از هـمه بـيشتر درخـورِ تـوجه انـد. ايـن ضـماير در زبـان هاي
شمالِ ـغربي بسيار به ندرت بهـکار مي روند. در زبانِ فارسي نيز٬ که در محاوره با روستاييانِ
محلي از آن زبان استفاده مي شود٬ ضمايرِ ملکي وجود ندارد. از ايـنـرو٬ کـاربردِ آنـها در
ـگويشِ تاـکستاني بي درنگ جلبِ توجه مي کند. بايد دانست که گاه ضمايرِ ملکي به صورتِ
c§ imi is§ ta« a¦ nidiyinda« ضمايرِ شخصي در حالتِ غيرـفاعلي نيز بهـکار مي روند مثلاً در جمله ي
§c بـه جـاي ضـميرِ اول imi «مرا به تو نمي دهند» (در اين جمله٬ ضميرِ اول شـخصِ مـلکيِ
§is به جاي ضـميرِـدوم ta« شخص در حالتِ مفعولِ صريح «مرا» و ضميرِ دوّم شخصِ ملکيِ
ـصريح «به تو» بهـکار رفته است و فعلِ جـمله تـرکيبي است از شخص در حالتِ مفعولِ غيرِ
»diyinda «مي دهند»)٬ چنين کاربردي با اصلِ اين ضماير ni و فعلِ ¦a و حرفِ نفيِ (n) پيشوند
هم آهنگي دارد٬ چون ضمايرِ ملکي موردِ بحث در واقع ترکيبي هستند از يک حرفِ اضافه ي
§ac (از) و حالاتِ غيرِ فاعليِ ضمايرِ شخصي که ديگر از کاربرد قديميِ فارسيِ ميانه يعني

Christensen, p. 43 Ä١٠)ــقس. حالت هاي غير فاعليِ ضميرِ سوم شخص در سمناني

§c (سيگارِ من)٬ imi sâ¦ ga¦ r افتاده اند ١٠ . امّا کاربردِ اصليِ آنها به صورتِ ضمايرِ ملکي است:

piär•mpiä piärpiä (پـدرِپدر = پـدربـزرگ)؛ ¦pia (پــدر)؛ قس. »pâya حــالتِ غــيـرِـ فـاعلـي است از r/pâa« r ١١)ــ
b•ra¦ rzän ¦zämb•ra (بـرادر زن)٬ ¦ma (مـادرِ مادرم)؛ r•mayä mayum (مـادرم)٬ mayä (مـادر)٬ (پدربزرگِ من) نظيـرِ

fir به معنيِ «فرزند٬ پسر» عجيب است. ,Christensen ـ. لغتِ Sämna¦ n § 80 (زن برادر). قس.

§c (درِ ما = در خانه ي ما). uma¦ ga« lba« r ه ي پدرِ او)٬ »ka (ـکلّ la« j§ a¦ piya« r١١

 ضميرهاي مشابه و قابلِ مقايسه با ضمايرِ ملکيِ تـاـکسـتاني تـنها در يکـي از زبـان هاي
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زبانِ کهنِ آذربايجان ٥٧

شمالِ ـغربيِ ايران که تاـکنون شناخته شده٬ يعني تالشي٬ يافت مي شود کـه در نـاحيه اي در
ـکناره ي درياي خزر٬ که بينِ ايران و اتحادِ جماهيرِ شوروي قرار گرفته٬ به جاي مانده است.
ضمايرِ تالشي را که در آن گويش منحصراً به صورتِ ضميرهاي ملکي بـهـکـار مـي روند در
جدولِ بالا نشان داديم؛ آنها از لحاظِ ساخت با ضمايرِ ملکي در گويشِ تـاـکسـتاني يکسـان

هستند.
قرينه ي ديگري که از وجودِ رابطه ي نزديک بين گويشِ تـاـکسـتاني و تـالشي حکـايت
مي کند صيغه هاي ماضيِ افعال است. در جدولِ زير مجموعه اي از گونه هاي معمولِ فعلِ
ماضي در گويشِ تاـکستاني به ترتيبِ زير داده مي شود: صيغه هاي ماضيِ فعلِ لازم٬ صيغه هاي
ماضيِ فعلِ متعدي٬ صيغه هاي ماضيِ فعلِ «بودن» بعد از واج هـاي صـدادار و صـيغه هاي
ماضيِ بعيدِ يک فعلِ متعدي که متضمنِ صيغه هاي ماضيِ «بودن» به صورتِ فـعلِ مـعين

است:

ـگفته بودم بودم ـگفتم نشستم
anis§ tim va« tim -veime va¦ ta« -vâ¦ ma«

anis§ tis§ va¦ tâ¦ -veis§ e va¦ ta« -vâ¦

anis§ t va¦ tis§ -ve va¦ ta« -vis§ a«

anis§ timun va¦ timun -veimun va¦ ta« -vâ¦ mun

anis§ teiyun va¦ tiyun -veiyun va¦ ta« -vâ¦ yun

anis§ tinde va¦ tis§ un -vinde va¦ ta« - vis§ un

جالبِ توجه ترين ويژگيِ صرفِ فعل در گويشِ تاـکستاني عبارت است از همسانيِ صيغه هاي
دوم و سوم شخصِ مفرد از لحاظِ لاحقه هاي شخصي کـه احـتمالِ مشـتبه شـدنِ آنـها را بـا
§veis (بـودي) در کـنارِ e ¦va (ـگـفت)٬ tis§ §anis (نشستي) در کنارِ tis§ يکديگر سبب مي شود:
¦va «ـگفته بود». آنچه اـکنون موجبِ تمايزِ بينِ اين دو صيغه مي شود عبارت است از ta« -vâ¦ sa«

حالتِ فعل از لحاظِ لازم و متعدي بودنِ آن؛ ولي اين تمايز نيز در حالِ کاهش يافتن است.
چنان که در صيغه هاي اول شخص و دوم شـخصِ جـمع مشـاهده مـي شود کـه افـعالِ لازم
anis§ tis§ لاحقه هاي شخصيِ افعالِ متعدي را وام گرفته اند. نمي توان حدس زد که فـرقِ بـينِ

¦va (ـگفت) از لحاظِ لاحقه هاي شخصي در آينده چگونه رفع خواهد شد. tis§ (نشستي) و
در تشخيصِ اصلِ اين ساخت هاي فعلي با هيچ مشکلي مواجه نيستيم. بديهي است که
فعلِ لازم از ترکيبِ اسمِ مفعول و ماده ي مضارعِ فعلِ «بودن» ساخته مي شود٬ امّا فعلِ متعدي
از اسمِ مفعول و ضمايرِ متصل. آنچه در اين ميان توجهِ ما را به خود جلب مي کند توافـقي

له
قا
 م

ـــــ
ـــــ
ـــــ
ـــــ
ـــــ
 

١/
١

ان
ست
نگ
ره
يف

مه
ــنا
ـــــ
ـــــ
ـــــ
ـــــ
ــ



٥٨ زبانِ کهنِ آذربايجان

است که بينِ صيغه هاي فعلِ لازم در اين گويش و صيغه هاي مشابهِ آن در زبانِ تالشي بـه چشم
ne چنين مي خورد. در گويشِ تالشي صَرف ماده ي مضارعِ «بودن» درترکيب با حرفِ نفي
nion (نيستيد)٬ nimon (نيستيم)٬ ni(niye) (نيست)٬ §nis (نيستي)٬ nim (نيستم)٬ است:
nin (نيستند). چنان که ملاحظه مي شود بين صيغه هاي فعلِ لازم در دو گويش از لحاظِ صرف

-is§ مطابقتِ اساسي وجود دارد و اين همانندي بيش از همه در صيغه ي دوم شخصِ مـفرد
«هستي» به چشم مي خورد. چنين ساختي در زبان هاي ايراني جنبه ي استثنايي دارد. درست
است که گونه ي مشابهِ آن را به ندرت اين جا و آن جـا مشـاهده مـي کنيم٬ مـثلاً از زبـان هاي
ايرانيِ شرقي درسغدي و از زبان هاي جنوبِ غربيِ ايران در برخي از گويش هاي لارستاني در

12) ,Mann ــ Tâjîk-Mundarten , 127 Sqq; Ivanow, Gabri dialect, 77; Romaskevic§ , "Lar egoـiـ dialekt" (Iranskie

Yazïki , I, 1945), 41 et passim.

ا در زبان هاي شمالِ غربيِ ايران ساختِ مذکور تاـکنون تنها در گويشِ ساحلِ خليج فارس ١٢ ٬ امّ
تالشي شناخته شده بود.

مسافتِ زيادي تاـکستان را از ناحيه اي که زبانِ تالشي در آنجا گفتگو مي شود جدا مي کند و
بخشِ اعظمِ اين ناحيه را سرزميني فـراـگـرفته کـه در سـرتاسرِ ايـران دسـترسي نـاپذيرترين
منطقه ي کوهستاني به شمار مي آيد. به احتمالِ قوي قلمروِ زبانِ تالشي و گويش هاي نزديک
به آن در گذشته بيشتـر از امـروز به سوي جنوب در کوهستان ها و احتمالاً تا نزديکيِ مـرز
خلخال و طارمِ عليا گسترده بوده است. از سوي ديگر مي توان چنين انگاشت که حـوزه ي
ـگويش هاي وابسته به تاـکستاني نيز از محدوده ي کنونيِ خود بيشتر به سوي شمالِ غرب٬ به
طرفِ دره ي زنجان٬ امتداد داشته است. بديـن ترتيب٬ محتمل است که در گذشته جرياني از
انتقالِ آرام و يکنواخت از تالشي به تاـکستاني وجود داشته٬ همچنان که احتمال دارد که انتقالِ
مشابهي٬ به ميانجي گريِ گويش هايي که اـکنون از بين رفته اند٬ از تاـکستاني بـه سـمناني٬ در

جانبِ مشرق٬ و به برخي از گويش هاي مرکزي٬ از جانبِ جنوب٬ جريان داشته است.
بدين سان٬ مي توان گويشِ تاـکستاني را بـه صـورتِ واسـطة العـقـدي درنـظر گـرفت کـه
ـگروه هاي شمالي و شرقي و جنوبيِ زبان هاي ايراني را به هم پيوند مي دهد. اين که گويشِ
مذکور از لحاظِ فوق در موضعي مناسب و طبيعي قرار گرفته از آنجا معلوم مي شود که بينِ اين
ـگويش و زبان هـاي گيلکي و طبري٬ که در مجاورتِ آن در جانبِ شمال و شمالِ ـشرقي قرار
ـگرفته اند٬ بعضي ويژگي هاي مشترک به چشم مي خورد. به عنوانِ مثال مي توان از مواردِ زير

 ياد کرد:

١/
١

ان
ست
نگ
ره
يف

مه
نا



زبانِ کهنِ آذربايجان ٥٩

birbanästän (ـگـريستن)٬ §bic (چشيـدن)٬ äšästän biškäsästän (نگـريستن)٬ bitašästän (تـر اشيدن)٬ ١٣)ــ
üvazästän (رقصيدن). ¦a (بـرگشتن)٬ gärdästän

»a- در گويش هاي مذکور به صورتِ لاحقه ي ثانويِ مـصدر ١٣ sta« n ترجيحِ کاربردِ پسوندِ
¦vu (آب) ye(لاحقه اي که هرگز در تالشي بهـکار نمي رود)؛ وجودِ واژه ي کهن و تقريباً ابتدايي
در تاـکستاني که مي توان گفت در تماميِ زبان هاي ايراني فـرامـوش شـده ولي در گـيلان بـه

v/ـw در گويش هاي ديگر لفظي با واژه ي موردِ Biya-pas ـ. جاي ترديد است که از کلماتِ مصدّر به ¦Biya-pâ و š١٤)ــ
vovـ/wõ در يـزدي ,Christensen)ـ ؛ واژه ي II) vo, (Z§ ukovskiy) ¦vo در سـنگسري بحث ارتباط داشته بـاشند٬ نـظيرِ

-äp (آب) است. مطمئناً بازمانده ي کلمه ي
(Hadank, Khunsâr, LXXVI, n.; Andreas-Christensen, 102 evôv; Ivanow. wuw.)

pilä (بزرگ) ,Ivanow ـ] ـ؛ A. O. IX, ; ـ[ ـ367 luwosـ ) ¦luwaـ ٬ گذرخوني s lüyas (روباه) (طبري همچنين قس. ١٥)ــ
,Hadankـ] ـ. 163 [ـ ¦pâـ ؛ l, pâ¦ li ,pilleـ ؛ زازا pâ¦ le pilo-bowo «پدربزرگ»؛ گيلکي ايي» (ـگذرخوني pilä-müš «موشِ صحر

Pilesuva« r اين کلمه را اغلب به غلط با واژه ي فارسيِ «پير» يکي گرفته اند٬ قس اسمِ محليِ ديلمي
(Minorsky, Domination des Dailamites p. 3)

چند واژه ي ديگرِ تاـکستاني را که جالبِ توجه هستند٬ مي توان به اختصار در اينجا ذـکر کرد:
asif ¦gu (ـگوساله)٬ yär asbe (سگ)٬ §c (پـرستو)٬ älu¦ vayä (عروسي)٬ §c (ـکفش)٬ üst ¦sära (پس فردا)٬ äzirä (ديروز)٬

¦zuـ ؛ قس کـردي)؛ run ¦za (بچه؛ جمع rin §nimarij (نيمروز)٬ terz (تگرگ)٬ âgä simär (ـکاه)٬ üz (ـگردو)٬ (سيب)٬
bär §mij (مـژه) ik ¦dâ (چهره)٬ m vekـ )٬ vak (قلوه)٬ (قس تالشي isbärz (اسپرز)٬ -gavـ*ـ )ـ ؛ a¦ sin geisin (خيش؛ از

¦a (صداي sbune gurgurâ¦ ¤ziـ )؛ r/zi¤ l zur (ـکود٬ قس تالشي peinä (پهن)٬ §guj (ـکوچـک)٬ il xur (خـوب)٬ (در)؛
az (مــن mugu biginim miginim (مي افتـم)٬ bikätän (افتادن)٬ gurgurـ )٬ آسمان غرنبه مي آيد)؛ قس تالشي
dast (دست ساييدن/ زدن)٬ u¦ sindän ¦vâ (ديدن)٬ nda« n §müj (جويدم)٬ ünim §bij (جـويدن)٬ undän خواهم افتاد)٬

¦sozavâ (سبز شدن٬ رشد کردن)٬ än ¦u (دست زدم)٬ sindim ¦u (دست مي زنم)٬؟ nsinim

sozaveime (رشـد کـردم) (قس. ,bindä- (رشد مـي کنم)٬ -beya¦ sozambeyum, sozambe, sozamb â¦ , sozambim

¦a (مــي دهم)٬ ndiyindä, a¦ ndeya¦ , a¦ ndeyum, a¦ ndiye, a¦ ndey , a¦ ndim ¦a (دادن)٬ diyän فــــارسي «ســبز بــودن»)
§eisämas (روشنش کردم). inim eisäsindän (آتش افروختن)٬

biya ١٤ در برخي از اساميِ محل به جاي مانده است. ١٥ صورتِ
اينک تاـکستان را ترک کرده به خودِ آذربايجان مي پردازيم. چنان که در آغازِ ايـن مـقاله
اشاره شد در اين استان٬ که چند قرني است ترکي در آن به صـورتِ زبـانِ غـالب در آمـده٬
چندين جزيره ي گويشِ ايراني در گوشه هاي دور افتاده به جاي مانده است. معلوماتِ ما در
اين مورد بيش از انـدازه نـاقص است. مـا هـيچ يک از ايـن گـويش هاي بـه جـاي مـانده را
نمي شناسيم بلکه فقط شايعاتي درباره ي آنها شنيده ايم. در اين مورد از سه منقطه نام برده

شده است:
اول: هرزن کوه در زاويه ي شمالِ ـغربيِ استانِ آذربايجان٬ در منطقه ي مرزيِ قـديم بـينِ
ارمنستان و ايران٬ در جانبِ شمالِ ـغربي تبريز بينِ ساحلِ شمالي درياچه ي اورميه و رودِ ارس
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٦٠ زبانِ کهنِ آذربايجان

(Araxes در منابعِ قديم). در چند روستاي اين ناحيه٬ يعني در هرزن و گلين قيه و بـابره و

١٦)ــدکتر ماهيارِ نوابي اخيراً قباله اي به زبانِ فارسي پيدا کرده و منتشر نموده است که تاريخِ انتشارِ آن ٧٩١ هجري
است و ضمنِ آن نامِ روستايي که اينک معمولاً «هرزند» خوانده مي شود به صورتِ هرزن نگاشته شده است. از اين
Ä نشريه ي دانشکده ادبياتِ تبريز ٬ سالِ پنجم٬ رو٬ دکتر نوابي نامِ «هرزني» را براي گويشِ موردِ بحث ترجيح مي دهد.

شماره ي ٬٢ ص ٢٩-٣٨.

معدودي ديگر٬ به يک گويشِ ايرانـي سـخن مـي گويند کـه مـي توان آن را هـرزني نـاميد ١٦ .
درباره ي اين گويش در سطورِ پايين مطالبِ بيشتري خواهيم گفت.

دوم: چند روستا در محالِ قر اجه داغ٬ در شمالِ ـشرقيِ تبريز که درباره ي زبانِ آنها چيزي
دانسته نيست.

سوم: چند روستا در محالِ خلخال٬ در حاشيه ي شـرقيِ آذربـايجان. ايـن نـاحيه دقـيقاً
منطقه اي است که انتظار مي رود گويش هايي در آن يافت شود که مرحله اي از تغيير و انتقالِ
تالشي به تاـکستاني را در اختيارِ ما بگذارد. از اين رو٬ مايه ي بسي تأسف است که ما درباره ي
آنها چيزي نمي دانيم. اما در اين مورد حداقل به صورتِ بالقوه منبعي وجود دارد که مي تواند
معلوماتي در دسترسِ ما بگذارد. مي دانيم که کسروي در چـاپِ دوّمِ کـتابِ مـعروفِ خـود
درباره ي زبانِ ديرينِ آذربايجان چند واژه از يکي از گويش هاي خلخالي را نقل کرده است٬
وليکن چاپِ دوم اين کتاب٬ که به سالِ ١٣١٧ در تهران منتشر شده است٬ به نظر نمي رسد که
به کشورهاي اروپايي رسيده باشد؛ در هر صورت٬ به رغمِ جستجوهايي چـند مـن مـوفق

١٧)ــدر اين فاصله٬ در سايه ي محبتِ يکي از دوستان در تهران نسخه اي از چاپِ سومِ زبانِ آذريِ کسروي را که به
سالِ ١٣٢٥ در تهران منتشر شده٬ تهيه کرده ام. چاپِ اخير احتمالاً بدونِ هيچ گونه تجديدِ نظري از روي چاپِ دوم
صورت گرفته و متأسفانه به صورتِ بسيار نامطلوبي طبع شده است٬ به ترتيبي که در اغلبِ موارد ناخواناست و پر از
اغلاطِ چاپي. نمونه ي يکي از گويش هاي خلخال (بدونِ تعيينِ محلِ آن٬ احتمالاً شاهرود) در صفحاتِ ٦١-٦٢ کتاب
به خطِ عربي بدونِ اعراب نوشته شده است. محتواي آن٬ که توصيفي کوتاه از موقعيتِ زبان شناختيِ خلخال است٬ از
نظرِ موضوعِ موردِ بحث چندان فايده اي ندارد. مطابقِ مطالبِ اين بخش گويش هاي موسوم به تاتي در سرتاسرِ محالِ
شاهرود و چند روستاي کاغذکنان به جاي مانده و مردم به آنها گفتگو مي کنند٬ همه ي آنها با زبانِ تالشي قرابت دارند.
تا آنجا که مي توان دريافت٬ اين عقيده از آنجا نشأت گرفته که در نمونه ي نقل شده برخي ويژگي هاي گويشِ تالشي
kü- ـ٬ i- ختم مي شود٬ حرفِ اضافه ي مـؤخرِ im «اين» حالتِ اضافيِ مقدم که گاه به ištan «خود»٬ ديده مي شود (ـ
ا در نمونه ي ياد شده مواردِ فراواني نيز يافت مي شود که با تالشي اختلاف دارند؛ §c ـ٬ «از آنِ او»). امّ e[c§ h] ضميرِ ملکيِ
šeraـ ٬ رفت). [šr [ßـ bra «بود» [brh] §gaf-z «ـگپ مي زنند» anin §voj «مي خوانند»٬ in [wwj§ n] به ويژه در افعال (مثلاً؛
ليکن بينِ شواهدِ ذـکر شده و معادل هاي آنها در تاـکستاني شباهتي به چشم نمي خورد. صيغه هاي فعليِ مشابهِ افعالِ ياد

ma¦ j§ indä, zänindä, -ve, (bi)s§ o¦ . شده در گويشِ تاـکستاني به قرارِ زير است:

نشده ام که آن را به دست آورم. ١٧
Emil ـ٬ براي پر کردنِ Baer  بيست سال پيش٬ زبان شناسي سويسي به نامِ دکتر اميل بائر
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زبانِ کهنِ آذربايجان ٦١

شکافِ بزرگي که از حيثِ اطلاع بر احوالِ گويش هاي مذکور وجود دارد به اقدامي اميدبخش

١٨)ــاو در دو روستاي دور افتاده وليکن بزرگ و پر جمعيت٬ که در آنها گويشِ ايراني تکلم مي شد٬ به بررسي پرداخت
,Actes) ـ. p. 153) ,Atti) ـ.... در دره ي شاهرود٬ که يکي از پنج محالِ ناحيه ي کوهستانيِ خلخال است p. 237)

ا نه از قراجه داغ) ديدن کـرد و دست زد. وي در سال هاي ١٩٣٢/٣٣ از هرزن و خلخال ١٨ (امّ
سپس براي مطالعه ي زبان هاي رايج در بخشِ ايرانيِ طوالش و گـيلان و مـازندران عـازمِ آن

١٩)ــروشِ جغر افياييــ زبان شناختي در موردِ بررسيِ گويش هاي ايراني به کار گرفته شد:
Atti del xix Congresso interzionale degli orientalisti, Rome, 1938, 233 -239.

20) ` ــ Z̀ur Dialektologie Nordirans '', Actes du xxe Congrès International des Orientalistes, Louvain, 1940,

153-157.

نواحي شد. اين محقق در دو «ـکنگره ي مستشرقين»٬ که در سال هاي ١٩٣٥ ١٩ و ١٩٣٨ ٢٠ در
شهرهاي رُم و بروکسل برگزار شد٬ درباره ي موادي که گردآوري کرده بود و نيز روشي که در
بررسي هاي خود بهـکار گرفته بود مقاله هايي ارائه کرد. در کنگره ي دوم (ـکه من در آن شرکت
نداشتم) وي از زبان هايي که بررسي کرده بود شواهدي نقل کرد٬ ليکن متأسفانه اين شواهد
از گزارشِ بحث ها که در خلاصه ي سخنراني هاي کنگره ي مذکور به چاپ رسيده حذف شده
است. در واقع٬ از موادِ کلاني که محققِ نام برده گردآوري کرده بوده تاـکنون حتي يک کلمه يا
يک عبارت نيز در دسترسِ عموم قرار نگرفته است. گزارش شده است که در اواخرِ جنگِ
دومِ جهاني دکتر بائر در آلمان کشته شده و يادداشت هاي او ناپديد گشته است. ليکن اخيرا٬ً
Georges موفق Redard از طريقِ پروفسور مينورسکي٬ اطلاع حاصل شد که دکتر ژرژ رِدار
شده است که مجموعه ي يادداشت هاي آن دانشمند را بيابد. اينک اميدِ فراوان مي رود که اين
يادداشت ها روزي به چاپ برسد٬ ولي تا زمان انتشار آنها ناـگزيريم با آنچه مي توان از طريقِ

ا در کنگره ي اخيرِ مستشرقين٬ که در ماهِ اوتِ سالِ ١٩٥٤ در شهرِ کمبريج برگزار شد٬ پروفسور ردار به من گفت ٢١)ــامّ
ـکه فقط بخشي از مجموعه ي دکتر بائر به جاي مـانده است. مـلاحظاتِ مـربوط بـه گـويش هاي آذربـايجان از بـين

رفتهـاست.

ديگر به دست آورد بسازيم. ٢١
از ميانِ گويش هاي ياد شده يگانه گويشي که مي توانم اطلاعاتي درباره ي آن ارائه دهـم
ـگويشِ هرزني و يا٬ به سخنِ دقيق تر٬ گونه اي از اين گويش است که در روستاي گلين قيه به آن
تکلم مي شود. در اين روستا بود که نخستين بار محققانِ اروپايي از بقاياي زبان هاي ايراني در
.C.F ـ٬ محققي که در سالِ ١٨٩٨ Lehmann-Hauptآذربايجان اطلاع حاصل کردند. لِمان هوپْت
شبي را در روستاي گلين قيه گذراند٬ متوجهِ گويشِ مخصوصِ آنجا شد و در گـزارشِ سـفرِ
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٦٢ زبانِ کهنِ آذربايجان

22) Armenine ــ einst und jetzt, i, 185 sq. 23) Die ــ Pferde sind, g̀ebunden', angeschirrt.

خويش٬ که آن را به سال ١٩١٠ منتشر کرد٬ ٢٢ توجهِ دانشـپژوهان را بدان جلب کرد. در اين
ha« ra« ـگزارش چهار يا پنج واژه از گويشِ مذکور نقل شده که تنها دوتاي آنها اهميت دارند (
ospe که به غلط «اسب ها را bindor isba «سگ») و نيز جمله اي مرکب از دو کلمه ي «سه» و
ا٬ در واقع٬ جمله ي نقل شده «اسب را ببنديد» معني مي دهد. بسته اند» ٢٣ معني شده است٬ امّ

bindor فعلِ امرِ دوم شخصِ جمع است. ospe در صيغه ي مفرد و

شواهدِ ياد شده مجموعِ اطلاعاتي است که تاـکنون درباره ي گويشِ گلين قيه به دست آمده
است. در عوض٬ از هرزن٬ روستاي مجاورِ گلين قيه٬ هفت کلمه در دست داريم که مرحوم
محمدِ قزويني به مينورسکي بازگو کرده و محققِ اخير آنها را در مقاله ي ياد شده ي خود در

دايرة المعارف اسلام نقل کرده است.
اين چند کلمه براي نشان دادنِ اين نکته که بينِ گويش هاي گلين قيه و هرزن تفاوت هايي
وجود دارد کفايت مي کند. دو مورد از اين کلمات را٬ که محمدِ قزويني با معادل هاي فارسي و
berut گـلين قيه اي؛ berend ـ= بـودند٬ ـگلين قيه اي آنها ذـکـر کـرده٬ در ايـنجا نـقل مـي کنيم:

§s گلين قيه اي. erut §s ـ= شدند٬ erâ¦ ndu¦

از نکاتي که معروض افتاد مي توان دريافت که ما به مـنبعِ جـديدي از اطـلاعات دست

٢٤)ــچاپِ سومِ زبانِ آذريِ کسروي نيز حاويِ نمونه هايي از «زبانِ هرزند» است شاملِ ١٧ جمله از محاوراتِ روزمره
(ص ٦٣-٦٤) و فهرستِ کوتاهي از واژگان (ص ٦٢-٦٣). هر چند٬ به علتِ رسم الخطِ کتاب (ـکه خطِ عربيِ بـدونِ
اعراب است و گاه بـه طـورِ تصادفي اعراب گذاري شده است)٬ بـرخي نکات بالاجبار همچنان مشکوک باقي مي ماند٬
با اين همه٬ مي توان گفت که زبانِ شواهدي که کسروي نقل کرده با زبانِ مواد گردآوري شده ي دکتر نوابي سازگار و در
واقع يکسان است. در اين ميان٬ آنچه عجيب مي نمايد عبارت است از نامشخص بودنِ شناسه هاي اول شخصِ جمعِ
§Sـ )؛ فـعلِ unum §S (برويم)٬ (ـگـلين قيه اي num فعلِ مضارع (و نيز اول شخصِ مفردِ فعلِ مضارع) مثلاً فعلِ التزاميِ
zunusnum ـ؛ (n) ([ نه] مي دانيم) (ـگلين قيه اي znswn köndumـ )٬ اما (n) ([ نه] مي کنيم)٬ (ـگلين قيه اي kwndwm مضارعِ
heta ـ؛ افـعالِ berum brwn(hth) ([ خواب] بوديم)٬ (ـگلين قيه اي nznsnwn*ـ )٬ فعلِ ماضيِ شايد غلطِ چاپي براي
muna- ـ. در موردِ همين نکته ي اخير٬ در [ و] فرار کرديم)٬ گلين قيه اي zwnwsnÜnÜwrtmwn (مي دانستيم ماضيِ متعديِ

يادداشت هاي دکتر نوابي نيز ترديد به چشم مي خورد.

يافته ايم که خوش بختانه از لحاظِ حجم نيز قابل ملاحظه است. ٢٤ دست يابي بدين منبعِ تازه
را مديونِ محقّقِ ايراني٬ دکتر ماهيارِ نوابي٬ هستم که در دانشگاهِ تبريز به تـدريس مشـغول
است. دکتر نوابي٬ که مدتي در مدرسه ي السنه ي شرقي به تحصيل و تحقيق مشغول بوده٬ با
ـگشاده دستيِ تمام به من اجازه داد که از يادداشت هاي او٬ که در محل فراهم شده اند٬ و نيز از
 نسخه ي منقحي که از روي بخشِ بزرگ تري از موادِ گردآورده ي خود ترتيب داده بود استفاده
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زبانِ کهنِ آذربايجان ٦٣

ـکنم. بديهي است که انتشارِ موادِ مذکور را٬ که نسبتاً جامع نيز هست٬ بايد به عهده ي خودِ
دکتر نوابي واـگذاشت٬ ليکن از راهِ لطف به من اجازه داده اند که از آنها مطالبي در اين مقاله

نقلـکنم.
ـگويشِ گلين قيه به ناچار از ترکي٬ که زبانِ دومِ گويندگانِ اين گويش است٬ شديداً تأثـير
پذيرفته است. در بسياري از الفاظ همگونـشدگيِ مصوت ها بـه چشـم مـي خورد مـثلاً در
»vo «ـگذر کردن» که معادلِ «ـگذر» است. در سه واژه ي ro« r »u که معادلِ «آموختن» است٬ mu« ta

beramesna ـ٬ که به ترتيب «مي داند»٬ «مي بارد» و «مي گريد» معني »vo و ro« sna zunusna ـ٬

دارند٬ مصوّتِ هجاي ماقبلِ آخر در اصل يکي است که در اثرِ همگون شدگيِ مصّوت ها در
e در آمده است. صامت هاي ک/k کامي شده چنان »o و uـ ٬ واژه هاي ياد شده به صورتِ
§c /چ تشخيص داد؛ از شديد از مخرجِ کام ادا مي شوند که به ندرت مي توان آنها را از صداي
§c به معنيِ دختر يـافت ina ¨k و هم ina اينـروست که در يادداشت هاي دکتر نوابي هم لفظِ
§c به معنيِ «ـکردي». در اين گويش٬ پس از مضافٌ اليه٬ بيشتر ضميرِ o« lla ¨k و o« lla مي شود و
-yj§ §j و بين دو مصوّت y- و بعد از صامت ها سوم شخصِ متصل مي آيد که بعد از مصوت ها
k¨ o« lo« yj§ a و §yanj (زنش) ¨k (ـکلاهش)٬ o« lo« y(زن) داريم yan ¨k (ـکلاه) و o« lo« است٬ مثلاً در موردِ
(ـکلاهِ اوست) (a- در پايانِ کلمه رابطه است). ضميرِ سوم شخصِ متصل٬ چنان که ياد کرديم٬
merde به مضاف افزوده مي شود هنگامي که پيش از آن مضافٌ اليهِ مقدّم آمده باشد؛ مثال:
»bro (زنِ برادر). چنين ساختي بي ترديد تحتِ تأثيرِ زبانِ ترکي ri yanj§ ¨k (ـکلاهِ مرد) يا o« lo« y

c§ aman, es§ de, avey, c§ ama, s§ ema, رواج پيدا کرده است. به همين ترتيب٬ ضـماير مـلکيِ
avuney نيز٬ که تصادفاً به ضمايرِ ملکي در گويش هاي تالشي و تاـکستاني شـباهت دارنـد٬

es§ de zunustar §c (زنِ من است)٬ aman yanma همراهِ ضمايرِ متصل بهـکار مي روند٬ مثال:
(دانشِ تو) (r- در آخرِ عبارت ضميرِ متصلِ دوم شخص است).

در اينجا صرفِ اسامي را مي آوريم که در آن٬ به هر صورت٬ چند مورد وجود دارد که
ـکاملاً روشن نيست:

حالت مفرد جمع
yano« y merd (زن) نامعين (مرد)
yanun merde غيرِ ـفاعلي
yanune merde مفعولِ صريح
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٦٤ زبانِ کهنِ آذربايجان

حالت مفرد جمع
(yanunenda) merdenda مفعولٌ فيه
yanuneri merderi مفعولٌ عنه
(yanunehun) merdehun مفعولٌ معه
yanunda _ حالتِ اضافه ي تبعيضي

مشاهده ي اين که چگونه يک زبان٬ پس از آن که دستگاهِ صرفيِ مفصل و پيچيده اي را
ـکه زماني دارا بود به کناري مي نهد٬ به جاي آن٬ دستگاهِ صرفي جديدي مشابهِ دستگاهِ پيشين
اختراع مي کند همواره شايانِ توجه است. در واقـع٬ بسـياري از حـالاتِ صـرفيِ يـاد شـده
حالت هايي ساختگي اند که از الحاقِ اسم و حرفِ اضافه ي مؤخر ساخته شده اند. هنگامي
اين واقعيت به وضوح آشکار مي شود که ضميرِ متصلي به آخرِ اسم بچسبد. در چنين حالتي٬
ضميرِ متصل پيش از حرفِ اضافه ي مؤخر ولي البته بعد از لاحقه ي صرفي مي آيد. از اينـرو
karـ =خانه) §karj (از خانه اش؛ iri »do (در دستت)٬ slo« nda »do (در دستم)٬ smo« nda داريم:

§hamayj (از همه ي آن). iri karlenda (در خانه ات)٬

اين ملاحظات نشان مي دهد که حالتِ مفعولِ صريح در اين گويش٬ که اغلب در صيغه ي
مفرد با حالتِ غيرـفاعلي مطابقت مي کند٬ در حقيقت يک حالتِ صرفيِ ساختگي است. در
واقع٬ حالتِ مذکور را هنگامي مي توان تشخيص داد که اسم مختوم به مصوّت باشد. در چنين
re- ختم مي شود ولي صيغه ي آن در حـالتِ غـيرِ ـفـاعلي و موردي حالتِ مفعولِ صريح به
¨k (دختر)٬ که در حالتِ غيرِ ـفاعلي نيز به همان صورتِ ina حالتِ نامعين يکي است٬ مثال:
¨k درمي آيد. امّـا مـن دو inare ¨k ظاهر مي شود٬ امّا در حالتِ مفعولِ صريح به صورتِ ina

نمونه به دست آورده ام که در آنها ضميرِ متصّل همراه با اسم در حالتِ مفعولِ صريح آمده
-y- ضميرِ مـتصلِ ¨g (ـگردن) به اضافه ي iri ¦grâ (ـگردنش را) که عبارت است از le است:
xo« yo« es§ de سومـشخص به اضافه ي لاحقه ي مفعولي کـه نـاهمگون شـده است و عـبارتِ
karille (خانه ات را) ترکيبي است karille (خدا خانه ات را ويران کند) که در آن vo« run kani

l- ظاهر r- که اغلب به صورتِ kar (خانه) به اضافه ي ضميرِ متصلِ دوم شخص (يعني از
مي شود) و علامتِ حالتِ مفعولِ صريح.

در اينجا نمي توان درباره ي همه ي مسائلي که در گويشِ مذکور با فعل رابطه پيدا مي کند
/١ بحث کرد. جدولِ زير شاملِ همه ي گونه هاي اصليِ فعل در ماضيِ مطلق و ماضيِ نقلي است:
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زبانِ کهنِ آذربايجان ٦٥

نرفته ام رفته ام رفتم ديده ام ديدم

vimma vindama s§ erin s§ erama nema s§ era
villa vindara s§ eri s§ erara nera s§ era
vinj§ a vindaya s§ era s§ eraya niya s§ era
vimmuna vindamuna s§ erum s§ eramuna nemuna s§ era
vinnura vindaruna s§ erur s§ eranura nenura s§ era
vinj§ una vindayna s§ erut s§ erayna neyna s§ era

جدولِ فوق نشان مي دهد که افعالِ متعدي از لحاظِ صرف بر رويِ افعالِ لازم تأثير گذاشته اند.
vindama (ديده ام) §s (رفته ام) کاملاً نظيرِ فعلِ متعدي erama صيغه ي ماضيِ نقليِ فعلِ لازم
nehetara §behes (بـرخـاسته ام) و dama صرف شـده است. هـمچنين افـعالِ مـاضيِ نـقليِ

(نخوابيده اي) و نيز افعالي که در شعرِ زير بهـکار رفته اند:
vin nani zu« lferangin gune paris§ un berama

hazrate Adam angin o¬ so pas§ imun berama

ببين چگونه چون زلفانت در جان (؟) پريشان شده ام

٢٥)ــدر يادداشت هاي دکتر نوابي ترجمه اي از اين شعر به چشم نمي خورد. از اين رو ترجمه اي که در اينجا ارائه شده
¦spa (سگ همانندِ گرگ vorgangin a angin- (همانند) از روي حدس و گمان بوده اسـت و جنبه ي قطعي نـدارد.

Ýngwn ـ. hngwn ـ٬ سغدي ¦ango* اسـت؛ قس. فارسيِ ميانه n است) ــ نمودارِ ساختِ قديمي ترِ

چون حضرتِ آدم اينک پشيمان شده ام ٢٥.

§s (رفتم) معمولاً ساختِ مشخصِ خود را٬ حتي erin افعالِ لازم در صيغه ي ماضي نظيرِ
در مواقعي که در عبارتي دو نوع فعلِ لازم و متعدي در کنارِ هم آمده است٬ حفظ مـي کند.
§s (رفتم٬ ناهار خوردم٬ آمـدم). امّـا در بـرخـي مـوارد erim na¦ ha¦ re ho« rma a¦ marin مثال:
مشاهده مي شود که فعلِ لازم در صيغه ي ماضيِ مطلق گونه ي فعلِ متعدي را به خود گرفته

رد). »mo (مُ rj§ a »vo (ـگذشتم)٬ ro« rma است٬ مثال:
در گويشِ مذکور٬ ماده هاي فعلي٬ که شمارِ نسبتاً زيادي از آنها را در اينجا آورده ايم٬ بسيار
جالبِ توجه اند. در زبان هاي ايرانيِ ميانه و بيشترِ زبان هاي ايرانيِ جديد دو ماده ي فـعلي٬
يعني ماده ي مضارع و ماده ي ماضي٬ وجود دارد٬ امّا در گويشِ گلين قيه سه ماده ي فعلي بهـکار

مي رود: مضارع٬ ماضي٬ التزامي و نيز يک گونه ي خاص براي فعلِ امرِ دوم شخص:

ريشه مضارع ماضي التزامي امر
(a) s§ e s§ un- s§ er- s§ end- s§ yaw شدن
(b) – bun- ber - baw بودن
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٦٦ زبانِ کهنِ آذربايجان

(c) da dan- dor- dond- da¦ دادن
(d) ka kan- körd- könd- kar ـکردن

٢٦)ــ ماده هاي ماضي که به دو حرفِ صامت ختم مي شوند در صيغه هاي ماضيِ متعدي مـعمولاً بـا حـذفِ حـرفِ
orja = Ý(wrj)Ý صامتِ دوّم کوتاه مي شوند. از موادّي که کسروي گردآوري کرده مي توان مثال هاي زير را ذـکر کرد:
villa و غيره که در بالا ذـکر شدند و خود vimma و zunusla (مي دانستـي)؛ قس صورت هاي = zwnwslÝ (آورد)؛

vinda-la و غيـره مي باشنـد. vind-ma و ـگونه هاي کوتاه شـده ي

(e) (bi)a (bi)an- ord- ٢٦ – a¦ -bar آوردن

?hnm خوانده hynm به عنوانِ اول شخصِ مفردِ التزامي ذـکر شده است (ـ ٢٧)ــدر موادِّ گردآوري شده به همّتِ کسروي
٢٩)ــ خريدن.٢٨)ــگزاردنِ (نماز و غيره). قس. فارسيِ نو «ـگزاردن».شود).

(f) – han- ٢٧ hörd- – xwar خوردن
(g) verar – vörörd- – wi-tar ـگذشتن
(h) – – vözörd- ٢٨ vöz§ örn wi-c§ ar ـگزاردن
(i) – yan- yar- yand- j§ an زدن
(j) a¦ sta a¦ sta¦ n a¦ sta¦ r٢٩ a¦ stand- a¦ -stan ستاندن
(k) vin vin- vind- vinn wain ديدن

hwnd در کتابِ کسروي. برگرفته از گونه ي ٣٠)ــ

(l) – – [hönd-] ٣٠ hönn- xwan خواندن
(m) – zun- zunust- zunusn- zan دانستن
(n) – ös§ - öt- ötn- wak ـگفتن
(o) – heras§ - höröt- hörödd- fra-wak خريدن

. veretmuna = wrtmun vereta (مصـدر؛ گريختن)؛ کسروي: دوختن.٣١)ــقس ٣٢)ــ

(p) ri – ret- ٣١ rett- raik ريختن

(q) – duz§ -٣٢ – dutn- dauk دوختن
(r) – hes- het- hett- xwap خوابيدن
(s) g¨ én g¨ en- got- – grab ـگرفتن

برگرفته از کتابِ کسروي. ٣٣)ــ

(t) [ns§ â¦ n]٣٣ – nes§ t- nes§ n- ni-had نشستن

اـکندنِ تخم٬ کاشتن» معادلِ «انداختن»٬ «ـگستردن» در فارسي٬ ٣٤)ــ «انداختن٬ پهن کردن (لحاف بر روي کسي) و پر
a¦ rteyri ¦a «به آنجا»٬ rta¦ ¦a (آيا مردم آنجا نخود کاشته اند يا نه؛ rta¦ ndakio¦ y noxut festayna ya neyna festa مثال:

¦a صيغه ي جمعِ آن). rta¦ nda¦ kiõy ¦a «ـکسي در آنجا»٬ rta¦ ndaki ¦a «آنجا»٬ rta¦ nda «از آنجا»٬

(u) – fi- fest-٣٤ fesn- vid(?)

bind کـه در صفحاتِ پيشين مذکور افتاد). مان هوپت (قس برگزيده از لِ ٣٥)ــ

(v) [bend] ٣٥ ö bo« st- bo« sn- band بستن
(w) ö ö neves§ t- neves§ n- ni-pais نوشتن
(x) ö ö ho« st- ho« sn- xwaz-

(y) be bez- behes§ t- behes§ n- bar+haiz برخاستن

§c «چراغ روشن است»). ore vašna õšma «ماه مي درخشد» vašna «درخشيدن٬ روشن بودن» ( ـ ٣٦)ــ

(z) – – – vas§ n-٣٦ waxs§  درخشيدن
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زبانِ کهنِ آذربايجان ٦٧

ماده ي ماضي در اين گويش ادامه ي ماده ي ماضيِ قديم است و در تـوضيحِ سـاختِ آن بـا
مشکلي روبه رو نمي شويم. ادامه ي تـاريخيِ مـاده هاي مـضارعِ قـديم را اسـاساً در مـاده ي
التزامي و بهـطورِ کامل در ماده ي امر٬ که معمولاً گونه هاي بسيار کوتاه شده اي دارد٬ مشاهده
n افزوده f در جدولِ بالا) حرفِ a تا مي کنيم. امّا در پايانِ برخي از ماده هاي مضارع (رديفِ
شده است که اصلِ آن چندان روشن نيست. حرفِ نون در پايانِ آن دسته از ماده هاي التزامي
مي آيد که ريشه ي آنها به مصوت يا حرفِ صامتِ نااستواري ختم شود. احتمال دارد که اين
ماده هاي التزامي از نوعِ ساخت هاي جديدي باشند که از روي ماده ي امر ساخته شده اند؛
kar- (d) در جدولِ بالا ياد کرد که ماده ي مضارعِ قديميِ آن براي مثال مي توان از فعلِ رديف
-ka کوتاه شده و از فعلِ امرِ ماده ي التزامي با افزودنِ حرف مي باشد که در فعلِ امر به صورتِ
نون ساخته شده است. اولين فعل در جدولِ بالا نشان مي دهد که ساختِ موردِ بحث (يعني
§s بايد un- افزودن نون به آخر ماده ي التزامي) کاملاً جديد نيست٬ براي اينکه ماده ي التزامي
§s در نيامده e- §sـ* بوده و به صورتِ کنونيِ u- در زماني ساخته شده باشد که ماده ي امر هنوز

بوده است.
از ميانِ سه ماده ي فعليِ مستعمل در گويشِ موردِ بحث جالبِ تـوجه تر از هـمه مـاده ي
مضارع است که ظاهراً بر اساسِ ماده ي ماضي سـاخته شـده است. از ايـن لحـاظ گـويشِ
ـگلين قيه با بيشترِ زبان هاي ايرانِ غربي اختلاف دارد. اين که مادّه ي مضارع بر اساسِ مادّه ي
ماضي ساخته شده٬ با توجه به افعالي که در نيمه ي دومِ فهرست بالا آمـده٬ کـاملاً روشـن
است؛ وليکن توجيهِ ساختِ برخي از افعالي که در اولِ فهرست آمده اند مشکل است. براي
(i) ـي فهرست را در نظر بگيريم٬ در وهله ي اوّل مي توان مثال٬ اـگر فعلِ ذـکر شده در رديفِ
-yan مشتق شده است نه از ماده ي -yand از ماده ي التزامي چنين انگاشت که ماده ي مضارع
-yar ـ. با اين همه٬ بعيد مي نمايد که در ريشه هاي ضعيف تر ساختِ ماده ي مضارع با ماضي
آنچه در ريشه هاي قوي تر به چشم مي خورد فرقِ اساسي داشته باشد. علاوه بر اين٬ بايد
توجه داشت که مصوتِ ماده ي مضارع در هر موردي با مصّوتِ ماده ي ماضي يکسان است.
قاعده ي ساختنِ ماده ي مضارع را مي توان به صورتِ زير بيان کرد: هرگاه ماده ي ماضي در
t- ختم مي شد و پيش از آن مصوت يـا نـيمه مـصوتي مـي آمد٬ در آن زبانِ ايرانيِ قديم به
nd- ختم مي شود؛ و هرگاه t به صورت ماده ي مضارع در گويشِ گلين قيه با حذفِ حرفِ
t ختم مي شد و پيش از آن حرفِ صامتي مـي آمد٬ در آن ماده ي ماضي در ايرانيِ قديم به
صورت ماده ي مضارع در گلين قيه اي به همان حرفِ صامتـــ در صورتي که هم چنان باقي
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٦٨ زبانِ کهنِ آذربايجان

tn- يا n- ـ٬ در غيرِ اين صورت ماده ي مضارع به مانده باشدـــ ختم مي شود به اضافه ي حرف
tt- ختم مي شود.

nt- پيدا کرد که در گويشِ اصلِ اين ماده هاي مضارع را مي توان در صفاتِ فاعليِ مختوم به
doranda (دهـنده)٬ §s (شونده)٬ eranda ـگلين قيه قاعدتاً از ماده ي ماضي ساخته مي شوند:
yaranda (زننده) و غيره. گونه هاي مذکور به هنگامِ سـاختن مـاده ي »ko (ـکننده)٬ rdanda

مضارع به شدت کوتاه مي شده اند به ترتيبي که ماده ي مضارعِ کنوني را از لحاظِ زمانِ فعل در
اصل مي توان يک صيغه ي مرکب فرض کرد: مانندِ عبارتِ «من رونده ام» به جاي «مي روم».
d- (اغلب در n- ـ٬ nd ـ٬ بدين سان٬ حروفِ پايانيِ ماده ي مضارع را٬ که به صورت هاي مختلف
t ـ) ظاهر مي شوند٬ بايد چنين توجيه کرد که همه ي آنها در اثرِ اثرِ همگون سازي به صورتِ

nd- در آخرِ گروهي از صامت ها به وجود آمده اند. جانشيني
اميدوارم اين شرح توانسته باشد اطـلاع گـونه اي در بـاره ي وجـوهِ مشـخصه ي گـويشِ
ـگلين قيهـــ که مي توان آن را نمونه ي بارزِ گروهِ گويشي هرزني به حسـاب آورد ــ بـه دست
بدهد. اينک پرسشي مطرح مي شود: آيا هرزني آخرين گونه ي بازمانده از زباني است کـه
زماني در آذربايجان بدان گفتگو مي شد؟ پاسخ دادن بدين پرسش چندان آسان نيست. اوّلين
معيارِ تشخيصي که بايد بهـکار بست عبارت است از چند تحولِ آوايي که مي توان گمان برد که
fr ويژگي هاي بارزِ زبانِ ديرينِ آذربايجان محسوب مي شده اند و مهم ترينِ آنها همان تحول
r بوده است. لغاتِ دخيلِ ايرانـي در زبـانِ d در ميانِ دو مصوت به hr و تبديل ايراني به
ارمني٬ که از ايالتِ مجاورِ آن سرزمين٬ يعني از آذربايجان٬ بدان زبان وارد شده اند٬ وجـودِ
hr ـ٬ به اندازه ي fr به چنين تحولاتِ آوايي را ثابت مي کند. شواهدِ موردِ نخست٬ يعني تحولِ
ـکافي در هرزني وجود دارد٬ اما در اين مقام داراي ارزش و اهميتِ چنداني نيست؛ زيرا اين
تحولِ آوايي را حداقل در نيمي از زبان هاي شمالِ ـغربي ايران مشاهده مي کنيم. موردِ دوم٬
r ـ٬ متأسفانه در اين گويش وجود ندارد. درست است که d در ميانِ دو مصوت به يعني تحولِ
t- در ميانِ دو مصوت و نيز هنگامي که بعد از مصوت مي آيد مطابقِ قاعده در گويشِ هرزني

r تبديل مي شود و در بسياري از لغاتي که به عنوانِ شاهد ذـکر کرده ايم چنين تحولي ديده به
r درهم آميخت٬ گرـچه d به مي شود٬ ولي نبايد اين مورد را با تحولِ موردِ نظر يعني تبديلِ
d در ميانِ دو مصوت در هرزني يا حذف مي شود يا به صورتِ واجِ اغلب چنين کرده اند.
r شده d تبديل به غلطان در مي آيد. در گويشِ هرزني فقط يک شاهدِ مطمئن داريم که در آن
arina (آدينه) و اين لفظ احتمالاً يک لغتِ دخـيل است. يک شـاهدِ /١ و آن عبارت است از
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زبانِ کهنِ آذربايجان ٦٩

ruz§ are مشکوک نيز عبارت است از لفظي که به معنيِ «زير» بهـکار مي رود و آن را در ترکيبِ
§ruz ـ= خورشيد) معني مي دهد و (مغرب) مشاهده مي کنيم که تحت الفظي «خورشيدــ زير» (
parpa (بالا) بهـکار مي رود. از اينـرو٬ مي توان نتيجه parare (پايين) که در مقابلِ نيز در قيدِ
adari به هـمان مـعني are- «زير» معني مي دهد و بازمانده ي ايرانيِ باستانِ ـگرفت که لفظِ
r در r است لذا نمي توان با اطمينان ادعا کرد که است. اما اين واژه خود در هجاي دوم داراي

d قديم است. are- بازمانده ي لفظِ
اينک بايد مسئله ي ارتباطِ هرزني با ديگر زبان هاي ايرانيِ گروهِ شمالِ ـغـربي را در نـظر
بگيريم. مسلم است ــ و اين نکته را پيش از اين دکتر بائر نيز متذکر شده است ـــ که گويشِ

٣٧)ــاز سوي ديگر قرايني هست حاـکي از اينکه گـويش هاي هـرزني و شـاهروديِ آذربـايجان بـا تـالشيِ بـحرِ خـزر
(Actes, pp. 155 sq) خويشاونديِ نزديک دارند.

هرزني با زبانِ تالشي ارتباطِ نزديکي دارد ٣٧ . اين ارتباط مي توانست بسـيار نـزديک بـاشد
r و همه ي حرف هاي دنداني و ديگر صامت ها در وسطِ هرگاه تالشي ــ که حاليه بر اثرِ حذف
r- ـ٬ که صفتِ مميزه ي گويشِ t به ــ زماني در تحولِ ـکلمه گونه هاي کوتاه تري را نشان مي دهد
هرزني است٬ سهيم مي بود. در واقع٬ گزارش شده است که واژه هايي که چـنين تـحولي را
نشان مي دهند در جنوبي ترين گويشِ تالشي٬ که در اسالم به آن گفتگو مـي شود٬ بـه چشـم

38) .B ــ V. Miller, Tal ¦iـ ¦iـšskـ yـ Yazik , 1953, p. 261;

t bera «بود»)٬ که قبلاً ذـکر شد٬ ثابت مي کند که اين تحول٬ يعني تبديلِ =) brh šer «رفت») و =) šr وجودِ دو واژه ي
r ـ٬ در گويشِ خلخالي نيز٬ که کسروي نمونه هاي خود را از آن گويش آورده٬ معمول است. به

مي خورند. ٣٨ بايد توجه داشت که زبانِ تالشي نيز مانندِ گويشِ هرزني داراي ماده ي مضارعي
است که بر اساسِ ماده ي ماضي ساخته شده است. گونه هاي تالشي تاـکنون درست توضيح
داده نشده اند و در واقع اين گونه ماده هاي مضارعِ تالشي را فقط مي توان به ياريِ موادِ هرزني

vottam votedam يـا گـونه ي کـوتاه ترِ آن يـعني .B.V در آخرين اثرِ خود ماده ي مضارعِ تالشي Miller ٣٩)ــ چنان که
da vote و حرفِ اضافه ي مؤخرِ (مي گويم) را به شرحِ زير توضيح داده است: فعلِ موردِ بحث ترکيبي است از مصدرِ
ا خودِ ميلر٬ به هنگامِ بحث درباره ي حروفِ اضافه در ¦Tali). امّ šsky yazi« k. p. 146) «در» و صيغه ي مضارعِ «بودن»:
di به معنيِ «با» و زبانِ تالشي (همان٬ ص ٨٦-٨٨) متعرضِ چنان حرفِ اضافه اي در تالشي نمي شود (در تالشي فقط
ada به معنيِ «در» وجود دارد که ساختِ فعليِ مورد نظر نمي تواند از ترکيبِ آنها حاصل شود. حرفِ اضافه ي مؤخرِ

da نيز به کار مي رود). بديهي است که در اين زبان پيشوندِ فعلي

توضيح داد. ٣٩
¦za خويشاوندي نزديک دارد. از وجوهِ مشترکِ اين za¦ از سوي ديگر٬ هرزني با گويش زازا
دو گويش مي توان مواردِ زير را ذـکر کرد: وجودِ دو صيغه ي اصيلِ جمع در هر دو زبان٬ حرفِ
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٧٠ زبانِ کهنِ آذربايجان

¦ra- است٬ حرفِ نفي ri- و در گويشِ زازا اضافه ي مؤخر در حالتِ مفعولٌ عنه که در هرزني

§c آمده است. ynyh ٤٠)ــاين واژه در نمونه ي ذـکر شده در کتابِ کسروي چندبار به صورتِ

§c به همان معني در زازا؛ وجودِ inya¦ §c و inyo¦ §c (آن نيست) معادلِ in (ya)بهـکار رفته در لفظِ ٤٠
¦a ـ؛ s§ ma »o (مـاه) مـعادلِ زازا s§ ma واژه هاي مشترکِ خـاص در هـر دو گـويش مـانندِ هـرزني

¦u (ماه) در گويشِ کرينگان مقايسه کرد. šma¦ ٤١)ــاين واژه را اينک مي توان با واژه ي

§ovs (مـاه) ٤١ ؛ im¤ نزديک ترين واژه ي خويشاوند در اين مورد عبارت است از تالشي هم بـه
-gen هم به معنيِ »va به همان معني؛ ريشه ي فعلي s§ ena §vas (مي درخشد)٬ زازا na هرزني

همچنين در گويشِ کرينگان. ٤٢)ــ

rau (تـند٬ سـريع) در هـر دو «ـگرفتن» و هم به معنيِ «افتادن» در هر دو گويش ٤٢ ؛ صـفتِ

43) ,Hadank ــ zâzâ, 138, 273, 361, 378.

anhalten (نگه داشتن)٬ stillstehen (ايستادن٬ توقف کردن)٬ stehen (بي حرکت ايستادن)٬ bleiben vindar به معانيِ

mـ ) در گرگاني هم به کار warten (منتظر بودن). گونه هاي مشـابه با ايـن فعل (اما با حرفِ آغازيـنِ bleiben (ماندن)٬

مي رود.
¦haـ ٬ فـعلِ مـاضيِ wender venderdanـ ٬ فـعلِ امـر ٤٤)ــم. مقدم٬ گويش هاي وفس و آشتيان و تفرش ٬ ص ٩٧. مـصدرِ
vandarda ـ٬ همان٬ ص ١٢٧) معادلِ فارسي «ايستادن» ¦ha و همان گونه در روستاهاي مجاور (قس. گونه ي wenderd

¦venda در گويشِ کرينگان را نيز افزود] ـ. rdan [ـ به شواهدِ فوق بايد گونه ي

-vender ٤٤ ـ٬ فـعلي کـه در وَفْسـي و  ٤٣ vinda« r- -vondor (ايسـتادن)٬ زازا ـگــويش؛ هـرزني

,durans) ـ٬ کـتيبه ي شـاپورِ سـاساني٬ روايتِ پـارتي٬ سـطرِ ١٧: permanens) ¦qayya ـ٬ ma¦ =wndlty پهلوي زبور ٤٥)ــ
wnyr (باقي ماندن بـراي -nn- در فارسيِ ميانه ي مانوي -nd- به RB در اثرِ همگون شدگيِ ÝyÝztn wydrs§ n `BDt

wnÝltyـ ٬ wynÝlـ ٬ پـهلويِ زبـور wynÝr «قرار دادن٬ ثابت نگه داشتن» (همچنين پـهلوي هميشه)؛ که صيغه ي متعديِ
-nar بـه wnyr از ريشه اي بـه صـورتِ wnÝlـ ) را نمي توان بـه آساني از آن جـدا انگاشت. از اشتقاقِ پهلويِ کتيبه اي
cf. ZIT ., ix, 206; Bailey, JRAS , 1953, p. 106. دشواري مي توان دفاع کرد.

زبان هاي ايرانيِ ميانه نيز بـه کـار رفـته است. ٤٥ آنـچه ذـکـر شـد گـزينه ي کـوچکي است از
همساني هاي فراوان که مي توان به تفضيل ذـکر کرد. با توجه به شواهدِ ياد شده٬ ترديدي باقي

نمي ماند که هرزني در موضعِ ميانه بينِ گويش هاي تالشي و زازا جاي مي گيرد.
نتيجهـگيريِ مذکور با موقعيتِ کنوني اين سه زبان از نظرِ جغرافيايي سـازگار مـي نمايد٬
بدين ترتيب که هرزني در موضعِ ميانه بينِ زبانِ تالشي در مشرق و گويشِ زازا در منتهي اليهِ
ا بايد يادآوري کرد که اين جلوه هاي ظاهري فريبنده اند. چون به مغرب قرار گرفته است. امّ
ي قطع شده٬ از يقين مي دانيم که گويشِ زازا٬ که حاليه ارتباطش با زبان هاي خويشاوند به کلّ
طريقِ مهاجرت هاي پياپيِ گويندگانِ آن به محل کنونيش٬ در مشرقِ ترکيه٬ منتقل شده است.
 بر مبناي دلايلِ تاريخي و زبان شناختي٬ محققان کوشيده انـد تـا ثـابت کـنند کـه گـويشِ زازا
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زبانِ کهنِ آذربايجان ٧١

شعبه اي از زبانِ قديمِ ديلم بوده است٬ سرزميني کوهستاني که در وسطِ کوه هاي بلندِ کرانه ي

٤٦)ــنک. بحثِ مبسوط در مقدمه ي کتابِ هادانک درباره ي گويشِ زازا:
Hadank, zâzâ; cf. Minorsky, Domination des Dailamites, 17; BSOAS , xi (1941), pp. 86-89.

جنوبيِ درياي خزر واقع شده است. ٤٦ اـگر محلِ اصليِ گويشِ زازا ديلم بوده (در جانبِ شمالِ
و شمالِ ـشرقيِ تاـکستان)٬ در آن صورت ناـگزير بايد چنين فرض کنيم که هرزني نيز زبـاني
است جابه جا شده و جايگاهِ اصلي آن در جانبِ جنوبِ ـشرقيِ تالش٬ در محلي بينِ آن ولايت
و سرزمينِ قديميِ گويشِ زازا٬ در ديلم٬ بوده است. چنين فـرضيه اي مـي توانـد پـاسخ گوي
بسياري از مشکلات باشد. براي مـثال٬ بـا پـذيرشِ ايـن فـرضيه٬ بـه مـجموعه اي کـامل از
nd- ساخته مي شود n- يا زبان هايي دست مي يابيم که در آنها ماده ي مضارع به کمکِ پسوندِ
يعني زبان هاي تالشي٬ هرزني٬ زازا٬ بخشي از گيلکي و طبري و برخي از گويش هاي نزديکِ

47) .cf ــ Hadank, ibidem, p. 23. 48) see ــ Hadank, ibidem, p. 5.

.S.G ٬ که در آغازِ قرنِ حاضر Wilson سمنان. ٤٧ علاوه بر اين٬ از شخصي موسوم به ويلسون
سرپرستِ کليساي پرسبيتريِ آمريکايي در تبريز بوده٬ گزارشي در دست است حاـکي از اين
ـکه مردمِ هرزن را نادرشاه کمي بيش از دويست سال پيش از ناحيه ي تالش به محلِ سکونت
فعلي شان کوچانده است. ٤٨ به چنين گزارشي در حالتِ عادي مي توانستيم با نظرِ انتقادآميز

٤٩)ــ مثلاً به خودِ من نيز در تاـکستان گفتند که مطابقِ سنتي محلي مردمِ اين قصبه (تات ها) از جاي ديگري به محلِ
ـکنوني شان مهاجرت کرده اند٬ ولي کسي نمي دانست که مهاجرتِ اهالي از کجا و در چه تاريخي اتفاق افتاده است.

بنگريم٬ ٤٩ امّا در اين موردِ خاص چون گزارشِ ياد شده با شواهدِ زبان شناختي توافق دارد٬
مي توان آن را به صورتِ تأييدي بر صحتِ فرضيه ي ياد شده تلقي کرد.

از اين بحث با دست هاي خالي برمي گرديم. گويش هايي که گمان مي رفت آخرين بقاياي
زبانِ کهنِ آذربايجان بوده باشند در بررسيِ دقيق تر معلوم مي شود که در زمان هاي اخـير از
مناطقِ ديگر بدين ايالت راه يافته اند. همچنين شواهدِ مکتوبي که کسروي از آثـار فـارسي
مي در جمع آوري کرده است متأسفانه نمي تواند مشکلي را بگشايد. هيچ اطلاعِ قطعي و مسلّ

چاپِ سومِ آذري تأليفِ کسروي حاويِ اشعارِ ديگري به لهجه هاي گوناـگون است که از جُ نگ هاي متعدد نقل شده ٥٠)ــ
و بعضي از آنها بسيار شايان توجه است (ص ٥٤-٥٩). متأسفانه محلِ دقيقِ گويش هايي که اشعارِ مـذکور بـدان هـا

سروده شده٬ از نظرِ موقعيتِ جغر افيايي تعيين نشده است.

دست نيست. مهم ترينِ اين شواهد ٥٠ رباعياتي هستند که در سده ي چهاردهمِ مـيلادي بـه

٥١)ــ سلسلة النسب صفويه ٬ ص ٢٩-٣٢ـ؛ کسروي٬ آذري ٬ چاپِ اول٬ ص ٣١-٤٢ـ؛ چاپِ سوم٬ ص ٣٦-٤٦ـ.

ا بايد دانست که اردبيل در حاشيه ي آذربايجان٬ نزديکِ ـگويشِ اردبيلي سروده شده اند. ٥١ امّ
تالش٬ قرار گرفته است و از پيش نشان داده شده که لهجه ي رباعياتِ مذکور به زبانِ تالشي
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٧٢ زبانِ کهنِ آذربايجان

52) ,Miller ــ Tal. yazïk, pp. 254-263.

ائه ي تجزيه و تحليل مفصلِ پس از ديدنِ کتابِ ميلر (ـکه به سالِ ١٩٥٣ منتشر شده است)٬ از تصميمِ خود مبني بر ار
§drd(h)-z بازمانده ي واژه ي پارتيِ مانوي r زبانِ رباعياتِ موردِ بحث منصرف شدم. بايد خاطرنشان کرد که واژه ي
jyd §z (زندگي) بازمانده ي واژه ي پارتيِ مانوي yr šarmjd ـ٬ شرم زده) و واژه ي drdjd (درد زده٬ رنجور) است (قس.

r را در واژه يgwrym (مـن گوي چـوگان هستم) مشاهده مي کنيم. البته ايـن d به است. احتمالاً موردِ ديگر از تحولِ
nwštym قـرائتِ شاهدِ اخير فقط از طريقِ بازسازيِ متن (ـکه از نظرِ قافيه ضروري است) به دست مـي آيد. واژه ي
dösdöm (دسـتم درد dašna ,Miller)ـ ٬ گـلين قيه اي Tal. Tekstï, p. 217) daz§ e n-dštymـ ؛ قس. تالشي نادرستي از

ogan ـ) ÝwyÝn به معنيِ «ندا» از اصل ترکي است (= کاشغري daxšـ . واژه ي مي کند)٬ احتمالاً يغنابي
Houtsma, Glossar, p. 7. etc.

نزديک است. ٥٢ خلاصه ي مطلب اينکه گويش هايي که ما در اين مقاله بدان ها اشاره کرديمـــ
تالشي و هرزني و خلخالي و تاـکستانيـــ همگي در مرزِ آذربايجان قرار دارند؛ امّا درباره ي

٥٣)ــ ملحقه ي رساله ي روحيِ انارجاني (سده ي شانزدهمِ ميلادي)٬ که عباسِ اقبال توجهِ محققان را بدان جلب کرده
( يادگار ٬ سالِ دوم٬ شماره ي ٬٣ ص ٤٣-٥٠) و متنِ کاملِ آن را محمدِ مقدم منتشر کرده است (يک سندِ تاريخي از گويشِ
ان کوده٬ شماره ي ٬١٠ سالِ ١٣١٧)٬ برخلافِ آنچه ادعا شده٬ به هيچ گويشي نوشته نشده بلکه به يک آذريِ تبريز٬ اير
نوع زبانِ عاميانه (در حقيقت بيش از حد عاميانه) و کوچه و بازاري و محاوره ايِ فارسي نگاشته شده است و هـيچ

ر ابطه اي با مسئله ي زبانِ کهنِ آذربايجان ندارد.

©  زباني که روزگاري در خودِ آذربايجان بدان گفتگو مي شده هيچـگونه اطلاعي نداريم. ٥٣
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ـکلماتِ فارسي در يک متنِ فقهيِ عربي ٧٣

ـکلماتِ فارسي در يک متنِ فقهيِ عربي
مهديِ محقّق

نجم الديـن ابو حفص عمـر بن محمّدِ نسفي٬ فقيـه و متکلّم و مفسّر و محدّثِ معـروفِ حنفي
بة دارد که در آن الفاظِ کتاب هاي فقهيِ حنفيان را ةُ الطَلَ متوفي به سالِ ٬٥٣٧ کتابي به نامِ طِلبَْ
ـگزارش و تفسير کرده است. لکنوي هندي٬ در کتاب الفوائد البهية في تراجم الحنفية ٬ ذيلِ شرحِ
احوالِ نسفي٬ درباره ي اين کتاب مي گويد: «و من تصانيفه ايضا طلبة الطلبة في شرح الفاظ کتب
اصحابنا». اين کتاب٬ به سالِ ١٣١١ هجري قمري٬ در «المطبعة العامرة» (قاهره) به چاپ

رسيده است.
نسفي٬ در طيِ گزارش و تفسيرِ الفاظِ فقهي٬ گاهـگاه اشاره به کلماتِ فارسيِ معادلِ الفاظِ
عربي کرده است. اين الفاظ٬ که عيناً از کتاب استخراج گرديده٬ در اين گفتار ياد مي شود تا
مورد توجّهِ اهلِ لغت قرار گيرد و چون مسلماً در برخي از آن الفاظ تصحيف و تحريف روي
داده همکارانِ گروهِ فرهنگـنويسيِ فرهنگستانِ زبان و ادبِ فارسي به اصلاحِ آنها خواهند

پرداخت. با توفيقِ خداوندِ بزرگ.
آب ري والابريق اناء يقال له بالفارسيّة کوز آبري . (ص ١٤٧)

آب کامه و جعل ذلک مرُّيّا ــ بتشديد الراء و الياء و ضمّ الميم ــ منسوب الي المري ــ بياء

النسبةـــ فارسيته آب کامه . (ص ١٦١)
آواره شدن والجلاء ــ بفتح الجيم ــ بالفارسيّة آواره شدن . (ص ١٥١)

اَخْسَمه والمزِر ـــ بکسر الميمـــ نبيذ الذرّة يقال له بالفارسيّة اخسمه و السّکرکة کذلک. (ص ١٥٩)

اَرْزه و في اجارة الحمّام ذـکرالصّاروج و فارسيته ارزه . (ص ١٢٨)

اشتر مرغ و اذا حلف لاياـکل بيضا لايقع علي بيض النعام و هو بالفارسيّة اشتر مرغ . (ص ٧٠)

اندودن و اذا اشترط علي المستأجر عشر طليات اي عشر مرّات طلي الحائط ــ و هومن حدّ

ضَرَبَ ــ و فارسيته اندودن . (ص ١٢٨)
بابزن اذا حلف لا يشتري سلاحا فاشتري سَفّوداً لم يحنث ــ هو بفتح السين و تشديد الفاءـــ

فارسيته بابزن . (ص ٧١)
عَ ــ و فارسية الرهص باخين يقال: «رهصت الحائط بمايقيمه» اذا مال ــ و هو من حد صَنَ

باخين . (ص ١٢٩)
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٧٤ کلماتِ فارسي در يک متنِ فقهيِ عربي

بادبان کشتي و طلل السفينة جلالها و هو بالفارسيّة بادبان کشتي . (ص ١٢)

باده والباذق المطبوخ اوفي طبخه من ماء العنب و هو معرّب و اصله باده . (صــ١٥٨)

به باد دادن والتذرية بباد دادن و هي تفعيل من ذروالريح ــ من حد دَخَلَ . (صــ١٥٤)

بدويد يک يک اشواط جمع شوط الشأو. والطلق ــ بفتح اللّام ــ واحد٬ يقال عدا شوطا و

فارسيته بدويد يک يک يراد به الطواف. (ص ٢٩)
برغند و اذا غصب جلد ميتة فدبغه بقرظ و هو الذي يدبغ به و فارسيته برغند . (صــ٩٨)

مَ ــ و هو برمانداب العلوص و العلوز هو اللّويٰ ـ بفتح اللام ـ و هو مصدر لوي جوفه ـ من حد عَلِ

بالفارسيّة برمانداب . (ص ٣٦)
رناها. بسته قوم لهم عشر بستات فاصفي الامير بستتين اصلها فارسية و هو الکوي التي فسّ

(ص ١٥٧)
بَکْني و الجعة نبيذ الحنطة و الشّعير يقال له بالفارسيّة بکني . (ص ١٥٩)

بياـکنده و اذاـکبس البرءاي طمّهاـــ من باب ضَرَبَ ـــ و فارسيته بياـکنده . (ص ١٥٧)

و اذ اـکبسها بتراب او نحوه اي طمّهاـــ من حد ضَرَبَ ـــ و فارسيته بياـکنده . (ص ١٦٨)
بيل زدن جَذَفَ السفينة دفعها بالمجذافـــ من حد دَخَلَ ـــ و فارسيته بيل زدن . (ص ١٢٨)

پاـکيزه التنقية پاـکيزه کردن و النقي پاـکيزه . (ص ١٥٣) پاـکيزه کردن/

پايگاه و اذا اتخذ شرعة علي الفرات اي موضع شروع في الماء و فارسيته پايگاه . (ص ١٥٧)

پشت واره و اذا شهدوا انه سرق کارة هي حمل القصّار و فارسيته پشت واره . (صــ٧٩)

پلاس و ليس له ان يشتري المُسوح و هي جمع مسِْح و فارسيته پلاس . (ص ١٤٩)

پلنگ و کان علي حمزة نمرة هي کساء مخطط ملّون مأخوذ من النمّر و فارسيته پلنگ . (ص ١٤)

پنير والجُبُن ليس بادام عنده ــ و هو بضم الجيم و الباء و تخفيف النون ــ و فارسيته پنير . (ص ٦٩)
اِنْفَحة الميته ـ بکسر الالف و فتح الفاء و تخفيف الحاء ـ و فارسيتها پنيرمايه . (ص ١٦١) و پنيرمايه 
قة ـ بضم الميم و فتح التاء ـ و هو فرَو طويل الکمين پوستين المساتق و هي جمع مستق و مسُتَ

وهو معرّب و فارسيته پوستين . (ص ١١٠)
پي شناس والقائف الذي يعرف الۤاثار و الشبه و يقال بالفارسيّة پي شناس . (صــ١٣٤)

تخم البذر بالفارسيّة تخم و البرز ـ بالزاي ـ للبقل و غيره. (ص ١٥٣)

تخذ من القصب و هو بالفارسيّة تواره . (ص ١٣٤) تواره فالخص الحائط المّ

توبره المخلاة و هي التي يجعل فيها الخلا ـ بالقصر ـ و هو الحشيش و فارسيتها توبره . (ص ١١٢)

/١ جغد ان عظام الميت تصير هامة فتطير و الهامة طائر يقال له بالفارسيّة جغد . (صــ٤٧)
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چرموک و منه الحديث: رخّص للمحرمة في القفازين يقال لها بالفارسيّة دست موزه والجرموق

فارسي معرّب و اصله چرموک . (ص ٩)
تي من ماء العنب ـ مهموز الۤاخر و قبله ياء معتلة ـ و فارسية خام . خام و منها الخمر و هي الّ

(ص ١٥٧)
خُره نهادن وتشريجها تنضيدها و فارسيته خره نهادن . (ص ١٢٩)

خسرو الاناء الخسرواني المنسوب الي ملوک العجم و کان ملکهم يسمّي خسرو . (ص ١١٣)

خُشار والقَلي فارسيته خشار . (ص ١٦٣)

خَمگاه و الهَرادي ـ بالهاء و بفتحها ـ کذلک و اذا کان في الزقاق عطف مدوّر اي منحنية و

فارسيته خمگاه . (ص ١٢٠)
خنبره فاذا بستوقة اوجرة اي ظهرت بتوقة ـ بفتح الباء ـ اي التي يقال لها بالفارسيّة خنبره

اوجرة و هي بالفارسيّة سبوي . (ص ١١٧)
تها خوره . (ص ١٦٢) خوره و وقعت في يده آـکلة ـ بالمدّ ـ و فارسيّ

خوشه ي خرما فانا لانقطع في العذق ـ هذا بکسر العين ـ و هو الکباسة و ــ بفتح العين ــ

النخلة٬ و الکباسة القنو و هو بالفارسيّة خوشه خرما . (ص ٧٧)
ته ا الي مکتب٬ ان کان بفتح الميم والتاء٬ فهو الکتُّاب و فارسيّ دبيرستان ولو سلّم صبيّ

دبيرستان . (ص ١٢٨)
درفش وروي حديث امرأتين ضرب احداهما عين الاخري بالاشفي و هو بالفارسيّة درفش .

(ص ١٣٢)
ته درگاه . (ص ١٣٧) درگاه الفناء ـ بکسر الفاء ـ هوالجناب و هو ما حول الدّار و فارسيّ

دست موزه و منه الحديث: رخّص للمحرمة في القفازين يقال لها بالفارسيّة دست موزه . (ص ٩)

دوباره شدکارکردن التثنية دوباره شدکار کردن من الاثنين. (ص ١٥٤)

ة و هو فارسي معرّب. (ص ١٣٦) روزن روازن جمع روزن و هوالکوّ

ته زدن و بر کندن . (ص ١٦٠) بر کندن و النَقِرَ عمل النقار بالمنقار ـ من حدّ دَخَلَ ـ و فارسيّ زدن و

زدودن والجلا ـ بکسر الجيم ـ زدودن . (ص ١٥١)

مَ ـ والوغر کذلک و اصله زَغارکِرم الهدية تذهب و حر الصّدر اي حقده و الصرف ـ من حدّ عَلِ

تها زَغار کِرم . (ص ١٠٦) من الوحرة التي دويبة حمراء تلزق بالارض و فارسيّ
ته زهاب . (ص ١٥٦) زهاب والنز ما تحلب من الارض من الماء و فارسيّ

ژله و من الواقعات في الماء الصرّار و هو اسم لشيئين احدهما دويبة تصرّ بالليل اي تصوت و
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هو بالفارسيّة وروک و الۤاخر تصرّ بالنّهار في الصّيف و هو بالفارسيّة ژله . (ص ٧)
سبزک و لاتلبس الثّوب المصبوغ بورس هو صبغ احمر و قيل اصفر و قيل نبت٬ و قيل هو

الذي يقال له بالفارسيّة سبزک . (ص ٥٦)
ة سبوي ظهرت بتوقة ـ بفتح الباء ـ اي التي يقال لها بالفارسيّة خنبرة اوجرة و هي بالفارسيّ

سبوي . (ص ١١٧)
سبوي شکنک و منها الاخطب و هي دويبة صغيرة يقال لها بالفارسيّة سبوي شکنک و هو اسم

للشقراق ايضاً. (ص ٧)
سست بافته السّخيف سست بافته ـ من حدّ شَرُفَ . (ص ١٢٧)

ة و الحرّة سنگستان الشّراج جمع شَرْج ـ بفتح الشين و تسکين الراء ـ هو مسيل الماء في الحرّ

بالفارسيّة سنگستان . (ص ١٥٦)
سوگند دادن المناشدة المقاسمة و يقال في الثلاثي: نشده بالله نشدة معناه سوگند دادش

بخداي عزّ و جل. (ص ١٦١)
سوهان البرد السّحق ـ من حدّ دَخَلَ ـ و المبرد آلته و هي بالفارسيّة سوهان . (ص ١٦٧)

ته سه تاه و سه تاه و اما السَتوّق ـ بفتح السين و ضمّها مشدّدة التّاء ـ فهي فارسي معرّب و فارسيّ
هو علي صورة الدراهم. (ص ١٠٩)

سياه گوش و عنَاق الارض ـ بفتح العين ـ هو شئ من دوابّ الارض مثل الفَهْد يقال له بالفارسيّة

سياه گوش . (ص ١٠٣)
ييتاً اي اتا هـم ليلا و هـو تَبْ شبخون و لابأس بالبيات عليهـم و هـو الاسم من بَيَّتَ العَدُو

بالفارسيّة شبخون . (ص ٨٨)
شُدْکارکردن الکراب شُدْ کار کردن و هو قلب الارض ـ من حدّ دَخَلَ . (ص ١٥٤)

طبلک الجؤنة ـ بضّم الجيم و تسکين الهمزة ـ و هي بالفارسيّة طبلک و هي من اوعية ادوات

النساء. (ص ٥١)
ثّم يصيربلحا ثم بسَُرا غوره و اذا حلف لا ياـکل من هذا الطّلع و هو اوّل ما ينشق من ثمر النّخل 

و هـو بالفارسيّة غوره . (ص ٧٠) و البَلَح ـ بفتح الباء و اللاّم ـ قبل ان يصير بسرا و البسُْر
فارسيته غوره . (ص ١٥٤)

قع فرغار شدن و سيراب شدن ـ من حدّ فرغارکردن / فرغار شدن الانقاع فرغار کردن و النّ

عَ . (ص ١٦١) صَنَ
ة بالفارسيّة قروده و قد قلاها يقلوها علي المقلاة قلوا فهو مقلوّ. (ص ٧٠) /١ قروده و الحنطة المقليّ
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ـکرپاس پخته الصّفيق خلاف السّخيف ـ من حدّ شَرُف ـ و فارسيته کرپاس پخته . (ص ١٢٧)

ته کژ . (ص ١٩) اء و تسکين الراء ـ و احدها طَرْفة ـ بفتح الرّاء ـ و فارسيّ ـکژ و الطرّفاء ـ بفتح الطّ

ته کمرا. (ص ـکَمْرا ولو کان اَزَج وقع علي حائط ـ بفتح الهمزة و الزّاي و تخفيف الجيم ـ و فارسيّ

(١٢٣
ته کمند . (ص ١٢٨) اعي الرّ مکة٬ اي اخذها بالوهَق ـ بفتح الهاء ـ و فارسيّ ـکمند و اذا توهق الرّ

ته کنند . (ص ١٢٩) ـکَنَنْد و اذا استاجره لعمل البناء فالمر علي الاجير اي المعرق و فارسيّ

ـکواره الکاذي رفوف السّ فينة٬ و قيل قماشات السّ فينة٬ و قيل القرطالة التي يحمل فيها الخزف

تها کواره . (ص ١٢٥) و فارسيّ
ـکوز و الابريق اناء يقال له بالفارسيّة کوزآبري . (ص ١٤٧)

ه ـ بکسر الميم و فتح الدّال ـ بضّم الميم و الدال ـ و ة القصّار فيها لغات مدقّ و مدقّ ـکوزينه و مدقّ
فارسيته کوزينه . (ص ١٢٨)

ـکوشت زدن و اذا اصطدم الفارسان اي صدم کلّ واحد منها صاحبه و الصّدم ـ من حدّ ضَرَبَ ـ

ته کوشت زدن . (ص ١٦٨) و فارسيّ
ـکوفتن الدّياسة کوفتن و قد داس يدوس. (ص ١٥٣)

ـکوم الاذخر ـ بکسر الالف و الخاء ـ و هو نبت يکون بمکة قال في ديوان الادب و قال في مجمل

اللغة : حشيشة طيبة و اهل بلادنا يقولون هو بالفارسيّة کوم . (ص ٣٥)
ـگذاشتن/ گذشتن وضعـت السّيف علـي بطنه و قالت: و الله لا نفذّنـک به او لتطلقني ثلاثا

الانفاذ و التّنفيذ گذاشتن و النّفوذ گذشتن . (ص ١٦١)
ـگزاف و الجزاف معرّب عن گزاف و المجازفة مأخوذة منه. (ص ١١٠)

ـگلخن والاتون ـ علي وزن الفعول ـ گلخن . (ص ١٢٩)

ته کوزينه ـکوزينه و ان حلف لا يأـکل خبزا فاـکل جوزينجا لم يحنث هو فارسي معرّب و فارسيّ

لاختصاصه باسم آخر. (ص ٧٠)
ته کوزپشت . مَ ـ و فارسيّ ـکوزپشت و احدودب اي احدب و الثّ لاثي منه حدب ـ من حدّ عَلِ

(ص ١٦٤)
ساء بالقرون اي الضّفائر و فارسيتها گيسوها . (ص ١٦٥) ـگيسوها سبحان من زينّ الرجال بالّلحي و النّ

و ـ ماليدن و در آب فَرغارکردن و التّمر المطبوخ يمرس فيه العنب اي يثرث ـ من حدّ دَخَلَ

ته ماليدن و در آب فَرغار کردن . (ص ١٦١) فارسيّ
الوز لغة ردية مرغابي و اذا حلف لايأـکل بيضا يقع علي بيض الدّجاج و الاوز ـ بکسر الهمزة ـ ـ ٬ و
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فيه و هو بالفارسيّة مرغابي . (ص ٧٠)
ته مژه . (ص ١٦٥) مژه ثم ذـکروا الاهداب و هي جمع هدب و فارسيّ

مَغْل گاه يقال عطنت عطونا ـ من حدّ ضرب ـ اي برکت حوالي الماء و العَطَن بالفارسيّة

مغل گاه . (ص ١٥٥)
ـ الصِحْناة و هو بالفارسيّة مهيابه . مهيابه و لو اـکل صيرا اوکنعـدا لايحنث. الصير ـ بکسر الصّاد

(ص ٦٩)
ته موي بند العقاص و هو ما يعقصن به الشّعر ـ من حدّ ضَرَبَ ـ اي يجمع و يشدّ و فارسيّ

العقاص موي بند . (ص ٨٩)
ناـگوارد التّخمة ـ هي بضمّ التاء و فتح الخاء ـ و هي مـن الوخامة واصله الوخمة بنيت بالتاء

تها ناـگوارد . (ص ١٥٨) علي الاتخام و فارسيّ
ته نبهره . (صــ١٠٩) نبهره البهرج بدون النّون و هو الدّرهم و هو فارسي معرّب و فارسيّ

نهالين و الانماط جمع نمط ـ بفتح النون و الميم ـ و هو بالفارسيّة نهالين . (ص ١٤٩)

سِکر النهّر حبسه ـ من حدّ دَخَلَ ـ و السّکر ـ بکسر السّين ـ ما يکسر به الماء و و ورغ بستن 

ته ورغ بستن . (ص ١٥٦) فارسيّ
ته ورغ ربودن . (ص ١٥٦) ه٬ و انبثاقه انشقاقه و فارسيّ ورغ ربودن و بثق السّکر ـ من حدّ دَخَلَ ـ شقّ

وروک و من الواقعات في الماء الصّرار و هو اسم لشيئين: احدهما دويبة تصرّ بالليل اي

تصوت و هو بالفارسيّة وروک . (ص ٧)
يرکنه والذّريرة ما يذرّ علي الميّت اي ينشر و قد ذرّه يذرّه ـ من حدّ دَخَلَ ـ و هو بالفارسيّة

©  يرکنه . (ص ١٩)
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در باره ي واژه هاي فارسيِ طِلبْةَُ الطَّلبَه
عليِ رواقي

به ٬ که از ةُ الطلََ همان گونه که در يادداشتِ استاد مهديِ محقق ديديد٬ ايشان٬ پس از خواندنِ کتابِ طلبَ
متونِ فقهيِ عربي است٬ شماري واژه ي فارسي بيرون آورده اند و يادآور شده اند که «مسلماً در برخي
از آن الفاظ تصحيف و تحريف روي داده» و از بخشِ فرهنگ نويسيِ فرهنگستان خـواسـته انـد تـا

تصحيف و تحريف ها را اصلاح کنند.
ايشان از راهِ لطف اين مقاله را به من دادند. اين يادداشت ها نتيجه ي بازخواني و بررسيِ برخي از

واژه هاي اين متنِ فقهي و نه همه ي آنهاست.
نسفي بودنِ مؤلفِ اين متن سبب شده است تا پاره اي از واژه هاي فارسي را٬ که بـيشترِ آنـها در
حوزه ي زبانيِ خود او کاربرد داشته است٬ در اين کتاب بياورد. ما هم٬ بر پايه ي طرحِ نويني بـراي
سبک شناسيِ زبان شناختي٬ توانستيم شماري از اين واژه ها را در نوشته هاي نويسندگان و سرايندگان
ماوراءالنهري پيدا کنيم و اين خود مهُرِ تأييدِ ديگري است براي پژوهشِ گسترده اي که اميدواريم٬ به

ياريِ خدا٬ به انجام برسد. باشد که اين پانوشت خوانندگانِ مقاله ي استاد را سودمند افتد.
در اين مقام چند نکته را بايد يادآور شوم:

١. اين نوشته در زماني بسيار کوتاه فراهم شد٬ از اين رو به دور از کاستي نخواهد بود.
٢. در اينجا تنها براي شماري از واژه هايي که در مقاله ي استاد محقق آمده است نمونه هايي که در
دسترس بوده آمده است. براي پاره اي از واژه هاي بسيار شناخته٬ چون اشتر مرغ و بادبانِ کشتي و باده و به

باد دادن و برخي ديگر نيازي به آوردنِ شاهد و مثال نديدم.
٣. معنيِ دقيق و درستِ برخي از واژه ها را نيافتم و براي پاره اي ديگرـــ چون سبوي شکنک يا
ـکاسه شکنک (= شقراق) قروده (= فروده)ـــ نتوانستم در اين مدتِ کوتاه شاهدي از نوشته هاي نظم و

نثر بيابم.
با اين همه٬ از خوانندگانِ آـگاه خواهش دارم تا اـگر ر اهنمايي و يادداشتي درباره ي اين نوشته دارند

از من دريغ نکنند.

آب ري
ـکوز ابري ظرف يا صراحي که از فلز يا سفال يا
چيزي ديگر درست مي کرده اند و داراي لوله اي بـوده

است هم چون ظرفِ گلاب يا آفتابه:

ـکوزاوريها = أـکوابٍ (واقعه/ـ١٨): مي گردانند بر
سرِ ايشان صـراحـي و کـوزآوريـها بـي گوشه ( ـکشـف

الاسرار ٬ ج ٬٩ ص ٤٣٧).
ـکوابٍ (واقعه/ـ١٨): مي گردند بر ـکوزابريها = اَ
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به لَ بَةُ الطَّ ٨٠ در باره ي واژه هاي فارسيِ طِلْ

ايشان غلماني پيرايه برنهاده با کوزابريها و قدح هاي پر
ـکرده از باده (تفسير نسفي ٬ ص ١٠١٧).

ـکوابٍ : کوزابريها ( فرهنگ لغـاتِ قـرآن ٬ ش ٬٤ اَ
ص ٧٣).

ازان کوزابريِّ باز کردار/ کلفتش بسدين و تـنْش
( محيطِ زندگي و اشعارِ رودکي٬ ص ٥٢٧). زرّين

و صلح خواست از اسکندر و دختر و طبيب دراز
و فيلسوف و کوز ابـري١ بـه سکـندر فـرستاد و در
ص شاهنامه نامِ او کيدهندو گفته ست (مجمل التواريخ٬

.(١١٩
و خسرو پرويز را زآنچ هيچ ملوک ديگر را نـبود
کردندي ـکوز ابري بود هر چند از آن شراب وآب فرو

هيچ کم نيامدي (مجمل التواريخ ٬ ص ٨١).
القازوزة: کوزابري و قدحِ شراب و مشربه ( تاج

الاسامي ٬ ص ٤٥٩).
القاقوزَة: کوزابري و قدحِ شراب و مشربه ( تـاج

الاسامي ٬ ص ٤٦٠).
التامورَة: آبدستان و کوزابري ( تکملة الاصـناف ٬

ص ٣٦).
الکوب: کوزابري ( تکملة الاصناف ٬ ص ٣٦٤).

اين واژه به صورتِ کوزاوره نيز به کار رفته است:
القاقوُزَة: کوزاوره ( البلغه ٬ ص ١٦٧ ح).

القاقوزَة: کوزاوره ( السامي في الاسامي ٬ ص ٢٥٣).
در فـرهنگ هاي فـارسي٬ مـانندِ صـحاح ٬ بـرهان ٬
جهانگيري و لغت فرس ٬ يا ضبط نشده و يـا نـادرست
ضبط شده است. در فرهنگِ معين نيز نيامده است. در
لغت نامه ي دهخدا ٬ ذيلِ کوزابر و کوزاوره ٬ اين واژه به

چشم مي خورد.
و امّا شواهدي از متن هاي فارسي که در آنها اين
واژه نادرست ضبط شده است و ما در اين جا ضـبطِ

نادرست را در قلابّ مي آوريم:
و چون مردي بزرگ را بکشد از بهرِ او را گـوري
بکنند اندر زمين... و همه ي جـامه ي تـنِ او و دست
[کـوزآـبـ وي] شـراب و طـعام و برنجن و کوزابري٢

مالِ صامت با او بنهند ( زين الاخبار ٬ ص ٢٧٨).
اي که دريا جام کرده شـربتِ عـام تـرا/ رخش را
[ـگـوربري] پـرويز را ( ديـوانِ رستم بس و کوزابـري

سنايي ٬ ص ٧٩٤)
قرابه ي سربليف زباده کوز ابري[ ـباد کور ابري] /
مرغي در گردنا به لاف آري و جان ( ديوانِ مسعود سعد ٬

رشيد ياسمي٬ ص ٤١٢).
مرغ سپيد شند شد امروز نـاودان/ کـوزآوريت
[ ـکز زاري تو] مرغ شد آن مرغ سـرخ شـند (عـماره ي

انِ هم عصرِ رودکي ٬ ص ٢٥٠). مروزي٬ شاعر
براي ديدنِ نسخه بدل ها و نادرست خوانـي هاي
انِ هم عصرِ رودکي ٬ ص ٢٥٧. در اين واژه٬ نک. شاعر
لغت نــامه ي دهــخدا هـم نـمونه اي از ايـن نـادرست
خواني ها را زيرِ واژه ي «ـکوزابر» و حـاشيه ي هـمان
صفحه مي بينيد. دليلِ درستيِ ضبط پيشنهادي ما در
بيتِ اخير٬ آيـينِ سـاختنِ ظـرفِ شـراب بـه گـونه ي
پرندگانِ گوناـگون از جمله بط و مرغ و خروس و باز
است که در متونِ فارسي به تکرار به چشم مي خورد٣ :
دَوْري از بط در قدح کن پيش ازآنک/ بطِ شراب:
در خروش آيد خروسِ صبح بام ( غزلياتِ سعدي٬ ص

١)ــمرحوم بهار در مجمل التواريخ در توضيحِ واژه ي «ـکوزابري » چنين نوشته است: «ـکوز مخففِ کوزه است و معرّبِ
آن هم هست٬ معنيِ کوز ابري٬ کوزه اي بوده است که به خودي خود از هوا آب فرو مي کشيده است و هرچه از آن آب

مي خوردند باز آب مي داده است مانندِ ابر».
٢)ــنک. عليِ رواقي٬ «نقدي برزين الاخبار»٬ مجله ي دانشکده ي ادبيات و علوم انسانيِ دانشگاهِ تهران ٬ ٬١٣٥٠ دوره ي ١٨.
٣) ــاستاد علي اشرفِ صادقي درباره ي وجه اشتقاق وريشه ي اين واژه نظر داده اند نک. «لغاتِ فارسيِ کتاب التلخيص »٬

/١ مجله ي زبان شناسي٬ سالِ چهارم٬ شماره ي اوّل و دوم٬ ١٣٦٦.
١
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به ٨١ لَ بَةُ الطَّ  در باره ي واژه هاي فارسيِ طِلْ

٤٢٧)؛ نيز نک. ديوانِ حافظ ٬ ص ٤٤٨؛ ديوانِ قمري٬
ص ٥٨١.

ز خروسِ ده مني همچوپرتذرو مي  خروسِ مي:
ده/ هين که خروسِ صبح خوان بارِ دگرفشاند پر.نک.
ديوانِ مجير بيلقاني ٬ص ١١٦؛ نزهت المجالس ٬ص ١٤٠؛

ديوانِ خاقاني ٬ ص ٤٩٨.
مرغِ صراحي: فکنده مرغِ صراحي خـروش در
مجلس/ چو بلبلانِ سحر در چمن بـه وقتِ صـبوح
( ديوان خواجو ٬ ص ٢٢٥)؛ نيز نک. همان٬ص ٢٨١ و
و ٤٥ ص  ٣٨٧ و ٤٢٩ و ٤٩٢ و ٦٨٩؛ ديوانِ خاقاني٬

١٤٤ و ١٤٨ و ٢٢٢ و ٢٥٩.

آبکامه نوعي نان خورش.
و اـگر با آبکامه خورده شـود٬ طـبع را نـرم کـند

( صيدنه ٬ ص ٨٢٤).
ص مري٬ پـارسي او را آبکـامه گـويند ( صـيدنه٬

.(١٠٠٥
يُ و المُرْي: آبکامه ( تاج الاسامي ٬ ص ٥٧٧). المُرِّ
ي: آبکامه ( مهذب الاسماء ٬ المُرْي و المُري و المُرِّ

ص ٣٢٤).
مرُْي: آبکـامه ( مـقدمة الادب ٬ ج ٬١ مرُِي٬ّ ي٬ مرُِّ

ص ٣٤٦).
المُرْيُ : آبکامه و آب در گلوا ( تکـملة الاصـناف ٬

ص ٤٤٩).
المُرِيُّ : آبکامه ( السامي في الاسامي٬ عکسي٬ ص

.(٢٤١
قـليه ي خشک و اسـفيدباها و گـوشتِ بـريان و
مــطنجنه و کـباب و قـليه ي آب کـامه بـايد خـورد

( ذخيره ي خوارزمشاهي ٬ ص ١٢١).
هرچِ جز آبِ مردم باشد کي اندر شيشه کنند چون
سکـنگبين و مـاءالعسـل و آب کـامه و آبِ زعـفران

(همان٬ ص ٩٠).
و غرغره کند به ياره فيقرا و سکنگبين و آبکامه

( هداية المتعلمين٬ ص ٢٥٦).
شربتي چهار درم سنگ به دوغِ ترش بر آن صفت
ـکه ياد کردم با سرکا يا به آبکامه به ناشتا بخورد ( هداية

المتعلمين ص ٤٢٣).

اَخْسَمَه گونه اي شراب:
و ايدر يکي شرابي کنند از ارزن نامِ آن اَخْسَـمَه ٬
اين مست کند و اندکي نشاط آرد ( هداية المتعلمين٬ص

.(١٦٨
در طلبة الطلبه ٬ واژه ي «اخسمه» در برابرِ «المـزر»
آمده است٬ حـال واژه ي «المـزر» را در فـرهنگ هاي

عَربي به فارسي مي بينيم:
المِزر : نبيدِ ارزن ( مهذب الاسماء ٬ ص ٣٤١).
المِزْر : نبيدِ ارزن ( تاج الاسامي ٬ ص ٥٢١).
مِزَر : بوزه ( مقدمة الادب ٬ ج ٬١ ص ٣١١).

اَلمِزر : نبيذِ گاورس ( مقاصد اللغه ٬ ص ١٩٠).
المِــزْر : نــبيذِ ارزن و گـاورس و جـو ( تکـملة

الاصناف ٬ ص ٤٠١).
آخسمه ٬ شرابي که از ذرت و جو يا برنج و ارزن
ـکنند٬ بوزه. و به فتح سين نيزآورده اند و به تقديمِ ميم
بر سين نيز ضبط کرده اند و اَخسمه نيز گفته اند ( لغت

نامه ي دهخدا ٬ ذيلِ آخسمه ).

ارزه ساروج٬ گچ.
پنبه به گوش اندر آـکند ز تو ممدوح/ پـنبه چـه
ارزيز ( ديوانِ سوزني ٬ ص ٥٥). ـگويم که ارزه ريزد و

الصاروج: ارزه ( تاج الاسامي ٬ ص ٣٠٠).
الکِلْس: ارزه ( تاج الاسامي ٬ ص ٤٧٨).

الکَلاّس: ارزهـگر ( تاج الاسامي ٬ ص ٤٧٨).
ـکَ لْس: ساروچ٬ گچِ پخته٬ ارزه ٬آژه ( مقدمه الادب٬

ج ٬١ ص ٥٠).
الکلس: ارزه و قيل گچِ آخور ( تکملة الاصناف٬ص

.(٣٦٧
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به لَ بَةُ الطَّ ٨٢ در باره ي واژه هاي فارسيِ طِلْ

بابزن سيخ کباب.
بر طرازِ آخته پويه کند چون عنکبوت/ بر بدستي
ص جاي بر جولان کند چون بابزن ( ديوانِ منوچهري٬

.(٨٢
ـگردان در پيشِ روي بابزن و گردنا/ ساغرت اندر
يسار شاهدت اندر يمين ( ديوانِ منوچهري ٬ ص ١٨٠).
ي/ چو گردِ بـابزن همي بر گشت گردِ قطب جُدَّ

( ديوانِ منوچهري ٬ ص ٨٦). مرغِ مسمّن
از هجرِ او سرگشته ام تخمِ صبوري کشته ام/ مانندِ
مرغي گشته ام بريان شده بر بابزن ( ديوانِ امير مـعزّي ٬

ص ٥٤٥).
شاهدِ حال يکي حالي و آنِ ديگري/ آتشِ بي دودِ

غيرت گشته پيشِ بابزن ( ديوانِ سنايي ٬ ص ٥١٨).
فُود: بابزن ( تاج الاسامي ٬ ص ٢٤٤؛ المـرقاة ٬ السَّ

ص ٣١).

باخين
پاخيزه٬ پاخسه چينه و پيِ بناي ديوار.

به هر پاخسه بر چهل لاد نيز/ ز جزع و رخام و
زهر گونه چيز (ـگرشاسب نامه ٬ ص ٤٠٠).

الرَّهاص: پاخسه زن ( تاج الاسامي ٬ ص ٢٠٥).
الَاذْـکَ ر: باخسه ي فرودين ( تاج الاسامي ٬ ص ١٢)
مصْ: باخسه ي دوم ( تاج الاسامي ٬ ص ١٧٩). الدَّ
العِرْق: باخسه ي ديوار ( تاج الاسامي ٬ ص ٣٦٩).
العَرَق: خوي و زنبيل و پاخسه و آنچِ گردِ حوض

سازند از چوب ( تکملة الاصناف ٬ ص ٣٠٤)
هاّص: پاخيزه زن ( تکملة الاصناف ٬ ص ١٤٢). الرَّ
( تکـملة الدِمصْ: هر پاخيزه که زيرِ رَهـْص بـوَد

الاصناف ٬ ص ١١٩).
السّاف: باخيزه ( تکملة الاصناف ٬ ص ١٩٢).

رهَّص: باخزه ( مقدمة الادب ٬ ج ٬١ ص ١٢٤).
اين واژه در نوشته هاي فارسيِ تـاجيکيِ مـعاصر
نيز به کار رفته است که چند نمونه از آنها را مي آوريم:

ناچار به يک حولي که اطرافش بـا سـه پـاخسه
ج ديوار پيچانده شده بود٬ جاي گير شد ( آدمانِ جاويد٬

٬١ ص ٢٢١).
شير برنج مانند لاي پاخسه سخت شده مانده بود

(يتيم ٬ ص ٢٩).
يکي از آنها دو طناب بوده بي ديوار و ديگري يک
ص طناب بوده سه پاخسه ديوار داشت ( يادداشت ها٬

.(٢٨
او در حولي بيرون مرا برداشته بـه بـالاي ديـوارِ
پاخسهي پستک که حوليِ ما را ازچارباغِ مسجد جدا

مي کرد گذاشت ( يادداشت ها ٬ ص ٨٤)
سه طرف اين حولي با چار پاخسه ديوار احاطه

يافته ( يادداشت ها ٬ ص ١٠).
بــراي آـگـاهي بـيشتر نک. المـعرب مـن الکـلام

الاعجمي ٬ جواليقي٬ ص ١٦٠.

برغند
بژغند گياهي که با آن پوست را دباغت مي کنند.

بزغنج٬ بزغند : پسته ي بي مغز که پوست رابه آن
دباغت و بزغنه نيز گـويند. درختِ پسـته يک سـال
پسته دهد و سالي بـزغنج. چـيزي است کـه بـدان
پــوست را دبــاغت کـنند؛ گـويند کـه درختِ پسـته
يک سال ميوه ي مغزدار بار آورد و يک سال بي مغز و
آن را کــه بـي مغز است بـزغنج گـويند (بـه نـقل از

لغت نامه ي دهخدا ).
چنانک درختِ پسته يک سال پسـته بـار آورد و
ديگر سال بزغنج که او را در دباغتِ پوستِ حيوانات
ص به کار برند و از بزغنج حبر نيز سـازند ( صـيدنه٬

.(١٥١
«غروق» بـارِ درختِ پسـته را گـويند چـون مـغز
نباشد در او و به او پوست ها بپيرايند و پارسيان او را
فژغند گويند و بزغند نيز گويند ( صيدنه٬ ص ٤٧٥).
/١ القرظ: گياه که بدان پوست پيرايند و آن را بژغند
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به ٨٣ لَ بَةُ الطَّ  در باره ي واژه هاي فارسيِ طِلْ

ـگويند ( تاج الاسامي ٬ ص ٤٤٨).
ص القارظ: آن که بژغند چيند ( تکملة الاصناف٬

.(٣٥٣
بْتُ : ثفل و پوستِ پيراسته به بژغند ( مقاصد السِّ

اللغه ٬ ص ٩٥).
بژُغَند (همان٬ ص ١٤٧). القَرَظُ:

برمانداب
ـوي: بـرمانداب يـعني پـيچانيِ شکـم ( تـاج اللَ

الاسامي ٬ ص ٥٠٣).
العِلَّوص؛ برمانداب ( تاج الاسامي ٬ ص ٣٦٥).
العِلَّوْز؛ برمانده ( تاج الاسامي ٬ ص ٣٦١ ح).

العلوص؛ برمانداب و پيچِناف ( تکملة الاصناف ٬
ص ٣٠١).

رْماندِآب ( تکملة الاصـناف ٬ العلوص و العلوز؛ بَ
ص ٢٩٨).

اللَوي: برمانداب و پيچِ ناف ( تکـملة الاصـناف ٬
ص ٣٨٢).

العلوص: برماندگي (انيس المعاشرين٬ ص ٥٤)؛ نيز
نک. تاج الاسامي٬ حاشيه ي ص ٣٦٥.

بگني شرابي که از گندم يا جو درست مي کنند.
مست گشتم ز جرعه ي بگني / شد مزاجم ز بنگ

انِ بي ديوان ٬ ص ٬٣٢ ٣٢٠) مستغني (شاعر
[ = آن] شراب بکني ٬ اعني مـلکي نـيک نامِ اان

قوت کند ( هداية المتعلمين ٬ ص ١٦٨).
بگني و بــخسم کـنند و خـورد و شـد مست و
خراب/ زابِ تتماجي که باشد سرد و بي بنکود و سير

( ديوانِ سوزني ٬ ص ٤٢٩).
تو گويي که بي دست و شيشه کـه ديـد/ شـرابِ
دل آرام و بگني و بنگ ( ـکلياتِ شمس ٬ ج ٬٣ ص ١٤٤).
بخور بي رطل و بي کوزه ميي که نشکند روزه/ نه
ز انگورست و نز شيره نه از بگني نه از گندم ( ـکلياتِ

شمس٬ ج ٬٣ ص ٢٠٩).
تو آني که به رعيتِ زنده ي خويش فخر کردي و
بــنگ و بگــني را کـه از تـو تـباه ترند نـيکو گـفتي

( زنگي نامه ٬ ص ٥٩).
بگني ٬ با همه سپيدرويي يکي از سرهنگانِ درگاهِ

من است ( زنگي نامه ٬ ص ٥٦).
چون خمار اشکن به دست آمد چه گردد گو بشو/
درس جـاي مـقتدايـان کـازه ي بگـني گـري (سِـيفِ

اسفرنگي٬ ص ٤٩٠).
ج نيز نک. منتهي الارب ٬ ج ٬٤ص ١١٨٥؛ صراح٬

٬٢ ص ١٧٠.

تواره خانه اي که از ني و يا گياه و... مي سازند.
ببايد رفتن آخر چند باشي/ چو متواري در ايـن

خانه ي تواره ( ديوانِ ناصرخسرو ٬ ص ٤٦٠).
اـگر نه اين تواره را از ميان برگيرد و اين راحات را
ص ٬١ ج  بي واسطه به مـا رسـاند ( مـعارفِ بـهاءولد٬

.(٣٤٦
پاره اي آتش در ميانِ خاـکستر بود... باد برد و آن
آتش بر تواره زد و آن تواره درگرفت ( تاريخِ بخارا٬ص

(١٣١
الخُصّ : تواره و خانه ي چوبين با خرپشته ( تاج

الاسامي ٬ ص ١٥٦).
الخُصّ : تواره ( تکملة الاصناف ٬ ص ٩٩).

الخُصّ : تواره ( مقاصد اللغه ٬ ص ٦٣).
در متونِ تاجيکيِ معاصر نيز اين واژه به کار رفته:
از پس تواره هاي از سنگ يا شاخ راست کرده ي
حولي ها گذشته به نزديک تر خانه ي مـنور شـاه رفت

( حکايه ها ٬ محمدي اف٬ ص ٦٤).
تو خود ز خانه نيايي برون من از لبِ بـام/ نـظر
سوي تو چند از پسِ تواره کنم ( شاهين ٬ ص ١١٣).

خره نهادن٬ خره کردن توده کردن٬ برهم نهادن.
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به لَ بَةُ الطَّ ٨٤ در باره ي واژه هاي فارسيِ طِلْ

چو شير اندر آمد ميان بـره/ هـمه رزم گـه شـد ز
ـکشته خره ( شاهنامه٬ ج ٬٢ ص ١٠١).

رْج: به هم در آوردنِ گوشه ي جوال و خشت الشَّ
در خره کردن ( تاج المصادر ٬ ص ١١٧).

الشَرْج: به هم در آوردن گوشه ي جوال٬ خشت
در خره کردن ( المصادر ٬ ج ٬١ ص ١٢٦).

الشَرْج: ... خشت خره کردن (دستور الاخوان٬ص
.(٣٦٣

رَصَـف: خشت خـره٬ خـره ي خشت٬ خشتِ
ـگسترانيده ( مقدمة الادب ٬ ج ٬١ ص ١٢٨).

الجُثْوَة: سنگِ خره نهاده ( مقاصد اللغه ٬ ص ٤٣).
ـگرد خانه کتاب هاي سره/ از خره همچو خشت

ـکرده خره (جامي٬ به نقل از لغت نامه ).
شاهدي از متونِ تاجيکي:

جوال هاي پرُِ گندم را در يک گوشه ي امبار خرّه
زده ( غلامان ٬ ص ٥٩٧).

خشار ياشخار يا اشخار ماده اي قليايي.
٬١ص ج  ي: خشار ٬ اخشـار ( مـقدمة الادب٬ قِلْ

.(٣٣٩
ي: خشار ( مقاصد اللغه ٬ ص ١٥٧). القِلَ

الحَرّاض: آنکِ اشنان سوزد تا خشارکند ( تکملة
الاصناف ٬ ص ٧٦).

اين واژه در متونِ فارسي به صورت هاي اشخار
و شخار نيز به کار رفته است:

دندان سپيد بايد کـردن بـه کـفکِ دريـا و نـمکِ
اندراني و اشخار و غضاره ي جيني٬ اين همه را بسايد

و به دندان اندر مالد ( هداية المتعلمين٬ص ٢٩٩ـح).
ناصبيِ شوم را به مغزِ سراندر/ حکـمتِ حـجّت
( ديوانِ ناصرخسرو ٬ ص ٤٩). بخار و دودِ شخارست

ـگر موم شوي تو روغنم مـن/ ور سـرکه شـوي
منت شخارم ( ديوانِ ناصرخسرو ٬ ص ١٧٢).

دستْ سياه و درشت و گَنده کند/ هر کـه هـمي

دست در شخار کند ( ديوانِ ناصرخسرو ٬ ص ٢٠٠).
تري ازآب مي به کار آيد هر چيز به جايِ خويش/
و شخودن ز شخار آيد ( ديوانِ ناصرخسرو ٬ ص ١٦٢).
ـکرد بر ديگر صفت رنگِ زمين و آسمان/ خـونِ
چون آغشته روين کرد چـون سـوده شـخار ( ديـوانِ

مسعود سعد ٬ نوريان٬ ص ٢٢٧).
در متنِ تاجيکي زير نيز اين واژه ديده مي شود:

مهِ صابون فروشم دايماً اشخار مي جويد/ به او
هر کس که سودا کرد از پل دست مي شويد (سـيداي

نسفي٬ ص ٤٤٣).

خنبره خم٬ خمب٬ و گاه مطلقِ ظرف.
در خنبره بمانْد دو دستت ز بهرِ گوز/ بگذار گوز
و دست برآور ز خنبره ( ديوانِ ناصرخسرو ٬ ص ٢٦٩).
و داروهاي ديگر با وي بياميزند و بسرشند انـدر
خنبرهي مســين کـنند يـا در خـنبرهي ارزيـر يـا در

خنبرهي چيني ( الاغراض الطبّـيّه ٬ ص ٧١٣).
و يا روغنِ گل بسايند و بر آتش نهند تا ستبر شود
ص اندر خنبرهي مسين نگـاه دارد ( الاغـراض الطـبيه٬

.(٣٤٢
هـر دو دعـوي بـه هـم راست نـيايند چـنان کـه
ـگفته اند: دست و جوز از خنبره هر دو برون نايد به

(النقض ٬ ص ٣٣١). هم
خنبره ي نيمه برآرد خروش/ ليک چو پـر گـردد

ـگردد خموش ( مخزن الاسرار ٬ ص ١٧٧).
دامن ازين خنبره ي دودناـک/ پـاـک بشـوييد بـه

هفت آب و خاـک ( مخزن الاسرار ٬ ص ١٢٢).
اما اـگر ماهيِ تازه بريان کنند و هم چنان به گرم به
خــنبره اي از مس در نـهند و سـرِ آن مـحکم کـنند

(فرخنامه ي جمالي٬ ص ١٠٧).
ـگوشت او بپزند و... اندر خنبره اي کنند ( فرخ نامه ٬

ص ٧٥)
/١ البستوقة: خنبرهي گـاوروغن از سـفال ( تکـملة
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به ٨٥ لَ بَةُ الطَّ  در باره ي واژه هاي فارسيِ طِلْ

الاصناف ٬ ص ٢٦).
الحِلاب: خنبره ي گاو دوش ( تکـملة الاصـناف ٬

ص ٦٨).

دست موزه
ظاهراً پوششي است دست کش گونه٬ از چرم يا
چـيزي ديگـر٬ کـه بـراي آسـيب نـرسيدن بـه دست
مي پوشيده انـد. دسـتبانه يـا دسـتبان. ايـن کـلمه از
هم نشينيِ دست + موزه ساخته شده است مانندِ پاي

موزه از مصدرِ «پي موختن».
القُفاّزَة: دست موزه (دستور الاخوان ٬ ص ٥٠٣).

( تاج الاسامي ٬ ص ٦٣٠):
القفازَة: دست موزه ( تاج الاسامي ٬ ص ٤٦٦).

ص المِقْنَب يعني دست موزه ( تکملة الاصـناف٬
.(٣٨٦

النقاف: دست موزه ( تکملة الاصناف ٬ ص ٤٦٤).
الهِدْلق: دست موزه ( تکملة الاصناف ٬ ص ٤٩٣؛

تاج الاسامي ٬ ص ٦٣٠).

روزن در اين جا٬ در برابرِ واژه ي الکوّة آمده است.
زمخشري اين کلمه را به روزن و درچـه و دريـچه
برگردانده است ( نک. مقدمة الادب ٬ ج ٬١ ص ١٣١)
روزن را در ترجمه معادل مشکوة هم آورده انـد٬
از اين رو مي توان آن را به معنيِ روشن يا روشنايي يا
جــايي کـه از آن روشـنايي بـه درونِ خـانه مـي تابد
دانست. به گمان من اين هـر دو واژه را مـي توان از
مصدرِ روشيدن (روزيدن٬ روژيدن) دانست. مـصدرِ
روشيدن در ترجمه ي مقاماتِ حريري چند بار آمده است
(ص ٬١٥ ٬٢٣ ٬٧٥ ٢٩٩) و دو گـونه ي ديگـرِ آن در
ديوانِ شمس (ج ٬٤ ص ٥٣؛ ج ٬٦ ص ٤٧) و معارفِ
بهاء ولدد ٬ ج ٬١ ص ٬٣٢ ٬٥٢ ١٥٦ ...) ديده مي شود.
المِشْکوٰة: روزني که گذاره ندارد در ديوار و قيل

روزن بي سر ( لسان التنزيل ٬ ص ١١٨).

المِشکاة: روزن ( الدُرر في الترجمان ٬ ص ١٤١).
ص المشکاة والکوّة: روزن (تفسيرِ مفرداتِ قرآن٬

.(٩٨
المشکــوة: روزن کــه گــذاره نـدارد در ديـوار

جمان القر آن٬ ص ١٤٤). ( المستخلص في تر
آنِ کـريم ٬ المشکوة: روزني نـاـگـذاره (تــفسيرِ قـر

عکسي٬ ص ٣٩).
ص الکوّة و المشکـاة: روزن (انـيس المـعاشرين٬

.(٧٩
الکـوّة: روزن ( مـقاصد اللـغه ٬ ص ١٦١؛ تکـملة

الاصناف ٬ ص ٣٧٢).
شکـاة: روزنِ بـه ديـوار نـاـگـذاشـته ( تکـملة المِ

الاصناف ٬ ص ٤٤١).
وشن: روزنِ به ديـوار ( تکـملة الاصـناف٬ص الرَّ

.(١٥٣
فَقال: قالَ ابوحاتم: سألت الاصمعيَّ عَنِ الرَّوزَن؟
فارسيٌّ ٬ لا أقولُ فيه شيئاً ( المعرّب من الکلامِ الاعجمي ٬

ص ١٦٤).
لروْزَنةَ : تعريب روزنه وهي الکوة ( ـکتاب الالفاظ اَ

به ٬ ادّي شير٬ ص ٧٢). الفارسية المعرّ
الرَوْشان : الکوّة و اصل معناه بـالفارسيَّة الضـوء

به ٬ ادّي شير٬ ص ٧٣). ( ـکتاب الالفاظ الفارسية المعرّ
نيز نک. فرهنگِ واژه هاي فارسي در زبـانِ عـربي ٬

محمدعليِ امامِ شوشتري٬ ص ٢٩٥.

زغار کرمه٬زغارکرم زغار کرم٬ زغار کرمه
از زغـار (زمـين) + کـرم٬ کـرمي است کـه آن را
خراطين و امعاءالارض گويند و آن کرم سرخي است
ـکه در ميانِ گلِ نرم متکوّن مي شود ( لغت نامه ي دهخدا ).
هيچ ناقص تر از خراطين نيست و او کرمي است
سرخ که اندر گِلِ جوي بود و او را گلِ خوار خوانند و به
ماوراءالنهر زغار کرمه خوانند ( چهار مقاله ٬ ص ١٤).
با توجه به ماوراءالنهري بودنِ نـويسنده ي چـهار
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به لَ بَةُ الطَّ ٨٦ در باره ي واژه هاي فارسيِ طِلْ

مقاله ٬ هم چنان که نويسنده ي طلبة الطلبه ٬ بد نيست که
توضيحِ نويسنده ي ديگر از همين حوزه ي زباني٬ شيخ
عبدالعزيز بـن مـحمدِ نسـفي٬ را دربـاره ي خـراطـين
بدانيم: و اين خـراطـين کـرمي است سـرخ و دراز و
باريک که در گِل و زمينِ نمناـک پيدا مي شود ( ـکشف

الحقايق ٬ ص ٩٥).
شادروان استاد بهار اين کرم را خاـک کرمه دانسته

است:
خاـک کرمه به معنيِ خراطين و در خراسان آن را
ـکـُـخ لَــوجُوئي يــعني کــرمِ لبِ جــويي خـوانـند
(ســبک شناسي ٬ ج ٬٢ ص ٣٠٥). بـه گـمانِ مـن کـرمِ
لوجوي به معني کرمِ لاي جوي است و لاي در لغت

به معنيِ گل است.

زهاب
آبي که از چشمه٬ رود يا جايي بيرون تراود.

النزَّ: زهاب ( تاج الاسامي ٬ ص ٥٨٧).
النزّ: زهابه ( تکملة الاصناف ٬ ص ٤٥٩).
نزَِّ: زه آب ( مقدمه الادب ٬ ج ٬١ ص ٧٠).

چون او را دربندِ بلا بسته ديد٬ زهاب از ديدگان
ص بگشاد و بر رخسار جوي ها براند ( ـکـليله و دمـنه٬

.(٣٥٦
زهابِ اشک مرا از جگر گشاده شده ست/ عجب
نباشد اـگر گونه ي جگر دارد ( ديوانِ مسعودِ سعد ٬ چاپِ

نوريان٬ ص ١٤٦).
الفيض؛ آو زه ( تکملة الاصناف ٬ ص ٣٣٩).

المَخاضَة؛ آو زه ( تکملة الاصناف ٬ ص ٤٣٧).
ة؛ آوزه مثلِ الغدير ( تکملة الاصناف ٬ص ٨). الاوقَ

 النَّزُة: ... آب زه ( مهذب الاسماء ٬ ص ٣٥٥).

ژله
زَلَّه : جانوري است مانندِ ملخ که به خانه و صحرا
در هواي گرم فرياد مي کنند (جهانگيري) همان زانه ي

مرقوم که در گرما آواز کـند (رشـيدي) . کـرمي است
پردار که در موسم گرما شب ها آواز کند. بـه هـندي
جهينگر گويند ( غياث اللغات ) يک نوع جانورکي مانندِ
ملخ و با آواز که داراي آوازِ طولاني مـي باشد ( نــاظم
الاطباء ) حشره اي است شبيهِ ملخ و سبز رنگ که در
غله زارها و هواي گرم بانگ کند. جزد٬ چزد (به نقل از

لغت نامه ي دهخدا ).
[ ـمصحّف پزدک] ( مهذب الاسـماء )؛ صَرّار : تزدک
ه٬ چيک ( تحفة الاحباب )؛ (دستور اللغه )؛ زنجره٬ زَلَّ جَزد
صرار و اين غير صرار الليل است (به نقل از لغت نامه ي

دهخدا ـ).
الصرار : زلاو (انيس المعاشرين ٬ ص ٦٣).

الجندب : ملخِ نر و قيل ژلاو ( تکملة الاصناف٬ص
.(٤٦

( تکملة الاصناف ٬ شب صرار الليل : الجُدْجُد٬ زلاوِ 
ص ٢٥٠).

رارة: زلاو ( تکملة الاصناف ٬ ص ٢٦١). الصَّ
در متنِ تاجيکيِ زير نيز به کار رفته است:

از ســر کــهدرزه مــي خوانـد/ زله بـا آوازِ فـارم
( برگزيده ي اشعارِ بازارِ صابر ٬ ص ١٣٥).

سبزک
در لغت به معنيِ حشيش است که در نوشته هاي

فارسي آمده است:
ياران ما به سبزک گرم شوند... حـرامـيِ خـمر در
ج قرآن هست حراميِ سبزک نيست ( مـقالات شـمس٬ِ

٬١ ص ٧٤؛ مناقب العارفين ٬ ج ٬٢ ص ٦٣٢).
اما به گمانِ من در مـتنِ طـلبة الطـلبه اسـپرک يـا

سپرک درست است:
زريره٬ به پارسي اسپرک گـويند و او شکـوفه ي
نباتي است که معدنِ او در کوه هاي جوزجانان بـاشد
و... اسپرک را نباتْ اخـتصاص بـه کـوهِ جـوزجـانان
/١ ندارد بلکه منبت او در مواضعِ ديگر بسيار است و در
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به ٨٧ لَ بَةُ الطَّ  در باره ي واژه هاي فارسيِ طِلْ

جمله ي بلادفرغانه بيابند ( صيدنه٬ ص ٣٣٧).
العروق: اسبرک ( تکملة الاصناف ٬ ص ٣٠٤).

المُـربق: اسبرک و قـيل شـجر العـصفر ( تکـملة
الاصناف ٬ ص ٤١٨).

ثوبٌ معروق: جامه اي بـه اسـبرک رنگ کـرده
( تکملة الاصناف ٬ ص ٤١٩).

سبوي شکنک
ـيْثُ عِـفِرّيْن: سـبوشکنک ( تـاج الاسـامي٬ ص لَ

.(٣٧٩
ي الراـکبَ و يضرب بذنبه ةٌ تتحدَّ ليث عفرين: دابّ
و قيل سبوي اشکنک ( تکملة الاصناف٬ ص ٣١٠).

ـبَنَّقَه: سـبوي اشکـن ( تکـملة الاصـناف٬ ص الهَ
.(٤٩٦

جُبين: سبوي شکنک و جنسي است از کربسه
( مقاصد اللغه٬ ص ٥٣).

بين؛ سبوي شکنک ( مطلع مقاصداللغات٬ ص جُ
.(٢٣

شدکارکردن شيار کردن٬ شخم زدن.
زن و دخترْش گشـته مـويه کـنان/ رخ کـرده بـه
ناخنان شد کار (رودکي٬ محيطِ زندگي و احوال و اشعارِ

رودکي٬ ص ٥٠١).
تا زنده ام مرا نيست جز مدح تو دگر کار/ کشت و
درودم اين است خرمن همين و شد کار ( محيطِ زندگي

و احوال و اشعارِ رودکي ٬ ص ٥٢٣).
يکي را زمينِ سنان است و شوره/ يکي کشت و

پاليز و شد کار دارد ( ديوانِ ناصرخسرو٬ ص ٣٧٦).
الکِــراب: شــد کـار ( تـاج الاسـامي٬ ص ٤٧٢؛

تکملة الاصناف٬ ص ٣٦٤).
ة: جمله آهن آماج که بـدان شد کار کـنند اللُؤَمَ

( تاج الاسامي٬ ص ٥٠٢).
شد کـار در مـتن هاي فـارسيِ زيـر بـه صـورتِ

شديار نيز به کار رفته است:
ـگلِ خوشبوي پاـکيزه ست اـگر چند/ نرويد جز که

در سرگين و شديار ( ديوانِ ناصرخسرو٬ ص ١٨).
عارفان از دو جهان کاهل ترند/ زان که بي شديار

خرمن مي برند ( مثنوي٬ ج ٬٣ ص ٥٥٥).
المِقْوَم: آن چوب که يک سر تخته ي سيار باشد
و يک ســر در دست گــيرند در وقتِ شـديار ( تـاج

الاسامي٬ ص ٥٥١).
شد کار در نوشته هاي تاجيکي نيز به کار رفـته

است:
پدرم٬ به نـيّت جـواري کشـتن٬ زمـين را تـيرماه
شدگار کرده (مختصرِ ترجمه ي حالِ خودم٬ ص ٣٦).

سرِمشقِ خـطِ مـن در زمـين ها/ خـطِ خـوانـاي
شد گارِ پدر شد ( برگزيده ي اشعارِ بازارِ صابر٬ ص ٢٨).

فرغارکردن خيساندن٬ آغشتن.
النقيع و النقوع: آن کـه فـرغار کـنند از داروهـا

( تکملة الاصناف٬ ص ٤٦٣).
و اـگر اسبغول به سرکا و روغنِ گل فرغار کند و
بر سر نهد به غايت خوب آيد ( هدايـة المـتعلمين٬ ص

.(٢٢٣
باز شافه ي کافوري را فرغار کند يا گلاب يا... به

چشم اندر چکاند ( هداية المتعلمين٬ ص ٢٧١).
سپيد بـوَد بـه لون و چـرب بـاشد و در آب زود

فرغار شود ( صيدنه٬ ص ٥٠٧).

قروده
اين واژه٬ که در بـرابـرِ حـنطة المـقليه آمـده است٬
مي تواند همان گندمِ برشته و گندمِ بو داده باشد؛ اما
در فرهنگ هاي فارسي واژه ي قروده نيامده است.

در برهانِ قاطع ٬ زير واژه هاي فرود و فـروده ٬ بـه
اين معني آمده است: فرود ٬ به ضمِ اول٬ بـرشته و
بريان کرده باشد. فروده بريان کرده شـده و بـرشته

له
قا
 م

ـــــ
ـــــ
ـــــ
ـــــ
ـــــ
 

١/
١

ان
ست
نگ
ره
يف

مه
ــنا
ـــــ
ـــــ
ـــــ
ـــــ
ــ



به لَ بَةُ الطَّ ٨٨ در باره ي واژه هاي فارسيِ طِلْ

ـگرديده است.
با همه ي کاوشي که کردم نتوانستم ردّ و پيِ اين

واژه را پيدا کنم.

ـکدين٬ کدينه٬ کدنگ٬ کتينک چــوب و ابـزار
ـگازران و آهنگران.

دلِ بدخواه دريده به سـنان يـا بـه حسـام/ مـغزِ
بدگوي فشانده بـه تـبر يـا بـه کـدين ( ديـوانِ لامـعي

ـگرگاني٬ ص ١٤٧).
هر که ميخ و کدينه پيش نهاد/ کُنده بـر دست و

پاي خويش نهاد ( هفت پيکر٬ ص ٣٤٧).
نم اـگر سر جدا کني چون شمع/ نکـوبد تَيْ بَ کَلْ به 
( ديوانِ خاقاني٬ ص ٩١٢). آهنِ سردِ طمع کدينه يمن
البَيزَْر: خرمن گاه٬ کدنگ گازر ( مهذب الاسـماء٬

ص ٤٧).
الميقعة: خايسک و کتينک ( مهذب الاسماء٬ ص

.(٣٤٩
المکوس: کتينکِ آس تيز کردن ( مهذب الاسماء٬

ص ٣٤٦).
البيزر: کدنگ (انيس المعاشرين٬ ص ٣٩).

ريزه ريزه شدي از زخم کدين / پوششم گر نُبدي
جز خارا (ـکمال اسماعيل٬ ص ٥٩٢).

وقتِ مطالعه ي من سـحر است و در آن هـنگام
جماعتِ رنگ ريزان به آوازِ کدنگ مزاحم و مشـوشِ

اوقاتِ من مي شوند ( بدايع الوقايع٬ ج ٬٢ ص ٧٢).
ة: کدين ( البلغه٬ ص ١٢٦). البَيزَْر و الميجَنَ
الکذنيق: کدين ( قانونِ ادب٬ ص ١١٩٣).
الوبيل: کدين ( قانونِ ادب٬ ص ١٤٠٩).

الميجنه: کدين ( قانونِ ادب٬ ص ١٥٩٥).
الکــدنيق: کـدنگِ گـازر ( تکـملة الاصـناف٬ ص

.(٣٦٨
الميجنه: کدنگِ گازر ( تکملة الاصناف٬ ص ٤٤٧).

ـکرباسِ پخته (= کرباسِ پنبه)

ـگونه اي از پارچه بوده است از پـنبه٬ کـه درشت
باف و خشن بوده است:

و آنچه گرمي کمتر از آن کند... آن را خنک گويند
چــون کــتان و تــوزي و کــرباسِ پـنبه ( ذخـيره ي

خوارزمشاهي٬ ص ١٥٦).
خته در نمونه هاي قـديم و نـوِ زبـانِ فـارسي و پَ
بيشتر در حوزه ي نويسنده ي کتابِ طلبة الطـلبه کـاربرد

داشته است:
خته به وي تـر و شکم بر آن سرکا کماد کني و پَ

ـکني و گرم به شکم برنهد (همان٬ ص ٤٣١).
ــخته را بــه آبِ زاـگ تــر کــند يکـــي پــاره پَ

( هداية المتعلمين٬ ص ٤١٨).
پخته هاي سحاب را به کمانِ ندّافيِ قـوس قـزح

برهم زده ( بدايع الوقايع٬ ج ٬١ ص ١٨).
غياث الدين محمد دوک پـاره اي بـر رويِ ديـوار
ديد٬ برخاست و آن را گرفت و طاقيه ي خود را آستر
پاره کرد و پخته ها را بيرون آورد ( بدايـع الوقـايع٬ ص

.(٢٣٦
الفِرْصَة؛ پنبه يا پخته ( تکملة الاصناف٬ ص ٣٤٣).

خْتهَ ( مقاصداللغه٬ ص ٥١). الحليج؛ پَ
در نوشته هاي تاجيکيِ معاصر نيز اين واژه به کار

رفته است:
در ســال هاي آخــر٬ در ايــن مــنطقه (جـنوبِ
تاجيکستان) ميدانِ کشتِ پخته خيلي توسعه يـافت

( رشدِ اقتصادِ تاجيکستان٬ ص ٣٧).
خته ـکاري٬ لازم بودنِ گزيته را فهماند براي رواجِ پَ

ا٬ ص ١٠٦). ( تاريخِ انقلاب بخار
از بغل جامه چه ي پختگينش خريطه ي توپوگرافيِ

چارقت را به دستش گرفت (وفا٬ ص ٤٢٥).

ـکمرا
الَازَجّ : کمرا و طاقِ ابرو ( تاج الاسامي٬ ص ٦).

/١ الَازَج: کَ مْرَة ( مقاصداللغه٬ ص ٩).
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به ٨٩ لَ بَةُ الطَّ  در باره ي واژه هاي فارسيِ طِلْ

پُل] و کمرا ( تکملة الاصناف٬ ص =] القنطرة: پُول
.(٣٦٢

ج: خانه به کمرا ( تاج الاسامي٬ ص ٥١٢). المُؤَزَّ
ـکمرا : مغاـکِ گوسفندان بوَد و به زبانِ ما «انکر»
(نســخه ي ديگـر از اسـدي و بـه نـقل از لغت نـامه ي

دهخدا ).
در فرهنگِ انيس المعاشرين در برابرِ «الازج» «ـکازه»
آمده است. «ـکازه» در لغت به معنيِ خانه و سايباني
است که از چوب و ني و علف مي سازند که مي تواند

مؤيدِّ معنيِ جايگاهِ گوسپندان در لغت نامه باشد.

ـکنند کلند٬ کلنگ.
ـگمان مي رود اين واژه٬ هم چنان که کلند و کلنگ٬
از مصدرِ کندن آمـده بـاشد. در بـرخـي از شـهرهاي
خراسان به جاي مصدرِ کـندن هـنوز هـم کـُلّيدن (=
ـکوليدن) را به کار مي برند. در نوشته هاي فارسي هم

آمده است:
از منتصف خرداد تا منتصف تيرماه٬ ديگر باره رز
را بکولند و در کوليدن مبالغه نکنند... در اين ماه٬ رز
را بکـولند خـاصه در مـوضعي کـه آب کـمتر بـاشد

( ارشادالزر اعه٬ ص ٧٦).
مي توان گفت کل اسم است از مصدرِ کندن که با
پسوندِـَ ـ ـند يا ـَ ــ نگ همراه شده است و کلند يا کلنگ

را ساخته است.
Ä ن٬ و اما کنند مي تواند٬ با دگرگونيِ آوايـي ل
ـگونه ي کاربردي ديگر از کلند باشد و يا بـنِ مـضارعِ
ـکندن يعني کن با پسوندِ ـَ ـ ـند هم نشيني کرده و کنند را
درست کــرده بـاشد؛ مـانند رونـد٬ خـورند ٬گـيرند و

واژه هايي از اين دست.
بد نـيست کـه بـيفزايـم واژه ي کـال در حـوزه ي
خراسان به معنيِ کنده و خندق است و چنين به نظر
مي رسد که اين کلمه هم به آساني مي تواند از مصدرِ
ـکندن يا کُلّيدن (= کوليدن) آمده باشد. واژه ي کال در

نوشته هاي قديمِ فارسي کم و بيش ديده مي شود.
«اي آن کس کــه بــنيادِ نــهادِ بـناي خـود را بـر
پرهيزگاري... بهتر يا آن کس که بنيادِ نهادِ بناي خود را
بر کناره ي کال رهيده» (ترجمه و قصه هاي قر آن٬ ج ٬١

ص ٣٣٩).
[ = نزديک شد] که تا که پير شد روز و کامستي
ريهيدي» (ترجمه ي مقامات حريري٬ ص ـکال رودروز در

(٢٨
چشمِ ايشان بدان لشکرِ خدعه نشان افتاد کـه در
ـکاواـکيِ کالِ عظيم مختفي گشته و منتظرِ شـبيخون

بودند» ( عالم آراي نادري٬ ص ١٠٦٩).
ـکنند در نوشته هاي فارسي به کار رفته است:

مـردِ ديـني رفت و آوردش کـنند / چـون هـمي
( محيطِ زندگي... رودکـي٬ مهمان درِ من خواست کْند

ص ٥٣٥).
و؛ کنند دسته ( تکملة الاصناف٬ ص ٣٥٩). القَنْ

ـکواره سبد يا صندوقي که با آن ميوه يـا چـيزهاي
ديگر حمل مي کنند.

ة: کــواره ( تــاج الاســامي٬ ص ٤٦٣؛ ـــرطالَ القِ
تکملة الاصناف٬ ص ٣٦٠؛ مقاصداللغه٬ ص ١٥٥).

ة: کواره٬ کوارهي ميوه ها ( مقدمة الادب٬ ج دَوْخَلَّ
٬١ ص ١٥٣).

ة: آنچه ميوه در وي چينند ( مقدمة الادب٬ ج قرطالَ
٬١ ص ١٥٣)

وان کشندگانِ[ ــکذاـ] سخت کوش بکوشند/ پس به
ـکواره فرو نهند و بپوشند ( ديوانِ منوچهري٬ ص ١٧٥).
شته را به کواره / بر سرِ بازارَـکان نهند آنگه آرند کُ

به زاره ( ديوانِ منوچهري٬ ص ١٧٥).

ـکوست٬ کوس زخمه٬ ضربه.
تبر از بس که زد بـه دشـمن کـوس / سـرخ شـد
همچو لالکايِ خروس ( محيطِ زندگي و احوال و اشعارِ
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به لَ بَةُ الطَّ ٩٠ در باره ي واژه هاي فارسيِ طِلْ

رودکي٬ ص ٥٤٥).
بزد تند يک دست بر دست طوس/ تـو گـفتي ز

پيلِ ژيان يافت کوس ( شاهنامه٬ ج ٬٢ ص ٢٠٠).
ز رستم بپرسيد پر مايه طوس/ کـه چـون يـافت

شير از يکي گور کوس ( شاهنامه٬ ج ٬٣ ص ١٨٩).
چنان دان که هر کس که دارد فسوس/ همو يابد از

چرخِ گردنده کوس ( شاهنامه٬ ج ٬٩ ص ١١٢).
الصدام: کوست ( تکلمة الاصناف٬ ص ٢١٦).

اصــطدم الفـارسان: يکـديگر را کـوست زدنـد
( مقاصداللغه٬ ص ٣٥٦).

صَدَمَ : کوس زد ( مقاصداللغه٬ ص ٢٧١).
البيزر: کوس يعني کدنگِ گـازران ( مـقاصداللـغه٬

ص ٢٨).

ـکوم ثيل٬ اذخر٬ گياهي است خوشبو.
مارنه و مکرنه... هر دو نام گياهي باشد که آن را
فــرزد نــيز گـويند و در مـاوراءالنـهر کـوم خـوانـند

( مجمع الفرس٬ ج ٬٣ ص ١٣٧١).
ثيل را پارسيان در بعضي مواضع فرزد گويند و در
٬١ ص ١٩٣). ج ماوراءالنهر و فرغانه کوم گويند ( صيدنه٬

الاذخر: کوم (انيس المعاشرين٬ ص ٧٧).
ة: کوم استان ( تکملة الاصـناف٬ ص ٤٣٦؛ المَثَيلَ

تاج الاسامي٬ ص ٥٥٨).

مغلگاه شبگاه٬ آغل.
قــرارگــاه و مـغل گاهشان هـمي ز بـهشت/ بـه
انِ بي ديوان٬ ص ـکوهسار کني و به ژرف غار کني (شاعر

.(٢٨٨
ــطنَ و المَـعْطِن: مـغل گاهِ اشـتران گـردِ آب العَ

( تکملة الاصناف٬ ص ٣١٠)
الدَيْلَم: جاي گرد آمدنِ موران و کنه در مغل گاهِ

اشتران ( تاج الاسامي٬ ص ١٨٤).
( تاج الاسامي٬ آب العَطَن: مغل گاهِ اشتران نزديکِ

ص ٣٧٩)
( تـاج آب المَــعْطِن؛ مــغل گاه اشـتران نـزديکِ

الاسامي٬ ص ٥٥٤).
شايد بتوان گفت که نغل در شعرِ زير لغتي است

در مغل :
ـگوسفنديم و جهان هست به کردارِ نغل / چون گهِ
خواب بوَد سوي نغل بايد شد ( محيطِ زندگي و احوال

و اشعارِ رودکي٬ ص ٥٢٢).

مهيابه صورتي از ماهي آبه و آن نان خورشي است
ـکه از ماهيِ کوچک ترتيب دهند.

الصحناء: ماهيابه ( تاج الاسامي٬ ص ٢٩٨).
يْر؛ الصِيْر: ماهيابه ( تاج الاسامي٬ ص ٣٠٥)؛ الصِّ

ماهيابه
يرُْ و الصَحْناة: ماهي آبه ( البلغه٬ ص ١٤٣). الصِّ

يْر: ماهيابه ( مقاصداللغه٬ ص ١١١). الصِّ
حنا: ماهيابه ( تکملة الاصناف٬ ص ٢٤٤). الصَّ
يْر: ماهيابه ( تکملة الاصناف٬ ص ٢٥٢). الصِّ

صَحْناة٬ صِيْر: ماهي شـور٬ نـان خورشت کـه از
ماهي سازند ( مقدمة الادب٬ ج ٬١ ص ٣٤٧).

صحناة را به لغتِ «رومي طاريخس» گويند... و
به پارسي ماهيابه گويند ( صيدنه٬ ص ٤٤٤).

از ماهي که او را در سرکه اندازنـد و بـپرورند از
جهتِ نان خورش و اهلِ ماوراءالنـهر مـاهيابه گـويند

( صيدنه٬ ص ٣٩٥).
چن آچارها و کامه ها و ماهيابه و آبکامه خورَد تا
طعامِ ناـگواريده فرود آيد ( هداية المتعلمين٬ ص ٣٦٠).
قرِيس: ماهيِ در سرکه پخته٬ ماهياوه ٬ ماهيِ در
آب پخته٬ ماهيآبه ( مقدمة الادب٬ ج ٬١ ص ٣٤٦).

ورغ٬ برغ آب بند٬ سد.
[ـ وَ] (اِ) بند آب باشد که پيشِ سيل بـندند. ورغ
/١ بندي که از چوب و عـلف و خـاـک و گِـل در پـيشِ
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به ٩١ لَ بَةُ الطَّ  در باره ي واژه هاي فارسيِ طِلْ

رودخانه ها بندند (به نقل از لغت نامه ي دهخدا ).
آب هرچه بيشتر نيرو کند/ بندِ ورغِ سسته بوده
ص بفگند ( مـحيطِ زنـدگي و احـوال و اشـعارِ رودکـي٬

.(٥٣٢
به پيشش بر از چوب ورغي ببند/ چو بسـتي ز

ريگش نباشد گزند ( ـگر شاسب نامه٬ ص ٢٤٥).
چنان کان برهمن ورا داد پند

ـکه از چوب و از خاره ورغي ببند
يله کرد از آن سو که بدُ آبِ مرَغ

ببست از سويِ دامنِ ريگ ورغ (ـگرشاسب نـامه٬
ص ٢٦٧).

دل برد و مرا نـيز بـه مـردم نشـمرد/ گـفتار چـه
( ديوانِ فر خي٬ ص ٤٥١). سودست چو ورغ آب ببرُد
چو شمع از عشق هر دم بـاز خـندم/ ز چشـمم

پيشْ برغي باز بندم ( الهي نامه٬ ص ٢٧١).
جهان را پرده ي برغاب جسـته/ ز کشـته پـيشْ

برغي باز بسته ( الهي نامه٬ ص ٢٦٨).
نيز نک. انس التائبين ٬ ص ٬١٩٦ ٣٣٠.

اين واژه در منطق الطير به صورتِ برق ضبط شده
است:

پس مکن در ره توقف زينهار/ همچو آب از برق
مي رو برق وار (منطق الطير٬ ص ٦٥).

دست بگشاده چو برقي جسـته اي/ وز خـلاشه
پيشْ برقي بسته اي (منطق الطير٬ ص ٢٢٨).

کْر: ورغ بسته ( تاج الاسامي٬ ص ٢٤٦). السِّ
نيز نک. تاج الاسامي٬ ص ٬٤٢ ٥٨؛ مقاصداللغه٬
ص ٬١٢٤ ٢٤٦؛ تکملة الاصناف ص ٬١٩ ٬١٨٨ ٣٠٨.
در نوشته هاي تاجيکيِ معاصر نيز اين واژه به کار

رفته است:
آب... به تـخته ي ورغ رسـيده از رفـتار بـازمانده

( يادداشت ها٬ ص ٦٨).
قاضي و هم صحبتانش خيسته به سرِ ورغ رفتند

( يادداشت ها٬ ص ٦٨).

نيز نک. محمد تقي راشد محصل٬ «جوب برگ
شکسته»٬ مجله ي زبانشناسي٬ سال سوم٬ ش ٬٢ ١٣٦٥.

يرکنه
پرکنه: بوي خوش که بر مردگان مـي پراـگـنند و
براي خوشبوي کـردنِ بـدن و گـاه زيـرِ بـغل بـه کـار
مــي برند. گـمان مـي رود کـه ايـن واژه را از مـصدرِ
«پراـگندن (پراـکندن)٬ پرگندن و پرگنيدن» ساخته اند.

الذريرة: پرگنه ( تکملة الاصناف٬ ص ١٣٣).
الذّريــرة: بــرکينه ي مـرده و وي چـيزي است

خوشبوي ( مقاصداللغه٬ ص ٧٠).
ريرة: برگينه ( البلغه٬ ص ١٣٧). الذَّ

ريرة: معروف٬ داروي خشک کـه بـر جـايي الذَّ
پراـکنند ( تاج الاسامي٬ ص ١٩٥).

رور: دارو که بر جاي پراـکنند ( مهذب الاسماء٬ الذَّ
ص ١٢٧).

ص ٬١ ج  ذريـرَة: بـويِ مـردگان ( مـقدمة الادب٬ 
.(٣٣٩

ريرة: توتيا ( المرقاة٬ ص ٤٥). الذَّ
و دينوري گويد اهلِ مدينه ذريره را قميحه گويند
و از ناحيتِ نهاوند او را به اطراف بـرند... و او را در
انواعِ داروها و حنوطِ مردگان به کار برند ( صيدنه٬ ص

.(٥٦٥
در هم کوفته از عـطريات است و قـيل بـا کـافِ
[ـ پـرکنه] نـيز [ـ برگنه] و ايضاً با بـاءِ فـارسي فارسي
خوانده اند و اين اصح است ( لغت نامه ي دهخدا ٬ ذيـلِ

برکنه ).

منابع:

آدمــانِ جـاويد٬ رحـيم جـليل٬ نشـرياتِ دولتـيِ
تاجيکستان٬ استالين آباد ١٩٥٩؛

ارشادالزر اعه٬ قاسم بن يوسفِ ابونصريِ هـروي٬
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به لَ بَةُ الطَّ ٩٢ در باره ي واژه هاي فارسيِ طِلْ

مشيري٬ انتشاراتِ اميرکبير٬ ١٣٥٦؛ به اهتمامِ محمدِ
ا٬ تاشکند ١٩٦٥؛ اسنادِ بخار

الاغـراض الطـبيه٬ چـاپِ عکسـيِ بـنيادِ فـرهنگ٬
١٣٤٥؛

الالفاظ الفارسيه المـعّ ربه٬ السيد ادّي شير٬ بـيروت
١٩٠٨؛

الهــي نامه٬ تــصحيحِ فـؤادِ روحـاني٬ انـتشاراتِ
ـکتابفروشيِ زوار٬ چ ٬٤ ١٣٦٤؛

انـيس المـعاشرين٬ فـرهنگِ لغتِ عـربيـ ــ فـارسي٬
عکسِ نسخه ي خطي؛

بــدايــع الوقـايع٬ زيـن الديـن مـحمودِ واصـفي٬
انتشاراتِ بنيادِ فرهنگ٬ ١٣٤٩؛

برگزيده ي اشعارِ بازارِ صابر ٬ انتشاراتِ بين المـلليِ
الهدي٬ ١٣٧٣؛

البــلغه ٬ بــه تــصحيحِ مــجتبي مـينوي٬ فـيروزِ
حريرچي٬ انتشاراتِ بنيادِ فرهنگِ ايران٬ ١٣٥٥؛

تاج الاسامي٬ تصحيحِ عليِ اوسطِ ابراهيمي٬ مرکزِ
نشر دانشگاهيِ تهران٬ ١٣٦٧؛

تاج المـصادر٬ تـصحيحِ هـاديِ عـالم زاده٬ تـهران
١٣٦٦؛

ا٬ صدر الدين عـيني٬ دوشـنبه تاريخِ انقلابِ بخار
١٩٨٧؛

ا٬ چاپِ مدرسِ رضوي٬ بنيادِ فـرهنگِ تاريخِ بخار
ايران ١٣٥١؛

تحفة الاحـباب٬ حافظ سلطان عليِ اوبهيِ هروي٬
تصحيحِ فريدونِ تقي زاده ي طوسي و نصرت الزمـانِ

رياضي٬ مشهد ١٣٦٥؛
ترجمه ي مـقامات حـريري٬ چـاپِ عـليِ رواقـي٬

تهران ١٣٦٥؛
ترجمه و قصه هاي قر آن٬ چاپِ يـحيي مـهدوي و

مهديِ بياني٬ تهران ١٣٣٨؛
آنِ کريم٬ سورآبادي٬ تهران ١٣٤٥؛ تفسيرِ قر

تفسيرِ مـفرداتِ قـر آن٬ تـصحيحِ عـزيزالِله جـويني٬

تهران ١٣٥٩؛
تفسيرِ نسفي ٬ تصحيحِ عزيزالِله جويني٬تهران ١٣٦٢
تکملة الاصناف٬ فرهنگِ عربي بـه فـارسي٬ مـرکزِ

تحقيقاتِ فارسيِ ايران و پاـکستان؛
چــهارمقاله٬ چــاپِ مــحمدِمعين٬ چ ٬٣ تـهران

١٣٣٣؛
حکايه ها٬ حکايات هجوي و...٬ ج ٬٤ رحيم جليل٬

دوشنبه ١٩٧١؛
الدرر في التر جمان٬ چـاپِ مـحمدسرورِ مـولايي٬

تهران ١٣٦١؛
دستور الاخوان٬ چـاپ نـجفيِ اسـداللـهي٬ تـهران

١٣٥٠؛
ديوانِ اشعارِ خواجوي کرماني٬ به اهتمام و تصحيحِ
احمدِ سهيليِ خوانساري٬ شرکتِ انتشاراتيِ پـاژنگ٬

١٣٦٩؛
ي٬ چاپِ عباسِ اقبال٬ ١٣١٨؛ ديوانِ امير معزّ

ديــوانِ حــافظ٬ پــرويزِ چــاپِ نــاتل خـانلري٬
فرهنگستانِ ادب و هنرِ ايران٬ ١٣٥٩؛

ديوانِ خاقاني٬ چاپِ ضياءالدينِ سـجادي٬ تـهران
١٣٦٨؛

قُمريِ آمـلي٬ بـه اهـتمامِ يـدالِله ديوان سراج الدّين 
شکري٬ تهران ١٣٦٨؛

ديوانِ سلمانِ ساوجي٬ چاپِ مهديِ نوريان٬ تـهران
١٣٦٤؛

ديوانِ سنايي٬ چاپِ مدرسِ رضوي٬ چ ٬٣ تـهران
.١٣٦٢

ديوانِ سوزنيِ سـمرقندي٬ چـاپِ نـاصرالديـنِ شـاه
حسيني٬ تهران ١٣٣٨؛

ديــوانِ سـيف اسـفرنگي٬ چـاپِ زبـيده صـديقي٬
مولتان٬ پاـکستان.

ديوانِ فر خي٬ چاپِ مـحمدِ دبـير سـياقي٬ تـهران
١٣٣٥؛

/١ ديوانِ کاملِ جامي٬ چاپِ هاشمِ رضي؛
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به ٩٣ لَ بَةُ الطَّ  در باره ي واژه هاي فارسيِ طِلْ

ديوانِ کمال اسماعيل٬ چاپِ حسينِ بحرالعلومي؛
ديوانِ لامعيِ گرگاني٬ چـاپِ دبـير سـياقي٬ تـهران

١٣٥٥؛
الديــنِ بـيلقاني ٬ تـصحيح و تـعليقِ ديــوانِ مــجير
محمدآبادي٬ مؤسسه ي تاريخ و فرهنگِ ايران٬ ١٣٥٨
ديوانِ منوچهريِ دامغاني٬ چاپ محمدِ دبير سياقي٬

چ ٬٤ ١٣٥٦؛
ديوانِ ناصرخسرو٬ چاپِ مجتبي مينوي و مـهديِ

محقق٬ انتشاراتِ دانشگاهِ تهران ١٣٥٣؛
ذخيره ي خوارزمشاهي٬ چاپ عکسي بنيادِ فرهنگِ

ايران؛
رشد اقتصادِ تاجيکستانِ شوروي ٬ حـبيب الله سـعيد

مراداُف٬ دوشنبه ١٩٨٢؛
زنگي نامه٬ محمدِ زنگيِ بخاري٬ به کوششِ ايرجِ

افشار٬ تهران ١٣٧٢؛
زيـن الاخـبار٬ چـاپِ عـبدالحـيِ حـبيبي٬ تـهران

١٣٤٧؛
الســامي فـي الاسـامي٬ عکسـي٬ انـتشاراتِ بـنيادِ

فرهنگ٬ تهران ١٣٥٤؛
سبک شناسي٬ ملک الشعراي بهار؛

سيداي نسفي (ـکليات آثارِ )٬ زيرِ نظرِ اعلاخانِ افصح
زاد و اصغرِ جانفدا٬ نشرياتِ دانش ١٩٩٠؛

انِ بـي ديوان٬ چاپِ مـحمودِ مـدبري٬ تـهران شاعر
١٣٧٠؛

انِ همعصرِ رودکـيـ ٬ احمدِ اداره چيِ گـيلاني٬ شاعر
چــ٬١ ١٣٧٠؛

شاهنامه٬ چاپِ مسکو٬ نُه جلدي؛
شاهين٬ مـحرر مسـئول: مـحمد جـانِ رحـيمي٬

نشرياتِ دولتيِ تاجيکستان٬ استالين آباد ١٩٥٩؛
صر اح٬ فرهنگِ لغتِ عربيـ ــ فارسي٬ کانپور ١٨٩٨؛
صيدنه٬ ابوريحانِ بيروني٬ چاپِ منوچهرِ ستوده و

ايرجِ افشار؛
غــزلياتِ سـعدي٬ چـاپِ حـبيبِ يـغمايي٬ تـهران

١٣٦١؛
عالم آراي نـادري٬ چـاپِ مـحمد امـينِ ريـاحي٬

انتشاراتِ زوّار٬ ١٣٦٤؛
غــلامان٬ صــدرالديـنِ عـيني٬ نشـرياتِ دولتـيِ

تاجيکستان٬ استالين آباد ١٩٥٠؛
فرهنگِ فارسي در زبان عربي٬ گـردآورنده: مـحمد
عليِ امام شوشتري٬ سلسله انتشاراتِ انـجمنِ آثـار٬ِ

ملي٬ ١٣٥٨؛
فرهنگِ لغاتِ قر آن٬ شماره ي ٬٤ به کوششِ احمد
عــليِ رجــاييِ بــخارايـي٬ مـؤسسه ي مـطالعات و

تحقيقاتِ فرهنگي٬ ١٣٦٣؛
فرخنامه ي جمالي٬تأليفِ ابوبکرمطهرِجماليِ يزدي٬به

ـکوششِ ايرجِ افشار٬ انتشاراتِ اميرکبير٬ ١٣٤٦؛
قــانونِ ادب٬ بــه تــصحيحِ غـلام رضـا طـاهر٬

انتشاراتِ بنيادِ فرهنگِ ايران٬ ١٣٥٠؛
ار٬ به کوششِ علي اصغرِ ـکشف الاسرار و عدة الابر

حکمت٬ انتشاراتِ اميرکبير؛
ياتِ شمس٬ به تصحيحِ بديع الزمـانِ فـروزانـفر٬ ـکلّ

انتشاراتِ اميرکبير٬ (ده جلدي)؛
ـکليله و دمنه٬ تصحيح و توضيحِ مجتبي مـينوي٬

انتشاراتِ دانشگاهِ تهران٬ چ ٬٢ ١٣٤٥؛
ـگرشاسب نامه٬ اسديِ طوسي٬ به اهـتمامِ حـبيب

يغمايي٬ کتابخانه ي طهوري٬ چ ٬٢ ١٣٥٤؛
لسان التنزيل٬ چاپِ مهديِ محقق٬ تهران ١٣٤٤؛

لغت نامه ي دهخدا؛
مثنوي٬ چاپِ نيکلسون٬ افستِ تهران٬ ١٣٦٥؛

مجمع الفرس٬ چـاپِ مـحمدِ دبـير سـياقي٬ تـهران
١٣٣٨؛

مجمل التواريخ و القصص٬ چـاپِ مـلک الشـعراي
بهار٬ انتشاراتِ کلاله ي خاور؛

مـحيطِ زنـدگي و احـوال و اشـعارِ رودکـي٬ سـعيدِ
نفيسي٬ چ ٬٢ تهران ١٣٣٦؛

مختصر ترجمه ي حـالِ خـودم٬ صـدرالديـنِ عـيني٬
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به لَ بَةُ الطَّ ٩٤ در باره ي واژه هاي فارسيِ طِلْ

نشرياتِ دانش٬ دوشنبه ١٩٧٨؛
ار٬ چــاپِ وحــيدِ دســتگردي٬ مــــخزن الاســر

ـکتابفروشيِ ابن سينا؛
المرقاة٬ چاپِ سيد جعفرِ سجادي٬ تهران ١٣٤٦؛
المستخلص في تر جـمان القـر آن٬ تـصحيحِ مـحمّدِ

علوي مقدم و رضا اشرف زاده٬ تهران ١٣٦٥؛
المصادر٬ چاپِ تقيِ بينش٬ مشهد ١٣٣٩؛

مطلع مقاصداللغات: فـرهنگِ لغتِ عـربي٬ عکسِ
نسخه ي خطي؛

معارفِ بهاءولد٬ چاپِ بديع الزمانِ فروزانفر٬ چ ٬٢
تهران ١٣٥٢؛

المعرب مـن الکـلام الاعـجمي٬ جـواليـقي٬ افستِ
تهران ١٩٦٦؛

مقاصداللغه٬ فرهنگِ لغتِ عربي به فارسي٬ عکسِ
نسخه ي خطي؛

مقالات شمس تبريزي٬ چاپ محمد عـليِ مـوحد٬
تهران ١٣٦٩؛

مقدمة الادب٬ چاپِ سيد محمدکاظمِ امام٬ تـهران
١٣٤٢؛

مـناقب العـارفين٬ شـمس الديـن احـمدِ افـلاـکـي

العارفي٬ افستِ تهران ١٣٦٢؛
منتهي الارب٬ ١٣٧٧؛

منطق الطير٬ چاپِ سـيد صـادقِ گـوهرين٬ تـهران
١٣٧١؛

مهذب الاسماء٬ چاپِ محمد حسـينِ مـصطفوي٬
تهران ١٣٦٤؛

نزهة المجالس٬ جمالِ خليل شرواني٬ چاپِ محمد
امينِ رياحي٬ تهران ١٣٦٦؛

نقض٬ عبدالجليلِ قزويني٬ چاپِ ميرجلال الدينِ
محدث٬ انتشاراتِ انجمنِ آثار ملي؛

وفا٬ فاتحِ نيازي٬ نشـرياتِ دولتـيِ تـاجيکستان٬
استالين آباد ١٩٦٠؛

هداية المـتعلمين فـي الطب٬ چـاپِ جـلالِ مـتيني٬
مشهد ١٣٤٤؛

هفت پيکر٬ چاپ وحيدِ دستگردي٬ از انـتشاراتِ
ـکتابفروشيِ ابنِ سينا؛

يادداشت ها٬ صـدرالديـنِ عـيني٬ چـاپِ سـعيديِ
سيرجاني٬ تهران ١٣٦٢؛

يـــتيم٬ صــدرالديــنِ عــيني٬ نشــرياتِ دولتـيِ
©  تاجيکستان٬ استالين آباد ١٩٥٧.
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پاره هاي موزونِ گلستانِ سعدي
ابوالحسنِ نجفي٬ احمدِ سميعي (ـگيلاني)

(١)

نخست بـار در درسِ سبک شناسيِ استـادِ فقيد ملک الشعراي بهـار (در سالِ تحصيليِ
١٣٢٠-١٣٢١) بود که با يکي از ويژگي هاي ممتازِ نثرِ گلستان٬ يعني وجودِ پاره هاي موزون
در آن٬ به اجمال آشنا گشتم. پس از آن٬ طيِ سال هايي که در دانشکده ي ادبيات و علومِ
انسانيِ دانشگاهِ گيلان سبک شناسي درس مي دادم٬ بر آن شدم که در ابوابِ متعدّدِ اين
شاهکارِ مقامه نويسـي شواهدِ کافي براي اين خصيصه بيابم. سرانجام٬ پارسال٬ در پيِ
مذاـکره اي با آقاي ابوالحسنِ نجفي٬ که در عروضِ فارسي مبتکرند و حقِّ آب و گل دارند٬ به
انگيزه ي ذوقِ شخصي و تأييد و تشويقِ ايشان٬ عزم جزم کردم که سراسرِ گلستان را از نظرِ
دقت بگذرانم و پاره هايي از آن را که موزون مي يابم بيرون کشم و تقطيع کنم. اين کار را ابتدا
در موردِ چند حکايت از بابِ سوم (در فضيلتِ قناعت) انجام دادم و مستخرجات را با تعيينِ
افاعيل فهرست کردم و براي وارسي به آقاي نجفي سپردم و ايشان با حوصله و علاقه بازبيني
و خوشبختانه موزون بودنِ پاره هاي فهرست شده را عموماً تأييد فرمودند و٬ علاوه بر آن٬ نامِ
بحر و زحافِ هر يک را به دست دادند و شواهدي از سوابقِ وزني آنها در متونِ عروضي و
تيِ پيشين افزودند و براي پاره هايي که وزنِ آنها فاقدِ چنين سابقه اي بود از شاعرانِ اشعارِ سنّ
معاصر٬ منِ جمله از نو پردازانِ نيمايي٬ شواهدي يافتند. فقط براي چندتايي از پاره ها بود که

يا سابقه ي وزن نيافتند يا در موزون بودن آن ها ترديد نمودند.
حاصل چندان جالب و دلکش از کار درآمد که مرا به ادامه ي تحقيق برانگيخت و٬ در
مدتي نسبتاً کوتاه٬ آنچه پاره ي موزون در گلستان تميز دادم٬ به ترتيبِ ابواب و در هر باب به
ترتيبِ حکايات٬ فهرست کردم و در چند نوبت به آقاي نجفي سپردم. ايشان نيز٬ که
سال هاست دواوينِ شاعـران از قديم و جديد و آثارِ عروضـيِ فارسي را براي استخراج و
طبقه بنديِ اوزان زيرورو مي کنند و يادداشت هاي کارسازِ فراواني فراهم آورده اند و در تدوينِ
قواعدِ وزنِ شعرِ فارسي آراءِ بکري اظهارداشته اند٬ با اشتياقِ تمام٬ حاصلِ کارِ اين جانب را با

استند و صورتِ نو بخشيدند. افادات خود آر
تنظيم و ترتيبِ پاره ها و وارسيِ ارجاع ها و مقابله ي پاره ها با چاپِ انتقاديِ شادروان دکتر
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٩٦ پاره هاي موزونِ گلستانِ سعدي

غلامحسينِ يوسفي را همکار ارجمند٬ خواهر سهيلا غضنفري٬ تقبّل کردند و اين کارها را با
دقتِ تمام به پايان بردند و صورتِ پاـکنويس شده ي متن را آماده ساختند.

جمع بنديِ نتايجِ تحقيق را حقير بر عهده گرفت که در خاتمه ي مقاله خواهد آمد. در پايان
نيز آقاي نجفي سراسرِ مقاله را بار ديگر مرور و اصلاحاتِ لازم را وارد کردند.

بدين منوال٬ هر يک از صاحبانِ امضاي مقاله در آنچه از لحاظِ خوانندگانِ گرامي مي گذرد
سهمي دارد ولي سهمِ آقاي نجفي٬ به مراتب و با فرقِ فاحش٬ بيش از دو تنِ ديگر است. در
حقيقت نتايجِ پژوهش هاي شايد دو دهه ي ايشان در اين مقاله پرتو افکنده و به ثمره ي تحقيق
نه تنها اتقان و استواري بلکه٬ فزون بر آن٬ جلوه و جلاي ديگري بخشيده و آن را از صورتِ

سياهه اي خشک و بي روح بيرون آورده است.ـــ ا. س.

 ديباچه

١. خداي را عزّ و جلّ که طاعتش
- U - U / - U U - / - U - U

مفاعلن مفتعلن مفاعلن
بحرِ رجزِ مسدسِ مخبونْ صدرينِ مطـوي حشوينِ مخبونْ عـروضِ مخبونْ ضرب

شاعرانِ معروف بر اين وزن شعري نسروده اند. فقط در کتبِ عروض نمونه اي از آن يافت
مي شود:

ـبُود از آسمان نَ زمين مبعّد
چنانکه بخلِ تو ز تو مبعّدا. ( المعجم٬ ص ١٣٠)

٢. که فرو مي رود ممدِّ حيات
- U U / - U - U / - - U U

فعلاتن مفاعلن فعلان
بحرِ خفيفِ مسدّسِ مخبونِ مقصور

از اوزانِ کثير الاستعمالِ شعرِ فارسي است و از قديم تا دورانِ معاصر بر اين وزن شعر
سروده اند:

رخِ تو رونقِ قمر بشکست
لبِ تو قيمتِ شکر بشکست. (خاقاني)

/١ معمولاً در رکنِ اول٬ «فاعلاتن» را به جاي «فعلاتن» مي آورند:
١
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 پاره هاي موزونِ گلستانِ سعدي ٩٧

حالِ دل با تو گفتنم هوس است
خبرِ دل شنفتنم هوس است. (حافظ)

٣. پرده ي ناموسِ بندگان
- / U - U - / - U U -

مفتعلن فاعلاتُ فع
بحرِ منسرحِ مسدّسِ مطويِّ منحور

از اين وزن فقط يک نمونه در معيار الاشعار آمده است:
اي به دو رخ چون گلِ بهار

چون تو نديدم يکي نگار. (ص ١٢٧)

٤. فرّاشِ بادِ صبا را
- - U U / - U - -

مستفعلن فعلاتن
از اين وزن در کتبِ عروض ذـکري نرفته است و پيشينيان بر آن شعري نسروده اند. اما از

شاعرانِ معاصر چند تن آن را به کاربرده اند٬ يکي شرف الدينِ خر اساني:
هر گوشه از تو نشاني است

اي کودکِ شب يلدا. ( واژه ها ٬ ص ٩)
و ديگري ملک الشعراي بهار٬ به صورتِ «دَوري» (يعني دوبار در هر مصراع):

بر تختگاهِ تجـرّد سلطانِ نامورم من
با سيرتِ ملکوتـي در صورتِ بشرم من. ( ديوان ٬ ج ٬١ ص ٣٨)

و نيز سيمينِ بهبهاني چند شعر بر اين وزن (به صورت «دَوري») سروده است٬ از جمله:
سر در نشيبِ حضيضم شاهيـن اوج خيالم

سُربي دويده به قلبم سرخـي چکيده ز بالم. ( خطي ز سرعت و از آتش ٬ ص ٥٧)

٥. قبايِ سبز ورق در بر
- / - - U U / - U - U

مفاعلن فعلاتن فع
بحرِ مُجتثِّ مسدّسِ مخبونِ مجحوف

از اين وزن در کتبِ عروض ذـکري نرفته است و شاعرانِ قديم به آن عنايتي نکرده اند. اما٬
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٩٨ پاره هاي موزونِ گلستانِ سعدي

از شاعرانِ معاصر٬ نادرِ نادرپور نخستين بار آن را به کار برده است:
زمين به ناخنِ باران ها

تنِ پر آبله مي خاريد. (شعرِ انگور ٬ ص ١١٤)

٦. بازش بخواند
- - U / - -

فع لن فعولن
عِ اَثْلَم بحرِ متقاربِ مربّ

اين وزن فقط به صورتِ «دوري» (دوبار در هر مصراع) مستعمل است و نمونه هاي
متعددي از آن در آثارِ شاعران يافت مي شود:

چندان کـه گفتم غم با طبيبان
درمان نکردنـد مسکين غريبان. (حافظ)

- - U / - - / / - - U / - -

فع لن فعولن فع لن فعولن
ثْلَم بحرِ متقاربِ مثمّنِ اَ

٧. آنگه که ازين معاملت باز آيد
- / - - - U / - U - U / U - -

مفعول مفاعلن مفاعيلن فع
زَجِ مثمّنِ اَخرَبِ مقبوضِ اَبْتَر بحرِ هَ

يکي از اوزانِ رباعي است. المعجم (ص ١١٧) مصراعِ زير را شاهد آورده است:
ـگفتم که تو را شوم نگارينا زود.

شاهدِ بهتر اين مصراع از خيام است:
مي نوش که عمرِ جاوداني اين است.

٨. چون به درختِ گل رسم
- U - U / - U U -

مفتعلن مفاعلن
عِ مطويِّ مخبون بحرِ رجزِ مربّ

/١ وزنِ نسبتاً کم استعمالي است که قدما بر آن شعري نسروده اند٬ اما معاصران آن را به کار
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 پاره هاي موزونِ گلستانِ سعدي ٩٩

برده اند:
هستيِ ما نظامِ ما
مستيِ ما خرام ما
دورِ فلک به کامِ ما

مي نگريم و مي رويم. (محمدِ اقبالِ پاـکستاني)
هر چه شراب مي خورم

غم نرود ز يادِ من. (شرف الدينِ خراساني)

٩. هديه ي اصحاب را
- U - / - U U -

مفتعلن فاعلن
عِ مطويِّ مکشوف بحرِ منسرحِ مربّ

بر اين وزن پيشينيان به ندرت شعري سروده اند:
لکِ ارسلان لکِ مَ مُ

ساـکن روض الجنان. (مسعودِ سعد)
خيز و بيار اي نگار

باده ي اندُه گسار. ( المعجم ٬ ص ١٤٢)

١٠. هيبتِ حاـکمانِ عادل / همّتِ عالمانِ عامل
- / - U - U / - U U -

مفتعلن مفاعلن فع
اين وزن خوش آهنگ و مطبوع است٬ اما در کتبِ عروض ذـکري از آن نرفته است و
شاعران نيز تاـکنون به آن اقبال نکرده اند. نزديک ترين وزن به آن وزنِ بيتِ زير است که يک

هجا در آخر کمتر دارد:
بر منِ خسته اي صنم

چند کني چنين ستم. ( المعجم ٬ ص ٨٦)
- U - U / - U U -

مفتعلن مفاعلن
بحرِ رجزِ مربّعِ مطويِّ مخبون

- «فاعلاتن مفاعلن فع» (بحرِ خفيفِ مسدّسِ / - U - U / - - U - اما مي توانيم آن را بر وزنِ
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١٠٠ پاره هاي موزونِ گلستانِ سعدي

مجحوف) نيز بخوانيم که در اين صورت نمونه هايي از آن در کتبِ عروض يافت مي شود:
چون کند دل چو يار آيد

٢١٤ Ä چشم شايد به کار آيد. ( شجرة العروض ٬ ص ٥٤). نيز

١١. تا زمانِ قيامت / در امانِ سلامت
- - U / U - U -

فاعلاتُ فعولن
شاـکِلِ مربّعِ محذوف بحرِ مُ

از اين وزن فقط در کتبِ عروض ذـکري رفته است و شاعرانِ معروفِ قديم و جديد تاـکنون
به آن اقبال نکرده اند:

روزگارِ خزان است
بادِ سرد وزان است. ( المعجم ٬ ص ١٧٢)
مي توانيم آن را بر وزنِ زير نيز تقطيع کنيم:

- - U - / - U -

فاعلن فاعلاتن
.١٨ Ä

١٢. اين بيت ها مناسبِ حالِ خود
- - - U / U - U - / U - -

مفعولُ فاعلاتُ مفاعيلن
بحرِ مضارعِ مسدّسِ اخربِ مکفوف

نمونه هاي متعددي از اين وزن در آثارِ شاعرانِ پيشين و معاصر يافت مي شود:
چندين هزار اميدِ بني آدم

طوقي شده به گردنِ فردا بر. (ترکيِ کشيِ ايلاقي)
افسوس اي که بارِ سفر بستي

ـکي مي توانم از تو خبر گيرم. (نادر نادرپور)

١٣. دفتر از گفته هاي پريشان
- / - U - / - U - / - U -

فاعلن فاعلن فاعلن فع
/١ بحرِ متدارکِ مثمّنِ اَحَذّ
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پاره هاي موزونِ گلستانِ سعدي ١٠١

بدِعِ آن مي دانند: اين همان وزنِ معروفِ منظومه ي افسانه است که بسياري نيمايوشيج را مُ
اي فسانه فسانه فسانه

اي خدنگِ تو را من نشانه
اما بعضي از شاعران قبلاً آن را به کار برده بوده اند:

بسته ي دامِ رنج و عنايم
خسته ي دردِ فقر و فنايم. (ميرزا حبيبِ خراساني)

چند گويي چرا مانده ويران
هند و افغان و خوارزم و ايران. (ملک الشعراي بهار٬ سالِ ١٢٨٧ ش)

اين همه بيهده ژاژخايي
نيست جز محضِ طبع آزمايي. (اديبِ نيشابوري)

١٤. انيسِ من بودي و در حجره جليس
- U U - / - U U - / - U - U

مفاعلن مفتعلن مفتعلان
ذال بحرِ رَجَزِ مسدّسِ مطويِّ مخبونِ مُ

بر اين وزن شعري موجود نيست٬ نه در دواوينِ شعرا و نه در کتبِ عروض. فقط در المعجم
بيتي هست که مصراعِ دومش بر اين وزن است و مصراعِ اولش بر وزني ديگر:

تا غمت اندر دلِ من گشت پديد
ـکسي مرا با لبِ پر خنده نديد. (ص ١٣٠)

١٥. به رسمِ قديم از در
اين عبارت را بر سه وزن مي توان تقطيع کرد:

- - - U / - - U الف)
فعولن مفاعيلن

بحرِ طويلِ مربّعِ سالم
ع: اين وزن در کتبِ عروض و دردواوينِ شاعرانِ پيشين به صورتِ مثمّن آمده است و نه مربّ

ببردي دل و جانم به يک غمزه ناـگهان
نبردي که من دادم تو خود بي گناهي زان. ( معيار الاشعار ٬ ص ٧٦)

فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن
اما بعضي از شاعرانِ معاصر در مَطاويِ اشعارِ خود گاهي آن را به صورتِ مربّع نيز به کار
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١٠٢ پاره هاي موزونِ گلستانِ سعدي

برده اند:
افق تا افق آب است

ـکران تا کران دريا. (مهديِ اخوانِ ثالث٬ آخرِ شاهنامه ٬ ص ٦١)

- - U - / U U - U ب)
مفاعلُ فاعلاتن

بحرِ مجتثِّ مربّعِ مشکول
اين وزن نيز در کتبِ عروض به صورتِ مثمّن آمده است:

تو را دلِ من نگارا به هيچ نمي گرايد
از آن جهت است يارا که دردِ دلم فزايد. ( المعجم ٬ ص ١٦٠)

مفاعلُ فاعلاتن مفاعلُ فاعلاتن
بحرِ مجتثِ مثمّنِ مشکول

- - - / U U - U ج)
مفاعلُ مفعولن

از اين وزن در کتبِ عروض ذـکري نرفته و در دواوينِ شاعرانِ پيشين نيز نمونه اي نيامده
است. اما٬ از شاعرانِ معاصر٬ سيمينِ بهبهاني آن را به شکلِ «دوري» (دوبار در هر مصراع)

به کار برده و به صورتِ وزني مطبوع درآورده است:
زمين کروي شکل است شنيدي و مي داني

يمين و يسارش نيست چنين که تو مي خواني.

١٦. مگر آن گه که سخن گفته شود
- U U / - - U U / - - U U

فعلاتن فعلاتن فعلن
بحرِ رَمَلِ مسدّسِ مخبونِ محذوف

بر اين وزن٬ که با وزنِ «فاعلاتن فعلاتن فعلن» همگون است (يعني اجتماعِ هر دو در يک
قطعه مجاز است و٬ بنابراين٬ مي توان آنها را هم وزن دانست)٬ هم قدما و هم متأخران و

معاصران اشعارِ فراوان گفته اند:
صرصرِ هجرِ تو اي سروِ بلند

ريشه ي عمرِ من از بيخ بکند. (رودکي)
ـکاشکي جز تو کسي داشتمي

/١ يا به تو دسترسي داشتمي. (خاقاني)
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 پاره هاي موزونِ گلستانِ سعدي ١٠٣

من ازينجا به ملامت نروم
ـکه من اينجا به اميدي گِروم. (سعدي)

اي نکويان که در اين دنياييد
يا ازين بعد به دنيا آييد. (ايرج ميرزا)

١٧. صولتِ بَرْد آرميده بود
- / U - U - / - U U -

مفتعلن فاعلات فع
.٣ Ä بحرِ منسرحِ مسدّسِ مطويِّ منحور

١٨. ديدمش دامني گل
- - U - / - U -

فاعلن فاعلاتن
اين وزن در کتبِ عروض نيامده و شاعرانِ پيشين نيز به آن عنايتي نکرده اند. نخستين بار

يکي از شاعرانِ معاصر آن را در غزلي به کاربرده است:
اندک آهسته تر رو

تا که رويت ببينم. (ايرجِ علي آبادي)
قدما همين وزن را به صورتِ «دوري» (دو بار در يک مصراع) به کار برده اند:

ـگفتمش دل ببردي خود کجايش سپردي
ـگفت ني من نبردم برد عياّر ديگر. (مولوي)

- - U - / - U - / / - - U - / - U -

فاعلن فاعلاتن فاعلن فاعلاتن
بحرِ عميقِ سالم

١٩. في الجمله هنوز از گل بستان
- - U / U - - U / U - -

مفعولُ مفاعيلُ فعولن
بحرِ هزجِ مسدّسِ اخربِ مکفوفِ محذوف
از اوزانِ کثير الاستعمالِ زبان فارسي است:

از دست و زبانِ که برآيد
ـکز عهده ي شکرش به در آيد. (سعدي)
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١٠٤ پاره هاي موزونِ گلستانِ سعدي

٢٠. ممدوحِ اـکابرِ آفاق/ مجموعِ مکارمِ اخلاق
- / - U U / - U U / - -

فع لن فعلن فعلن فاع
از اين وزن (ـکه از اوزانِ بحرِ متدارک است) نمونه اي در کتبِ عروض و آثارِ شاعران يافت
نشد. شيخِ بهايي در منظومه ي معروفِ شير و شکر وزني نزديک به اين به کار برده است که يک

هجا در آخر بيشتر دارد:
اي مرکزِ دايره ي امکان

وي زبده ي عالَمِ کَ ون و مکان.
- - / - U U / - U U / - -

فع لن فعلن فعلن فع لن
سيمينِ بهبهاني نيز وزني مشابهِ اين وزن را٬ که يک هجا در آخر کمتر دارد٬ به صورتِ

«دوري» به کار برده است:
چون سايه ي زلف سياه بنشسته برابرِ مـن

صد حلقه نشانِ سؤال بـر صفحه ي دفترِ من.
- U U / - U U / - - / / - U U / - U U / - -

فع لن فعلن فعلن فع لن فعلن فعلن

٢١. جز اين عيبش ندانستند
- - - U / - - - U

مفاعيلن مفاعيلان (مفاعيلن)
بحرِ هزجِ مربّعِ سالم

قدما و معاصران به تفاريق آن را به کار برده اند:
چه عشق است اين که در دل شد
ـکزو پايم درين گِل شد. (اوحدي)

رها شد او ز آغوشم.
جدا ماندم ز دامانش. (سياوشِ کسرايي)

مرا اين کاسه ي خون است
© مرا اين ساغرِ اشک است. (نادرِ نادرپور)

 (دنباله دارد)
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رساله

در بابِ شکوهِ سخن
لونگينوس/ـرضا سيدحسيني

(١) 
سخني در معرفيِ رساله

جامع ترين و روشنگرترين رساله اي که از دورانِ قديم درباره ي ادبيات باقي مانده رساله اي
Peri ـ٬ کـه تا قـرنِ شانزدهمِ ميلادي کسي از Hupsous است از نويسنده اي گم نام٬ با عنوانِ

Robertello ١Bâles)ــ ٢Boileau)ــ ٣)ــ

وجودِ آن خبر نداشت و در سالِ ١٥٥٤ م روبرتلو ١ در شهرِ بالِ ٢ سويس آن را کشف کرد. نام
نويسنده ي رساله لونگينوس ذـکر شده بود و همين سبب شد که مدت ها آن را به ديونوسيوس
ـکاسيوس لونگينوس٬ حکيم و سياستمدارِ سورياييِ قرنِ سوم و مشاورِ ملکه زنوبيا٬ نسبت
دهند. اما دقت در متنِ رساله و تحقيقاتِ بعدي درباره ي مطالبِ آن ثابت کرد که رساله
مربوط به اواسطِ قرنِ اول است و به هيچ وجه نمي توان آن را به لونگينوسِ نام برده نسبت داد.
عنوانِ رساله را نيز به کلماتِ گوناـگون ترجمه مي کردند تا اينکه در قرنِ هفدهم بوآلو ٣ ٬

Sublime اين است که پيدا کردنِ معادلي براي آن به طوري که با تعاريفي که ٤)ــاشکالِ کار در موردِ ترجمه ي کلمه ي
هر يک از فلاسفه از آن به دست داده اند تطبيق کند آسان نيست: آقاي دکتر زرين کوب «نمط عالي» نوشته اند. اما اين
اصطلاح را فقط در موردِ مقاله ي لونگينوس مي توان به کار برد. آقاي دکتر نقيب زاده در فلسفه ي کانت «با شکوه» و
آقاي فؤاد روحاني٬ در ترجمه ي مقدمه بر زيبايي شناسيِ بندتو کروچه «والا» را ترجيح داده اند و در لغت نامه ي کوچکي
Sublime «مجلل» و براي ـکه براي ر اهنماييِ خوانندگان به کتاب اضافه کرده اند مي گويند که مناسب ترين ترجمه براي
Sublimity «جلال» در برابر «جمال» است٬ اما چون جلال صفتِ الهي است نمي توان آن را در همه ي موارد به کار برد

(و اتفاقاً اين خود تعريفي است که هگل از کلمه به دست مي دهد). من (با سپاس از همکارِ فاضلم٬ آقاي ايرجِ
[ـ ترس پروشاني٬ که٬ ضمنِ بحث در اين مورد٬ مرا به معنيِ اصلي کلمه ي شکوه در زبانِ پهلوي و شعرِ کلاسيکِ فارسي
و مهابت٬ مجازاً حشمت و جلالـــ فرهنگ نظام] توجه دادند)٬ ترجمه ي آقاي دکتر نقيب زاده را (با کمي تغيير) ترجيح
.E و هگل نشان مي دهد که راهي نداشتم جز آن که Burks Sublime در فلسفه ي کانتِ ادموند برک دادم. کاربرد

واژه ي «سخن» را نيز به آن اضافه کنم.ــــم.

Du ـ ٤ ترجمه کرد. از آن Sublime نويسنده و نظريه پردازِ ادبياتِ کلاسيکِ فرانسوي٬ آن را
پس٬ اين نام٬ گذشته از اين که بر روي رساله باقي ماند٬ در زبان هاي ديگرِ اروپايي نيز راه
يافت و موردِ استفاده ي فلاسفه و منتقدانِ بزرگ در قرونِ بعد قرار گرفت. مي توان گفت که
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١٠٦ رساله در بابِ شکوهِ سخن

اين رساله نتيجه و ماحصلِ مهم ترين آثاري است که از زمانِ افلاطون تا قرنِ اولِ ميلادي٬
يعني در مدتي قريبِ پانصد سال٬ در بابِ سخنوري نوشته شده است.

رساله ي در بابِ شکوهِ سخن٬ در واقع٬ بيشتر نقدِ ادبي است تا نظريه پردازي. اين رساله در

Caécilius ٥Calact)ــ .٦M)ــ Croiset .٧J)ــ Pigeaud ٨)ــ

برابرِ نوشته اي از ککيليوسِ ٥ کالاـکت ٦ نوشته شده است کـه اديب و سخن سنـج و دوستِ
ديونوسيوسِ هاليکارناسي بود که در دورانِ اوگوست در رم شهرتي به سزا داشت. موريس
ـکروازه ٧ ٬ نويسنده ي تاريخِ ادبياتِ يونان ٬ مي گويد که منظورِ لونگينوس در رساله ي خود از
شکوه مند گاهي کلامِ مجلّل است٬ گاهي فقط انديشه ها و عواطفِ عالي٬ و گاهي درخششِ
تصويرها و يا تأثيري کـه ترکيبِ کلام بر خواننده مي گذارد. لونگينوس شکوه را بيش از اين
ـکـه تعريف کند شرح مي دهد. قطعاتي را بـا شور و علاقه از آثارِ نويسندگان و شاعرانِ قديم
انتخاب و نقل مي کند. رساله نظمِ دقيقي ندارد٬ شايد به اين دليل که قطعاتي از متنِ اصلي گم

شده است.
ژاـکي پيژو ٨ ٬ کـه دو سال پيش ترجمه ي جديدي بـه فرانسه از رساله ي لـونگينوس با
مقدمه و توضيحاتِ کامل منتشر کرد٬ مي گويد: کتابي است طلايي. کافي است کـه در آن
تعمق کنيم تا متقاعد شويم. يگانه کتابِ ريطوريقا (فنِ بلاغت) ـاست که به هيجان مي آورد.
ولي آيا واقعاً «فنِ بلاغت» است؟ طـرحِ آن شوق انگيزتر است. خوب مي دانيم کـه ترکيبِ
رساله٬ با افتادگي هاي جديِ دست نوشته ها کـه در آن راه يـافته است٬ همواره مسئله اي
خواهد بود. اما حقيقت اين است که اين نقايص براي کتابي که خطر کردن را مي ستايد چندان
مهم نيست. اين هم خطرِ ديگري است که بايد با آن درافتاد. بايد خواننده را به هيجان آورد.
در واقع٬ کتابِ شگفتي است. در نظرِ اول درهـم جوشي است٬ بازيِ عالمانه اي است که بر
انواعِ ديگرِ آن٬ که نظم و ترتيبِ بيشتري دارند٬ ترجيح دارد. اما وحدتِ آن در اينجا نيست٬
بلکه٬ به صورتِ ريشه اي تر٬ در تأـکيدي مکرّر است بـر اهميتِ قدرتِ ذهن و نيز اهميتِ

' نبوغ̀ مي ناميم. يگانه ارزشي که امروزه آن را

N. Hertz ٩)ــ

سرانجام٬ نيل هرتز ٩ ٬ استادِ دانشگاهِ کرنل٬ در مقاله اي که با عنوانِ «خواندنِ رساله ي
لونگينوس» نوشته است٬ نخست از قولِ بوآلو و پوپ نقل مي کند کـه لونگينوس «خود همان
شکوه مندِ عظيمي است که تصوير مي کند» و٬ از قولِ پژوهش گرِ ديگري٬ مي گويد: «نمي داند
 ـکدام يک شکوه مندتر است٬ نبردِ خدايانِ هُمر يا خطابِ لونگينوس... درباره ي آن». سپس
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رساله در بابِ شکوهِ سخن ١٠٧

مي نويسد: «قصدِ من تحليلِ دقيقِ يک رشته از عبارات است که در آنها لونگينوس زبانِ خاصِ
خود را با زبانِ نويسندگاني که مي ستايد درمي آميزد٬ زيرا در همين بازيِ متن با مثال ها و نيز
مثال ها در ميانِ خودشان است که پر معني ترين و جالب ترين نکته ها و نيز قدرتِ خاصِ رساله

ظاهر مي شود».
نکته ي جالب درباره ي اين رساله آن که٬ هر چند به عنوانِ کتابِ «فنِ بلاغت» نوشته نشده
است٬ صورِ بلاغيِ متعددي که از آنها براي ايجادِ شکوهِ سخن استفاده شده و در اين رساله
آمده است نه در ريطوريقاي ارسطو وجود دارد و نه در سايرِ کتاب هاي فنِ بلاغتِ قديم. فقط
مي توانيم حدس بزنيم کـه اين صورِ بلاغي مستقيماً از ايـن رساله بـه کتاب هاي بلاغتِ عربي
منتقل شده است. اما نه در آن کتاب هااشاره اي به اين رساله هست نه در الفهرستِ ابن نديم.
اميد است که روزي از ميانِ کتاب هاي فهرست نشده ي کتابخانه هاي هند يا از گوشه ي
ديگري در سرزمينِ پهناورِ اسلامي نسخه ي کاملِ اين رساله پيدا شود؛ زيرا ديگر ترديدي در
اين باقـي نمانده است کـه چنين متني را در کتابخانه هاي اروپا و امريکـا نمي توان پيدا

ـکرد.ـــــ مترجم .

توضيح: در بابِ شکوهِ سخن ٬ با استفاده از دو متنِ فرانسه و دو متنِ انگليسي به فـارسي ترجمه
شده است. مشخصاتِ اين متون به شرحِ زير است:

1) Du Sublime , texte établi et traduit par Henri Lebègue, Paris, Belles Lettres,
1ère édition, 1939;

2) Du Sublime , traduction, présentation et notes par Jackie Pigeaud, Petite
Bibliothèque Rivages, Paris, 1991;

3) Longinus, On the Sublime , the texte from W. R. Roberts, Cambridge University
Press, 1899;

4) Longinus, on the Sublime, edited with introduction and commentary by D. A.

Russell, Oxford, at the Clarindan Press, 1970.
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١٠٨ رساله در بابِ شکوهِ سخن

١ 

Postumius Terentianus ١٠Caécilius)ــ ١١)ــ

١. پوستوميوس تـرنتيانوسِ ١٠ بسيار عزيز٬ حتماً بـه ياد داري کـه وقتي رساله ي کـوتاهِ
ـککيليوس ١١ در بابِ شکوهِ سخن را با هم بررسي مي کرديم٬ بر روي هم٬ بسيار نازل تر از
موضوعِ آن در نظرِ ما جلوه کـرد. اصلاً به نکاتِ اساسي نپرداخته بود و از آن فايده ي مهمي
ـکه نويسنده بايد براي خوانندگان در نظر بگيرد خالي بود. باري٬ دو شرطِ اساسي براي هر
رساله ي آموزشي وجود دارد: شرطِ نخست اين است که موضوعِ آن معلوم باشد و شرطِ
دوم٬ که از نظرِ اهميت در درجه ي اول قرار دارد٬ اين است که مشخص کنيم چگونه و با چه
روش هايي مي خواهيم به هدفِ مورد نظر برسيم. با اين همه٬ ککيليوس مي کوشد تا شکوهِ
سخن را٬ با شواهدِ بي شمار٬ به کساني که فرض مي کند که جاهل اند نشان دهد. اما توجه به
ني از وسايلي را که با استفاده از آنها مي توانيم استعدادهاي طبيعيِ خود را به درجه ي معيّ

شکوه مندي برسانيم نمي دانم چرا غيرضروري شمرده و مسکوت گذاشته است.

٢. اما شايد اين مرد٬ به جاي اين که به سببِ قصورهايش مستحقِ خردهـگيري باشد٬ بايد به
خاطرِ طرحي که افکنده است و از جهتِ همتش ستوده شود. با اين همه٬ حال که متعهدم
ـکرده اي تا من هم٬ به نوبه ي خود٬ براي رضاي خاطرِ تو٬ نکته هايي در بابِ شکوهِ سخن
فراهم آورم٬ بهتر است ببينم آيا پژوهش هايي که انجام داده ام نتيجه اي دارد که به دردِ مردانِ
سياسي بخورد؟ اما تو٬ دوستِ من٬ بايد مـرا در بازخوانيِ نوشته ام با همه ي جزئياتش ياري
ـکني و اين در طبيعتِ تو و در خصالِ دوستي چون توست که هر چه بيشتر دربندِ حقيقتي.
چون آن کسي که گفته است در ما چيزي شبيهِ خدايان وجود دارد٬ که آن را نيک خواهي و

حقيقت نام داده ايم٬ راست گفته است.

 ٣. و چون٬ دوستِ بسيار عزيزم٬ اين نوشته را براي تو مي نويسم٬ که استادِ فرهنگ و ادبي٬
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رساله در بابِ شکوهِ سخن ١٠٩

نيازي نمي بينم به تفصيل شرح دهم که شکوه عبارت است از نوعي علوّ و کمالِ برتر در سخن
ـکه تنها در سايه ي آن بزرگ ترين شاعران و نويسندگان مقامي بلند مي يابند و شهرت و

افتخارشان جاودانه مي شود.

٤. زيرا حاصلِ شکوه مندي متقاعد کردنِ شنونده نيست٬ بلکه به شوق آوردنِ اوست. همه
جا و در هر زمان سخني کـه مارا افسون مي کند٬ بـر سخني کـه هدفش متقاعد کردن و
خوشايند بودن است برتري دارد. عملِ متقاعد کـردن اغلب ناشي از خودِ ماست. اما شکوه
قدرت و نيروي مقاومت ناپذيري به سخن مي دهد که به تمامِ معني بر روحِ شنونده مسلط
مي شود يا٬ بهتر بگوييم٬ مهارتِ نويسنده را در ابلاغ و يا نظم و ترتيبِ سخن تنها از يک يا دو
عبارت نمي توان فهميد. ما اين خصوصيات را مي توانيم با دقت و زحمت از بافتِ مجموعه ي
اثر تشخيص دهيم٬ اما وقتي شکوه٬ آنجا که بايد٬ بدرخشد٬ اثرِ آن مانندِ صاعقه است: همه
چيز را بر سر راهِ خود تارومار مي کند و در يک لحظه همه ي نيروهاي سخن ران را متمرکز و

يک جا ظاهر مي سازد.
به تصورِ من٬ ترنتيانوسِ عزيز٬ خودِ تو هم در سايه ي تجربه اي که داري٬ مي تواني اين

انديشه ها و نظايرِ آنها را اظهار کني.

٢
١. اما پيش از هرـچيز سؤالي بـراي ما مطرح مي شود: آيا چيزي به نامِ هنرِ شکوه و عظمت
وجود دارد؟ عده اي معتقدند که اـگر کسي بخواهد اين مسائل را به ضوابطِ هنري در بياورد٬
صددرصد در اشتباه است و مي گويند که شکوه فطري است و با آموزش منتقل نمي شود.
يگانه هنرِ رسيدنِ به آن داشتنِ موهبتِ طبيعي است. به عقيده ي آنها آثارِ طبيعت را به

ضوابطِ هنري درآوردن تضييع و تضعيف آنهاست.

٢. اما من مي خواهم عکسِ اين مدعا را مطرح کنم: بهتر است خوب به اين نکته بينديشيم که
طبيعت با اين که اغلب٬ در لحظاتِ شور و شوق و شکوه٬ قانون گذارِ خويش است٬ در عينِ
حال نه عادت دارد که خود را به دستِ تصادف بسپارد و نه کاملاً بدونِ روش عمل کند.
ناموسِ طبيعت است که عنصرِ اوليه و کهن الگويي بـراي تکوينِ هر فراورده اي فراهم مي کند٬
اما درباره ي مقدار و زمانِ هرچيز و کاربـرد و استفاده ي مطمئن تر٬ تنها روش است که
مي تواند حدودِ آن را تعيين کند و ياري برساند. شکوه و عظمت٬ وقتي که بدونِ رهبري و
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١١٠ رساله در بابِ شکوهِ سخن

نظم و دانش٬ به سرِخود رها شود و تنها در اختيارِ هيجانِ دروني و تهورِ بي خبرانه قرار گيرد٬
بيشتر در معرضِ خطر است. درست است که اغلب به مهميز احتياج هست ولي لگام هم

لازم است.

٣. دموستِنِس اين نکته را روشن کرده است که در زندگيِ عاديِ مردم بالاترين ثروت داشتنِ
موهبت است٬ اما دومين ثروت٬ که کمتر از اولي نيست٬ تأمل و تفکر است؛ زيرا اـگر از اين
.Demـ ). C. Aristocr. ثروت محروم باشيم همان کافي است که اولي نيز از دست برود. (ـ113
اـگر طبيعت را به جاي موهبت و هنر را به جاي تأمل و تفکر بگذاريم٬ عينِ اين نکته را در
موردِ سخن نيز مي توانيم بگوييم. بايد بدانيمـــ و اين نکته بسيار اساسي استـــ که تنها هنر
مي تواند به ما ياد بدهد که اغلب يگانه خاستگاهِ خصوصياتِ سبک طبيعت است. اـگر
منتقدانِ هنر٬ همان طور که گفتم٬ به اين ملاحظات توجه کنند٬ گمان مي کنم که ديگر بحث در

اين موضوع را سطحي يا بيهوده نخواهند شمرد.

*)ــخطِ نقطه چين نشانه ي افتادگي در متنِ اصلي است.ــــم.

. ــــــــــــــــ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . * . . . . . . . . . .

٣
١. انوارِ فروزان را که از اجاق ها سر مي کشند خاموش کنند.

زيرا اـگر يکي از نگهبانانِ روشنايي را ببينم٬
مارپيچي از آتش را سيل آسا مي فرستم

خانه را به آتش مي کشم و ذغالش مي کنم

Oreithyaـ ٬ تراژديِ گم شده ي آيسخولوس٬ بورئاس٬ که درصددِ ربودنِ اوريتيا٬ دخترِ ١٢ـو١٣)ــدر اين ابياتِ اوريتيا
ئوس پادشاهِ آتن ٬ برآمده است٬ فرمان مي دهد که در شهر همه ي آتش ها را خاموش کنند و آماده ي بر پا کردنِ اِرِخْتِ
,721-625ـ ). سوفوکلِس در همين موضوع تراژديي ساخته بود که بيتِ منقول در VI طوفان مي شود (نک. اوويد٬ مسخ ٬
ad) با اندک تفاوتي Att. II, 16, 2) بندِ آتي بي گمان از آن گرفته شده است. اين بيت را در قطعه اي از اثرِ سيسرون

مي توان يافت؛ ليکن نقلِ قول هاي بي نام و نشان غالباً به صورتِ آزاد است.

اما آوازِ رعب انگيزِ من هنوز طنين انداز نشده است. ١٢

اين تعبيرِ «مارپيچ هاي آتش که به آسمان سر مي کشند» و «بورئاس٬ نوازنده ي فلوت» ١٣ و هر
آنچه به دنبالِ آنها مي آيد٬ ديگر تراژيک نيستند٬ بلکه «تراژيک نما» هستند. سبکِ آنها
آشفته است و تصويرها به جاي اين که تکان دهنده باشند گيج کننده اند و هر يک از اين
 عبارات را اـگر در روزِ روشن نگاه کنيم٬ رفته رفته از رعب انگيز بـه حقارت بار تنزل مي کنند.
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رساله در بابِ شکوهِ سخن ١١١

حتي در تراژدي٬ که طبيعتاً «نوعِ » پر طمطراقي است و متمايل به مبالغه٬ گزاف گوييِ بيرون از
اندازه نابخشودني است و به عقيده ي من منافيِ بيانِ واقعيت است.

Gorgiasـ ٬ سوفسطاييِ يونانيِ قرن چهارمِ ق م. de Leontium ١٤)ــ

٢. از همين جاست که گورگياسِ لئونتيومي ١٤ با نوشتنِ عباراتي از قبيل: «خشايارشا٬ زئوسِ
Gorgiasـ )٬ خود را مضحکه ي مردم B 5 a D-K ايرانيان» يا «لاشخورها٬ گورهاي زنده» (ـ

Callisthenesـ ٬ مورخ و فيلسوفِ يونانيِ قرنِ چهارم ق م. ١٥)ــ

مي کند. و بايد به چند عبارتِ کاليستنس ١٥ اشاره کنم که پر زرق و برق است اما شکوه مند

Cleitarchusـ ٬ از همراهانِ اسکندرِ مقدوني در لشکرکشي هاي او به آسيا٬ مؤلفِ کتابي در تاريخ با مندرجاتِ دور ١٦)ــ
از حقيقت و سبکِ مطنطن.

نيست. و بيشتر از او به گفته هاي کليتارخوس ١٦ که نويسنده اي است سطحي و درباره ي او
بايد ايـن مصرعِ سوفوکلِس را بياورم: «بـا باد کـردنِ گوشه ها٬ در خلوت هاي بسيار کوچک

Amphicratesـ ٬ خطيبِ آتنيِ قرنِ اولِ ق م. ١٧)ــ
Hegesias ـ ٬ فيلسوفِ بدبينِ يونانيِ قرنِ چهارم ق م که گويند خودکشي را موعظه مي کرد. ١٨)ــ

سياس ١٨ هِگِ Nauckـ ). البته ايـن قبيل معايب در کـارهاي آمفي کراتس ٬١٧ 2 fr. مي دمد!» (ـ701

Matrisـ ٬ نويسنده ي هلنيستي که سرود و مديحه مي نوشت. تاريخِ تولد و مرگش معلوم نيست. ١٩)ــ

و ماتريس ١٩ نيز ديده مي شود. زيرا که اغلب٬ آنها وقتي که خود را دستخوشِ شور و هيجان
اهبه هاي باـکوس٬ بلکه مانندِ کودکان رفتار مي کنند. مي انگارند٬ نه مانند ر

٣. روي هم رفته گزاف گويي يکي از عيوبي است که انسان کمتر ممکن است بتواند از آن
پرهيز کند. زيرا٬ طبيعتاً همه ي کساني که هدفِ عالي را در نظر مي گيرند٬ در تلاش براي فرار
از سرزنشِ ضعف و خشکي قلمِ خود٬ نمي دانم چگونه٬ در تله ي اين عيب مي افتند٬ زيرا

معتقدند که: «لغزيدن در برابرِ عظمت٬ دستِ کم٬ خطا اصيل است!»

٤. پرباد بودن زشت است٬ چه در بـدن باشد و چه در سخن. سخنِ باد کـرده به نظر بيهوده
مي آيد و اغلب تأثيرِ عکس در انسان مي گذارد. زيرا هيچ کس تشنه تر از آدمِ استسقايي نيست.
زبانِ پرباد و گزاف گو ظاهراً مي خواهد که از مرزهاي شکوه نيز فراتر رود و حال آن که اطوارِ
ـکودکانه درست نقطه ي مقابلِ شکوه و عظمت است٬ زيرا عينِ حقارت است و محصولِ
روحي حقير است و در واقع زشت ترين عيبِ سبـک است. اطوارِ کودکانه چيست؟ انديشه اي
فضل فروشانه که با ادعايي دانشمندانه آغاز مي شود و از شدتِ موشکافي بـه نوشته هاي
سرد و بي روح منجر مي گـردد. معمولاً کساني کـه در جستجوي زباني استثنايي٬ مصنوع و بـه
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١١٢ رساله در بابِ شکوهِ سخن

ويژه جذاب هستند دچارِ اين لغزش مي شوند.

٥. در کنارِ اين عيب ها٬ نـوعِ سومـي از عيب نيـز در سخنانِ هيجان آور وجود دارد کـه

Theodorus اهلِ گاداره٬ يکي از معلمانِ تيبر٬ که يک مدرسه ي فنِ بلاغت تأسيس کرد. ٢٠)ــ

parenthyrse (شورِ ساختگـي) ـمـي ناميد و عبارت اسـت از ابرازِ تئودوروس ٢٠ آن را
احساساتِ بي موقع در جايي کـه ضرورت ندارد و اندازه نگه نداشتن در آنجا که اندازه لازم
است. اغلب ديده مي شود کـه اين اشخاص گـويي تحت تأثيـرِ مستي دادِ ـ سخن مي دهند٬
تسليمِ لحن رقت انگيزي مي شوند که موضوعِ مورد بحثشان ايجاب نمي کند٬ بلکه کاملاً

شخصي است و بويِ انشاي مدرسه مي دهد.
درنتيجه٬ در برابرِ شنوندگاني کـه هيچ تحتِ تأثيـر واقع نشده اند٬ رفتارشان نامطبوع جلوه
مي کند. و اين کاملاً طبيعي است. زيرا آنها از خود بي خود شده اند و حال آن که شنونـدگان
در حالتِ عادي هستند. اما بـه مسئله ي شور و هيجان جاي ديگـري را اختصاص داده ام.

٤

Timaeusـ ٬ مورخِ يونانيِ قرنِ چهارم ق م٬ مصنفِّ تاريخِ سيسيل. ٢١)ــ

١. دومين عيبي که از آن سخن مي گفتيم٬ يعني خنکي٬ در نوشته هاي تيمائوس ٢١ نمونه هاي
فراوان دارد. تيمائوس نويسنده ي بـا استعدادي است و در مـواردي از فخامتِ سبک
بي نصيب نيست. دانشمند است و برخوردار از قوتِ استنباط. اما سخت راغب است که از
معايبِ ديگران انتقاد کند و حال آن که معايبِ خويشتن را نمي بيند. عشقِ جنون آميزش به اين
ـکـه پيوسته افکارِ تازه ارائه کنـد٬ اغلب سبب مي شود کـه بدترين سبُ ک سري را مرتکب شود.

٢. در اينجا تنها يک يا دو مثال خواهم آورد٬ هر چند ککيليوس بيشترِ آنها را نشان داده است.
تيمائوس در مـدحِ اسکندرِ کبيـر چنين مي گويد: «او سراسرِ آسيا را در سالياني کمتر از آن فتح

٢٢)ــمشهور است که ايسوکراتِس براي سرودنِ اثرِ معروفِ خود به نامِ مدح نامه ده تا پانزده سال وقت صرف کرد. ــ م

Hist (ـ ـکرد که ايسوکراتِس براي سرودنِ مدح نامه درباره ي جنگ با ايرانيان صرف کرد ٢٢»

566ـ ). واقعاً مقايسه ي حيرت آوري است بين قهرمانِ مقدوني و مردِ Timaeus, T. 23 FGR

سخنور! به اين ترتيب٬ اي تيمائوس بايد گفت کـه اسپارتي ها در دلاوري بسيار پايين تر از

Messinaـ ٬ شهري در منتها اليهِ شمالِ غربيِ سيسيل. ٢٣)ــ

 ايسوکـراتس هستند زيـرا سي سال طـول کشيد تـا مسينا ٢٣ را فتح کننـد و حال آن کـه
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 رساله در بابِ شکوهِ سخن ١١٣

ايسوکـراتس فقط ده سال صرفِ سرودنِ مدح نامه اش کرد.

٣. و باز ببينيد کـه او از آتني ها٬ کـه در لشکرکشي بـه سيسيل اسير شدند٬ چگونه سخن
مي گويد؟ مي گويد که آنها به سببِ بي حرمتي به هرمس و شکستنِ مجسمه هاي او کيفر
ديدند. به ويژه به سببِ تنها يک نفر که از جانبِ پدري نسبش به خدايِ آماجِ بي حرمتي
,.Ibidـ ). ـتعجب مي کنم٬ ترنتيانوسِ عزيز٬ کـه چرا F مي رسيد. هرموکراتس پسرِ هـرمون (ـ139
او درباره ي ديونوسيوسِ جبارِ نگفته است: «بي حرمتي او به زئوس و هراـکلس سبب شد که

ايون و هراـکليد از سريرِ قدرت به زيرش بکشند.»

٤. اما چرا بايد درباره ي تيمائوس دادِسخن بدهيم؟ مگر نمي بينيم که قهرمانانِ ادبيات٬ يعني
ـگزنفون و افلاطون٬ با اينکه در مکتبِ سقراط پرورش يافته اند٬ گاهي چنان خويشتن را
فراموش مي کنند کـه با چنين دل خوشي هاي حقيـري سرگرم مي شوند. گـزنفون در جمهوري
[ـ اـگر صـداي سخن گفتنِ پيکرهاي نيم تنه ي مرمري را لاـکدايموني ها چنين مي نويسد:
مي توانستيد بشنويد٬ صـداي سخن گفتنِ آنان را هم مي شنيديد؛ اـگر مي توانستيد چشمانِ
مجسمه هاي برنزي را بـه سوي خود بـرگردانيد٬ چشمانِ آنان نيز برمي گشت. چنين
.Xenـ ) Lacedem . مي انگاشتيد کـه آنان محجوب تر از دوشيزگانِ درون چشم ها هستند.!]
.Resq ـشايسته ي آدمي مثلِ آمفي کراتس است که مردمک هاي چشمانِ ما را 3. (ـ.5
«دوشيزگانِ محجوب» بخواند. اما خدا را٬ به چه کسي مي توان قبولاند کـه همه ي
مردمک هاي چشم٬ «دوشيزگانِ محجوب» هستند؟ و حال آن که مي گويند در بعضي از
اشخاص هيچ چيزي مثلِ چشم ها بي شرمي را ظاهر نمي کند. همر درباره ي يک مردِ بي شرم

,Iliadeـ ). 1, مي گويد: «شراب خواره اي سگ چشم!» (ـ225

٥. و اما تيمائوس٬ چنان که گويي گنجينه اي دزديده شده را از چنگ کسي بيرون کشد٬ اين

ارِ سيراـکوزيِ قرن هاي چهارم و سوم ق م. Agathoclesـ ٬ جبّ ٢٤)ــ

خنکي را هـم براي گزنفون باقي نمي گـذارد. در باره ي آـگاتوکلس ٢٤ ٬ که در شبِ جشنِ
عروسيِ دختر عمويش با مردي ديگر او را ربود و فرار کرد٬ چنين مي گويد: «آيا از مردي که

در چشمانش مردمک داشته باشد نـه زنِ هـر جايي٬ چنين کاري ساخته است؟»

٦. عجبا٬ مگر افلاطون٬ آن افلاطونِ الهي هم٬ وقتي که مي خواهد از لوحه هاي چوبي بحث
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١١٤ رساله در بابِ شکوهِ سخن

ـکند٬ نمي گويد که «قانون گذاران فهرست هايي از سرو خواهند نوشت و در معابد خواهند

٢٥)ــچون آقاي دکتر لطفي از اين جمله متنِ معقولي ارائه داده اند ( قوانين ٬ فصلِ ٬٥ ٧٤١) و مترجمانِ انگليسي و
فرانسه هم همين کار را کرده اند٬ بايد تذکر داد که لونگينوس عينِ متنِ يوناني را نقل کرده است. ــ م.

گيلوسِ .Platـ ) و در جاي ديگر: «در موردِ حصارهاي شهر٬ مِ Legg. 741, C. ـگذاشت.» ٢٥ (ـ
امي٬ ميل دارم از ساـکنانِ اسپارت پيروي کنيم٬ يعني بگذاريم حصارها در اعماقِ زمين ـگر

٢٦)ــ قوانين ٬ فصلِ ٬٦ ٬٧٧٨ دوره ي آثار افلاطون٬ ترجمه ي دکتر لطفي٬ انتشاراتِ خوارزمي.

بخوابند و هرگز درصدد برنياييم که آنها را از خاـک درآوريم و بر پاي داريم.» ٢٦

٧. عبارتِ هرودوت نيز٬ وقتي که زنانِ زيبا را «عذابي براي چشم ها» مي نامد٬ از همين قماش
,Herـ ). با وجودِ اين او عذري براي خود دارد٬ چون در سرگذشتي که نقل 5, است (ـ18
مي کند وحشي ها هستند کـه اين گـونه سخن مي گوينـد و در حالِ مستي اند. ولي شرايطِ چنين
اشخاصي٬ ولو بخواهيم پست ترين حرف ها را بر زبانشان جاري کنيم٬ از مسئوليتِ ما در برابرِ

آيندگان نمي کاهد.

٥
همه ي اين معايبِ مزاحم٬ تنها به يک علتِ واحد واردِ گفتار مي شوند و آن اصرار در
جستجوي افکارِ تازه است که بيماريِ مشترکِ نويسندگانِ امروز است. حقيقت اين است که
آنچه سرچشمه ي صفاتِ نيکوي ماست٬ در عين حال٬ سرچشمه ي معايب ما نيز هست. و از
اين روست که آنچه سبب موفقيتِ نوشته ها مي شود٬ يعني زيباييِ سبک و جستجوي
شکوهِ سخن و همچنين لطفِ بيان٬ که پايه و مايه ي موفقيت است٬ در عين حال به نتيجه ي
معکوس نيز منجر مي شود. همين حالت در موردِ تنوعِ عبارات٬ غلوِ در صنايع و استعمالِ
جمع (به جاي مفرد) نيز صادق است که هر کدام خطراتِ خاصِ خود را دارند. ما اين نکات

را در صفحاتِ آينده نشان خواهيم داد.
پس لازم است که از هم اـکنون به جستجوي آن برخيزيم که با چه وسايلي مي توان از

معايبي که با شکوهِ سخن خلط مي شوند پرهيز کرد.

٦
بلي٬ دوست من٬ چنين کاري امکان دارد٬ به شرطي که قبل از هر چيز شناخت و داوريِ
 سالمي داشته باشيم درباره ي اين که «شکوهِ سخن» به حقيقت چيست؟ البته درکِ اين مسئله
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رساله در بابِ شکوهِ سخن ١١٥

دشوار است. زيرا داوري درباره ي سبکِ سخن٬ آخرين و بالاترين محصولِ تجربه اي
طولاني است. با وجودِ اين٬ براي اينکه به شيوه ي دفترچه هاي راهنما حرف زده باشيم
مي توانيم بگوييم که چگونه٬ با توجه به نکاتي که در زير مي آيد٬ کسبِ تواناييِ تمييز و

تشخيص غيرممکن نيست.

٧
١. بايد دانست٬ دوستِ عزيز٬ که در زندگيِ روزمره٬ هيچ عظمتي در بزرگي هايي چون
ثروت٬ افتخار٬ تشخص و اقتدارِ مطلق٬ که قابلِ تحقيرند٬ وجود ندارد و اين که همه ي
نعمت هاي ديگر که از بيرون نمايشِ پر سر و صـدا دارند٬ به ديده ي انسانِ فرزانه برتري به
حساب نخواهند آمد. اما از آنجا کـه تحقير کردنِ آنها نعمتِ کوچکي نيست٬ در هـر وضعي
ـکساني مي توانند آنها را داشته باشند (ما کساني را که مي توانند آن نعمت ها را داشته باشند
اما در پرتوِ عظمتِ روح آنها را خوار مي شمارند بيشتر ستايش مي کنيم). باري٬ قضاوت ما
درباره ي شکوهِ نظم و نثر نيز بايد از اين نوع باشد. اـگر نوشته اي فقط ظاهرِ مطنطن دارد و از
عناصرِ تصادفيِ فراواني تشکيل شده است که بيهودگي آنها پس از آزمايشِ دقيق روشن

خواهد شد٬ در نظرِ انسانِ فرزانه به جاي اين که ستودني باشد مايه ي تحقير خواهد بود.

روحِ ما به طبع تحتِ تأثيرِ شکوهِ واقعي تعالي مي يابد و٬ با رسيدن به ذروه هاي واقعي٬ ٢. زيرا
از شادي و وجد آـکنده مي شود٬ چنان که گويي آنچه شنيده خود توليد کرده است.

٣. باري٬ وقتي انسانِ عاقل و باهوشي کـه بـا ادبيات سر و کـار دارد عبارتـي را چندين بار
بشنود که روح را آماده ي عواطفِ متعالي نکند و در ذهن ها موضوعِ انديشه اي باقي نگذارد
ـکه از امورِ معمول فراتر رود و وقتي کـه اين تجربه تکـرار شود انديشه سقوط کند و تخفيف
يابد٬ روشن است که در آن عبارت اثري از شکوهِ حقيقي نيست؛ زيرا٬ در واقع٬ عمرِآن به
همان مدتِ شنيده شدنِ در همان بارِ اول محدود بوده است. آن اثري واقعاً شکوه مند است
ـکه آزمايشِ مکرر را برتابد و تأثيري ايجاد کند که مقاومت در برابرِ آن نه تنها دشوار بلکه

غيرممکن باشد و در ذهنِ انسان نقشِ پايدار باقي گذارد.

٤. خلاصه٬ قاعده اين است: آن چيزي مطمئناً و حقيقتاً شکوه مند است که هميشه و براي
همه کس خوشايند باشد. پس وقتي کـه٬ به رغمِ تنوع مشغله٬ نوعِ زندگي٬ سليقه ها٬ سن و
سال و زبان و لهجه٬ همه کس٬ در عينِ حال٬ قضاوتِ مشترکي در برابرِ يک چيزِ واحد داشته

له
قا
 م

ـــــ
ـــــ
ـــــ
ـــــ
ـــــ
 

١/
١

ان
ست
نگ
ره
يف

مه
ــنا
ـــــ
ـــــ
ـــــ
ـــــ
ــ



١١٦ رساله در بابِ شکوهِ سخن

باشد٬ اين همدلي در قضاوت و تأييدِ کساني که جدا از يکديگر حکم مي کنند اعتقاد ما را به
موضوعِ ستودني محکم و خدشه ناپذير مي سازد.

٨
١. مي توان گفت پنج منشأ وجود دارد که شکوهِ سبک از آنها سرچشمه مي گيرد. هر پنج منشأ
بر پايه ي استعدادِ سخنوري فرض شده اند که بدونِ آن هيچ امکاني وجود ندارد. نخستين و
مهم ترينِ آنها استعدادِ ادراـکِ انديشه هاي متعالي است٬ همان گونه کـه ما در اثـر خود
درباره ي گزنفون شرح داده ايم. دومي شور و هيجانِ شديد و زاييده ي الهام است. اما اين دو
منشأَ اوليه ي شکوه٬ تا حدِّ زيادي استعدادهاي فطري اند. سه منشأَ ديگر زاييده ي

figures ٢٧)ــ

صناعت اند. پيش از همه٬ استعدادِ ساختنِ صورِ بلاغي ٢٧ است (آنها بر دو نوع اند: صورِ
[ـ يا معاني] و صورِ بيان.) که بايد تشخيصِ بيان را نيز به آنها افزود و آن٬ به نوبه ي انديشه
خود٬ عبارت است از انتخابِ کلمات و کاربردِ سنجيده ي «مجاز»ها. پنجمين منبعِ شکوهِ

سخن٬ که همه ي شرايطِ قبلي را دربر مي گيرد٬ سبکِ شايسته و متعالي است.
اـکنون بياييم و محتواي هر يک از آنها را بسنجيم. اما پيشاپيش بايد بگوييم که از اين پنج

قسم٬ ککيليوس چندتايي را رعايت نکرده است و از آن جمله شور و هيجان را.

٢. اـگر او گمان کرده است که شکوه مند و پـر شور هر دو يکي است و اـگـر تصور مي کند کـه
اين دو خصوصيت با هـم ظاهر مي شوند و از هـم جدايي ناپذيرند٬ کاملاً اشتباه مي کند. در
واقع٬ شور و هيجان هاي پست و دور از شکوه مندي نيز وجود دارد. به عنوانِ مثال٬ آه و ناله٬
غم و اندوه٬ ترس. از طرفِ ديگر٬ نمونه هاي فراوانِ شکوه منديِ بدونِ شور و هيجان هم

تِس٬ غولانِ فرزندِ پوزئيدون (رب النوعِ درياها) و همسرِ او فيالْ اِ و  Otos Alôadaiـ ): اوتوس Aloades (يوناني: ٢٨)ــ
ايفي مدِيا. آن دو عاشقِ آرتميس و هِرا شدند و قصدِ ربودنِ آنها کردند ولي به دستِ آپولون کشته شدند.

مر درباره ي «آلوادها» ٢٨ : وجود دارد. چنين است يکي از هزاران گفته ي جسورانه ي هُ

Ossaـ ٬ رشته کوهي در تساليا (يونان). Pelionـ ٬ رشته کوهي در تساليا (يونان).٢٩)ــ ٣٠)ــ

[ـرا برفرازِ] اولمپ و پليون ٣٠ را که برگ هاي آن بسيار جنبان است بر مي خواستند «اوسا» ٢٩

٣١ـو٣٢)ــ اوديسه ٬ سرودِ يازدهم.

 روي هم بينبارند٬ تا از آنجا به آسمان بتازند ٣١ .
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 رساله در بابِ شکوهِ سخن ١١٧

و جمله اي که به دنبال مي آيد باز هم قوي تر است:
و مسلماً اين کار را پيش مي بردند ٣٢ .

٣. در کارِ سخنوران٬ مـدايح و خطابه هاي رسمي و مطنطن حاويِ عباراتي است پر تشخص و
رفيع٬ اما اغلب عاري از شور و هيجان اند٬ به طوري که در ميانِ سخنوران آنان که پر شورترند
ـکمتر مناسبِ مديحه سرايي هستند و٬ برعکس٬ مديحه سرايان کمتر مي توانند از خود شور و

هيجان نشان دهند.

٤. از طرفِ ديگر٬ ککيليوس٬ اـگر گمان کرده است کـه هـرگز شور و هيجان نمي توانـد به
شکوه مندي بينجامد و٬ از اين رو٬ ارزش براي آن قايل نبوده است٬ سخت در اشتباه است.
من با اطمينان مي گويم که هيچ چيز عظمتِ شور و هيجان اصيلي را که در جاي مناسب آورده
شود ندارد. گويي بر اثرِ جذبه اي و تحت تأثيرِ نفخه اي پـرشور ادا مي شود و٬ با الهام گرفتن از

Phoebosـ ٬ نامِ ديگرِ آپولون٬ رب النوعِ هنرهاي زيبا.  ٣٤)ــ اوديسه٬ سرودِ يازدهم.٣٣)ــ

«فوبوس» ٣٣ ٬ به سخن جان مي بخشد.

٩
١. در واقع٬ چون از ميانِ پنج سرچشمه ي شکوه مندي٬ اولي٬ يعني هوش و قريحه ي طبيعي٬
مقامِ اول را دارد٬ هر چند که اين مزيت بيش از آن که اـکتسابي باشد موهبتي است٬ اما حتي در
اين مورد هم بايد روح را تا حدِ امکان تعالي داد و پيوسته آن را از الهام هاي اصيل پر بار

ساخت.

٢. اما خواهي پرسيد که از چه راهي؟ در جاي ديگري نوشته ام: «شکوه مندي طنينِ روحِ
بزرگ است.» از اين روست کـه گاهي يک انديشه ي عريان٬ به خوديِ خود و بدونِ پيرايه ي
ـکلمات٬ تنها به سببِ همين اصالتِ عواطف٬ ستايش انگيز مي شود. چنان که سکوتِ
«آژاـکس» در جهانِ زيرزميني ٣٤ در همين حدِّ عظمت است کـه هيچ کلمه اي نمي تواند با آن

برابري کند.

٣. پيش از هر چيز مطلقاً لازم است اين اصل را به عنوانِ پايه اي براي شکوه مندي بشناسيم
ـکه سخنورِ حقيقي نمي تواند عواطفِ پست و زشت داشته باشد. در واقع٬ محال است کسي
ـکه٬ در سراسرِ عمر٬ انديشه ها و تلاش هايش را مصروفِ چيزهاي پست و حقير کرده است
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١١٨ رساله در بابِ شکوهِ سخن

بتواند چيزي ايجاد کند که شايسته ي ستايش و تقديرِ آيندگان باشد. برعکس٬ الفاظِ والا از
دهانِ کسي بيرون مي آيد که انديشه هاي او عميق و جدي است.

٤. از همين نوع است پاسخِ اسکندر به پارمنيون که گفت: «من به سهم خودم به همين مقدار

٣٦)ــ ايلياد٬ سرودِ پنجم.٣٥)ــدر اينجا تقريباً يک هشتمِ نسخه ناقص است و پيدا نشده است.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
راضي مي شدم ٣٥

فاصله ي زمين تا آسمان. و مي توان گفت که اين پاسخ٬ بيشتر از آن که عمقِ اختلاف را نشان
دهـد٬ حاـکي از نبوغِ همـر است. چقـدر متفاوت است عبارتِ «هسيودوس» (در صورتي که

[ـ اندوهِ] آخيلوس: شعرِ سپرِهراـکلس نيز از آنِ او باشد) ـدرباره ي

از سوراخ هاي دماغش آب جاري بود.

تصويري کـه او به ما ارائه مي کند وحشتناـک نيست بلکـه نفرت آور است. اما همر٬ وقتي که
سخن از امورِ خدايان مي گويد چه جلالي به گفته ي خود مي بخشد:

تکاورانِ خروشان به يک جست فضا را پيمودند٬
چون چشمانِ مردي که بر فرازِ تخته سنگي بلند نشسته و نگاه خود را

بر سرزمينِ تاريکِ درياها مي دوزد.
و فضاي پهناورِ دشت هاي آسمان را مي پيمايد ٣٦ .

اندازه ي هر خيزِ اسب ها را با گستره ي جهان برابر مي کند. شکوه مندي چنان تاب نياوردني
است که٬ وقتي انسان مي بيند که تکاورانِ خدايان با يک خيزِ ديگر از مرزهاي جهان فراتر

خواهند رفت٬ بي اختيار فريادِ اعجاب برمي آورد.

٦. در تصويرِ «نبردِ خدايان» نيز از طبيعت فراتر رفته است:

پوزئيدون زمينِ پهناور را تا فرازگاهِ بلندِ کوهساران لرزاند... پادشاهِ دوزخ٬ هادس٬ هراسان از
اورنگِ خـود برجست و فـريادي هراس انگيز بـرکشيد؛ ترسيد که پوزئيدون زمين را بگشايد و
اين جايگاه هاي زشت و ويران شده را٬ که حتي خدايان با نفرت بدان مي نگرند٬ به خدايان و

٣٧)ــ ايلياد٬ سرودِ بيستم.

آدمي زادگان بنماياند ٣٧

 اين تابلو را در نظر مجسم مي کني دوستِ من؟ زمين تا اعماقش دهان گشاده٬ دوزخ بي هيچ
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رساله در بابِ شکوهِ سخن ١١٩

پوششي عيان شده٬ جهان در همه ي بخش هايش از هم گسسته و زير و رو شده٬ همه جا با
هم٬ آسمان و دوزخ٬ همه ي ميرايان و ناميرايان در اين نبرد٬ در اين درگيري و خطراتِ آن

سهيم اند.

٧. اما اين تصويرها لرزاننده است و٬ اـگر به استعاره تعبير نشود٬ کفرآميز و ناشايست است.
هُمر هنگامي کـه زخم هاي خـدايان٬ مجادله هايشان٬ انتقام ها٬ اشک ها٬ و در بند کشيده شدن
و انواعِ شهواتِ آنها را باز مي گويد٬ چنين به نظر من مي رسد که انسان ها را٬ تا آنجا که
مي توانسته است٬ در کارِ محاصره ي تروا به درجه ي خدايان رسانده و از خدايان انسان
ساخته است. گذشته از آن٬ اـگر ما انسان هاي فانيِ تيره روز هستيم٬ در عوض٬ دري به بيرون
از رنج ها به روي ما گشاده است٬ و آن مرگ است. اما در موردِ خدايان٬ همر رنج هايشان را

جاويدان ساخته است نه ماهيت آنها را.

٨. آنچه از «نبردِ خدايان» نيز بسيار فراتر است٬ همه ي آن قطعاتي است که در آنها خدايان را٬
چنان که هستند٬ با همه ي پاـکي و عظمتِ بي لکه شان نشان مي دهد. شاهدِ مثالِ اين معني
است آنچه درباره ي پوزئيدون مي گويد٬ در ابياتي که پيش از من نيز بسيار کسان درباره اش

سخن گفته اند:

ـکوه هاي بلند٬ جنگل ها٬ قله ها٬ شهرِ تروايي ها و کشتي هاي آخايي ها را مي بيني که زيرِ گام هاي
جاودانيِ پوزئيدون که پيش مي آيد مي لرزند.

او گويي به روي امواج گردونه مي راند و غولانِ دريايي از مکمنِ خود بيرون مي آيند و به پيشِ
پاي اين خدا٬ که او را سرور خود مي دانند٬ خيز برمي دارند.

٣٩)ــسفرِ پيدايش٬ بابِ اول٬ ٣٨.٣)ــايلياد٬ سرودِ سيزدهم.

گذرگاهِ گردونه رانانِ باد رفتار شکافته مي شود. ٣٨ دريا شادمانه در

٩. و باز به همين سان است که قانون گذارِ يهود٬ که انساني معمولي نبود٬ پس از اين که قدرتِ
خداوندي را به شايستگيِ تمام بيان مي کند٬ بلافاصله٬ در همان آغازِ کتابش٬ مي نويسد:
«خدا گفت.» و گفته ي خدا چه مي تواند باشد؟ «روشنايي بشود و روشنايي شد... و زمين

بشود و زمين شد ٣٩ ».

١٠. اميدوارم که مصدعِ تو نباشم٬ دوستِ من٬ اـگر قطعه اي ديگر از شاعرمان را نقل کنم که به
امورِ انساني مي پردازد: مي خواهم به تو نشان بدهم که او چگونه عادت دارد که با قهرمانانش
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١٢٠ رساله در بابِ شکوهِ سخن

به عالمِ شکوه مندي درآيد. ظلمتي ناـگهاني٬ شبي چاره ناپذير نبردِ يونانيان را متوقف مي کند.
در اين لحظه آژاـکس٬ که دچارِ نوميدي است٬ مي گويد:

هِ تيره برهان٬ آسمان را روشن کن و بهل تا اي زئوس٬ اي پدرِ خدايان٬ مردمِ آخايي را از اين مِ

٤٢)ــ اوديسه٬ سرودِ سوم.٤١)ــ ايلياد٬ سرودِ پانزدهم.٤٠)ــ ايلياد٬ سرودِ هفدهم.

چشمانشان ببينند و لااقل ما را در روشنايي هلاـک کن ٤٠ .
و اين واقعاً عواطفِ برازنده ي مردي مانند آژاـکس است: زنده ماندن را نمي خواهد که براي
يک پهلوان تقاضاي حقيري است. اما چون ظلمت مانعِ اين است که او کاري کند و دلاوريِ
خود را نشان دهد٬ خوش ندارد که در نبرد بي حرکت بماند و هر چه زودتر روز را مي خواهد
تا اـگر خودِ زئوس هم براي جنگيدن در برابرِ او قرار گيرد٬ به مرگي بميرد که شايسته ي مقامِ

دلاوري اوست.

١١. در واقع٬ در اينجا قريحه ي سرشارِ همر است که آتشِ جنگ را دامن مي زند و خود
اوـهم:

[ ـاست]ـ : هم چنان که آرِس نيزه اش را مي جنباند دچارِ خشم
يا هم چنان که در سينهـکشِ کوه ها شراره اي جنگلِ پهناوري را

[ ـاست]ـ . ٤١ از ميان مي برد٬ دهانش کف کرده

با اين همه٬ در سراسرِ اوديسه ٬ (و من بايد٬ به دلايلِ متعدد٬ اين تذکر را اضافه کنم)ـ هُمر نشان
مي دهد که خصيصه ي نبوغي بزرگ در سر اشيبيِ عمر اين است که در سال هاي پيري

حکايت گويي را دوست بدارد.

١٢. به دلايلِ ديگر هم مي توان گفت که اوديسه موضوعِ ثانوي او بوده است و کاملاً روشن
است که او تتمه ي رنج هايي را که يونانيان در برابرِ ايليون (تروا) و به اراده ي زئوس تحمل
ـکرده اند٬ به عنوانِ صحنه هايي از نبردِ تروا واردِ اين شعر کرده و ناله ها و شکوه هاي

قهرمانانش را٬ که موضوعِ آنها از پيش معلوم است٬ به آنها افزوده است:

آنجا٬ آژاـکسِ دلاور خفته است
و آخيلوس و پاتروکلِس رايزني که در فرزانگي مانندِ خدايان بود

و آنجا٬ پسرِ عزيزِ من. ٤٢

 و٬ در واقع٬ اوديسه خاتمه ي ايلياد است.
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رساله در بابِ شکوهِ سخن ١٢١

١٣. از همين جاست که به گمانِ من همر٬ چون ايلياد را در اوجِ الهامش سروده است٬ سرتاسرِ
اثرِ او آـکنده از حرکت و نبرد است. اما اوديسه ٬ برعکس٬ بيشتر از روايت تشکيل شده است و
اين خصيصه ي دورانِ پيري است. از اين رو٬ مي توان همر را در اوديسه به آفتابِ دمِ غروب
تشبيه کرد که٬ در عين کم رمقي٬ عظمتِ خود را حفظ کرده است. ديگر از حدّت آن اشعارِ
معروفش درباره ي ايليون خبري نيست. آن والاييِ سبک٬ که هميشه يکسان است و در هيچ
جا فتوري در آن ديده نمي شود٬ يا آن فَورانِ شور و هيجان٬ که پياپي ضربه مي زند٬ و سرانجام
آن نيروي فصاحت٬ که آـکنده است از تصويرهاي واقعي٬ ديگر در اين اثر ديده نمي شود
بلکه٬ به سانِ اقيانوسي که از کرانه هايش دور مي شود و در خود فرو مي پيچد٬ اما در بازگشت
با٬ نبوغي عظيم ظاهر مي گردد٬ در قصه هايي افسانه اي و باور نکردني به جلوه درمي آيد.

١٤. به هنگامِ گفتنِ ايـن حرف٬ البته طوفان هاي اوديسه ٬ ماجـراي سرزمينِ سيکلوپ
[ ــکوکلوپس] ـها و نظايرِ آنها را فراموش نکرده ام. مي گويم: پيري٬ آري! اما پيريِ سخنوري
چون همر! با اين تفاوت که در همه ي اين قطعات٬ بدونِ استثنا٬ عنصرِ حرکت مي چربد.
هدف از گريز زدن٬ همان طور که قبلاً گفتم٬ نشان دادنِ اين نکته است که چگونه نبوغ هاي

Eoleـ ٬ فرمانده جزيره اي در ميانِ آب که مهر پرورده ي خدايان بود و٬ چون زئوس نگهبانيِ بادهاي خروشان را به ٤٣)ــ
او سپرده بود٬ مشکي از چرمِ گاو به اوليس داد که بادهاي گوناـگون را در آن زنجير کرده بود.

بزرگ٬ به هنگامِ افول٬ تسليمِ ياوهـگويي بسيار آسان مي شوند. به عنوانِ مثال: مشکِ ائول ٤٣

Circé (يوناني: کيرکه)٬ زنِ جادوگر٬ دخترِ هليوس (هور٬ خورشيد) و خواهرِ پاسيفائه. ٤٤)ــ

[ ــکه وزشِ بادهاي خروشان را در آن زنجير کرده بود]ـ ؛ يارانِ اوليس که سيرسه ٤٤ آنها را به

Zoïle (يوناني٬ زوئيلوس)٬ سوفسطاييِ يوناني که نقدِ تند ولي حقيرمايه ي او به ضدِ هُمر معروف است. ٤٥)ــ

صورتِ خوکِ پرواري درآورده بود (و زوئيلوس ٤٥ آنها را خوک هاي گريان مي ناميد)؛
فصل هايي که در آنها زئوس مانند جوجه اي از کبوتران دانه مي گيرد؛ وضعِ اوليس که ده روز
بدونِ غذا مانده بـود و کشتارِ باور نکردنـيِ خواستگاران؛ همـه ي اينها را چه مـي توان خواند٬

٤٦)ــ اوديسه٬ سرودهاي دهم٬ دوازدهم٬ بيست و دوم.

مگر رؤياهاي زئوس ٤٦ـ ؟...

١٥. اين ملاحظات درباره ي اوديسه دليلِ ديگري دارد: هدف نشان دادنِ اين نکته است که
چگونه٬ در کارِ نويسندگانِ بزرگ٬ تنزلِ شورِ دروني به تصويرِ آداب و عادات منجر مي شود.
در واقع تحليلِ همر از زندگيِ خانوادگي در خانه ي اوليس نوعي «ـکمدي خلقيات» است.
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١٢٢ رساله در بابِ شکوهِ سخن

١٠
١. اـکنون ببينيم آيا وسيله ي خاصِ ديگري براي شکوه بخشيدن به سبک در دست نداريم؟
چون طبيعت به هر چيزي خصوصياتي داده است که با جوهرِ آن هم زيستي دارند٬ آيا لزوماً
نمي توانيم مايه ي شکوه مندي را در امرِ انتخابِ منظمِ مهمترين عناصر از ميانِ قسمت هاي
تشکيل دهنده بدانيم و با ادغامِ پياپيِ آنها٬ ساختي نظيرِ يک تنِ واحد تشکيل دهيم؟ از
سويي انتخابِ مفاهيم و از سوي ديگر انتخابِ بيانِ مناسب براي آنها شنونده را جذب

Sappho (يوناني: ساپفو يا پساپفا). شاعره ي معروفِ يونانيِ قرن هاي هفتم و ششمِ ق م. افلاطون او را Sapho يا ٤٧)ــ
دهمين الهه ي شعر خوانده٬ پلوتارک او را مدح گفته و هوراسيوس اشعارش را به لاتيني ترجمه کرده است.ـــ م.

مي کند. و اين کاري است که سافو ٤٧ مي کند. او رنج هاي ملازمِ بحراني عاشقانه را٬ هر بار با
خود کيفياتِ واقعيِ عشق توصيف مي کند. اما استاديِ خود را کجا نشان مي دهد؟ در آنجا که
مي داند برجسته ترين و آتشين ترينِ اين کيفيات را چگونه هم انتخاب کند هم به يکديگر

مربوط سازد.

٢. اين مرد در چشمِ من همانندِ خدايان است٬
ـکه در برابرِ تو مي نشيند و از نزديک صداي لطيفِ تو را مي شنود٬

خنده ي شيرينِ تو را که قلبِ مرا درونِ سينه ام
دچارِ هيجان مي کند.

تا ترا مي بينم صدا در گلويم مي برَُد
زبانم مي گسلد٬ و آناً آتشي ظريف زير پوستم مي دود

نگاهم خاموش مي شود و گوش هايم صدا مي کند
عرق مي ريزم٬ لرزشي سراپاي وجودم را فرا مي گيرد.

از چمن سبزترم٬ و عاجز و بي نفس٬ به مردگان مي مانم.

٤٨)ــاين غزل٬ که هديه به آناـکتوريا عنوان گرفته و تنها شخصي گم نام آن را براي ما حفظ کرده٬ از جهتِ توصيف بس
نمونه اي رسا و بهره مند از قوتِ بيانِ آثارِ جسمانيِ عشق٬ از همان روزگارِ باستان موردِ ستايشِ فراوان بوده است.
.Erot) به صراحت به آن اشاره کرده٬ و تئوکريتِس از آن الهام 18, 763 a, Vita Demetr. 38, 3) پلوتارک در دو جا
(Carm. (51 ـ سبي .Id)ـ . به کمکِ ترجمه ي نسبتاً دقيقِ کاتولا در يکي از غزل هايش خطاب به لِ II, 106-110) ـگرفته است
مي توان متني را که به دليلِ خصوصيات لهجه اي سخت مخدوش شده است اصلاح کرد. قطعه اي از اثرِ لوکرسيوس
,I)ـ . نامه ي منظومِ 22, 22) ,III) نيز ظاهراً ملهم از شعرِ سافو است٬ همچنين پايانِ غزلي از هوراسيوس 154-156)

(Diss, 24, 7) .Her) و همچنين قطعه اي از اثرِ ماـکسيمِ صوري 17) افسانه رنگي که اوويدبه اين شاعره اختصاص داده
Ä

 اما اين جمله را بايد تاب آورد٬ چون گزيري نيست. ٤٨
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رساله در بابِ شکوهِ سخن ١٢٣

Diehl) مي توان آن را I-4, 27 a 15) Ã القاـگرِ نام ملطيِ آناـکتوريا شده است که در پاره ي به جا مانده از يک غزلِ ديگر
بازيافت. اين نام بر زنِ جواني اطلاق شده است که در اين غزل موضوعِ شکوَ ه هاي شاعره است؛ ليکن اين حدسِ
Agallisـ ٬ را محض است. افلاطون٬ با تصحيحِ بيشتر هوش مندانه تا قطعيِ بيتِ ماقبل آخر٬ نام ديگري٬ يعني آـگاليس
Lalage در قطعه ي مذکور از اثرِ Diehl آن را تأييد مي کند. اين نام به صورتِ درهم ريخته پيشنهاد کرده که
هوراسيوس به چشم مي خورد. ـــ همچنين از شاعرانِ روزگارِ نو تني چند اين اشعار زيبا را ترجمه يا اقتباس کرده اند٬
René)ـ ؛ به Vivien) (Delille)ـ ٬ رنه ويويَن (Boileau)ـ ٬ دوليل ,Phèdre)ـ ٬ بوآلو I, 3) از جمله: به فرانسه٬ راسين

.(Foscolo) (Parini)ـ ٬ فوسکولو ,Eleanore)ـ ؛ به ايتاليايي: پاريني Fatima) Tennyson انگليسي: تنيسن

٣. آيا شيفته نمي شوي از اين که مي بيني چگونه سافو در يک لحظه٬ روح و جسم و گوش و
زبان و چشم ها و رنگِ چهره را٬ مانندِ چيزهايي که به کلي با خودِ او بيگانه اند و از او جدا
مي شوند٬ فرا مي خواند. و چگونه به تناوبِ احساس هاي متضاد٬ در عين حال هم رنجور از
سرماست و هم مي سوزد٬ هم سرگشته است و هم هشيار (زيرا يا وحشت زده است و يادمِ
مرگ) چنان که گويي تنها يک شور نيست که در دلِ او غوغا مي کند٬ بلکه هنگامه ي
شورهاست. به همين سان ٬ـ همر ٬ نيز به هنگامِ توصيفِ طوفان ها ترسناـک ترين موقعيت ها را

انتخاب مي کند.

Arimaspeiaـ ٬ ملتي از جنگ جويانِ افسانه اي که فقط يک چشم داشتند و در شمالِ سرزمينِ سکائيان زندگي ٤٩)ــ
مي کردند. هرودوت در تاريخِ خود به آنها اشاره کرده است و حماسه اي را که يک بندِآن در اينجا نقل شده به شاعري

آريستاس نام که در قرنِ هشتم يا نهمِ پيش از ميلاد زندگي مي کرده نسبت داده است.

٤. نويسنده ي آريماسپ ها ٤٩ گمان مي کند که با بياني از اين دست مي تواند القاي ترس کند:

اعجازي عظيم هنوز بر ارواحِ ما عرضه مي شود
مرداني که دور از زمين بر روي آب هاي دريا ساـکن اند.

تيره روزان! زندگيِ دشواري دارند.
چشم دوخته بر ستارگان و روحِ دربندِ امواجِ آب٬

اغلب دست به سوي خدايان بلند مي کنند
و با دلي که از هيجان در طپش است دعا مي کنند.

ـگمان مي کنم بر هر کسي روشن است که در اين کلمات بيشتر ظرافت وجود دارد تا ترس. اما
همر چگونه تصوير مي کند؟ اينک يکي از هزاران نمونه:

چون خيزابه اي خشمناـک٬
ـکه از بادهايي که از ابرها فرود مي آيند آماس کرده است٬

خود را بر کشتيِ سبکي مي اندازد٬
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١٢٤ رساله در بابِ شکوهِ سخن

او (هکتور) هم خود را بر ايشان انداخت؛
ـکشتي از کف پوشيده مي شود٬

دل هاي دريانوردان از لرزه به جنبش مي آيد٬
خيزابه ها آنها را مي برند

٥٠)ــ ايلياد٬ سرود پانزدهم.

و تا مرگ اندک راهي مانده است. ٥٠

Aratosـ ٬ شاعر و منجمِ يونانيِ قرنِ سوم ق م٬ سر اينده ي منظومه اي تعليمي به نامِ نمودگارها ٬ درباره ي کره ي ٥١)ــ
ارض و اجرامِ سماوي و کايناتِ جوّ که سيسرون آن را به شعرِ لاتيني برگرداند.

٦. آراتوس ٥١ نيز کوشيده است که همين نکته را بگويد:

تخته ي نازکي آنها را از مرگ جدا مي کند.

او به جاي توصيفي وحشت زا٬ تنها تصويري حقير و پرتکلف ارائه مي دهد. گذشته از آن٬
مرزي براي نابودي تعيين مي کند و مي گويد که تخته آنها را از مرگ حفظ مي کند. پس
محافظي وجود دارد. اما همر٬ برعکس٬ خطر را فقط به يک لحظه محدود نمي کند٬ بلکه
دريانوردان را تصوير مي کند که پيوسته و شايد با هر موجي بارها به سوي مرگ مي روند.
ـگذشته از آن٬ جملاتي را که به صورتِ عادي از هم جدا هستند درهم مي فشارد و مجبور
úpÈk بدين ترتيب٬ مصرع ¶avátoËo مي کند که٬ به رغمِ طبيعتشان٬ درهم ادغام شوند:
شعرش را نظيرِ وحشتي مستولي درهم فشرده است و باز با فشردنِ يک کلمه ترس را به

°v منعکس کرده است: pû© k ¶avátoâo بهترين وجهي نشان داده و هولِ خطر را در عبارتِ

Archilochusـ ٬ شاعرِ يونانيِ قرن هفتمِ ق م. قطعاتي از مرثيه ي او به مناسبتِ غرقِ يک کشتي به جامانده است. ٥٢)ــ

٧. همين هنر را «آرخيلوخوس» ٥٢ درتشريح ماجراي غرقِ کشتي به کار برده است و

موسْتِنِس)٬ خطيبِ معروفِ يونانيِ قرن چهارمِ ق م. Demosthène (يوناني: دِ ٥٣)ــ
On the crown, ٥٤)ــ.١٦٩ ٬ در بابِ تاج

دموستنس ٥٣ در وصفِ يک خبر٬ در عبارتي که با اين جمله آغاز مي شود: «شامگاه بود» ٥٤ .
هر دوي آنها برجسته ترين نکات را انتخاب کرده و به صورتي متعالي در کنارِ هم قرار داده اند٬
بي آنکه کوچک ترين مطلبِ سطحي٬ بي ارزش يا مبتذل را ميانِ آنها راه دهند. چنين ترهاتي
مجموعه ي اثر را بي اعتبار مي کند. چنان که گويي در بناي بزرگ و منظمي که ديوارها و
 قسمت هاي متعددش همديگر را محکم نگه داشته اند شکاف ها و رخنه هايي به جا بگذاريم.
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١١
١. به خصوصياتِ سبک که پيش از اين بيان کرديم٬ بايد يکي ديگر را اضافه کرد که عبارت

amplification ٥٥)ــ

است از «بسطِ مقال» ٥٥ . از اين صورتِ بلاغي وقتي استفاده مي شود که طبيعتِ مطلبِ روائي
يا خطايي (از قبيلِ متنِ دفاعيه در دادگاه) ايجاب مي کند که به قسمت هاي مختلف تقسيم
شود و هر توقف و آغازي در خلالِ مطلب با عباراتِ والاتري قسمت هاي پيشين را تقويت

ـکند٬ به طوري که تأثيرگذاري آن مطالب يکي پس از ديگري درجه به درجه بيشتر شود.

٢. بسطِ مقال ممکن است گاهي گسترشِ يک مطلبِ عادي و معمولي باشد و يا بحثِ پر
شوري که وقايع و دلايل را تقويت کند و يا تقسيم بنديِ منظمِ دلايل يا حوادث و افکار. زيرا
بسطِ مقال مي تواند اشکالِ گوناـگون داشته باشد. با وجودِ اين٬ سخنور بايد بداند که هيچ يک
از اين انواع نمي تواند به خوديِ خود بدونِ شکوه مندي کامل و مؤثر باشد٬ مگر در موردي که
مردم به هيجان آمده باشند يا طرفِ مقابل ضعيف و بي اعتبار شده باشد. در هر حال٬ اـگر
بسطِ مقال از شکوه مندي عاري باشد٬ درست مانند اين است که روح را از بدن جدا کرده
باشند٬ بسطِ مقال٬ وقتي که با افکارِ شکوه مند تقويت نشود٬ نيروي خود را از دست مي دهد

و خالي مي شود.

٣. براي وضوحِ بيشتر بايد اين نکته را در چند کلمه تذکر بدهم که آنچه اـکنون مي گويم٬ با
آنچه کمي پيش تحليل کردم (از نوعي طرحِ افکارِ برجسته و گردآوري آنها در يک واحد)

متفاوت است. و به طورِ کلي شکوه مندي با بسطِ مقال فرق دارد.
(دنباله دارد)
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١٢٦ زبانِ پهلوي ـ ادبيات و دستورِ آن

زبانِ پهلوي٬ ادبيات و دستورِ آن
ايرجِ وامقي

زبانِ پهلوي٬ ادبيات و دستورِ آن ٬ ژاله آموزگار٬ احمدِ تفضلي٬ انتشاراتِ آـگاه٬ تهران ٬١٣٧٣ ١٥٣ ص .
تا آنجا که نگارنده ي اين سطور به ياد دارد٬ نخستين کتابي که براي راهنماييِ علاقه مندانِ زبان
و ادبياتِ پهلوي در زبانِ فارسي نوشته شد راهنماي زبانِ پهلوي نام داشت و به همتِ يکي از
نخستين استادانِ زبانِ پهلويِ دانشگاهِ تهرانــ دکتر روبن آبراهاميانـــ به رشته ي تحرير کشيده
شده بود. دکتر ابر اهاميان٬ بعدها٬ به ارمنستان مهاجرت کرد و در همان جا نيز درگذشت. امّا
در طولِ زندگي در آن کشورـــ که در آن هنگام يکي از جمهوري هاي اتحادِ جماهيرِ شوروي
به شمار مي رفتـــ يک فرهنگِ پهلوي به چهار زبانِ فارسي٬ ارمني٬ روسي و انگليسي نيز
تأليف کرد که انتشاراتِ آن زمانِ شوروي آن را به چاپ رساند و به ايران هم آمد و ظاهراً
تماميِ کتاب به خطِ خودِ آن دانشمندِ فقيد بود. روانش شاد که تا زنده بود از تحقيق و تتبّع در
زبانِ پهلوي دست نکشيد و از اين راه خدمتِ بزرگي به ادبيات و زبانِ ايران انجام داد.
متأسفانه٬ راهنماي زبانِ پهلويِ آن بزرگوار را اـکنون در دسترس ندارم ولي مي دانم که تأليف آن

به سال هاي پيش از ١٣٢٠ باز مي گردد.
در طولِ اين سال هاي دراز٬ استاداني که تدريسِ زبان و ادبياتِ پهلوي را در دانشگاهِ تهران
به عهده داشتند٬ هيچ يک٬ در صددِ تأليفِ کتابِ ديگري در اين زمينه برنيامدند؛ امّا برخي از
ـکساني که يکي از متن هاي پهلوي را به زبانِ فارسي ترجمه کرده اند مختصري٬ که تا حدي
مي توانست مشوقِ علاقه مندانِ فراـگيريِ زبانِ پهلوي باشد٬ ضمنِ ترجمه ي خود مي آوردند٬
فرهنگِ لغتي در آخرِ ترجمه ي خودـــ که معمولاً با متنِ پهلوي همراه بودـــ اضافه مي کردند٬
الفباي پهلوي را مي آوردند و طريقه ي پيوستن حـروفِ الفبا را بـه يکديگر. و همين اندازه
راهنمايي هم مي توانست جوانانِ پژوهنده ي آن روز را به کار آيد. چنان که٬ خودِ من٬ تا
اندازه ي زيادي٬ ياد گرفتنِ زبان پهلوي را مديونِ کتاب کوچکِ دکتر محمّدِ مکري هستم که
اندرزنامه ي کوتاهِ خسرو قبادان را ترجمه کرده و با مقدمه ي استادِ فقيدِ ما٬ پورداود٬ به همتِ
انجمنِ ايران شناسي٬ به چاپ رسيده بود. چند ترجمه ي ديگر از اين دست را مي توان نام
برد که شايد آخرينِ آنها از شادروان دکتر بهرامِ فره وشي باشدـــ کارنامه ي اردشيرِ بابکان. امّا در
/١ هيچ يک از اين ترجمه ها٬ دستورِ زبان پهلوي و ادبياتِ آن مورد بحث و بررسي قرار نگرفته است.
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زبانِ پهلوي ـ ادبيات و دستورِ آن ١٢٧

با تأسيسِ بنيادِ فرهنگِ ايران به مديريتِ روان شاد٬ استادِ دانشمند و علاقه مند کم مانند٬
دکتر پرويزِ ناتل خانلري٬ يک سلسله فـرهنگ هاي پهلوي تهيـه و منتشر شد که نخستين و
دومينِ آنها٬ فرهنگ هاي کتابِ مينوي خرد ٬ و کتابِ بندهش و زادسپرم بود که آقايان دکتر احمدِ
تفضّلي و دکتر مهردادِ بهار همت به آن کار گماشته بودند و سپس چند فرهنگِ ديگر به وجود
آمد که رفته رفته مي توانست به ايجادِ فرهنگِ بزرگِ زبان پهلوي بينجامد که متأسفانه چنين

نشد٬ البته٬ هيچ کدام از اين کتاب ها نيز به ادبيات و دستورِ زبانِ پهلوي نپرداخته بودند.
خوشبختانه٬ دو کتابِ ديگر در اين زمينه به کتاب هاي فارسي اضافه شد که مي توانست
اين جاهاي خالي را پر کند٬ يکي کتابِ زبان و ادبياتِ پهلوي و ديگر دستورِ زبانِ فارسيِ ميانه که هر

دو ترجمه است و متأسفانه يک استادِ ايراني آن را ننوشته است.
اـکنون٬ پس از مدتي دراز٬ کتابِ حاضر٬ که به کوششِ دو تن صاحب نامِ زبان و ادبياتِ
باستانِ ايـران در دانشگاهِ تهـران فراهم آمده٬ با همه ي حجمِ کمي کـه دارد جامعِ تمـام
نيازمندي هاي کساني است که مي خواهند زبانِ پهلوي را فراـگيرند و از تاريخِ ادبياتِ آن زبان و
نيز دستورِ آن٬ در عين حال٬ آـگاهي يابند. براي اين که جامعيت اين کتاب کوچک را نشان

دهيم٬ نگاهي به يکايک فصولِ کوتاه ولي پر بارِ آن مي اندازيم:
ـکتاب با يک پيش گفتارِ کوتاه آغاز مي شود که آن پيش گفتار با اين عبارت ها پايان مي يابد:
«با همکاريِ صميمانه و با نهايتِ علاقه٬ گامي ديگر پيش نهاديم تا پاسخ گوي نيازِ آناني باشيم

ـکه شوقِ آـگاهيِ درست از فرهنگِ کهن و دير پاي اين سرزمين را دارند».
پس از اين٬ فهرستي از کتاب هاي موردِ استفاده آمدهــ و البته نه همه ي آن هاــ و متنِ اصليِ
ـکتاب به ترتيب شاملِ منتخب هاي زيراست که درباره ي هريک توضيحِ مختصري خواهيم داد:
در دو صفحهــ و بـه گفته ي مؤلفانِ محترم واقعاً در «سخني کوتاه»ــ درباره ي زبان هاي
ايراني مطالبي آمده و تقسيم بنديِ آنها به دوره هـاي باستاني٬ ميانـه و جديد٬ به صورتي
فشرده ولي کاملاً مفيد٬ شرح داده شده است. دوره ي باستاني شاملِ زبان هاي اوستايي و
فارسيِ باستان٬ يعني زبانِ کتيبه هاي شاهانِ هخامنشي٬ با آثارِ موجـودِ از آنِ آنها و نيز
زبان هاي «مادي» و سکايي٬ بدونِ اثرِ بازمانده؛ دوره ي ميانه که خود به دو گروهِ شرقي و
غربي تقسيم مي شود که هر يک شاخه هاي شمال و جنوبي دارند و کتابِ حاضر درباره ي
شاخه هاي شمالي و جنوبيِ همان گروهِ غربي است٬ يعني پهلويِ اشکاني و پهلويِ ساساني يا
همان پهلوانيک و پارسيک؛ و٬ سرانجام٬ دوره ي جديد که در آن مهم تر از همه فارسي است

و کردي و بلوچي و آسي و غيره و غيره.
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١٢٨ زبانِ پهلوي ـ ادبيات و دستورِ آن

در بخشِ بعدي٬ نخست آثار بازمانده از زبانِ پهلويِ اشکاني (پهلوانيک)ــ که آثارِ آن٬ تا
آنجا که موجود است٬ جز از خطِ مخصوصِ پهلويِ اشکاني٬ به خطِ مخصوصِ مانويان است
ـکه ظاهراً خودِ ماني آن را اختراع و اختيار کردهــ معرفي گرديده و درباره ي هر متن اشاره اي
بدان شده است. نگفته پيداست که آثارِ پهلويِ اشکانيِ مانوي عموماً به پس از انقراضِ
اشکانيان مربوط است٬ چه ماني در زمانِ شاپورِ يکم٬ دومين پادشاهِ سلسله ي ساساني٬

ظهور کرده است.
پس از اين فصل٬ به تفصيلِ بيشتري درباره ي نوشته هاي فارسيِ ميانهــ پهلويِ ساسانيــ

سخن رفته است. مؤلفانِ محترم٬ اين آثار را به پنج دسته تقسيم کرده اند:
ـکتيبه ها و کتاب ها٬ زبورِ پهلوي٬ آثارِ مانويان ــ مانويان آثارِ خود را به زبان ها و خط هاي
اـکنده در کتاب هاي فارسي و عربي. مختلف مي نوشتندـــ و سرانجام٬ جمله ها و واژه هاي پر
ـکتيبه ها نيز به دو خط نوشته شده اند. يکي به خطِ پهلويِ کتيبه اي و ديگر به خطِ پهلويِ
ـکتابي. کتيبه هايي که به خطِ پهلويِ کتابي نوشته شده اند عبارت اند از: نوشته هاي روي

سنگ هاي مزار يا استودان ها و نظايرِ آنها و مهم ترينِ آنها را معرفي کرده اند.
زمانِ نوشته ها و پاپيروس ها و نوشته هاي روي پوست و فلز و هم چنين سکه هاي متأخرِ

ساساني٬ همه به خطِ پهلويِ کتابي است.
بخشِ عمده ي نوشته هاي اين زبان کتاب هايي است که به زبانِ پهلوي باقي مانده است امّا
اين بخشِ عمده٬ چنان که مؤلفانِ محترم يادآوري کرده اند٬ قسمتِ اعظمِ آن٬ پس از اسلام و
تا حدودِ قرن چهارمِ هجريِ قمري نوشته شده است و مطالبِ نوشته ها «روايات و سنت هاي
ديني و ادبي و کتبي و شفاهيِ زردشتيانِ دوره ي ساساني است» و با شروحِ کوتاه ولي مفيدي

به خواننده معرفي مي شوند با اين فهرست:
فرهنگ نامه ها٬ ترجمه و تفسيرِ اوستا٬ دانش نامه هـاي دينيــ کـه از همه مهم تر کتابِ
ه جلد تدوين شده بود و گردآورندگانِ آن آذر فرنبغ پسرِ معروفِ دينکرد است که در اصل در نُ
داتِ اوّل و دوّم و بخشي از جلدِ سوّمِ اين کتاب اـکنون فرخزاد و آذرباد پسرِ اميد بوده اند. مجلّ
باقي نيست و مطالب و مضامينِ هر جلد را به کوتاهي ذـکر کرده اند. کتاب هاي هشتم و نهمِ
دينکرد خلاصه اي از اوستاي دوره ي ساساني را در بردارد و به اين دليل مي توان٬ از هر حيث٬
اين دو جلد را مهم ترين بخشِ دينکرد به شمار آورد. درخورِ تذکر است که از اين کتاب٬ که از
جهتِ نشر مشکل ترين نوشته ي پهلوي است٬ متأسفانه تاـکنون جز بخشي از کتابِ هفتم که به
/١ همّتِ همين دو مترجم در کتابِ اسطوره ي زندگيِ زردشت ترجمه شده٬ به زبانِ فارسي درنيامده
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زبانِ پهلوي ـ ادبيات و دستورِ آن ١٢٩

است. بايد آرزو کرد٬ مؤلفانِ محترم همت به اين کارِ بزرگ بگمارند. پس از دينکرد ٬ مهم ترين
ـکتابِ پهلوي بندهش است که دو تحريرِ مفصل و مختصر از آن مانده است که اولي را بندهشِ
ايراني و ديگري را بندهشِ هندي مي نامندــ به اعتبارِ يافت شدنِ آنها٬ در ايران و هند. اين کتاب
را شادروان دکتر مهردادِ بهار اخيراً به فارسي برگردانده و با توضيحاتِ نسبتاً مفصل و ممتع و
پرفايده به چاپ رسانده است. در اين بخش٬ کتابِ زير نيز٬ به کوتاهي٬ شرح هايي درباره ي

اين کتاب ها آورده است.

١)ــفرهنگِ واژه هاي اين کتاب را نيز پيش از اين شادروان دکتر مهردادِ بهار تهيه کرده بود و بنيادِ فرهنگِ ايران در
زمانِ شادروان دکتر خانلري به چاپ رسانده است.

ـگزيده هاي زادسپرم ١ ٬ دادستان دينيک٬ نامه هاي منوچهر و٬ سرانجام رواياتِ پهلوي.
از متن هاي فلسفي و کلاميِ زردشتي که پس از اسلام نوشته شده يکي شکند گمانيک وزار
يا گزارشِ گمان شکن است که از جهتِ نحوه ي نگارش و نوعِ برخورد با اديان و مذاهبِ ديگر و
بررسيِ عقايد و باورهاي آنان و استدلال هاي خاصي که در آن به کار رفته با همه ي نوشته هاي
ديگرِ زردشتي متفاوت است و از اين جهت بايد آن را از مهم ترين نوشته هاي زردشتيان به
شمار آورد. اهميتِ اين کتاب در اين است که «در مبارزه با دين هاي ديگر از سلاحِ استدلالِ
منطقي استفاده شده و در آن کمتر به اسطوره و افسانه برمي خوريم» (ص ٢٢). از اين کتاب

فقط متنِ پازندِ آن باقي مانده است.
ـگجستگ اباليشِ زنديق نيز٬ کتابِ مهمِ ديگري است که مطالبِ آن مربوط است به مباحثه ي
موبدي زردشتي با يک زردشتيِ نو مسلمان به نام «اباليش». مؤلفانِ محترم اين نام را دگرگون
شده ي «عبدالله» دانسته اند. کسانِ ديگري تصور کرده اند که صورتي است از نامِ «ابليس».

از ميانِ متن هاي پيشگويي يا مکاشفه٬ که متضمنِ خبر از حوادثِ آينده يا آـگاهي از
چيزهاي ناديدني است و ظاهراً در ادبياتِ ساساني جاي وسيع تري داشته٬ تاـکنون شمارِ
اندکي باقـي مانده کـه مهم ترينِ آن ها٬ کـه در کتابِ مـورد بحثِ مـا آمده٬ عبارت اند از:
اف نامه٬ زنـدوهمن يسن٬ جاماسپ نامـه٬ يادگارِ جاماسپي و پيشگويـيِ آمدنِ شاه بهرامِ ورجاوند ــ ارداوير
ـکه اين اخير٬ نه کتاب و رساله بلکه قطعه ي منظومِ کوتاهي است که به خلافِ اشعار بازمانده
از زبانِ پهلويــ که بيشتر آنها به پهلويِ اشکاني استــ قافيه نيز دارد و معلوم است که پس از

اسلام و تحتِ تأثيرِ شعرِ فارسيِ دري سروده شده است.
در ميانِ نوشته هاي بازمانده ي پهلوي٬ تعدادِ نسبتاً زيادي اندرزنامه موجود است که کتابِ

ي
رس

بر
دو

 نق
ـــــ
ـــــ
ـــــ
 

١/
١

ان
ست
نگ
ره
يف

مه
ــنا
ـــــ
ـــــ
ـــــ
ـــــ
ــ



١٣٠ زبانِ پهلوي ـ ادبيات و دستورِ آن

٢)ــهم اين کتاب و هم فرهنگ واژه هاي آن٬ سال ها پيش از اين٬ به کوششِ دکتر احمدِ تفضلي تهيه شده و در جزء
انتشاراتِ بنيادِ فرهنگِ ايران در زمانِ شادروان دکتر خانلري به چاپ رسيده است. نشرِ ترجمه ي کتاب بسيار روان و

ساده و کاملاً قابلِ فهم است.

مينوي خرد ٢ نيز جزء آنها به شمار آمده است. مينوي خـرد گفتگوي ميانِ شخصي است که در
(dãnãg) ناميده شده با مينوي خـرد يا روانِ عقل. پرسش است و پاسخ و شايد اين کتاب دانا
بدين سبب که همه ي پاسخ ها جنبه ي پند و اندرز دارد در اين بخش آمده است. دو نوشته ي

مناظره اي نيز درختِ آسوريک (منظوم) و يوشت فـريان ـ در زبانِ پهلوي موجود است.
از کتاب هاي بسيار با ارزشِ پهلوي که پيش از اسلام نوشته شده دو کتابِ يادگارِ زرير و
لي منظومه اي است نمايشي که جاي جاي داراي ـکارنامه ي اردشيرِ بابکان را بايد نام برد. اوّ
قطعاتِ منثوري براي توضيحِ صحنه هاست و استاد دکتر ماهيارِ نوابي کارِ ترجمه ي آن را به
پايان رسانده و٬ همراه با توضيحاتِ کامل و نيز تعيينِ وزنِ آن٬ براي چاپ آماده کرده اند. از
ـکارنامه ي اردشيرِ بابکان ٬ در همين سي چهل سالِ اخير٬ چند ترجمه به عمل آمده که آخرينِ آن
از استادِ فقيدِ دانشگاهِ تهران٬ دکتر بهرام فره وشي است در جزءِ انتشاراتِ دانشگاهِ تهران. نقل
همه ي کتاب هاي پهلوي که در اين کتاب درباره ي آن ها شرح هاي موجز ولي کافي و وافي

آمده نه مقدور است و نه لازم. جويندگان و خواهندگان مي توانند به خودِ کتاب مراجعه نمايند.
درباره ي آثارِ پهلويِ ساسانيِ مربوط به دينِ ماني٬ که هم به پهلويِ اشکاني موجود است
و هم به پهلويِ ساساني٬ به اختصار آـگاهي هايي داده شده است. مانويان٬ براي تبليغِ عقايد
ي از دينيِ خود در ميانِ امم و اقوامِ ديگر٬ باورهاي خود را به زبانِ همان قوم مي نوشتند و حتّ
اساطيرِ آنان در کار خود استفاده مي کردند. بنابراين٬ از آنان آثارِ متعددي به زبان هاي مختلف
به وجود آمد که بخشِ اعظمِ آنچه امروز از آن نوشته ها دردست است از تورفان٬ واقع در
ترکستانِ چين٬ پيدا شده است. امّا آثارِ مربوط به زبان هاي پهلوي به خطِ مانوي است که
خوشبختانه از هزوارش نيز در آنها اثري نيست و٬ با ثبتِ تلفظِ روز٬ خود به فهمِ معضلاتِ
زبانِ پهلوي هم کمک مي کند. بدبختانه٬ هيچ يک از اين نوشته ها سالم و دست نخورده به
دستِ ما نرسيده است. از کتاب هاي ماني که ابن نديم در فهرستِ خود از آنها سخن گفته هفت
ـکتاب است که عبارت اند از: انجيلِ زنده٬ گنجِ زندگان٬ فرقماطيا٬ رازها٬ کتابِ کوان يا غول ها و زبورِ
(ardhang) نام داشته و همان مانوي . غير از اينها يک کتابِ تصاوير بوده است که اردهنگ
است که در نوشته هاي فارسيِ دري به صورتِ ارژنگ مي شناسيم و نيز کتابِ شاپورگان که به
 شاپورِ اوّلِ ساساني هديه شده و گفته اند که٬ در جشنِ تاج گذاريِ شاپور٬ خودِ ماني آن را به

١/
١

ان
ست
نگ
ره
يف

مه
نا



زبانِ پهلوي ـ ادبيات و دستورِ آن ١٣١

Acta Iranica .M ٬ دانشمندِ انگليسي٬ در نشريه ي Boyce ٣)ــقطعاتِ بازمانـده از ايـن نوشته هـا را خانـمِ بويس
(شماره ي ٩) آورده و نگارنـده ي اين سطور آنها را بـه فارسي ترجمه کرده و٬ همراه با حواشي٬ در نامه ي فرهنگ ايران

به چاپ رسانده است.

شاه تقديم کرده است. ٣
در ميانِ آثارِ مانويِ تورفان قطعاتِ شعري فراوان است و جالب آنکه اين اشعار عموماً به
زبانِ پهلويِ اشکاني سروده شده و٬ چنان کـه مؤلفانِ محترم هـم يادآوري کرده اند٬ «نثرِ
متن هاي مانوي به فارسيِ ميانه و پارتيِ ثقيل و گاهي ناپخته و ساده است». بد نيست به اين
نکته اشاره کنيم که زبانِ پهلويِ اشکانيــ که اشعارِ مانوي به آن زبان سروده شدهــ در اصل
متعلقّ به سرزمينِ خراسان بوده است و زادگاهِ شعرِ فارسيِ دري نيز همان ناحيه است. آيا

خراسان را بايد قلب گاهِ شعرِ ايران دانست.
پس از اين مطالب٬ که در واقع فشرده اي است بسيار مغتنم از ادبياتِ پهلوي٬ موضوعِ خط
در نوشته هاي ايرانيِ ميانه ي غربي و سپس الفباي پهلويِ کتابي٬ با شرحي دقيق و آموزنده٬
مطرح مي شود که براي کساني که مي خواهند با اين نوشته ها آشنا شوند واجد اهميت و
ارزش است. خطِ پهلويِ کتابي ساختماني نظيرِ خط فارسيِ کنوني دارد. به اين معني که
حروف به يکديگر مي چسبند و در اين پيوستگي تغييرِ شکل هم مي دهند٬ که البته هم
پيوستگي و هم تغييرِ شکلشان٬ در مقايسه٬ از خط کنونيِ ما ساده تر است. بنابراين٬ پس از
هزوارش٬ يکي از مسائلي که دانستنِ آن در نخستين مرحله براي دانشجوي اين رشته لازم
است همين مطلب است که در هنگامِ اتصالْ هر حرف به چه صورتي در مي آيد. دو جدول
در اين کتاب راهنماي جويندگان است و کارِ آنان را آسان مي کند. و امّا مهم ترين بخشِ اين

ـکتابِ مختصر «طرحِ اجماليِ دستورِ زبانِ پهلوي» است.
در اين «طرحِ اجمالي»٬ اسم و حالت هاي آنــ صريح و غيـرِ صريحــ صفت و چگونگيِ
ـکاربردِ آن و نيز انواعِ صفت٬ علامت هاي صفت هاي سنجشي و سپس ضمير و انواع و اقسامِ
آن٬ قيد٬ حرفِ اضافه و سايرِ مسائلِ دستوريِ مربوط به صرفِ کلمه مورد بحث قرار گرفته و

به ساده ترين زبان براي خوانندگانِ جوينده بيان شده است.
ساختمانِ فعل در پهلوي در اساس با فارسي يکي است و بناي آن بر ماده هاي ماضي و
مضارع قرار دارد٬ با دو تفاوت: يکي آنکه ماده ي ماضي٬ در عين حال٬ صفتِ مفعولي نيز
/e/ به ماده ي ماضي ساخته مي شود ولي هستــ در فارسي صفتِ مفعولي با اضافه شدنِ
/e/ نيز فراوان آمده است؛ ديگر اينکه ساختمانِ فعل هاي ماضيِ لازم و متعدي يکي بدونِ
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١٣٢ زبانِ پهلوي ـ ادبيات و دستورِ آن

نيست. فعلِ ماضيِ لازمِ پهلوي عيناً نظيرِ فارسـي و از ماده و شناسه درست شده است و
فارسي از اين جهت دنباله روِ همين ساختمان است در هر دو فعلِ لازم و متعدي. امّا فعلِ
متعدي پهلوي درست مي شود از ضميرــ جدا و پيوستهــ همراه با ماده ي فعل: من خورد. تو
خورد. او خورد... اين ساختمان را در بعضي از گويش هاي کنونيِ فارسي و نيز در برخي از

ـگويش هاي کردي هنوز مي توان يافت.
بخشِ فعل تقريباً مفصل ترين بخشِ کتاب است که ضمنِ آن اقسامِ فعل هاي پهلويــ
امي٬ تمنايي يا خواستاري٬ استمراري)٬ ماضي (ساده٬ مضارع (شاملِ وجوهِ اخباري٬ التز
نقلي٬ بعيد٬ شرطي٬ استمراري)٬ فعلِ امر٬ فعلِ مجهول٬ فعلِ سببي و فعلِ جعلي (ـکه من
شخصاً با اين اصطلاح موافق نيستم) و مشتقات از دو ماده ي مضارع و ماضي٬ که به تقريب
همان مشتقاتِ فعل در فارسيِ دري است. سرانجام٬ بخشِ پاياني اختصاص داده شده است
به پيشوندها و پسوندهايي که تقريباً به تمامي و با تغييراتِ مختصري در فارسيِ دري باقي است.

صفحاتِ کمي از نوشته هاي معروفِ پهلوي٬ به خطِ خوش و خوانا٬ پس از اين آمده که٬ با
توجه به جدولِ اتصالِ حروف که پيش از اين ذـکر کرديم٬ براي دانشجو بسيار مفيدِ فايده

است. اين متن ها تکه هايي است از کتاب ها و نوشته هاي زير:
مينوي خرد٬ يک اندرزنامه٬ کارنامه ي اردشيرِ بابکان٬ زند و همن يسن٬ گزيده هاي زادسپرم٬ بندهش و
رواياتِ پهلوي. در اين بخش٬ مطلقاً ترجمه يا آوانويسي داده نشده٬ امّا در پايانِ کتاب
واژه نامه اي دقيق شاملِ واژه هاي تماميِ اين متن ها٬ با آوانويسيِ کامل٬ دانشجو را براي
خواندن و فهميدنِ متن ياري مي دهد. درست نيز همين است و٬ به نظرِ من٬ چون غرض از
نوشتنِ اين کتاب آموختنِ زبانِ پهلوي است٬ همين روش٬ که جوينده را به تلاش وا مي دارد٬
پسنديده تر است و يافتنِ واژه و خواندن و معني کردنِ متن به ياد گرفتن کمکِ شاياني مي کند.
در پايانِ اين نوشته ي کوتاه٬ که بيشتر جنبه ي معرفي دارد و استفاده از آن را به همه ي
دانشجويان و آموزندگانِ اين زبان توصيه مي کنم٬ چند نکته به نظرم رسيده است که هر چند
ممکن است با موضوعِ کتاب ارتباطِ چنداني نداشته باشد به نظرِ خوانندگان مي رسانم٬ باشد

ـکه موردِ بحث و نظر قرار گيرد.
par ـ: اين نام نخستين بار در ¶ava درباره ي اصطلاحِ «پهلوي» و صورتِ ايرانيِ باستان آن
ـکتيبه هاي بيستون از داريوشِ بزرگ بـه کار رفته و همان طور که مؤلفانِ محترم يادآوري
ـکرده اند٬ در اصل به سرزمينِ پارت و نيز زبانِ مردمِ آن سرزمين اطلاق مي شده است که در
/١ فارسيِ ميانه پهلويگ و پهلوانيگ٬ هر دو٬ به جاي آن به کار رفته است٬ ولي اصطلاحِ فارسي
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زبانِ پهلوي ـ ادبيات و دستورِ آن ١٣٣

Parsa » است٬ که نامِ يا پارسيِ منسوب به «پارس» مشتق از صورتِ ايرانيِ باستانيِ پارسه «
سرزمينِ جنوبي ايران اسـت و منسوب بدان در فارسـيِ ميانه پارسيک آمـده است. البته٬
امروز٬ توسّعاً به هـر دو زبان «پهلوي» مـي گوييم و بيشتـر منظور هميـن پارسيک يا پهلويِ

ساساني است.
مؤلفانِ محترم در دنباله ي مطلب (ص ٣) ادامه مي دهند: «در سنگ نوشته هاي پارسيِ

باستان اين زبان پارسه و در متن هاي فارسيِ ميانه پارسيک نام دارد».
در نوشته هاي فارسيِ باستان٬ که به خطِ ميخيِ ايراني نوشته شده و٬ به تمام٬ به روزگارِ
¦pa و صورت هاي مختلفِ صرفي آن٬ در چند کتيبه از rsa هخامنشيان متعلق است٬ واژه ي
داريوشِ بزرگ (در بيستون٬ تختِ جمشيد٬ نقشِ رستم٬ شوش و کانالِ سوئز) و خشايارشا و

Cameron. Persepolis Treasury Tablets .R; نيزنک. G. Kent. Old Persian Grgmmar ٤)ــنيزنک.

ا در هيچ يک٬ از آن اردشير و ديگران و نيز در الواح خزانه ي تختِ جمشيد آمده است ٤ . امّ
مفهومِ زبان اراده نشده است. به عبارتِ ديگر در نوشته هاي هخامنشيان٬ نامِ زبانِ آن
¦pa گفته نشده٬ بلکه يک بار نامِ اين زبان در کتيبه ها آمده و آن در کتيبه ي rsa نوشته ها پارسي

بيستون است. عين مطلب نقل مي شود:
ستون ٤ـــ بندِ ٢٠: گويد داريوش شاه٬ به خواستِ اورمزد اين نوشته را که من کردم به

arya آمده است. اورانسکي در کتابِ ariya و در سنسکريت ariya ٬ در نوشته هاي هخامنشي ٥)ــاين نام در اوستا
arii آورده است. فقهـاللغه ي ايراني ٬ ترجمه ي کريمِ کشاورز٬ شکلِ سکايي آن را

فِ کتاب فقه اللغه ي ايراني ٬ [ زبانِ] آريايي ٥ بود و بر پوستِ چرم نوشته شد. اور انسکي٬ مؤلّ
آورده است که در رواياتِ ايلامي پس از اين کلمهــ يعني آرياييــ نوشته شده٬ «آنچه پيشتر
نبود». البته همين سه کلمه باعث شده است که برخي از دانشمندانِ ايران شناس عَلَمي
برافرازندــ به هر دليل و سببــ که خطِ ميخي را خودِ داريوش اختراع کرده يا دستِ کم در
ا در اينجا مقصود اين نيست. مقصود اين است که نامِ اين زبان زمانِ او ساخته شده است. امّ
به صراحتِ تمام در نوشته ي داريوش «آريايي» است. نمي دانم آنها که نخستين بار اصطلاحِ
فارسيِ باستان را به کار بردند٬ به چه حقّي دست به اين کار زدند و در اين نصِ صريح اجازه ي

دخل و تصرف به خود دادند؟
من در جاي ديگر از اين موضوع با تفصيل و وضوحِ بيشتري سخن گفته ام و نشان داده ام
ـکه زبانِ پارس ها و مادها٬ با اختلافاتِ ناچيزِ تلفظي٬ تقريباً يکي بوده است و درست به همين
سبب است که داريوش٬ در کتيبه ي بزرگِ خود در بيستون٬ قلبِ سرزمينِ ماد٬ با آنکه
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١٣٤ زبانِ پهلوي ـ ادبيات و دستورِ آن

ترجمه اي از آن به دو زبانِ اـکدي و ايلامي٬ دو امپراطوري منقرض شده ي پيش از آن٬ به
دست داده است٬ خود را نيازمندِ ترجمه ي آن به زبانِ مادي نديده است. زبانِ کتيبه آريايي
است و مادها و پارس هاــ و حتي پارت هاــ آريايي هستند. نويسندگانِ يونانِ باستان نيز بر اين
امر و هم بر اينکه ساـکنانِ ايرانِ شرق نيز به همين زبان سخن مي گفتندــ باز هم با اختلاف

ناچيزي نسبت به لهجه هاي ديگرــ تأـکيد کرده اند.
مي دانيم که مادها خود را «آريايي» مي دانسته اند. داريوش نيز در سنگ نوشته ي مزارِ
ـگورخانه اش خود را٬ گرچه پارسي پسر پارسي مـي گويد «آريايـي از نژادِ آريايـي» معرفي
مي کند. استرابون٬ جغرافي نويسِ مشهورِ يوناني٬ به نقل از آراتوستن٬ يکي از مورخانِ پيش
از خود که در قرنِ سوّمِ پيش از ميلادِ مسيح مي زيسته٬ مي نويسد: «ساـکنانِ پارس و ماد و
غد با جزئي تفاوت همزبان هستند٬ يعني٬ در واقع٬ يک زبان دارند. يک جهانگردِ باختر و سُ

c§ ez§ a¦ n tsya¦ ng٦)ــ

چيني نيز به نامِ چژان تسيانگ ٦ در قرنِ دومِ پيش از ميلادِ مسيح٬ زبان هاي از فرغانه تا پارت را

٧)ــاورانسکي٬ فقه اللغه ي ايراني ؛ نيزنک. دياـکونوف٬ تاريخِ ماد٬ ترجمه ي کريمِ کشاورز٬ ص ١٣٧-١٣٨.

تقريباًــ با اختلافِ لهجه هاــ يکي مي داند. ٧
در موردِ اصطلاحِ «پهلوي» نيز بايد گفت که از جهتيــ که عرض خواهم کردــ مطلب هنوز
ـکاملاً روشن نيست. همان طور که مؤلفانِ محترم هم يادآوري کرده اند. اين نام منسوب است
Perqava » آمده که در اصل به سرزمينِ پارت به «پهلو» و اين واژه از صورتِ باستانيِ پرثوه «
[ ـ تقريباً بخشي از خراسانِ کنوني و شمالِ شرقيِ ايران که خاستگاهِ اصليِ اشکانيان به شمار
مي رود و شهرِ عشق آبادــ يا اشک آباد که حالا پايتخت کشوري به نامِ ترکمنستان استــ
ا اين اصطلاح بعدها معناهاي يادآور موقعيت باستاني آن است] اطلاق مي شد» (ص ٤). امّ
ديگري هم پيدا کرد که ظاهرا٬ً چنان که مؤلفان خاطر نشان کرده اند٬ اين معانيِ اضافي همه
مربوط به پس از آمدنِ اسلام به اين سرزمين مي شود و به عبارتِ ديگر به فارسيِ دري
مربوط اند. در شاهنامه اين اصطلاح به تکرار و فراوان به کار رفته و معانيِ بسيار متفاوتي دارد.
اين معانيِ متفاوت را در مقـاله اي از ژيلبرلازارــ به ترجمه ي دکتر ژاله آموزگار٬ نشريه ي
سيمرغ ٬ شماره ي ٥ــ و نيز در مجموعه اي از امين پاشا جلالي٬ زيرِ نامِ پهلو٬ پهلوان در شاهنامه ٬
نشريه ي سالِ ١٣٥٠ دانشگاهِ تبريز مي توان يافت. گرچه اين سخن از حدِّ بحث درباره ي يک
ـکتابِ درسي بيرون است ولي طرحِ موضوع بي مناسبت نيست. مسائلِ اصلي را در موردِ

 اصطلاح هاي پهله٬ پهلو٬ پهلوي٬ فهله٬ فهلوي بايد چنين گروه بندي کرد:
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زبانِ پهلوي ـ ادبيات و دستورِ آن ١٣٥

par آمده اند که نخستين بار در کتيبه ي بيستون و پس از آن در ¶qava ١. اين نام ها همه از
ـکتيبه هاي ديگري از داريوش و نيز در کتيبه اي از خشايارشا آمده است و در آن نوشته ها تنها
par به معنيِ در ¶avaiy معنيِ سرزمين و مردمِ آن سرزمين را دارد و يک بار هم به صورتِ
پارت٬ به پارت٬ نوشته شده است. مطابقِ تحقيقاتي که تاـکنون به عمل آمده و پذيرفته شده

محلِ پرثوه يا پارت کاملاً معلوم است که در شمالِ شرقيِ ايران بوده است.
٢. از بررسيِ کتبِ فارسي و عربي نيز نتيجه ي ديگري گرفته مي شود. «پهله»٬ يا معرّبِ
ا اين سرزمين به خراسان مربوط نيست٬ بلکه عبارت است آن «فهله»٬ نامِ سرزميني است. امّ
از بخش هايي از آذربايجان٬ زنجان٬ دينورِ تاري و اصفهانـــ به عبارتِ ديگر٬ تقريباً و به تمام٬
سرزمينِ مادِ باستان٬ چه مادِ کوچک يا آتورپاتکان يا آذربايجان و چه مادِ بزرگ که مي رسد به

اصفهان و ري. دليلِ اطلاق کردنِ واژه ي «پهله» (يا پارت) به ماد واقعاً روشن نيست.
٣. تا اينجا به نظر مي رسيد که اين تغيير و تخليط در دوره ي اسلامي به عمل آمده و پيش

از اسلام پارتْ پارت بوده است و مادْ ماد.
٤. پهله٬ پهلوي٬ پهلوان٬ پهلواني در فارسيِ دري معناهاي فراوان و متفاوت ولي از جهتي
نزديک به هم دارند و از نظرِ معناشناسي مي توان بين معناهاي متداول رابطه اي برقرار کرد.
٥. فهلوي به سلسله اشعاري هم اطلاق مي شده که تقريباً همه بر وزنِ «مفاعيلن مفاعلين
مفاعيل» بوده٬ يعني وزنِ دو بيتي هاي باباطاهر (ـگرچه ممکن است در اصل وزنِ ديگري
داشته است) و بيشتر جنبه ي محلي داشته و در تمامِ نقاطِ ايران متداول بوده و آثار آن باقي
است. شايد بي مناسبت نباشد گفته شود که٬ در بعضي از متن هاي فارسيِ دري٬ اين نوع

اشعار به عنوانِ «اورامه» هم آمده اند٬ مثلاً در لابه لاي نامه هاي عين القضاتِ همداني.
با بررسيِ مسائل بالا٬ مسلم مـي شود کـه همه ي اين درهم ريختگي ها به بعـد از اسلام
مربوط مي شود و پيش از آن تنها سرزمينِ شرقي يا شمالِ شرقيِ ايران اين نام را داشته است.
سخن از کتابِ زبانِ پهلوي بود. بي ترديد اين کتاب بـه زودي جاي خـود را در ميانِ
علاقه مندان به زبان و ادبياتِ پهلوي باز خواهد کرد٬ به ويژه آنکه٬ در عين حال که تاريخِ
ادبيات و دستورِ زبانِ پهلوي را در بر دارد٬ از جهتي مي توان آن را «خودآموزِ زبانِ پهلوي» نيز
دانست و چون براي مبتديان نوشته شده داراي زباني بسيار ساده و روشن و همه فهم است.
و مؤلفان خود با وجودِ دشواريِ حروف چينيِ چنين کتابي٬ اغلاطِ چاپي درآن کم ديده مي شود
دو فهرست ازاين اغلاط يا سهوِ قلم هاي خود تهيه کرده اند. همچنين جا دارد در چاپ هاي

© بعد نمونه هايي نيز از آثارِ ديگرِ پهلوي (مانند کتيبه ها و زبورِ پهلوي) آورده شود.
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سابقه ي فرهنگستان در ايران
احمدِ سميعي (ـگيلاني)

هر چند فرهنگستان ٬ به مفهومِ سازمانِ علمي و فرهنگيِ رسميِ خاصّي که از سده ي هفدهم در
مغرب زمين پديد آمد٬ تا شصت سال پيش در کشورِ ما وجود نداشته است٬ انجمن هاي ادبيِ
دوره ي قاجاريه را٬ به لحاظ تأثيري که در حفظِ سلامت و آر استگي و تقويتِ بنيه ي زبانِ

فارسي داشته اند مي توان سلفِ چنين بنيادي در ايرانِ معاصر دانست.
پيش از آن که فرهنگستانِ ايران در خردادِ ١٣١٤ شمسي تأسيس شود٬ در ١٣٠٣ شمسي
از نمايندگانِ وزارتخانه هاي جنگ و معارف و اوقاف و صنايعِ مستظرفه انجمني تشکيل شد تا
با وضعِ لغات و اصطلاحاتِ نو جواب گوي نيازي باشد که در رسته ها و شئونِ نظاميِ آن روز
از اين حيث احساس مي شد. انجمن تا آخرِ سالِ ١٣٠٣ مرتباً هفته اي يکـبار تشکيل جلسه

١)ــدر اين انجمن يحيي دولت آبادي٬ غلامحسينِ رهنما و دکتر صديقِ اعلم٬ به نمايندگيِ وزارتِ معارف٬ و سرتيپ
غلامحسينِ مقتدر٬ سرلشکر جلاير (سردار مدحت)٬ سرلشکر غفاري (سردار مقتدر)٬ سرهنگِ مهندس رضا شيباني٬
سرهنگ کريم معاونِ نظام٬ سرلشکر حاج محمدِ رزم آرا٬ سرهنگ علي کريمِ قوانلو و رشيد ياسمي٬ به نمايندگيِ وزارتِ

جنگ٬ عضويت داشتند.

مي داد و نخستين جلسه ي آن در آبان ماهِ آن سال منعقد شد ١ . انجمن در مدتِ فعّاليّت خود
حدودِ سيصد لغت و اصطلاحِ تازه وضع کرد که عموماً به هواپيمايي٬ مهندسيِ نظام٬ توپخانه٬
سازمانِ نظام٬ افزارها و ادواتِ جنگي و مانندِ آن تعلّق داشت. نمونه هايي از واژه هاي مصوّبِ
اين انجمن را بعداً دکتر صديقِ اعلم در نامه ي فرهنگستان («توضيح در تاريخچه ي فرهنگستان»٬
سال اول٬ شماره ي ٬٤ آبانِ ١٣٢٢) نقل کرده که از جمله ي آنهاست اصطلاحاتِ شايع و

مأنوسِ هواپيما٬ فرودگاه٬ خلبان٬ آتشبار٬ گُ ردان٬ وابسته ي نظامي٬ هواسنج٬ بادسنج.
در سال ١٣١١ نيز٬ که دکتر صديقِ اعلم رياستِ «دارالمعلمينِ عالي» را برعهده داشت٬
ت هاي علميِ فوقِ برنامه ي ظاهراً به پيروي از رسمِ دانشگاه هاي امريکايي٬ فعّاليّ
دانشجويان٬ به ابتکارِ ايشان٬ با تشکيل انجمن هايي تشويق و سازمان داده شد که از جمله ي
آنها «انجمنِ وضعِ لغات و اصطلاحاتِ علمي» بود. اين انجمن در اسفند ماهِ ١٣١١ فعّاليّت
علميِ خود را آغاز نهاد که٬ طيِ جلساتِ مرتبِ هفتگي در سالِ تحصيلي٬ تا مهرماه ١٣١٩
 ادامه داشت. در شعباتِ متعدّدِ آن (علومِ طبيعي٬ علومِ رياضي٬ فيزيک و شيمي٬ ادبيات و
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سابقه ي فرهنگستان در ايران ١٣٧

فلسفه)٬ به راهنماييِ استادان (حسينِ گل گلاب٬ دکتر محمودِ حسابي٬ دکتر رضاز اده شفق)٬
پيشنهادها مطرح و مصوّبات در جلسه ي انجمن به رأي گذاشته مي شد. اين انجمن پس از
تأسيسِ فرهنگستانِ ايران (١٣١٤) نيز فعّال بود و با آن همکاريِ مستمر داشت. حاصلِ کارِ
«انجمن»٬ در مجموع از اقبالِ فرهنگيان و دانشگاهيان برخوردار شد و حدودِ ٤٠٠ لغت از
موضوعاتِ آن در کتاب هاي درسيِ دبيرستان و درس هاي دانشگاهي به کار رفت. نمونه هايي
از حاصلِ کارِ «انجمن» در نامه ي فرهنگستان (همان جا) نقل شده است. برخي از پيشنهادهاي

«انجمن»٬ به خصوص در رشته ي علومِ طبيعي٬ هنوز رايج و متداول است.
ه اي از امّا فکرِ تأسيسِ سازماني رسمي به نامِ «فرهنگستان» از آنجا پيدا شد که عدّ
گِل داشتند٬ زبانِ پرسابقه ي ما را٬ که و آب  بيداردلانِ اهلِ درد٬ که در زبان و ادبِ فارسي حقِّ 
حاملِ فرهنگي پرمايه و درخشان است٬ در معرضِ خطرِ تجاوزِ کج انديشيِ مشتي نااهل
ديدند که٬ به بهانه ي اصلاح و پرورشِ آن و از طريقِ وارد کردنِ عناصرِ مهجور و نامأنوس٬
درصددِ وضعِ لغات و اصطلاحات و نشاندنِ آنها به جاي کلماتِ عربي الاصل برآمدند که
حاصلِ تلاشِ آنها شمّ و ذوقِ سالم را آزار مي داد. اين «نوآوران» و «سرهـگرايان» جوازِ
«حسب الامرِ جهان مطاعِ همايوني» را سپرِ دفاع از جهل و تعصّب و کج ذوقيِ خود مي ساختند
و برساخته هاي ناساز و بي اندام خود را از مجاريِ «بخشنامه» هاي اداري تحميل مي کردند.
ابتدا در سالِ ١٣١٣ شمسي (نزديک به پنج ماه پيش از تأسيسِ فرهنگستانِ ايران ).
وزارتِ معارف درصدد برآمد که انجمن هايي از کارشناسان و اربابِ فن به پا کند و تشکيل
«آـکادميِ طبّ ي» نخستين گام در اين راه باشد. براي مطالعه در اين امر٬ جلساتي با شرکتِ چند
ه اي از معاريفِ اهلِ علم در مدرسه ي عاليِ طب منعقد و نامِ تن از پزشکانِ معروف و عدّ
«فرهنگستان»٬ برابرِ «آـکادمي»٬ در يکي از همين جلسات اختيار شد. اساسنامه اي نيز براي
«فرهنگستانِ طبي» نوشته شد. در آغاز قرار بر اين نبود که اين قبيل مؤسسات منحصراً به
وضعِ لغات و اصطلاحاتِ جديد بپردازند بلکه ترجمه و تأليفِ کتب و تهيه ي فرهنگ ها و
تشويقِ تحقيقِ علمي مطمح نظر بود. اما تندروي هاي مشهود باعث شد که توجّهِ اصلي به
جهتِ ديگري معطوف گردد. خطر به خصوص وقتي احساس شد که جريانِ به اصطلاح
ردِ مقاصدِ خود بهره گيرد. اصلاح و پيرايشِ زبان درصدد برآمد از قدرتِ سياسي براي پيش بُ
درحقيقت٬ سرابِ فريبنده ي بي نيازي از بيگانگان در عرصه ي زبان شاهِ مملکت را٬ که در
مسافرت به ترکيه با اقداماتِ دولتِ همسايه در «تصفيه» ي زبان آشنا شده بود٬ بر سرِ شوق
آورده بود. اين امر به صدورِ فرماني به وزارتِ جنگ منجر شد که با هم کاريِ سايرِ
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١٣٨ سابقه ي فرهنگستان در ايران

وزارتخانه ها براي لغاتِ نظاميِ بيگانه معادل انتخاب کند و در بابِ سايرِ اصطلاحات نيز به
مطالعه پردازد. محمدعليِ فروغي٬ رئيس الوزراي وقت٬ از اين جريان سخت نگران شد.
واـکنشِ خردمندانه ي او اين بود که تشکيلِ انجمني از دانشمندان و اهل لغت و محقّقان را
براي تدارکِ مقدّماتِ تأسيسِ فرهنگستانِ ايران به شاه پيشنهاد کند. وجهه ي همتِ او مهار
ـکردنِ جريانِ ناسالمِ تحميلِ لغات نابهنجارِ تازه از ناحيه ي عناصرِ کم مايه و پرتعصّب و بيرون
ـکشيدنِ زمامِ کارِ لغت سازي از دستِ آنان بود که خوش بختانه تدبيرِ او در اين راه مؤثر افتاد.
باري وزارتِ معارف و اوقاف و صنايعِ مستظرفه٬ که مأمورِ اقدام شده بود٬ پس از مشاوره
با اهلِ فن٬ اساسنامه ي فرهنگستان را در شانزده ماده تهيه کرد که به تصويبِ هيئتِ وزرا
رسيد و٬ سرانجام٬ در ٢٩ ارديبهشتِ ١٣١٤ فرمانِ تشکيلِ فرهنگستانِ ايران صادر شد. در
اين اوان٬ فروغي رئيس الوزرا و علي اصغرِ حکمت وزيرِ معارف بود. تصويب نامه در ٥ خرداد
به وزارتِ معارف ابلاغ و نخستين جلسه ي رسميِ فرهنگستانِ ايران در روز شنبه ١٢ خرداد٬

٢)ــاستادان و رجال نام وري در عرصه ي ادب و نويسندگي چون بهار٬ دهخدا٬ فروغي (محمدعلي)٬ فروغي
(ابوالحسن)٬ سعيدِ نفيسي٬ سيد نصراللهِ تقوي٬ رضازاده شفق٬ بديع الزمانِ فروزانفر٬ علي اصغرِ حکمت٬ عبدالعظيم
خانِ قريب٬ گلِگلاب٬ رشيدِ ياسمي٬ رهنما٬ اديب السلطنه سميعي٬ صديقِ اعلم٬ عصار٬ فاطمي از اعضاي پيوسته ي
فرهنگستانِ اول بودند. در سنواتِ بعد بر شماره ي اعضاي پيوسته ي فرهنگستان افزوده شد٬ از جمله: ابوالقاسمِ غني٬
ابوالقاسمِ پورداود٬ اقبالِ آشتياني٬ محمدِ حجازي٬ قزويني٬ تديّن٬ مسعودِ کيهان٬ جلالِ همايي٬ رعديِ آذرخشي٬

احمدِ بهمنيار٬ حسنعليِ مستشار٬ سرهنگ مقتدر٬ مصطفي عدل٬ علي اـکبرِ سياسي٬ محمودِ حسابي.
همچنين اعضاي وابسته ي فرهنگستان عبارت بودنداز: جمال زاده٬ فخر ادهم٬ کريستنـسن (دانمارک)٬ هانري
ماسه (فرانسه)٬ ريپکا (چکسلواـکي)٬ منصوربيک فهمي٬ علي بيک الجارم٬ محمد رفعت پاشا (مصر)٬ آرتر پوپ
(امريکا)٬ محمد اقبال (پاـکستان)٬ ربتس و پولووسکي (روسيه)٬ نيکلسون (انگلستان)٬ هادي حسن و محمد حسنين

هيکل (مصر).

با حضورِ ٢٤ تن عضوِ پيوسته٬ در مدرسه ي عاليِ حقوق تشکيل شد. ٢ رياستِ فرهنگستان
ابتدا با فروغي و سپس با حسنِ وثوق بود و جلسه ي عموميِ آن هر دوشنبه منعقد مي گشت.
فضاي سياسيِ آن زمان فرهنگستان را ناـگزير ساخت که بيشترِ اوقات خود را صرفِ
انتخابِ معادل براي اصطلاحات و لغاتِ خارجي کند. بايد گفت که فرهنگستانِ اول بيشتر
مهار کننده و بازدارنده بود تا سازنده. کميسيون هايي نيز که براي تهيه ي فرهنگ و دستورِ
زبان و مطالعه در اصطلاحاتِ جغرافيايي و نشرِ کتبِ قديمه در آن تشکيل يافت دستاوردِ

لي نداشت. محصَّ
از جلسه ي چهاردهـم (١٠ شهريورِ ١٣١٤) به بعد٬ مدرسه ي عالـيِ سپهسالار
 (دانشکده ي معقول و منقول) مقرِّ فرهنگستانِ ايران شد و تا ٬١٣٢١ که ساختمانِ مخصوصي
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سابقه ي فرهنگستان در ايران ١٣٩

در جنبِ دانشکده ي مذکور براي آن بنا شد٬ جلسات در همان جا تشکيل مي يافت.
فرهنگستانِ ايران ٬ در بهمن ماهِ ٬١٣١٥ نظامنامه اي براي «بازبيني در اصطلاحاتِ علمي»
تصويب کرد و درآن راه و روش و ضوابطِ معادل يابي را مقرر داشت. از جمله٬ در ماده ي
دهمِ اين نظامنامه پيش بيني شده بود که «اـگر در برابرِ هر اصطلاحي لفظِ فارسيِ مأنوسي که
م و معتبر و ريشه ي آن معلوم و اشتقاقِ آن درست باشد» پيدا شود٬ آن لفظ متداول و مسلّ
مرجّح شناخته شود و اـگر پيدا نشود٬ «براي معانيِ نزديک به ذهن الفاظِ مأنوس يا مصطلحِ
عربي يا الفاظِ مرکب از عربي و فارسي» و «براي معانيِ دور از ذهن کلماتِ فارسيِ مهجوري
به همان معني يا به معنيِ نزديکِ آن» اختيار گردد. سرانجام٬ «اـگر بدين وسايل هم چيزي به
دست نيامد٬ از ريشه ي فارسي مطابقِ قواعدِ قطعي و حتميِ زبانِ فارسي اشتقاقِ تازه اي که
موافقِ طبعِ مردمِ ايران باشد بسازند چنان که آن مفهوم از آن لفظ بيرون آيد... و بالٔاخره اـگر از
اين وسيله هم چيزي فراهم نشد همان اصطلاحِ خارجي را به شرط آن که... بين المللي بوده و

به زبانِ خاصي منحصر نباشد اختيار کنند».
بدين سان٬ فرهنگستانِ اول طريقي سالم و معتدل٬ دور از تعصّبِ عربي زدايي و سره
آفريني و منطبق با طبيعتِ زبانِ انساني و ناموسِ تحوّل و تطّورِ آن٬ در پيش گرفت و از اين رو
در واژهـگزيني نسبتاً موفق از کار درآمد. ميزانِ قبولِ عامي که لغات و اصطلاحاتِ مصوّبِ

٣)ــعليِ کافي٬ «بررسيِ واژه هاي فرهنگستانِ اول» در مجله ي نشرِدانش (فروردين و ارديبهشتِ ٧١)٬ ص ٣٣.

فرهنگستانِ اول پيدا کرد در نتايجِ مطالعه ي جالبِ يکي ازمحقّقانِ جوان ٣ منعکس شده است.
اـگر بخواهيم منصفانه قضاوت کنيم٬ بايد بگوييم که فرهنگستانِ اول٬ در پي گيريِ به موقع٬
از آفتي که به زبانِ فارسي روي آورده بود وظيفه ي خود را ادا کرد و چون اعضاي برجسته ي
آن٬ که ارکانِ آن سازمان بودند٬ اصولاً اعتقادي به واژه سازي نداشتند٬ در فضاي فرهنگيِ
نسبتاً سالمي که پديد آورده بودند نيازي به فعّاليّت پي گير احساس نکردند و رفته رفته
فرهنگستان از پويايي افتاد و دچارِ رکود شد. صديقِ اعلم در خاطراتِ خود ( يادگارِ عمر ٬ ج ٬٢
ص ٢٥٤) مي نويسد که شاه فرهنگستان را به اين جهت که از فعّاليّت آن راضي نبود در هفتمِ
ارديبهشت ١٣١٧ منحل ساخت و هفته ي بعد فرمان داد از نو تشکيل شود و وزيرِ معارف

رياستِ آن را برعهده گيرد.
w w w

نخستين جلسه ي عموميِ فرهنگستان٬ پس از انحلال و تشکيلِ مجدد٬ روزِ چهارشنبه ٢١
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١٤٠ سابقه ي فرهنگستان در ايران

ه اي ارديبهشت ١٣١٧ به رياستِ علي اصغرِ حکمت٬ وزيرِ معارف٬ تشکيل شد. اين بار عدّ

٤)ــاز جمله استادان علي اـکبرِ سياسي٬ محمودِ حسابي٬ ابراهيمِ پور داود.

ديگر از استادانِ بنام ٤ به عضويتِ پيوسته ي فرهنگستان منصوب شدند و صديقِ اعلم به
نيابتِ رياست برگزيده شد.

چند ماهي پس از تجديدِ سازمانِ فرهنگستان٬ درپيِ کنارهـگيريِ حکمت ازوزارتِ معارف٬
اسماعيلِ مرآت به کفالتِ آن وزارت منصوب شد و اداره ي فرهنگستان را نيز برعهده گرفت.
وي حدود سه سال رئيسِ فرهنگستان بود. فرهنگستان در اين مدت موفق شد بسياري از
واژه هاي علميِ مورد نيازِ دانشگاه ها را از تصويب بگذراند و در پايانِ سال ١٣١٩ شمارِ
واژه هاي نوِ مصوّبِ فرهنگستان به حدودِ ١٧٠٠ و در شهريور ١٣٢٠ به حدودِ ٢٠٠٠ رسيد.
از ميانِ ادبا و دانش مندان عده ي زيادي در اين دوره همکارِ فرهنگستان شدند و از آنان

٥)ــاز جمله ي اين اعضاي جديد از استاد احمدِ بهمنيار٬ جلالِ همايي٬ محمدِ حجازي (مطيع الدوله) بايد نام برد.

ـکساني به عضويتِ پيوسته ي آن انتخاب گشتند ٥ .
پس از شهريور ٬١٣٢٠ تا نيمه ي دي ماهِ همان سال جلساتِ فرهنگستان تعطيل نشد و به
رياستِ صديقِ اعلم٬ که از مهرماهِ ١٣٢٠ به وزارتِ فرهنگ منصوب شده بود٬ و گاهي نيز به

رياستِ دکتر اميراعلم٬ نايب رئيسِ فرهنگستان٬ تشکيل مي شد.
چون تدين وزيرِ معارف شد (آذر ١٣٢٠)٬ پيشنهاد کرد رئيسي براي فرهنگستان انتخاب
شود و محمدعليِ فروغي با ١١ رأي از ١٨ رأي به رياستِ آن سازمان برگزيده شد. پس از
مرگِ فروغي٬ باز انتخابِ رئيسِ فرهنگستان در دستور قرار گرفت. با موافقتِ دکتر
علي اـکبرِ سياسي٬ وزير فرهنگِ وقت٬ ماده ي سومِ اساسنامه تغيير يافت و در جلسه ي دوشنبه
٣٠ آذر ١٣٢١ اديب السلطنه سميعي با ٢٢ رأي از ٢٣ رأي به رياستِ فرهنگستان برگزيده

شد که تا ١٣٣٢ اين سمت را حفظ کرد.
در اين دوره ي جديد٬ کارِ «زبان پيرايي» و «واژه سازي» متوقف شد و فعّاليّتِ فرهنگستان
ِ ١٣٢٢) تأسيس بيشتر جنبه ي ادبي و تحقيقي يافت. نامه ي فرهنگستان در همين دوره (آغازِ سال
شد. از اين نامه در سالِ اول٬ چهارشماره؛ در سالِ دوم (١٣٢٣)٬ دو شماره؛ در سال سوم٬
دو شماره به مديريتِ رشيد ياسمي و سردبيريِ حبيبِ يغمايي؛ در سال چهارم٬ يک شماره

به اهتمام و سردبيريِ حبيبِ يغمايي؛ و در سالِ پنجم (١٣٢٦)٬ يک شماره منتشر شد.
نامه ي فرهنگستان حاويِ چند خطابه و مقاله ي معتبر است که به آن ارزشِ علميِ ممتاز
 بخشيده است. از جمله بايد از خطابه ي محققانه ي شادروان احمدِ بهمنيار درباره ي املاي
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سابقه ي فرهنگستان در ايران ١٤١

فارسي ياد کرد که در شماره ي ٤ از سالِ اول نامه ي فرهنگستان مورخِ آبان ١٣٢٢ منتشر شده
است. خطابه ي پروفسور ماسينيون در روز سه شنبه ٢٥ ارديبهشتِ ١٣٢٤ در تالارِ
فرهنگستان راجع به نفوذِ انديشه ي ايراني در کلامِ عرب نيز در شماره ي اولِ سالِ سوم
(خردادِ ١٣٢٤) نامه ي فرهنگستان منتشر شد. از مندرجاتِ مهمِ نامه ي فرهنگستان شرحِ احوال و
اني هايي به آثارِ علامه قزويني به قلمِ خودِ اوست که به مناسبتِ درگذشتِ او٬ همراه با سخن ر

همين مناسبت و اشعاري که در رثاي او سروده شده بود٬ مجدداً به چاپ رسيد.
هم چنين بايد از سخن راني هاي مهمِ عده اي از اعضاي برجسته ي فرهنگستان ياد کرد که
در فرهنگستان يا انجمن هاي فرهنگي ايراد شد و متنِ آنها در نامه ي فرهنگستان انتشار يافت٬ از
جمله سخن رانيِ ملک الشعراي بهار در روزِ سه شنبه ١٥ اسفند در انجمنِ روابطِ فرهنگيِ
ايران و هند (شماره ي اول٬ سالِ سوم٬ خرداد و شهريورِ ١٣٢٤)؛ سخن رانيِ گل گلاب در
انجمنِ فرهنگيِ ايران و شوروي درباره ي فرهنگستانِ علومِ شوروي (شماره ي ٬٣ سالِ سوم٬
شهريورِ ١٣٢٤)؛ سخن رانيِ سعيدِ نفيسي در فرهنگستان درباره ي فرهنگستانِ اتحادِ
شوروي (شماره ي ٬٢ سال سوم٬ شهريور ١٣٢٤)؛ سخن رانيِ پروفسور ماسينيون در
فرهنگستان٬ زيرِ عنوانِ نقشِ نبوغِ ايراني در تقرير و مبانيِ افکار و تشکيلِ لغاتِ فنيِ عربي

مربوط به تمدنِ اسلامي (شماره ي ٬١ سال ٬٥ فروردين ١٣٢٦).
در سالِ ٬١٣٢٤ فرهنگستانِ ايران پنج تن از اعضاي پيوسته و وابسته ي برجسته ي خود به
اين شرح را از دست داد: سيد محمدِ فاطمي٬ سيد ولي اللهِ نصر٬ حسنعليِ مستشار٬
پروفسور رينولد نيکلسن٬ و استاد آرتور کريستن سن٬ و شماره ي اولِ سالِ چهارم (اريبهشتِ
١٣٢٥) نامه ي فرهنگستان به خطابه هاي مجلسِ ياد بودِ اين اعضا اختصاص يافت. خطابه ي
استاد بهمنيار در مجلسِ تذکرِ حسنعليِ مستشار از جمله ي اين خطابه هاست که در آن نکاتِ

جالبي درباره ي صفاتِ اخلاقي و مراتبِ فضلِ آن مرحوم درج شده است.
انجمنِ ادبيِ فرهنگستان٬ به رياستِ ملک الشعراي بهار٬ روزِ سه شنبه ٢١ بهمن ١٣٢٥
تأسيس و کميسيون هاي زبان شناسي٬ باستان شناسي٬ قواعد و دستورِ زبان٬ تئاتر و موسيقي
و ترانه ها و جز آن در جنبِ آن داير شد. در حقيقت٬ نامه ي فرهنگستان سيرِ اصلي خود را
تحقيق در زبان و ادبِ فارسي اختيار و از مسيرِ پيشين٬ که بيشتر متوجهِ واژه سازي بود٬ عدول
عاتِ تازه اي را که زبانِ فارسي با آن روبه رو گشته بود دور زد. ـکرد و مي توان گفت مشکلِ توقّ

w w w

در پنجمِ مردادِ ٬١٣٤٧ فرمانِ تأسيسِ «بنيادِ شاهنشاهيِ فرهنگستان هاي ايران» صادر شد و
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١٤٢ سابقه ي فرهنگستان در ايران

در نهمِ آبان ١٣٤٩ وزيرِ فرهنگ و هنر يازده تن از اعضاي پيوسته ي فرهنگستانِ زبانِ ايران

٦)ــاز جمله ي اعضاي پيوسته بودند: صادقِ کيا (رئيس)٬ محمدِ مقدم٬ حسينِ گل گلاب٬ محمودِ حسابي٬ جمالِ
رضايي٬ يحيي ماهيارِ نوابي٬ مصطفي مقربي٬ رضازاده شفق٬ ذبيحِ بهروز.

را به محمدرضا شاه معرفي کرد ٦ . نخستين شوراي اين فرهنگستان در ٢٣ آبان ١٣٤٩ در
وزارتِ فرهنگ و هنر تشکيل شد.

مقاصد اساسيِ اين فرهنگستان به شرح زير تعيين شد:
ــ نگاه داريِ زبانِ فارسي در پايگاهِ والاي ديرينِ فرهنگي و آماده نگه داشتن آن براي

برآوردنِ نيازمندي هاي گوناـگونِ علمي و فرهنگيِ کشور؛
ــ پژوهش و بررسي در همه ي زبان ها و گويش هاي ايرانيِ کنوني و پيشين به ويژه براي

ردِ زبانِ فارسي. شناساييِ بيشتر و پيش بُ
وجودِ چند تن عضوِ پيوسته ي مؤثر که گرايش به سره نويسي و عربي زدايي داشتند
فعّاليّتِ واژه سازيِ فرهنگستان را به جهتي افراطي سوق داد و باعث شد که مصوباتِ اين
انگيزد. نمونه هاي واژه هاي پيشنهادي سازمان قبولِ عام پيدا نکند و مقاومت هايي را نيز بر

ـگرايشِ اين فرهنگستان را نشان مي دهد:

cabaret ـ٬ رخت دان٬ رختان building ـ٬ شادخانه bacteria ـ٬ ريسمان architect ـ٬ ترکيزه abstract ـ٬ مهراز برآهيخته
doctrine ـ٬ بنديزه deformed ـ٬ افراس٬ افراه دُش دميد currentـ٬ corpuscule ـ٬ تزن٬ تزند commode ـ٬ تنيزه

service ـ٬ environment ـ٬ زاوري parkway ـ٬ پرگير park ـ٬ باغ راه monitoring ـ٬ پرديز ligament ـ٬ گوشياري

teacher ـ٬ نهشته٬ system ـ٬ آموختار subdivision ـ٬ هميست٬ هميستاد -self ـ٬ بخشيزه service خودزاوري
hypothesis برنگاشت

حضورِ عده اي از زبان شناسان و صاحب نظران در دستورِ زبانِ فارسي فرصتي براي
مطالعاتِ گويش شناسي (عمدتاً با هدفِ تهيه ي اطلسِ زبان شناسي) و به خصوص تصويبِ
شيوه ي املاي مدوّني که در مؤسساتِ آموزشي از آن پيروي شد ايجاد کرد و٬ درحقيقت٬
دستاوردِ فرهنگستان در اين زمينه ها مهم ترين محصولِ فرهنگيِ آن به شمار مي رود. در عينِ
حال٬ فعّاليّتِ اين فرهنگستان حساسيّتِ بيشتري نسبت به لزومِ تقويتِ بنيه ي زبانِ فارسي و

ـگسترشِ آن پديد آورد.
وسيع ترين فعّاليّتِ اين فرهنگستان در زمينه ي واژهـگزيني بود. در گروه هاي واژهـگزيني
نزديک به صد تن از استادان و کارشناسانِ رشته هاي گوناـگونِ دانش و هنر و فن همکاري
 داشتند که تا سالِ ٬١٣٥١ ٦٦٥٠ واژه ي فارسي در برابر واژه هاي بيگانه پيشنهاد کردند. در
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سابقه ي فرهنگستان در ايران ١٤٣

شيوه اي که اين فرهنگستان براي گزينش و ساختنِ واژه ها مقرر داشت طرقِ زير به ترتيبِ
اولويت در نظر گرفته شده بود: واژه يابي ١) از نوشته هاي فارسي و زبان هاي ديگر که از
فارسي واژه به عاريت گرفته اند؛ ٢) از فارسي هاي عاميانه ي محلي؛ ٣) از زبان ها و
ـگويش هاي ديگرِ ايراني؛ ٤) از مايه هاي فارسي؛ ٥) از مايه هاي زبان هاي ايرانيِ ديگر. ضمناً
توصيه شده بود که ويژگي هاي آواييِ زبانِ فارسي حتي المقدور رعايت گردد تا به هم آهنگي

آن آسيبي نرسد.
تدوين نام نامه (نام هاي خاصِ ايراني) نيز جزوِ وظايفِ پژوهش گاهِ واژه هاي فارسي

تعيين شد.
ـگردآوريِ واژه ها و اصطلاحاتِ رشته ها و رسته هاي گوناـگون نيز مطمحِ نظر قرار گرفت

ولي اقدام در اين زمينه از مرحله ي طرح فراتر نرفت.
ت هاي پژوهش گاهِ واژه هاي فارسي نيز درخورِ توجه است. واژه نامه هاي بسامدي فعّاليّ

٧)ــاين متون عبارت اند از: رساله ي منطق از دانشنامه ي علايي؛ مقدمه ي شاهنامه ي ابومنصوري؛ حدود العالم من المشرق
الي المغرب؛ سيرالعباد الي المعادِ سنايي؛ نزهة القلوبِ حمداللهِ مستوفي؛ ترجمه ي مسالک و ممالکِ استخري؛ رسائلِ
خواجه عبدالله انصاري؛ قابوسنامه؛ ديوانِ فرخيِ سيستاني ؛ نوروزنامه ؛ سعادت نامه ي ناصرخسروِ قبادياني؛ رگ شناسيِ
ابن سينا؛ اشعارِ شهيدِ بلخي ؛ اشعارِ ابوشکورِ بلخي ؛ قراضه ي طبيعياتِ ابن سينا؛ رساله هاي فارسي سهروردي ؛ بخشي از

تفسيرِ کهن ؛ مثنويِ ورقه و گلشاه .

چندين متنِ کهنِ فارسي ٧ ٬ واژه نامه ي مترادف هاي فارسي٬ واژه نامه ي موضوعيِ فارسي٬ واژه نامه ي
فارسيِ عاميانه ي تهران٬ واژه نامه ي فارسيِ عاميانه ي يزد٬ واژه هاي معرّبصراح و منتهي الارب٬ رابطه ي
فارسي و اردو٬ تأثيرِ زبانِ فارسـي در زبـانِ بنگالي٬ واژگانِ نوشتاريِ کودکانِ دبستاني از نتايجِ عمده ي
اين فعّاليّ ت هاست. واژه نامه ي زبان فارسيِ معيار (با تلفظِ رسميِ واژه ها) نيز در برنامه هاي

اين فرهنگستان منظور بوده است.
از واژه نامه هاي بسامدي فقط رساله ي جوديه و معيارالعقولِ ابن سينا چاپ شده و بقيه در

جريانِ توليد و ويرايش مانده است.
در تهيه ي واژنامه ي بسامديِ داستانِ رستم و سهراب استفاده از رايانه به آزمايش درآمد.

بدين سان٬ اين فرهنگستان٬ هر چند در زمينه ي واژه سازي و واژهـگزيني٬ به دليلِ اختيارِ
روشِ افراطي و مي توان گفت نامعقول با ناـکامي روبه رو گشت٬ در زمينه ي پژوهش هاي زباني
و اجرايي برنامه هاي سودمندي را وجهه ي همتِ خود ساخت که جا دارد با استفاده از

٨)ــدرباره ي فعاليت هاي اين فرهنگستان مقاله ي جداـگانه اي در شماره ي آتي منتشر خواهد شد.

© ثمرات و تجاربِ حاصله پي گيري شود ٨ .
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ـکارنامه ي شوراي فرهنگستانِ زبان و ادبِ فارسي
تأسيس تا پايانِ سالِ ١٣٧٣  از آغازِ

٢٦ شهريورِ ١٣٦٩
نخستين جلسه ي شـوراي فـرهنگستانِ زبـان و ادبِ
فارسي بنا به دعوتِ وزارتِ فرهنگ و آموزشِ عالي.

محلِّ جلسه: نهادِ رياستِ جمهوري
با شرکتِ بانو طاهره صـفارزاده و آقـايان احـمدِ آرام٬
نصرالِله پورجوادي٬ حسـنِ حـبيبي٬ غـلامعليِ حـدّادِ
بهاءالدينِ خرمشاهي٬ محمدِ خوانساري٬ استاد عادل٬
محمد تقيِ دانش پژوه٬ عليِ رواقـي٬ حـميدِ فـرزام٬

سيد محمّد محيطِ طباطبايي٬ ابوالحسنِ نجفي.
با حضورِ جنابِ آقاي محمدِ معين٬ وزيـرِ فـرهنگ و

آموزشِ عالي.
غايبان: آقايان غلامحسينِ يـوسفي٬ مـهديِ مـحقق.

بانو سيمينِ دانشور.
تأسيسِ شوراي فرهنگستانِ زبان وــادبِ فارسي مصوّبِ شورايِ

انقلابِ فرهنگي است و اعضاي مؤسسِ آن مـنتخبِ آن شـورا

هستند. انتخابِ جنابِ آقايِ حسنِ حبيبي به ريـاستِ مـوقتِ

شوراي فرهنگستانِ زبان و ادبِ فارسي.

١٧ ارديبهشت ١٣٧٠
دومين جلسه ي شورا٬ به رياستِ موقتِ جنابِ آقاي
حسنِ حبيبي و با حضورِ جنابِ آقاي محمدِ مـعين٬

وزيرِ فرهنگ و آموزشِ عالي.
محلِّ جلسه: تالارِ رشيدالدين فضل الله (ـکتاب خانه ي

مرکزي دانشگاهِ تهران)
انتخابِ آقاي عبدالمحمدِ آيتي (١٠ رأي) به عضويتِ شوراي

فرهنگستان.

تــجليل از شــادروانــان اسـتاد غـلامحسينِ يـوسفي٬ اسـتاد

غلامحسينِ صديقي٬ فريدونِ مشايخِ فـريدني٬ احـمدِ طـاهريِ

عراقي.

٢٨ خردادِ ١٣٧٠
سومين جلسه ي شورابه رياستِ موقتِ جنابِ آقـاي

حسنِ حبيبي.
محلِّ جلسه: فرهنگستانِ علوم

انتخابِ جناب آقاي حسنِ حبيبي بـه اتـفاقِ آراء بـه ريـاستِ

فرهنگستان.

اظهارِ تأسفِ جناب آقاي حسـنِ حـبيبي از درگـذشتِ اسـتاد

مهردادِ اوستا.

١١ تيرِ ١٣٧٠
چهارمين جلسه ي شورا به رياستِ جنابِ آقاي حسنِ

حبيبي با شرکتِ ١٢ عضو.
انتخابِ آقايان احمدِ تفضّلي (١١ رأي) و بهمنِ سرکاراتي (١٠

رأي) به عضويتِ شورايِ فرهنگستان.

٢٥ تيرِ ١٣٧٠
پنجمين جلسه ي شورا به رياستِ جناب آقاي حسن

حبيبي با شرکتِ ١٤ عضو.
انتخابِ آقايان علي اشرفِ صادقي (١١ رأي) و احمد سميعي

(١٠ رأي) به عضويتِ شوراي فرهنگستان.

قرائتِ استعفايِ بانو سيمينِ دانشور.

١١ شهريورِ ١٣٧٠
/١ ششمين جلسه ي شـوراي بـه ريـاستِ جـنابِ آقـاي
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 ـکارنامه ي شوراي فرهنگستان ١٤٥

حسنِ حبيبي.
تصويبِ آيين نامه ي داخليِ شـوراي فـرهنگستانِ زبـان و ادبِ

فارسي.

٢٥ شهريورِ ١٣٧٠
هفتمين جلسه ي شورا به رياستِ جنابِ آقاي حسنِ

حبيبي.
اصلاحِ برخي از موادِ آيين نامه ي داخـليِ شـوراي فـرهنگستان

مصوّبِ جلسه ي پيشين.

٨ مهرِ ١٣٧٠
هشتمين جلسه ي شورا به رياستِ جناب آقاي حسنِ

حبيبي.
تصويبِ تشکيلِ گروه هاي فرهنگ نويسي٬ واژهـگزيني٬ دسـتورِ

زبان و شيوه ي املا٬ و نشرِ متون.

٢٩ مهر ١٣٧٠
نهمين جلسه ي شورا به رياستِ جناب آقـاي حسـنِ

حبيبي.
تصويبِ تشکـيلِ گـروه هاي گـردآوريِ نسُـخِ خـطي٬ّ فـرهنگِ

مصطلحات.

تصويبِ انتشارِ نامه ي فرهنگستان.

٦ آبانِ ١٣٧٠
دهمين جلسه ي شورا به رياستِ جناب آقاي حسـنِ

حبيبي.
انتخابِ اعضاي گروه هاي مصوّبِ جلسه ي پيشين.

٢٠ آبانِ ١٣٧٠
يازدهمين جلسه ي شـورا بـه ريـاستِ جـناب آقـاي

حسنِ حبيبي.
انتخابِ آقايان مهديِ محقّق و غلامعليِ حدادِ عادل به نمايندگيِ

فرهنگستان در کميسيونِ اعطاي نشان هاي دولتي.

تســجيلِ اعـضايِ گـروهـهـاي هـفتـگـانه ي فـرهنگـنـويسي٬

واژهـگزيني٬ دستورِ زبان و شيوه ي املا٬ نسـخهـهـاي خـطي٬ّ

برـرسيِ وضعِ زبانِ فارسي در مؤسسه هايِ آمـوزشيِ داخـل و

خارج از کشور٬ فرهنگِ مصطلحات٬ نشرِ متون.

٤ آذرِ ١٣٧٠
دوازدهمين جلسه ي شورا به ريـاستِ جـنابِ آقـاي

حسنِ حبيبي.
انتخابِ آقاي ابوالحسنِ نجفي به عضويتِ گروهِ فرهنگ نويسي و

دستورِ زبان و شيوه ي املا.

انتخابِ آقايِ علي اشرفِ صادقي به عضويتِ گروهِ واژهـگزيني.

١٨ آذرِ ١٣٧٠
سيزدهمين جلسه ي شورا به ريـاستِ جـنابِ آقـاي

حسنِ حبيبي.
انتخابِ استاد محمد تقيِ دانش پژوه به عضويتِ گروهِ نسخه هاي

خطّي.

٢ ديِ ١٣٧٠
چهاردهمين جلسه ي شورا به رياستِ جـنابِ آقـاي

حسنِ حبيبي.
استماع گزارشِ دبيرِ شوراي گسترشِ زبـان و ادبِ فـارسي در

باره ي کارهاي جاري.

١٦ ديِ ١٣٧٠
پانزدهمين جلسه ي شورا بـه ريـاستِ جـنابِ آقـاي

حسنِ حبيبي.
ـگزارشِ کارِ گروه هاي واژهـگزيني به مديريتِ آقاي حسنِ حبيبي

و فرهنگ نويسي به مديريتِ آقاي علي رواقي.

٣٠ ديِ ١٣٧٠
شانزدهمين جلسه ي شورا به ريـاستِ جـنابِ آقـاي

حسنِ حبيبي.
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١٤٦ کارنامه ي شوراي فرهنگستان

انتخابِ آقاي احمدِ تفضّلي به نمايندگيِ فرهنگستان در شوراي

ـگسترشِ زبانِ فارسي.

انتخابِ آقاي غلامعليِ حدادِ عادل به عنوانِ مديرِ مسئول و آقاي

بهاءالدينِ خرمشاهي به عنوانِ دبيرِ نامه ي فرهنگستان.

١٧ بهمنِ ١٣٧٠
هفدهمين جلسه ي شـورا بـه ريـاستِ جـنابِ آقـاي

حسنِ حبيبي.
مذاـکره درباره ي طرحِ ساختمانِ فرهنگستان با حضورِ مهندسانِ

مشاور.

٢٨ بهمنِ ١٣٧٠
هجدهمين جلسه ي شورا بـه ريـاستِ جـنابِ آقـاي

حسنِ حبيبي.
مذاـکره درباره ي کارِ گروهِ فـرهنگ نويسي و تـصويبِ اولويتِ

انتشارِ فرهنگِ معاصر.

١٢ اسفندِ ١٣٧٠
نوزدهمين جلسه ي شورا بـه ريـاستِ جـنابِ آقـاي

حسنِ حبيبي.
پيشنهادِ اصلاحِ ماده هاي ٣ و ٤ و ٦ اساس نامه ي فرهنگستان

مصوّبِ شوراي عاليِ انقلابِ فرهنگي درباره ي اعضاي پيوسته

و وابسته.

١٧ فروردينِ ١٣٧١
بيستمين جلسه ي شورا به رياستِ جنابِ آقاي حسنِ

حبيبي.
پيشنهادِ آقاي عليِ رواقي براي تشکيلِ گروه هاي جديد که قرار

شد فعاليت هاي پيشنهادي در گروه هاي موجود انجام گيرد.

٣١ فروردينِ ١٣٧١
بيست و يکمين جلسه ي شورا بـه ريـاستِ جـنابِ

آقاي حسنِ حبيبي.

معرّفيِ آقاي محمد رضا نصيري به عنوانِ دبيرِ فرهنگستانِ زبان و

ادبِ فارسي.

١٤ ارديبهشتِ ١٣٧١
بيست و دومين جلسه ي شورا به رياستِ جنابِ آقاي

حسنِ حبيبي.
تعيينِ مسئولانِ گروه هاي پژوهشي: گويش شناسي (آقاي احمدِ

تفضلي)؛ پژوهش هاي ادبي (آقاي عبدالمحمدِ آيتي)؛ زبان هاي

ايراني (آقاي بهمنِ سرکاراتي).

بحث و مذاـکره درباره ي گزارشِ گروهِ فرهنگ نويسي.

٢٨ ارديبهشتِ ١٣٧١
بيست و سومين جلسه ي شورا بـه ريـاستِ جـنابِ

آقاي حسنِ حبيبي.
ادامه ي بحث درباره ي گـزارشِ آقـاي عـليِ رواقـي راجـع بـه

فرهنگ نويسي.

١٨ خردادِ ١٣٧١
بيست و چهارمين جلسه ي شورا به رياستِ جـنابِ

آقاي حسنِ حبيبي.
تصويبِ موادي از «اصول و ضوابطِ واژهـگزيني» و سازمان دهيِ

ـگروهِ واژهـگزيني.

١ تيرِ ١٣٧١
بيست و پنجمين جلسه ي شورا به ريـاستِ جـنابِ

آقاي حسنِ حبيبي.
تصويبِ موادي از «اصول و ضوابطِ واژهـگزيني».

٨ تيرِ ١٣٧١
بيست و ششمين جلسه ي شـورا بـه ريـاستِ آقـاي
غلامعلي حدادِ عادل (در غيابِ جنابِ آقـاي حسـنِ

حبيبي)
/١ تصويبِ بقيه ي موادِ «اصول و ضوابطِ واژهـگزيني».
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 ـکارنامه ي شوراي فرهنگستان ١٤٧

١٥ تيرِ ١٣٧١
بيست و هفتمين جلسه ي شورا بـه ريـاستِ جـنابِ

آقاي حسنِ حبيبي.
تصويبِ موادي از طرحِ تدوينِ فرهنگ هاي تخصصي.

تصويبِ طرحِ تدوينِ فرهنگ هاي عربي ـ فـارسي و فـارسي ـ

عربي پيشنهاديِ گروهِ نشرِ متون.

٢٢ تيرِ ١٣٧١
بيست و هشتمين جلسه ي شورا به ريـاستِ جـنابِ

آقاي حسنِ حبيبي.
جلسه به دليلِ حضور نيافتنِ دو سومِ اعـضاي شـورا رسـميت

نيافت.

٦ مهرِ ١٣٧١
سي امين جلسه ي شورا به رياستِ جنابِ آقاي حسنِ

حبيبي.
تصويبِ کلياتِ طرحِ تدوينِ فرهنگ هاي تخصصي. قرار شـد

جزئياتِ طرح در گروهِ واژهـگزيني بررسي شود.

٢٠ مهرِ ١٣٧١
سي و يکمين جلسه ي شورا به رياستِ جنابِ آقاي

حسنِ حبيبي.
انتخاب افرادي به عضويتِ گروه هاي داخليِ فرهنگستان.

١٨ آبانِ ١٣٧١
ســي و دومـين جـلسه ي شـورا بـه ريـاستِ آقـاي
غلامعليِ حدادِ عادل (در غيابِ جنابِ آقـاي حسـنِ

حبيبي)
مذاـکره درباره ي تکميلِ اعضاي پيوسته ي فرهنگستان.

٢ آذرِ ١٣٧١
سي و سومين جلسه به رياستِ آقاي غلامعليِ حدادِ

عادل (در غيابِ جنابِ آقاي حسنِ حبيبي)

بحث درباره ي نحوه ي تشکيلِ سمينارِ فرهنگ نويسي در زبـانِ

فارسي.

تصويبِ کلياتِ طرحِ فرهنگِ جـامعِ فـارسي پـيشنهاديِ عـليِ

رواقي.

١٦ آذرِ ١٣٧١
سي و چهارمين جلسه ي شورا بـه ريـاستِ آقـاي
مهديِ محقق (در غيابِ جنابِ آقاي حسنِ حبيبي).

تصويبِ مضمونِ جوابِ نامه ي وزارتِ امور خارجه و تجارتِ

Persian Persian و تأييدِ Farsi يا استراليا درباره ي کاربرُد

با ذـکـرِ دلايـلِ مـربوط بـه آن (Ñ مـتنِ اعـلامِ نـظرِ شـوراي

فرهنگستان).

تصويبِ «طرحِ جامعِ کارِ پژوهشي در زبانِ فارسيِ باستان».

٣٠ آذرِ ١٣٧١
سي و پنجمين جلسه ي شورا به رياستِ جنابِ آقاي

حسنِ حبيبي.
تصويبِ معادل برايِ شماري از واژه هاي بيگانه ي رايج.

٢٨ ديِ ١٣٧١
سي و ششمين جلسه ي شورا به رياستِ جنابِ آقاي

حسنِ حبيبي.
تصويبِ «طرحِ بررسيِ وضعِ زبانِ فارسي در خـارج و داخـلِ

ـکشور».

١٢ بهمنِ ١٣٧١
سي و هفتمين جلسه ي شورا به رياستِ جنابِ آقاي

حسنِ حبيبي.
تصويبِ طرحِ گروهِ تحقيقاتِ ادبي٬ شاملِ روشِ تحقيقِ ادبي؛

سبک شناسي (با اولويت)؛ تحقيق در علومِ بلاغت؛ ترجمه ي

تحقيقاتِ ايران شناسان (با اولويت)؛ تأليفِ دايـرة المـعارفِ

ادبي (با اولويت)؛ تأليـفِ تـاريخِ ادبـياتِ زبـانِ فـارسي (بـا

اولويت).
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١٤٨ کارنامه ي شوراي فرهنگستان

٣ اسفندِ ١٣٧١
سي و هشتمين جلسه ي شورا به رياستِ جنابِ آقاي

حسنِ حبيبي.
تصويبِ نتايجِ مذاـکرات درباره ي نامه ي فرهنگستان با اصلاحات.

انتخابِ آقاي احمدِ سـميعي٬ عـضو شـوراي فـرهنگستان٬ بـه

سردبيريِ نامه ي فرهنگستان.

١٧ اسفندِ ١٣٧١
سي و نهمين جلسه ي شورا به رياستِ جنابِ آقـاي

حسنِ حبيبي.
مذاـکره درباره ي ضوابطِ واژهـگزيني. گزارشِ جنابِ آقاي حسنِ

حبيبي درباره ي تشکيل هيئتي به رياستِ خودِ ايشان مرکب از

آقايان تفضّلي٬ بهمنِ سرکاراتي٬ احمدِ سميعي٬ مهندس مهديِ

فيروزان٬ رضا مکنون٬ محمدرضا نصيري٬ براي تدوينِ ضوابطِ

ـگزينشِ پژوهشگران و اجراي طرح هاي پژوهشي؛ و هـمچنين

تشکيلِ کميسيوني به رياستِ ايشان مرکب از آقايان تـفضّلي٬

مهديِ محقّق٬ محمدرضا نصيري براي تـصميم گيري دربـاره ي

خريدِ کتاب هاي موردِ نيازِ فرهنگستان.

١٦ ارديبهشتِ ١٣٧٢
چهلمين جلسه ي شورا به رياستِ جنابِ آقاي حسنِ

حبيبي.
تصويبِ معادل براي شماري از واژه هاي بيگانه ي رايج.

٢٠ ارديبهشتِ ١٣٧٢
چهل و يکمين جلسه ي شورا به رياستِ جنابِ آقاي

حسنِ حبيبي.
تصويبِ طرحِ دانشنامه ي ادبي.

تصويبِ معادل براي شماري از واژه هاي بيگانه ي رايج.

٣ خردادِ ١٣٧٢
چهل و دومين جلسه ي شورا به رياستِ جنابِ آقاي

حسنِ حبيبي.

تصويبِ طرحِ واژه نامه ي مشترکِ گويش هاي ايراني پـيشنهاديِ

آقاي احمدِ تفضلي.

تصويبِ معادل براي شماري از واژه هاي بيگانه ي رايج.

١٧ خردادِ ١٣٧٢
چهل و سومين جلسه ي شورا به رياستِ جنابِ آقاي

حسنِ حبيبي.
تصويبِ طرحِ تأليفِ دانشنامه ي زبان و ادبياتِ فارسي در شبه

قاره ي هند. تصويبِ معادل براي شماري از واژه هاي بيگانه ي

رايج.

٣١ خردادِ ١٣٧٢
چهل و چهارمين جلسه ي شورا به ريـاستِ جـنابِ

آقاي حسنِ حبيبي.
مذاـکره درباره ي وضعِ زبان و ادبياتِ فـارسي در پـاـکسـتان و

دانشگاه هاي آن کشور با حضورِ پروفسور ظهورالديـن احـمد٬

استاد دانشگاهِ پنجابِ پاـکستان.

تصويبِ معادلِ شماري از واژه هاي بيگانه ي رايج.

١٤ تيرِ ١٣٧٢
چهل و پنجمين جلسه ي شورا بـه ريـاستِ جـنابِ

آقاي حسنِ حبيبي.
تصويبِ کلياتِ طرحِ دستورِ زبانِ فارسي. مقرر شد طـرح بـا

تفصيلِ نسبي مجدداً به شورا ارائه گردد و اعضاي شورا پس از

مطالعه ي آن نظرِ خود را کتباً اعلام دارند.

٢٨ تيرِ ١٣٧٢
چهل و ششمين جلسه ي شورا بـه ريـاستِ جـنابِ

آقاي حسنِ حبيبي.
تصويبِ معادلِ شماري از واژه هاي بيگانه ي رايج.

١١ مردادِ ١٣٧٢
/١ چهل و هفتمين جلسه ي شورا به رياستِ جنابِ آقاي
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 ـکارنامه ي شوراي فرهنگستان ١٤٩

حسنِ حبيبي.
تصويبِ معادل شماري از واژه هاي بيگانه ي رايج.

١٩ مهرماهِ ١٣٧٢
چهل و هشتمين جلسه ي شورا بـه ريـاستِ جـنابِ

آقاي حسنِ حبيبي.
ـگزارشِ سفرهاي آقاي نصرالِله پورجوادي (ايتاليا)٬ استاد مهديِ

محقق (انگـلستان)٬ آقـايان بـهمنِ سـرکاراتـي (هـنگ کـنگ٬

ـکوالالامپور)٬ علي اشرفِ صادقي (پـاـکسـتان)٬ حـميد فـرزام

(زواره بــراي شــرکت در سـالگرد شـادروان مـحمدِ مـحيطِ

طباطبايي)٬ عليِ رواقي (تاجيکستان)٬ محمد رضا نصيري (هند

و پاـکستان).

معرفيِ آقاي مهديِ محقق به عنوانِ مديربخشِ روابطِ بين الملل.

٣ آبانِ ١٣٧٢
چهل و نهمين جلسه ي شورا به رياستِ جنابِ آقاي

حسنِ حبيبي.
تصويبِ تشکيلِ هيئتي مرکب از آقايان غلامعليِ حدادِ عـادل٬

بهمنِ سرکاراتي و احـمدِ سـميعي بـراي بـررسي و گـردآوري

اطلاعاتِ راجعِ به شناساييِ دانشجويانِ مستعد و شرايطِ جذبِ

آنان.

تصويبِ معادل براي شماري از واژه هاي بيگانه ي رايج.

١٧ آبانِ ١٣٧٢
پنجاهمين جلسه ي شورا بـه ريـاستِ جـنابِ آقـاي

حسنِ حبيبي.
ـگزارشِ آقاي مهديِ محقق از کنگره ي فارس شناسي و پيشنهادِ

ايشان که براي اين گونه گـردهمايي ها عـنوانِ «ايـران شـناسي»

اختيار شود.

تصويبِ معادلي براي شماري از واژه هاي بيگانه ي رايج.

١٨ بهمنِ ١٣٧٢
پنجاه و يکمين جلسه ي شورا به رياستِ جنابِ آقاي

حسنِ حبيبي.
ـگزارشِ آقاي احمدِ تفضلي درباره ي برگزاري کـنگره ي ايـران

شناسانِ آسياي ميانه.

دانشنامه ي ـگزارشِ آقاي عبدالمحمدِ آيتي درباره ي پيشرفتِ کار

ادبي.

٢٩ فروردينِ ١٣٧٣
پنجاه و دومين جلسه ي شورا به رياستِ جنابِ آقاي

حسنِ حبيبي.
ـگزارشِ آقاي احمدِ سميعي درباره ي نتايجِ فـعاليتِ کـميسيونِ

شيوه ي املا.

٢ خردادِ ١٣٧٣
پنجاه و سومين جلسه ي شـورا بـه ريـاستِ جـنابِ

آقاي حسنِ حبيبي.
پيشنهادِ رياستِ فرهنگستان درباره ي تدوينِ آيين نامه ي نحوه ي

انتخاب اعضاي وابسته.

انتخابِ هيئتي مرکب از آقايانِ نصرالِله پـورجـوادي٬ غـلامعليِ

حدادِ عادل٬ آقاي مهديِ محقق و بهمنِ سرکاراتي براي تـنظيمِ

آيين نامه.

ـگزارشِ آقايانِ احمدِ تفضّلي و بهمنِ سرکاراتي درباره ي نتايجِ

فعاليتِ گروه هاي گويش شناسي و زبان هاي باستاني.

٦ تيرِ ١٣٧٣
پنجاه و چهارمين جلسه ي شورا به ريـاستِ جـنابِ

آقاي حسنِ حبيبي.
مذاـکره ي مقدماتي درباره ي طرحِ ممنوعيتِ کـاربردِ اسـامي و

عناوين و اصطلاحاتِ غربي در مجلسِ شوراي اسلامي.

تصويبِ عضويتِ مجددِ آقاي بهاءالدينِ خرمشاهي که به علتِ

غيبتِ طولاني مستعفي شده بودند (به اتفاقِ آراء).

١٣ تيرِ ١٣٧٣
پنجاه و پنجمين جلسه ي شورا بـه ريـاستِ جـنابِ
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١٥٠ کارنامه ي شوراي فرهنگستان

آقاي حسنِ حبيبي.
ادامه ي بحث درباره ي طرحِ ممنوعيتِ کاربردِ اسامي و عناوين

و اصطلاحاتِ غربي.

مقرر شدـ که فـرهنگستان نـمايندگانِ مـحترم مـجلسِ شـوراي

اسلامي را به طريقِ مقتضي از نظرِ خـود دربـاره ي ايـن طـرح

مستحضر سازد. در اين نظر٬ ملاحظاتِ زير مورد توجه قـرار

ـگرفته است:

طرح مشکلاتي براي مردم پديد نـياورد؛ نـظرِ مشـورتيِ

شــهردارِ تـهران و مـديرعاملِ صـدا و سـيما اخـذ شـود؛ در

شهرداري ها مرکزي براي راهنماييِ متقاضيان ايـجاد شـود؛ از

صدا و سيما خواسته شود که در برنامه ها حتي الامکـان از بـه

ـکاربردنِ لغاتِ بيگانه خودداري شود. قرار شد ايـن نـظرها را

نماينده اي از فرهنگستان براي اعضاي کميسيون هاي شورِ اول و

دومِ مجلس تشريح کند.

٢٧ تيرِ ١٣٧٣
پنجاه و ششمين جلسه ي شورا بـه ريـاستِ جـنابِ

آقاي حسنِ حبيبي.
بررسيِ مجدّدِ اصول و ضوابطِ واژه گزيني.

به پيشنهادِ آقاي غلامعليِ حدادِ عادل٬ آقايان ابوالحسنِ نجفي٬

عليِ رواقي٬ نصرالِله پورجوادي٬ احمدِ سميعي به اتفاق آرا٬ به

عضويتِ گروهِ واژهـگزيني پيوستند. ضـمناً مـقرر شـد کـه از

شخصيت هاي علمي براي عضويت در گروهِ واژهـگزيني استفاده

و از هــمکاريِ سـايرِ فـرهنگستان ها و مـؤسساتِ عـلمي نـيز

بهرهـگيري شود.

١٠ مردادِ ١٣٧٣
پنجاه و هفتمين جلسه ي شورا بـه ريـاستِ جـنابِ

آقاي حسنِ حبيبي.
تصويبِ طرحِ پيشنهاديِ آقاي بهمنِ سرکاراتي براي داير شدن

شعبه ي فرهنگستان در آذربايجان.

ـگزارشِ جنابِ آقاي حسنِ حبيبي درباره ي نحوه ي بازگرداندنِ

شاهنامه ي طهماسبي به ايران.

١١ مهرِ ١٣٧٣
پنجاه و هشتمين جلسه ي شورا بـه ريـاستِ جـنابِ

آقاي حسنِ حبيبي.
تصويبِ ضوابـطِ کـليِ واژهـگـزيني در تکـميلِ طـرحِ پـيشين

(Ñ متنِ مصوب).

١٦ آبانِ ١٣٧٣
پنجاه و نهمين جلسه ي شورا به رياستِ جناب آقاي

حسنِ حبيبي.
ـگزارش استاد محقق از سفر به اصفهان و بازديد از منزلِ استاد

جلال الدينِ همايي٬

بحث درباره ي مديريتِ فرهنگستان. ارائه ي گزارش آقاي بهمنِ

سرکاراتي درباره ي فعاليت هاي گـروه فـرهنگستان و زبـان هاي

باستاني

٢٣ آبانِ ١٣٧٣
شصتمين جلسه ي شـورا بـه ريـاستِ جـناب آقـاي

حسنِ حبيبي.
ادامه ي بحث درباره ي مديريت فرهنگستان و مسکوت گذاشتنِ

بحث تا اعلام ابلاغِ رسميِ دولت.

٧ آذرِ ١٣٧٣
شصت و يکمين جلسه ي شورا به ريـاستِ جـناب

آقاي حسنِ حبيبي.
ـگزارش آقاي مهديِ محقق درباره ي سفر به اصفهان و همکاريِ

دانشکده ي ادبياتِ دانشگـاهِ اصـفهان در فـعاليت هاي شـعبه ي

فرهنگستان در مرکزِ استانِ اصفهان.

ـگزارش آقاي غلامعليِ حدادِ عادل درباره ي جـلساتِ مشـترکِ

فرماندهيِ نيروي ـگروه واژهـگزيني با فرهنگستانِ علوم پزشکي و

هوايي٬

ـگــزارشِ جــنابِ آقــاي حسـنِ حـبيبي دربـاره ي گـردآوريِ

اصطلاحاتِ حرف و مشاغل

/١ ـگزارشِ احمدِ سميعي درباره ي تدوينِ شيوه ي املاي فارسي.
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 ـکارنامه ي شوراي فرهنگستان ١٥١

١٢ ديِ ١٣٧٣
شصت و دومين جلسه ي شورا بـه ريـاستِ جـناب

آقاي حسنِ حبيبي.
ـگزارشِ آقاي بهمنِ سرکاراتي از سفر به هندوستان و نـحوه ي

همکاريِ استادانِ زبانِ فارسيِ شبه قاره در تدوينِ دانشـنامه ي

زبان و ادبياتِ فارسي در شبه قاره ي هند٬

ارائه ي گزارشِ گروهِ دستورِ زبانِ فارسي.

٢٦ ديِ ١٣٧٣
شصت و سومين جلسه ي شورا به ريـاستِ جـنابِ

آقايِ حسنِ حبيبي.
اعلامِ بهره برداري از شعبه ي فرهنگستان در اصفهان در آينده ي

نزديک.

١٠ بهمنِ ١٣٧٣
شصت و چهارمين جلسه ي شورا به رياستِ جنابِ

آقاي حسنِ حبيبي.
بررسيِ طرحِ آقاي رواقي بـا عـنوانِ «بـررسيِ زبـانِ فـارسي و

پيشينه ي آن».

١٥ اسفندِ ١٣٧٣
شصت و پنجمين جلسه ي شورا به رياستِ جـنابِ

آقاي حسنِ حبيبي.
تصويبِ کليِ طرحِ آقاي رواقي و بررسيِ دوباره ي بـرخـي از

© بندهاي آن».
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١٥٢ اصول و ضوابطِ واژهـگزيني

متنِ اعلامِ نظرِ شوراي فرهنگستانِ زبان و ادبِ فارسي
Persian در مکاتباتِ وزارتِ امورِ خارجه Farsi به جاي درباره ي کاربردِ

(مصوّبِ سي و چهارمين جلسه ي شورا در تاريخِ ١٦ آذرِ ١٣٧١)

Persian و نظايرِ آن در شوراي فرهنگستان زبان و ادب فارسي با اختيارِ هر عنوانِ تازه اي به جاي تعبيرِ رايج
زبان هاي اروپايي به دلايل زير اـکيداً و قوياً مخالف است:

Persian قرنهاست در آثار و اسناد و مدارکِ علمي و فرهنگي و سياسي به کار رفته و مي رود. اين ١. تعبيرِ رايجِ
تعبير بارِ معنايي و فرهنگي و تاريخيِ سنگيني پيدا کرده و تغييرِ آن در حکمِ نفي و ناديده گرفتن سابقه ي ديرينه ي

آن است.
٢. در طرحِ تبديلِ تعبيرِ رايج٬ سوءنيتي از جانبِ محافلِ معيني استشمام مي شود و انتظار دارد جمهوريِ اسلامي
با هوشياريِ تمام متوجه و مراقبِ مقاصدِ سوئي که در پسِ اين جريان احساس مي شود باشد تا توطئه از همان

آغاز با قوتِ تمام خنثي گردد.
Persian و نظايرِ آن به عنوانِ ديگر اين توهّم را پديد مي آورد که سخن از زبانِ تازه اي است غير از آنچه ٣. تبديلِ
غربيان به اين نام مي شناخته اند و چه بسا نيتِ اصليِ طرح کنندگانِ اين تبديلِ عنوان ايجادِ همين توهّم باشد.

٤. حرکاتي که براي نشاندنِ عنواني تازه به جاي عنوانِ جاـافتاده و شناخته شده ي کنوني صورت مي گيرد چه بسا
ناظر بر القاي اين معنيِ باطل باشد که سخن از زبانِ رسميِ ناحيه ي معيني است نه زبانِ فراـگيرِ کشوري.

٥. خوشبختانه تعبيرِ پيشنهادي در هيچ يـک از نوشته ها و اسنادِ دانشگاهيِ خارجي راه نيافته و پيشنهادِ کاربردِ
آن احتمالاً به قصدِ ايجادِ تشتت و ابهام در موردِ عنوانِ زبانِ رسمي ما طرح شده است.

اصول و ضوابطِ واژه گزيني٬ مصوبِ پنجاه و هشتمين جلسه ي
شوراي فرهنگستانِ زبان و ادبِ فارسي

١. در انتخابِ معادلِ فارسي براي اصطلاحاتِ بيگانه٬ واژه ي فارسي بايد حتـي الامکان به «زبانِ فارسيِ امروز»
يعني به زبانِ متداول ميان تحصيل کـردگان و اهلِ علم و ادب٬ و به زبانِ نمونه و معيار در سخنراني ها و نوشته ها

نزديک باشد.
٢. در واژه گزينـي بايد قواعدِ دستورِ زبانِ فارسيِ فصيح و متداولِ امروز رعايت شود.

٣. در واژه گزينـي بايد قواعـدِ آواييِ زبـانِ فارسي مـوردِ توجـه قرار گيرد و از اختيارِ واژه هاي داراي تنافر و
ناخوشـآهنـگ پرهيز شود.

٤. واژه ها بايد به گونه اي انتخاب شوند که تصريفـپذير و اشتقاقـپذير باشند و امکانِ ساختِ اسم و فعل و
صفت و اسمِ مصدر و امثالِ آن از ريشه ي آنها وجود داشته باشد.

/١ ٥. در گزينشِ معادل ها بايد سلسله مراتبي به ترتيبِ زير ملاـکِ اولويت قرار گيرد:
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اصول و ضوابطِ واژهـگزيني ١٥٣

الف. واژه هاي فارسيِ متداول و مأنوس در زبانِ فارسي که از قرنِ سوم به اين سو رواج داشته است؛
ب. ترکيب هاي نوساخته از واژه هاي فارسيِ متداول و با استفاده از شيوه هاي واژهـسازيِ زبان فارسي؛

ج. واژه هاي عربيِ مصطلح و متداول و مأنوس در زبانِ فارسي؛
د. ترکيب هاي نوساخته با استفاده از ريشه هاي عربيِ متداول در زبانِ فارسي و با استفاده از شيوه هاي

واژهـسازيِ زبانِ عربي؛
هـ. واژه هاي برگرفته از گونه هاي زبانِ فارسي و گويش هاي ايراني وکنوني؛

و. واژه هاي برگرفته از زبان هاي ايرانيِ ميانه و باستان؛
تبصره ــ در واژهـگزيني٬ واژه ي شفاف٬ که معنيِ آن زودياب و روشن است٬ بر واژه اي که معنيِ ديرياب و

ناآشکار دارد مرجّح است.
واژهـگزيني٬ به ويژه در علوم٬ براي هـر اصطلاح ترجيحاً فقط يک معادل اختيار و از تعدّد و تنوعِ معادل ها در .٦

پرهيز شود.
تبصره ــ براي اصطلاحي که حوزه ي استعمالِ آن منحصر به يک علم نيست٬ گزينشِ چند واژه ي معادل٬ به

مقتضاي سنّت و سابقه و عرفِ اهلِ علم در هر يک از حوزه ها٬ مجاز است.
٧. يافتنِ معادل براي معدودي از واژه هاي بيگانه ي متداول در زبانِ فارسي که جنبه ي جهاني و بين المللي

يافته اند ضروري نيست.
٨. اـگر براي اصطلاحِ بيگانه٬ پس از رعايتِ سلسلـه مراتبِ مـذکور در بندِ ٥ـ٬ معادلِ مناسبي پيدا نشود٬ مي توان

از معادل هايـي استفاده کرد کـه با روشِ قياسي و رعايتِ قواعدِ دستورِ زبانِ فارسي ساخته شده باشند.
٩. در مواردِ معدودي که گزينشِ واژه ي معادل در قالب هاي مرسومِ زبان فارسيِ متداول ميسّر نباشـد و ضرورتِ

استفاده از روش هاي تازه احـراز شود٬ بـر طبقِ رأي شوراي فرهنگستان عمل خواهد شد.
* دو سندِ بالا از اسنادِ شوراي فرهنگستانِ زبان و ادبِ فارسي به لحاظِ اهميّتِ خاص و ارزشِ عامِّ آنها عيناً نقل شد.

بزرگ داشتِ استادمحمدتقي دانش پژوه
براي تقدير از زحمات و خدماتِ فرهنگيِ استاد محمدتقيِ دانش پژوه به دعوتِ فرهنگستانِ زبان و ادبِ فارسي
مراسمِ بزرگ داشتي در روز سه شنبه ١٧ خرداد ١٣٧٣ برگزار شد. در اين مراسم٬ اعضاي شورا و پژوهش گرانِ
فرهنگستانِ زبان و ادبِ فارسي و جمعِ کثيري از استادان و محققان و شاـگردان و ارادت مندانِ استاد شرکت
داشتند. جنابِ آقاي دکتر حسنِ حبيبي٬ رياستِ محترمِ فرهنگستانِ زبان و ادبِ فارسي٬ در تجليل از فعاليت هاي
علمي و تحقيقيِ استاد٬ مشروحاً سخن گفتند. دکتر ايرجِ افشار و خانم دکترنوش آفرينِ انصاري از خدمات و
شوق و علاقه ي بي نظيرِ استاد در کشف و معرفيِ متونِ زبانِ فارسي و ذخايرِ گران بهاي فرهنگِ ايراني ياد کردند.
سپس هدايا و لوحِ يادبودي از طرفِ فرهنگستان به ايشان اهدا شد و مراسم با سپاس گزاري و سخنانِ جالبِ

© استاد دانش پژوه پايان يافت.
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١٥٤ تحقيقاتِ ايران شناسي

تحقيقاتِ ايران شناسي
Asbaghـi , Aـ. Persische Lehnwörter im Arabischen.
(ـکلماتِ دخيلِ فارسي در عربي)
Wiesbaden ,ـ Harrassowitz ,ـ ,ـ1988 286Sـ.

ـگفت و گو از کلماتِ دخيلِ خارجي در زبـانِ عـربي
سابقه ي ديرين دارد. لغويونِ سلف و محققانِ امروزي
در زبانِ قرآنِ کريم نيز تعدادي واژه ي ايراني شناسايي
ـکرده اند که حاـکي از روابطِ قديمِ زبان هاي ايـرانـي و
زبانِ عربي است. تأليفِ اسبقي٬ با عنوانِ فريبنده اش٬
مي توانست سرگرم کننده و آموزنده بـاشد٬ امـا فـقط
فهرستي است از کلماتي که از لغت نامه ها گـردآوري
شده اند و در آن لغت نامه ها ريشـه ي آنـها ايـرانـي يـا
فارسي اعلام شده است. يکـي از رشتـه هاي دلکشِ
عـلومِ ادبــي و زبـان شناسي ريشـه شـناسـي است.
خواننده ي کتاب هاي اين رشته ها خوش دارد بـدانـد
مثلاً فلان کلمه ي فارسي اول بار در کدام متنِ عـربي
آمده است. افزون بر اين٬ تجزيه و تحليلِ آواشناختي
به نويسنده و خواننده کمک مـي کند تـا زمـانِ ورود
ـکلماتِ دخيل را تعيين کند. اما ايرادِ اصلي و عمده اي
ـکه بر اين کتاب وارد است فقدانِ دقت در امرِ ارائه ي
wardaـ ٬ به نکاتِ زبان شناختي است. مثلاً در مـدخلِ
ل٬ صورت هاي عجيبي از هـنـد و ژرمـاني٬ معناي گُ
يوناني٬ اوستايي٬ عبري٬ آرامي٬ پهلوي٬ لاتين... نقل
uirdho دانسته شده است و نه شده است و ريشه ي آن
verdho ـکـه آن هم بي معني است و درستِ آن حتي
باليدنِ فارسي از varad به معناي رشد کردن است که

آن جدا شده است.
< روشن > و ديگر اين که وجهِ کاربردِ نشانه هاي
نيست٬ چون از همان سطرِ اولِ کتاب چنان بـه کـار
رفته اند که گويي واژه ي مدخل يونانيِ مشتق از هند و

اروپايي است٬ اما در سطرِ پنجم چنان نشان داده شده
ـکه گويي آن از پارسيِ باستان جدا شده است.

نکته ي ديگر اين که معلوم نشده است که کلماتِ
فارسيِ دخيلِ در عربي مسـتقيماً بـه زبـانِ عـربي راه
يافته اند يا دخولِ آنها مع الواسطه صورت گرفته است.

Asmussen, Jes. P. "Simorgh in Judeo-Persian
Translations of the Hebrew Bible"
ـ يهوديِ توراتِ عبري» «سيمرغ در تر جمه هاي فارسيــ
in Iranica Varia: Papers in Honor of Professor
E. Yarshater. Leiden, Brill, 1990, PP. 1-5.

مؤلف٬ پس از بيانِ اين نکته که «سيمرغ» در ادبـياتِ
¦sae در na ¦se در پهلوي٬ و ظاهراً nmurw فارسي (و نيز
اوستايي) همواره بـر پرنده اي اسطوره اي اطلاق شده
aluhـ )٬ نشـان است نه بـر عـقاب (در فـارسي: آلوه/
مي دهد که٬ در متونِ فارسيـ ــيهودي (ـفارسيِ يهوديانِ
ايراني)٬ «سيمرغ» همواره بر «عقاب» دلالت مي کند نه
بر پرنده اي افسانه اي؛ و احتمال مي رود که اين معني
¦sae در اوستا داشته است٬ na تداومِ معنايي باشد که

يعني عقاب.

Baevskij, S.T. Rannjaja persidskaja
Leksikografija, XI-XV vv.,
(فرهنگ نويسيِ فارسي درقرن هاي پنجم تا نهمِ هجري)
Moskova, Nauka, 1989, 166 p.

در بخشِ اول٬ مؤلف٬ با جمع بنديِ حاصلِ مطالعاتي
ـکه از اوايلِ دهه ي ١٩٦٠ تـا کنون منتشر کرده است٬
طرحي ترکيبي از فرهنـگ نويسيِ فارسي در قرن هاي
پنجم تـا نهمِ هجري بـه دست مي دهد. وي نخست
تاريخچه ي مطالعات و تحقيقاتي را که در اين زمـينه
/١ انجام گرفته است بيان مي کند و مخصوصاً بـر نـقشِ
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مهم و قديميِ روس هـا (ـکـه از ١٧١٦ م آغـاز شـده
است) و٬ پس از آنــان٬ شــوروي ها تأـکـيـد مـي کند
٬بي آن که سهمِ مـحققانِ اروپـايي و ايـرانـي را نـاديده
انگارد. مؤلف٬ در فصلِ دوم٬ به شناساييِ ردپا و آثارِ
غير مستقيمِ نخستين فرهنگ هاي فارسي که از مـيان
رفـته انـد مـي پردازد و٬ در فـصولِ بـعد٬ از فـهرستِ
تفصيليِ لغت نامه هايي که در قرن هاي پنجم تا نهم در
ايران و در قرن هاي هفتم تا نهم در هند نوشته شده اند
و نـيز فـرهنگ هاي دو زبـانه ي عـربيــ فـارسي يـاد

مي کند.
مـؤلف٬ در اثـرِ ديگــري٬ بـه تـفصيل دربـاره ي
فرهنگ هاي دو زبانه ي عربيــ فارسي گفت وگو کرده
بـــوده است و لذا در ايــنجا بــه بــحث دربــاره ي
فــرهنگ هاي فـارسيِ تأليـف شـده در ايـران و هـند
مي پردازد و در هر مورد توضيحِ نسبتاً کاملي درباره ي
مؤلفِ فرهنگ٬ تبويبِ آن و محتـوايِ آن (همراه بـا
نمونه) مي دهد و اـگر به چاپ رسيده باشد نسـخه ي

چاپيِ آن را هم معرفي مي کند.
در بخشِ دوم٬ موادِّ کار دسته بنـدي و تعـريف و
ضمنِ آن اصولِ روش شناختـيِ تأليفِ فرهنـگ بيان
شده است. اين روش ها عمدتاً الفبايي هستند٬ چون
مقصود از آنها قبل از هر چـيز ايـن است کـه مـعنيِ
اصطلاحاتِ نادر و قديمي يا متعلق به گـويش ها کـه
واردِ زبانِ شعر شده اند (فصلِ چهارم) بـه دست داده
شود. افزون بـر اين٬ مؤلف واژگاني را کـه در ايـن
فرهنگ ها بـه کار رفته از نظرِ تاريخِ فرهنگي بـررسي
ـکـرده است و در ايـن زمـينه بـه اصـطلاحات٬ مـثل
اصطلاحاتِ مـربوط بـه پـوشاـک و بـافندگي (فـصلِ
پنجم)٬ توجهِ خاص داشته است. در سـراسـرِ کـتاب٬
مثال هاي متعدّد به فارسي همراه با ترجمه ي روسـيِ
آنها نقل شده است. سـال شـمارِ تأليـفِ فـرهنگ ها
(صـ١٤٧-١٧١) و کــتابـشــناسيِ عــنوان هـا بـه
زبان هاي روسي٬ تاجيکي٬ زبان هاي اروپايي و فارسي

(صـ١٥٥-١٦٥) بر فوايدِ کتاب افزوده است.

Behzadـ, Faramarz .ـ Deutsch-Persisches Worterbuch
Forschungsforum (فرهنگ آلمانيـــ فارسي) :ـ
Berichte aus der Otto-Friedrichs-Universität
Bamberg 2 (1990) ,ـ pp .ـ 123-127.

نفوذِ روز افـزونِ واژه هاي بيگانه بـه زبـانِ فـارسي و
شکل گيريِ واژگانـي تازه و تأليـف و انتشارِ فـرهنگِ
واژه هاي نو کـارِ تأليـفِ فـرهنگِ آلمـانيــ فـارسي را
ضروري مي سازد و توجيه مي کند. فـرهنگِ تـازه ي
فرامرزِ بهزاد٬ کـه حـاويِ قـريبِ پـنجاه هـزار مـدخل
است٬ از جـهتِ نـوآوري و امـروزينگي بـر فـرهنگِ
عباسي ترجيح دارد و از لحاظِ محتوا نيز٬ با توجه به
ـکارِ دقيق و متأسفانه ناتمامِ شادروان پروفسور آيلِرس٬
تدوين شده است. بهرهـگيري از رايانه به مؤلف امکان
داده است تا فرهنگِ فارسيــ آلماني را نيز به سرعت
تدوين و منتشر کند. در اين زمينه تاـکـنون فـرهنگِ
يونکرســ علوي وجود داشته است که آن هم البـته
ـکهنه شده است و فاقدِ اصطلاحاتِ امروزي است.

Bolognesi, G . "Iranien et arménien: problèmes et
perspectives"
(زبان هاي ايراني و زبانِ ارمني: مسائل و چشم اندازها)
in : A . Gnol i A. Panaino ( e d s) , Pro ceed in g
of th e First E uro pean Con feren ce of Iranian
Studies ( ,Turino ـ Sep. 7th ,11thـ-ـ .( ـ1987 ... I: Old
an d M id d le I ran ian S tu d ies, R o ma , I sme o
(1990 ,(ـ pp. 57 .68ـ-ـ

در روزهاي هفتم تا يـازدهمِ سـپتامبرِ ٬١٩٨٧ اوليـن
ـکنفرانسِ اروپاييِ مطالعاتِ ايراني٬ به٬ همتِ انـجمنِ
ايـران شناسيِ اروپا٬ در شهـرِ تورينوي ايـتاليا بـرگزار
شد و حاصلِ سخنراني ها بـه صـورتِ دو کـتاب بـه
مطالعاتِ مربوط به زبان هاي پارسيِ باستان و نام هاي
رُم در ميانه و مطالعاتِ مربوط به فارسيِ ميانه و نـو 

انتشار يافت.
نـويسنده ي مـقاله ي «زبـان هاي ايـرانـي و زبـانِ

ي
اس

شن
ران

تاي
قا
قي
تح
 

ـــــ
ـــــ
ـــــ
ـــــ
ـــــ
ـــــ
ـــــ
ـــــ
ـــــ
ـــــ
 

١/
١

ان
ست
نگ
ره
يف

مه
ــنا
ـــــ
ـــــ
ـــــ
ـــــ
ــ



١٥٦ تحقيقاتِ ايران شناسي

ارمني...»٬ پيش از هر چيز٬ به ردِّ قولِ حـاـکـي از آن
پرداخته است که اول بار هوبشمان ثابت کرده بـوده
ـکه ارمني از زبان هاي مستقل هندو اروپايي است نه
ـگويش. آنگاه يادآوري مي کند که فرضياتِ بـي شمارِ
ـنْوِنيست و ديگــران دربـاره ي مـنشأَ هـوبشمان و بَ
احتماليِ ايرانيِ بسياري از کـلماتِ ارمـني٬ از طـريق
داده هاي واژگانيِ تازه ي اسنادِ مکشوف در مرکزِ آسيا٬
تأييد شده است. اما زبـانِ ارمـني مـخصوصاً از ايـن
جهت سودمند است که حاويِ بسـياري از واژه هـاي
ايرانـي است کـه در مـتونِ زبـان هاي ايـرانـي يـافت
نــمي شوند و در نـتيجه بـررسي نشـده انـد. مـؤلف

نمونه هايي از اين کلمات به دست داده است.

Chrrstol, Alain. "Introduction à l'ossète.
Eléments de grammaire comparée".
(درآمدي بر زبانِ آسي٬ عناصرِ دستورِ تطبيقي)
Lalies (1990), pp. 50ـ-ـ7

آسي زباني است که در قسمتي از نواحيِ کوهستاني
قفقازِ مرکـزي رايج است و در ميـانِ زبان هاي ايرانـيِ
ـکنوني داراي مقامي خاص است و از نظرِ اختصاصاتِ
ـکهني که دارد در مطالعه ي گروهِ زبان هاي ايراني مقامِ
مهمي را احراز کرده است. به همين دليل٬ از ديرباز تا
ـکنون٬ تحقيقاتِ گوناـگونِ بسيار در اين زمـينه انـجام
ـگرفته است که تحقيقِ حاضر از بهترين و دقـيق ترين
آنهاست. اين تحقيق درآمدي بس عـالي بـر شناختِ
تحولِ تاريخيِ دستـورِ زبانِ آسي است و آنچه را که
Grundriss (مختصر٬ ١٩٠٣) نوشته بـود بـه ميلر در
ـگونه اي نو بيان و به کساني که نمي توانند به تحقيقات
و انتشاراتِ روسي دسترسي داشـته بـاشند خـدمتي

ارزنده مي کند.
مؤلف٬ پس از مقدمه اي کوتاه در بابِ آسـي هاو
زبان شناسان٬ تاريخِ آواشناسيِ زبانِ آسي را به نحوي
بديع٬ آن هم بر مبناي پانزده کلمه٬ بيان مي کند و٬ پس
از آن٬ به توصيفِ دستورِ زبان و اشتقاقاتِ اسم و فعل

مي پردازد. در پايان٬ صورتِ الفباي آسي آمده است.

Eـilers, Wihelm . Die Mundart von Sivand
. (ـگويشِ سيوند) Stuttgart, Franz Steiner, 1988,

376 p.

سيوند روستايي است در چند کيلومتريِ شمالِ شيراز
بـر سرِ راهِ اصفهـان که٬ بدين سان٬ بر سرِـراهِ مسافران
قـرار دارد. در عين حال٬ گويشِ آنجا دست نـخورده
مانده است و اين امري شگـفتي آوراست کـه تـوجهِ
محققان را به خـود جـلب مـي کند. وانگـهي گـويشِ
سيوندي داراي خصوصياتي است کـه آن را از ديکـر
ـگويش هاي رايج در فارس متمايز مي سازد. سرانـجام
اين گويش يکي از نادر گويش هاي ايراني است که در
/xv / بهـ/ـfـ / تبديل شـده است و از ايـن مـي توان آن
دريافت که سيوندي در روشن شدنِ مباحثاتِ مربوط
فَ ـرنه/ـخـورنه ـ ــ کـه آن را واژه اي مـادي بــه کــلمه ي

مي دانندـــ چه نقشي ايفا کرده است.
ويلهلم ايلرس در اينجا حاصلِ تحقيقي را که در
سال هاي دهه ي ١٩٣٠ در منطقه انجام داده و در سالِ
١٩٧٦ تکميل کـرده است عـرضه مـي کند. در ايـن
ـکتاب٬ علاوه بر مـباحثِ مـربوط بـه دسـتورِ زبـان٬
چندين متنِ سيوندي و يک واژگانِ مـفصل گـردآمده

است.

Elfenbein, Josef. "Brahui" ,ـ (ـگويشِ براهويي)
in: Encyclopaedia Iranica, 4.4 (1989), pp.433-443.

اِلِفنباين بـه تخصص در زبانِ بلوچي شهـرت دارد٬ اما
حدودِ پانزده سال است که به تحقيق درباره ي گويشِ
براهويي نيـز سـرگـرم است. خـوانـنده٬ بـه مـحضِ
مطالعه ي مقاله ي او٬ دليلِ ايـن تـوجه را در مـي يابد:
درست است که براهويي ها به زبانِ دراويدي سـخن
مـي گويند؛ امـا٬ هـم از جـهتِ تـاريخ هـم از نـظرِ
/١ ســاختارهاي قـومي و اجـتماعي٬ و هـم بـه لحـاظِ
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صــورتِ کــنونيِ زبــانشان٬ وابســتگيِ بســيار بـه
همسايگانِ بلوچِ خود پيدا کـرده اند. مـؤلف در ايـن
مقاله٬ به بررسيِ سرزمينِ براهويي و تاريخ و جمعيتِ
آن مي پردازد و تصويري دقيق از صورت هاي مختلفِ
نامِ آن و محل هاي استقرارِ قبايل و زبان هايي که به کار
مي برند بـه دست مي دهد و تـداخـلِ شـديدِ زبـان و
جــامعه ي بـراهـويي را بــا زبـان و جـامعه ي بـلوچ

مي نماياند.

Fahim, K., Habibion, J. & Vittor, F.
English-Persian Dictionary of Legal and
Commercial Terms.
(فرهنگِ ـانگليسيـبهـفارسيِ ـاصطلاحاتِ ـحقوقيـوـبازرگاني)
Leiden, Brill, 1990.

فـرهنگِ اصـطلاحاتِ حـقوقي و بـازرگاني٬ حـاصلِ
همکاريِ مترجمانِ پرونده ي شکايتِ ايران از آمـريکا
در دادگاهِ لاهه است. کارهايي که پيش از اين در اين
زمينه انجام گرفته بود فردي و غالباً بي دقت و خالي از
فرهنگِ حاضر٬ به اين دليل که فايده بوده است. اما
محصولِ کارِ جمعي و نـتيجه ي تـبادلِ نـظرِ مـؤلفان
است و در تأليفِ آن از اشتباهاتِ اسلاف پرهيز شده
است٬ کاري درخورِ توجـه و دقت است٬ به ويژه که
مؤلفان زمينه ي کارِ خود را بـه دو رشـته ي حـقوق و
بازرگاني محدود کرده اند٬ نهايت اينکه بر اصطلاحاتِ
امريکاييِ مربوط به حـقوقِ بـين المـلليِ خـصوصي٬
حقوقِ مدني٬ حقوقِ بازرگاني و حـقوقِ جـزا تأـکـيد
ورزيده اند و٬ در مواردي اندک٬ اصطلاحاتِ حقوقيِ

اروپايي را به کار برده اند.
ايــن کـتاب بــه دانشـجوي فـارسـي زبـان در
ـکشورهاي انگليسي زبان امکان مي دهد تا٬ آسـان و
بيـدغدغه و دور از خطـرِ معادل هاي دل بـخواهـي٬
برابرهاي مناسبي براي اصطلاحات بيابد. ضمناً در آن
به ارتباطاتِ روزمـره و عـملي بـيشتر از مـلاحظاتِ
فاضل مآبانه توجه شده است. در نتيجه اين فرهنگ

مي تواند مورد استفاده ي عام باشد.
اما ضعفِ مؤلفان در زبانِ فارسي تأسف آور است
ـکه چه بسا از تماسِ اندکِ آنان با فارسيِ معمولِ امروز
ناشي شده باشد. مثلاً در ميانِ معادل ها «فاسد کردن»
به جاي «به فساد کشاندن» يا «اضافه بار کـردن» بـه
جاي «اضافه بار زدن » يا «اضافه بـار داشـتن» ديـده
مي شود. در چند مورد هم معادل هايي که بـه دست
داده شــده انــد زيـاد بـه مـعناي مـخالف بـرابـرهاي
درست اند. در چند مورد هم اشتباهِ ترجمه و دريافت
به چشم مي خورد؛ مثلاً به جاي «ريز تــا درشت»٬
«ازــسـرخ تــا سـياه» يـا «بـه جـاي جـنگِ زرگـري»

«دعوايــتقلب» آمده است.

Ferraro, Felicetta. "Household and Family.
Some Ethno-Lexical Aspects in Baluchi"
«خانه و خانواده٬ بعضي از جنبه هاي قوميــ واژگاني در
زبانِ بلوچي»
Newsletter of Baluchistan Studies. 7( 1990 ), pp.
15-28.

اين اثـر نگاهي اجمـالي است بـه واژگان مربوط به
مــناسباتِ خـويشاونـدي در بـلـوچي. در ايــن
تحقيق بـر سه نکتـه تأـکيـد شده است: مـفهومِ
خانه/ـاهلِ خانه؛ اصطلاحاتِ مربوط به مـجموعه ي
«زن/فـرزند». اين مقاله چکيده ي يک رساله ي پايان
تحصيليِ دوره ي دکتـريِ زبان شناسي است کـه به

زودي منتشر خواهـد شد.

Filippone, Ela. "The Organization of Space:
Cognitive Models and Baluchi Dialectology"
«سازمانِ فضا: مدل هاي شناختي و گويش شناسيِ بلوچي»
Newsletter of Baluchistan Studies. ,(1990)ـ7 pp.
28 .40ـ-ـ

اين مقـاله فشرده ي رساله اي دکتـري است کــه در
١٩٩٠ بـه دانشکده ي نـاپل ارائــه شـده است و
نويسنده ضمنِ آن نشان مي دهد که٬ به دليلِ وجودِ
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١٥٨ تحقيقاتِ ايران شناسي

ـگويش هاي گونـاـگون٬ مرتب کـردنِ داده ها در زبانِ
بلوچي دشوار است.

Henrich, G. S. "Zu einem arabisch-persisch-
griechisch-serbischen Gesprächslehrbuch des15.
Jahrhunderts"
«درباره ي يک خودآموزِ مکالمه به عربي٬ فارسي٬يوناني
و صربيِ قرنِ پانزدهمِ ميلادي»
Museon 102, 3-4 (1989), pp. 361-376.

مــؤلف در ايـنجا بـه مـطالعه ي دو نسـخه ي خـطي
پرداخته است و آن متني عربي است که به فـارسي٬
يوناني و صربي ترجمه شده است. کلمات و عباراتِ
اين سه زبان به خطِ عربي تحرير شده اند. پديده هاي
خاصِ زبان هاي يوناني و صربي با نهايتِ دقت و بـا
بهرهـگيري از نشانه هاي خاص٬ مـثلِ اعـراب گـذاري٬
يادداشت شده اند. در اين متن به زبان هاي خوارزم و
ماوراءالنهر اشاره شده است و گويا اثري هم از گويشِ

تاجيک در آن مشهود است.

Lazard, G ilbe r t . "L um iè re s no u ve lles sur la
format ion de la langue persane: une t raduction
du Coran en persan dialectal et ses affinités avec
le ju déo-per san", in: S. Sha ked & A. Netzer
(eds), Irano-Judaica II. Studies Relating to Jewish
Contacts with Persian Culture T hroughout the
Ages, Jerusalem, 1990, pp. 184-198.

در سالِ ٬١٩٩٠ مجموعه اي در بيت المقدس مـنتشر
مطالعات ايران و يـهود٬ کـه جـلدِ دوم آن شد به نامِ
مطالعاتِ مربوط به تماس هاي يهود با فرهنگِ ايراني
نام دارد و حاويِ مقالاتي است در بابِ در طيِ اعصار
تأثير و تأثرِ فرهنگ هاي يهود و ايـرانـي. يکـي از آن
مقاله ها نوشته اي است با عنوانِ طولانيِ «اطـلاعاتِ
تازه در بابِ شکل گيريِ زبانِ فارسي: تـرجـمه اي از
قرآن به يکي از لهجه هاي فارسي و پـيوندهاي آن بـا

لهجه ي يهوديانِ ايران».
چندي پيش يک نسخه ي خطيِ قرآن با ترجمه ي
ميانـسطري در گنجينه ي نسخِ خـطيِ آسـتانِ قـدسِ

رضوي پيدا شد. اين ترجمه به زباني است نزديک به
زبانِ يهوديانِ ايرانيِ فارسي زبان. اين نسخه را عـليِ
قرآن قدس ٬ در دو جلد رواقي٬ با مقدمه اي٬ با عنوان
به قطعِ سلطاني چاپ و مـنتشر کـرده است. ژيـلبر
لازار٬ نويسنده ي مقاله٬ با بررسيِ چند صفحه از اين
متن٬ مشخصه هاي آوايي٬ صرفي٬ نحوي و واژگانيِ
آن را تعريف مي کند و معتقد است که ترجمه ظـاهراً
متعلق به مجموعه ي متونِ گويشيِ يهوديانِ خوزستان
و فارس است ولي به چندين دليل متمايز از آنهاست
و مشابهتي به بلوچي دارد. لذا مي توان زبانِ ترجمه
را متعلق به جنوبِ شرقيِ ايران و تاريخِ تـحريرِ آن را
نيمه ي دوم سده ي پنجم دانست. ترجمه ي مـقاله ي
زبان شناسي (از انتشاراتِ مرکزِ ژيلبر لازار در مجله ي

نشرِ دانشگاهي) به چاپ رسيده است.

Lazard, Gilbert. "Le Dialect de Rudbar (Gilan)"
, ـ(ـگويشِ رودبارِ گيلان) in: Iranica Varia..., Leiden,

Brill. 1990, pp. 110-123

توصيفِ کوتاهِ لهجه ي رودباريِ گيلان همراه بـا پـنج
متنِ کوتاه و ترجمه و توضيحاتِ دستوري.

Orsattiـ , Paola . ـ "Il Lisan al-s§ uaraـ : un lessico
persiano d'India (se . ـ XIV)"

.ـ( لسان الشعرا ٬ يک فرهنگِ فارسيِ تأليف شده در هند)
AION , ـ50 2 (1990) , ـ pp . ـ 143-170 . ـ

نشريه ي انجمنِ مطالعاتِ شرقيِ دانشگاهِ ناپل.
در مخزنِ نسـخه هاي خـطيِ شـرقيِ کـتابخانه ي
فلورانسِ ايتاليا نسخه اي يافت مي شود که قـديم ترين
نسخه ي شناخته شده ي يک فرهنگِ فارسيِ ناياب و
بيان الفضلا است که در و قديمي به نامِ لسان الشعرا
قرنِ هشتم در هند تأليف شده است. نسخه متعلق به
را شـيخ زاده ي عـاشق قرنِ دهم است. لسان الشـعرا
/١ ظاهراً در اواخرِ عهدِ فيروز شاه (٧٥٢-٧٩٠ ه) نوشته
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است و حاويِ معني و وزن و تلفظِ ٢١٣٠ کلمه است.
اين کتاب از نظرِ فرهنگ نويسي و زبان شناسي داراي
ارزشِ بسيار است. پائولا اُرساتي اين متن را به دقت
مطالعه و کلماتِ هنـدي و اساميِ خاصِ آن و نيز نامِ
مؤلفان و کتبي را که در فرهنگ ذـکر شده اند شناسايي

و ضبط کرده است.

Paperـ, Herbert H. "Joel in Judeo-Persian"
اني» ِ يهودِ اير :ـin «يوئيل در زبان C. E. Boswortـh,

ChIssawـi, Rـ. Savory & Aـ. Lـ. Udovich (eds ,ـ(.ـ The
Islamic World From Classical to Modern Times ,ـ...ـ
Princeton NJ ,ـ Darwin Press ,ـ ,ـ1989 pp .ـ .ـ259-267

يوئيل يکي از انبياي بني اسرائيل است و از کتابي
ـکه بـه او نسـبت داده مـي شود تـرجـمه اي بـه زبـانِ
يــهوديانِ فــارسي زبــان وجـود دارد کـه تـنها يک
ـنـــ زويِ نسخه يـمورخِ ١٧٨٨ م آن در انستيتوي بِْ
بيت المقدس يـافت مـي شود. ايـن نسـخه در مـقاله

معرفي شده است.

Shacklـe, Christopher & Snelـl , Ruppert .ـ
Hindi and urodu ـ Since 1800
A (هندي و اردو از سالِ ١٨٠٠ به بعد) Common

Reader .ـ London ,ـ SOAS ,ـ ,ـ1990 XVI, .pـ222

اين کتاب درآمدي است براي تحقيق در ادبـياتِ
هــندي و اردو و ارزشِ آن از نـظـرِ مـطالعاتِ ايـران
شناسي در مقدمه ي آن است. در ايـن مقدمه٬ ضمنِ
بررسيِ تاريخِ تحولِ زبان هاي هندي و اردو٬ که جدا
از تاريخِ سياسي و اجتماعيِ هنـدوستان نيست٬ به
نقشِ عمده و سازنده ي دوره ي تسلطِ مسـلمانان بـر
هند اشاره شده است. از سوي ديگر٬ در اين کـتاب
فصلي مشبع ولي روشن به بـررسيِ عـنصرِ فـارسيِ

زبان هاي هندي و اردو اختصاص يافته است.

Teczan, Semih. "Über die Chaladsch-
Forsching" .ـ «درباره ي گويش خلج» Forschuns

forum: Berichte aus der Otto-Friedrichs-

Universitat 2 (1990), pp. 74-76.

بحثِ مختصري است درباره ي گويشِ خلج٬ کـه
يک گويشِ ترکـي است و عده ي کـمـي از سـاـکـنانِ
مناطقِ ميانِ قــم و سـاوه بــه آن سـخن مـي گويند.
اولــکسي که درباره ي اين گويش سـخن گـفته است
ولاديمير مينورسکي است. پس از او٬ استـاد گرهارد
واژگان و دورفر تحقيقاتي در اين باره کرد. وي ابتـدا
را انتشار داد (ويسبادن٬ محدوده ي جغرافيايي خلج ها
دستورِ زبانِ گويش خلج ٬١٩٨٧ ٢ ج) و٬ پس از آن٬
را (ويســبادن٬ ١٩٨٨ ). مـؤلفِ ايـن مـقاله عـمدتاً

درباره ي متونِ فرهنگِ عامه ي خلج کار مي کند.

Telegdiـ, Zsigmond ,ـ "Humboldt über Persisch
und Sprachergleichung"
«نظرِ هومبولت درباره ي٬ زبانِ فارسي و مقايسه ي زبان ها»
inـ: Iranica Variaـ...ـ, Leiden ,ـ Brill ,ـ ,ـ1990 pp.

.ـ248-255

هومبولت٬ دانشمندِ آلماني٬ در ضمنِ تـحقيقات
خود درباره ي تحولاتِ زبان ها و روابـطِ خـانوادگـي
آنها٬ به زبانِ فارسي توجهِ فـوق العـاده پـيدا کـرد. او
معتقد بود که از راهِ بـررسيِ نـظامِ دسـتوريِ زبـان ها
مي توان به پيوندهاي ريشه اي و خانوادگيِ زبان ها پي
برد و زبانِ فارسي نمونه ي خـوبي بـراي اثـباتِ ايـن
ادعـاست. او مـعتقد بـود کــه زبـان هاي فـارسي و
انگليسي در زمـينه ي تـحولِ زبـاني مسـيرِ مشـابهي
پيموده اند. در اين مقاله٬ که «نظر هومبولت درباره ي
زبانِ فارسي و مقايسه ي زبان ها» نام دارد٬ مؤلف بـه

© توضيحِ عقايدِ هومبولت پرداخته است.

ع. روح بخشان
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١٦٠ يادي از رفتگان

يادي از رفتگان
استاد غلامحسينِ يوسفي٬ اديب و محقّق٬ در ١٣٠٦ شمسـي در مشـهد ولادت يـافت.
دوره ي ابتدايي و متوسطه را در همان شهر گذراند و دوره ي ليسانس و دکتريِ زبان و ادبياتِ
فارسي را در دانشکده ي ادبياتِ دانشگاهِ تهـران به پايان بـرد. ملک الشعراي بهار٬ بديع
الزمانِ فروزانفر٬ بهمنيار٬ همايي٬ پـور داود٬ عبدالعظيم خانِ قريب٬ فاضلِ توني و دکتر يکتا

از جمله استادانِ او بودند.
ـکارِ فرهنگي را با تدريسِ زبانِ عربي در دبيرستان هاي مشهد آغاز کرد. از بدوِ تأسيسِ
دانشکده ي ادبياتِ دانشگاهِ فردوسيِ مشهد در ٬١٣٣٦ در سمـتِ دانشيـاري٬ و سپس در
٬١٣٤٢ در سمتِ استادي٬ به تدريسِ ادبياتِ فارسي پرداخت. در سال ١٣٤٣ مديريتِ گروه
آموزشيِ زبان و ادبياتِ فارسي را بر عهده گرفت. در سال هاي ١٣٥١ و ٬١٣٥٢ در دانشگاهِ
ـکلمبيا مشغولِ تدريس و تحقيق بود. در بازگشت٬ مديريتِ دوره هاي فوق ليسانس و دکتريِ

رشته ي زبان و ادبياتِ فارسي را در دانشگاهِ مشهد عهده دار گرديد.
استاد يوسفي در مهرماهِ ١٣٥٨ بازنشسته شد و در تهـران اقامت گزيد. در تهران٬
هم چنان به تلاشِ پي گيرِ خـود در تحقيقِ ادبي ادامه داد. وي در اواخرِ عمر به بيماريِ سرطان
مبتلا شد. در ايامِ بيماري هم چنان با روحيه اي قـوي به فعاليتِ علمي ادامـه داد. سرانجام٬
روز چهارشنبه ١٤ آذرماه ١٣٦٩ دارِ فانيِ را وداع گفت. شبِ جمعه٬ ١٦ آذرماه٬ جنازه اش

به مشهد منتقل و در آنجا به خاـک سپرده شد.
يوسفي از استادانِ برجسته ي دانشگاه بود و در تأليف و تـرجمه و تصحيحِ متـون مراتبِ

دانش و دقّتِ علمي خويش را نشان داد.
وي در کارِ آمـوزش و پژوهش به بردباري و دقت شهره بود. خوش نويسي را از کودکي
آموخته بود. به زبان هاي عربي و انگليسي و فرانسه آشنايي داشت و از زبانِ آلماني نيز تا حدِّ
استفاده ي اجمالي از منابع استفاده مي کرد. او انسانِ وارسته و آموزگارِ شايسته اي بود و

رفتاري آرام و موقر داشت.
حاصلِ زندگيِ پر بارِ دکتر يوسفي که وقفِ مطالعه و کاوش بود آثاري است در حوزه هاي

متعدد که مهم ترين آنها به اين شرح است:
/١ تصحيح: قابوس نامه٬ التصفيه في احوالِ المتصوفه از قطب الدين اميـر منصورِ عبادي٬ ترجمه ي
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تقويم الصحه يِ ابن بطلان٬ لطائف الحکمه ي قاضي سراج الدينِ ارمـوي٬ ملخص الصفاتِ حسنِ
خطيبِ کرماني٬ گلستان٬ بوستان.

تأليف: فرخيِ سيستاني (ـکتابِ برگزيده ي سال ١٣٤١ انجمنِ کتاب)٬ ابومسلم٬ روان هاي روشن٬
فرهنگ و تاريخ٬ کاغذِ زر٬ يادداشت ها٬ نامه هاي اهلِ خراسان٬ برگ هايي در آغوشِ باد٬ ديداري با اهلِ

قلم٬ چشمه ي روشن٬ که چهار کتاب اخير مجموعه ي مقالاتِ اوست.
ترجمه: شيوهـهاي نقدِ ادبي ( ـ با همکاريِ محمد تقيِ صدقياني ـ ) ـ ٬ برگزيده اي از شعرِ عربيِ
ار)٬ چشم اندازي از ادبيات و هنر (با همکاريِ محمد تقيِ معاصر (با همکاريِ دکتر يوسفِ بکّ

صدقياني)
مقاله هاي او از جمله در مجله هاي نامه ي فرهنگ٬ راهنماي کتاب٬ وحيد٬ هيرمند٬ يغما منتشر
شده است. همچنين٬ ايشان از اوليـن سال هاي نشرِ مجله ي دانشکـده ي ادبياتِ دانشگاهِ مشهد با
نوشتنِ مقاله هاي ارزش مند با اين نشريه همکاري مي کرد. دکتر يوسفي با دانشنامه ي ايران و
اسلام و ايرانيکا نيز همکاري قلمي داشت که از جمله٬ مقاله هاي خوش نويسي٬ چرند و پرند٬ بلقيس٬

به آفريد٬ ملک الشعراي بهار از اوست.
استاد يوسفي شعر هم مي سرود و اشعاري از او در مجله هاي ادبي و مطبوعاتي به چاپ

رسيده است.
شادروان يوسفي در اـکثرِ کنگره ها و مجامعِ ايران شناسي و ادبِ فارسي و فرهنگِ ايراني

اني هايي ايراد کرده است. در ايران و کشورهاي خارجي شرکتِ فعّال داشته و سخنر
تأسيسِ نامه ي فرهنگ (ماهنامه ي ادبي و فرهنگي)٬ که دو دوره از آن در سال هاي ١٣٣٠ تا
١٣٣٢ منتشر شد٬ نيز از جمله خدماتِ فرهنگيِ ايشان است. يادش گرامي و روانش همواره

شادباد.

استاد سيد محمّدِ محيطِ طباطبايي٬ مؤلّف و خطيب و مقاله نويس و شاعر٬ روزِ دوشنبه
٢٦ خردادماهِ ١٢٨١ در قريـه ي گزلاي کوهستانِ زواره٬ نزديکِ نايين٬ ولادت يافت. وي
تحصيلاتِ مقدماتـي را در مکتبِ ملاعلي٬ مکتب دارِ زواره٬ گذراند و علومِ قديمه را در
مجلسِ پدرِ دانشمندِ خويش٬ مرحوم سيـد ابراهيمِ طباطبايـي٬ و برخـي از علماي زواره
آموخت سپس در ١٣٠٠ راهيِ اصفهان شد و در مدرسه ي کاسهـگرانِ اصفهان سکونت گزيد؛
/١اما طولي نکشيد که به زواره بازگشت و٬ پس از توقفي کوتاه٬ در ١٣٠٢ بـه تهران آمد. وي
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١٦٢ يادي از رفتگان

دوره ي شش ساله ي مدرسه ي دارالفنون را در سه سال و دوره ي مدرسه ي عاليِ حقوق را در
مي اختيار کرد. يک سال به پايان برد و شغلِ معلّ

محيـطِ طباطبايي از ١٣٢٧ تا ١٣٣٤ به سمتِ رايزنِ فرهنگـي در دهلي٬ بغداد٬ دمشق٬
و بيروت خدمت نمود. در همان دوران٬ در چندين کنگره ي فرهنگي و ادبي شرکت کرد.

ه ي آن فقيد در ١٣٣٧ بازنشسته شـد و در همان اوان٬ به دعوتِ اداره ي راديو٬ تهيّ
برنامه ي هفتگيِ «مرزهاي دانش» را به عهده گرفت که تا بيست سال ادامه يافت.

وي٬ کـه از آغازِ جواني همواره بـه روزنامهـنويسي عشق مي ورزيد٬ خدماتِ مطبوعاتيِ
خود را از ١٣٠٩ آغاز کـرد. در طولِ عمرِ پر از تلاش و پربرکتش با جرايد و مجلاّتي چون
ان٬ گوهر٬ شفقِ سرخ٬ اطلاعات٬ تهران مصور٬ يغما٬ ارمغان٬ وحيد٬ آينده٬ راهنماي کتاب٬ هفت هنر٬ اير
ه ي و هور همکاريِ پيوسته داشت. خودِ او نيز از ١٣١٦ تا ١٣١٨ نشرِ ٢٢ شماره از مجلّ
ه ي محيط را تا چهارده شماره ي آموزش و پرورش را عهده دار شد. پس از آن٬ در ١٣٢٠ مجلّ

پياپي منتشر کرد.
محيطِ طباطبايي٬ در حياتِ فرهنگيِ خود٬ صدها خطابه و مقاله ايراد کرد و نوشت. از
نخستين آثارِ قلميِ او خطابه اي به مناسبتِ هزاره ي محمّدِ زکرياي رازي (ـ١٣٠٩ـ) است که
در روزنامه ي ايران به چاپ رسيد و همچنين مقاله اي درباره ي زندگيِ مجمرِ اصفهاني که به
سالِ ١٣١٠ در ارمغان منتشر شد. استاد در کنگره ي اولِ ابنِ سينا در بغـداد و کنگره ي دوّمِ
ابنِ سينا در تهران٬ کنگره ي خوارزمي (١٣٦٢)٬ و کنگره ي ديگري به مناسبتِ هشتصدمين

سالگردِ سعدي در شيراز شرکت و ايرادِ خطابه کرد.
تأليفِ تاريخِ تحليليِ مطبوعاتِ ايران نيز از ايشان است.

محيطِ طباطبايي از جمله کساني بود که شوراي عاليِ انقلاب٬ در جلسه ي مورخِ
٢ـ/ـ٥ـ/ـ٦٩ خود٬ وي را به عضويتِ پيوسته ي شوراي فرهنگستانِ زبان و ادبِ فارسي
الانـه در شور واخـذِ انتخاب کرد. او در همه ي جلساتِ شورا حضور مي يافت و فعّ
تصميمـات شرکت مي کرد. عشق و علاقه ي او به پير استگي و غنا و قوّت و عفّت زبانِ فارسي
و در مذاـکرات همواره با عباراتِ متين و جزيل اداي مقصود مي کرد و از اين حيث ـکم نظير بود

در ميانِ اعضاي شورا شاخص و متمايز بود.
محيطِ طباطبايي٬ پس از گذراندنِ عمري پر بار٬ در روز سه شنبه ٢٧ مرداد ١٣٧١ در
تهران درگذشت و در آرام گاهِ ابن بابويه به خاـک سپرده شـد. يادش گرامي و روانش همواره

/١ شاد باد.
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 يادي از رفتگان ١٦٣

 مردي که خم نشد

آن خسته دل
ـکه از مرمتِ سقفِ اطاقِ خويش
 وامانده بود

به اصلِ آباداني
ارادتِ تاريخي داشت

ـگنجينه هاي درهمِ تاريخ را
با جد و جهد

نفس زنان و عرق ريزان
مدام منظم مي کرد

از گرد و خاـک سوءِ تفاهم
 مي پيراست

در طيِ زندگانيِ معنا
سريع بود و صديق
آن پيروِ صمديت

پيشِ نياز
سر فرود نياورد

 خم نشد
با سرفرازي سرسختي

هماره
نفرتش به توطئه ها

و همدستي ها
پا برجا بود

وقتي که علم فروشانِ کم فروش
شتاب زده
ـکلاس را به قصدِ کلاسِ ديگر

/١مي بستند
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١٦٤ يادي از رفتگان

استادِ همرهي و دل سوزي
تفهيمِ درس را
تا مراحلِ تکرار

 بدرقه مي کرد

محيط بود
بر قلمروِ تاريخ
بر نهادِ کلام
از فارسي

هر چه سخن مي رفت
خسته نمي شد

از هر زبان که مي شنوي
 نامکرر است

مقام و قدرِ ادب را
آن قدر مي شناخت
ـکه نامِ شريفش را

اجازه نمي داد
 به دفترِ ادبِ مداحان وارد شود

در ذات زنده بود
قلبش چو ايستاد

 به گورستان وارد نشد

١)ــبرج طغرل

ـکنارِ برجِ تاريخي ١
آن قامتِ دوتا شده از کوله بارِ عمر

ميانِ باغ
دراز کشيد

سري که تکيهـگاهِ تفکر بود
به خاـک تکيه اي ابدي کرد.

طاهره صفارزاده
 شهريور ١٣٧١

١/
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يادي از رفتگان ١٦٥

استاد غلامرضا سميعي متخلصّ به کيوان٬ محقّق٬ مؤلّ ف٬ نويسنده و شاعر٬ در ١٢٩٢
شمسي در کرمانشاه ولادت يافت و٬ چون يگانه فرزندِ ذـکورِ خانواده بود و با توسّل به امام
رضا (ع) نصيب پدر و مادر شـده بود٬ غلامرضا ناميده شـد. وي از پنج سالگـي در دبستانِ
نصرتِ کرمانشاه٬ که مديريتِ آن را مرحوم ميرزا حاجي آقا مهدوي به عهده داشت٬ به
ه سالگـي٬ علاوه بر درس هـاي دبستـان٬ امثله و صرف مير را نزدِ تحصيل علـم پرداخت و از نُ
معلـمِ سرـخانه و عوامل و صمديّه را نزدِ مرحـوم ميرزا باقرِ توحيدي فـرا گرفت. در پايانِ
دوره ي دبستان٬ کبري در منطق و شرحِ انموذج در نحو را نيز نزدِ مرحومِ شيخ عزيزالِله واعظ

آموخته بود.
ـکيوانِ سميعي٬ ضمـنِ تحصيلاتِ دوره ي دبيرستان٬ شرحِ الفيه ي سيوطي٬ حاشيه ي ملاّ
عبدالله بر تهذيب ٬ قريب به نيمي از شرحِ جامي بر کافيه ي ابنِ حاجب در نحو٬ جلدِ اوّلِ قوانين
الاصول و معالم الاصول در اصول و بيشترين قسمتِ شرح لمعه در فقه را نزدِ مرحوم حاج آقا
ميبدي خواند. علاوه بر آن٬ شب ها نيز به آموختنِ حساب و زبانِ انگليسي مي پرداخت. وي٬
پس از فراغت از تحصيلات دبيرستاني٬ در هفده هجده سالگي ازدواج کرد و در نوزده
سالگي٬ پس از اقامتِ کوتاهي در قم و آموختنِ رسايل در محضرِ آيـت الله سيـد محمّدِ حجّت
و مبدأ و معاد در خدمتِ ميرزا محمّد عليِ شاه آبادي و نيز اقامتِ کوتاهي در مشهد و درس
ـگرفتنِ شرحِ خواجه بر اشارات و اسفار و شرحِ منظومه ي سبزواري نزدِ مرحوم آقا بزرگِ عسکري
و آقا ميرزا مهدي فرزند ايشان٬ به تهران آمد و مجلسِ درسِ استاداني چون حاج شيخ عبدالله
حائري و حاج شيخ عباسعليِ کيوانِ قزويني را درک کرد و در محضرِ استاد کيوان شرحِ
قيصري بر فصوص الحکم را آموخت و نام خانوادگيِ استاد را به عنوانِ تخلصِ خود برگزيد.
ام بود که با حيدر قلي خانِ وي زمستان ها را همواره در کرمانشاه مي گذرانيد و در همين ايّ

سردار کابلي آشنا شد و در محضرِ درسِ او هيئت و ادبيات و کلام و فلسفه را آموخت.
ـکيوانِ سميعي تا ١٣٢٢ در کرمانشاه اقامت داشت. پس از آن به تهران آمد و در بانکِ
ـکشاورزيِ تهـران٬ در اداره ي حقوقي٬ مشغول بـه کار شـد و مدتِ کوتاهـي هم به مأموريت به

ـکاشان رفت و آنجا را بعد از کرمانشاه دلخواه ترين شهرِ خود يافت.
وي٬ که همواره در پي يافتنِ انسانِ کامل و اربابِ سير و سلوک بود٬ تقريباً با همه ي مشايخ
و اقطابِ سلسله هايي که در ايران بودند٬ اعم از شيعه و سنّ ي٬ نزديک شد؛ اما دستِ ارادت

به جانبِ هيچ يک از آنان دراز نکرد.
ه ي دعوت د٬ که اوّلينِ آنها در حدودِ ١٣١٠ در مجلّ /١از کيوانِ سميعي٬ به جز مقالاتِ متعدّ
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١٦٦ يادي از رفتگان

ان٬ نور و دانش٬ اسلامي و باقيِ آنها در مجلاّت و جرايدِ مختلف٬ از جمله يغما٬ وحيد٬ مهرِ اير
بيستون٬ نامه ي هفتگيِ رستاخيز٬ به چاپ رسيده٬ بيست مقدمه بر کتاب هاي نظم و نثر باقي
مانده است که بعضي از آنها خود در حدِّ کتابي است. مقدمه ي شرحِ اسيري لاهيجي و گلشن
راز شبستري در ٩٤ صفحه٬ که مراتبِ آشناييِ وي را با فلسفه و عرفان آشکار مي سازد٬ و نيز

مقدمه هايي بر ديوان هاي طبيبِ اصفهاني٬ صابر٬ رنجي و آزادِ همداني از اين مقوله است.
وي همچنين٬ داراي تأليفاتِ مستقلي است که اهمِ آنها به اين شرح است: شرحِ حال طبيبِ
اصفهاني٬ شاعرِ عهدِ نادرشاه٬ کـه در آن بـه شرحِ اعضاي خاندانِ وي٬ که همه از حاـکمان و
اي اصفهان بوده اند٬ نيز پرداخته است؛ اوراقِ پر اـکنده٬ شاملِ مطالبِ متفرقه از منشيان و اطبّ
قبيلِ مسائلِ تاريخي٬ عرفاني و ادبي؛ شاهکارهاي هنـري و ادبي؛ تحقيقاتِ ادبـي؛ زندگانيِ سردار
ـکابلي که در آن٬ علاوه بر شرحِ حالِ سردار٬ به معرفيِ جمعي از علما و شعرا و بزرگانِ طريقت
و مشايخِ معاصر نيز پرداخته است؛ رازِ دل که مجموعه اي از اشعار اوست. او همچنين از
١٣٢٤ تا ١٣٣٩ سردبيريِ ماهنامه ي ادبي و اجتماعيِ اخگر با مديريتِ احمدِ اخگر را به

عهده داشت.
در وصفِ تبحّر و فراستِ کيوانِ سميعي گفته اند که هرگاه بيتي از قصايدِ شعراي جاهليت
به مناسبتي خوانده مي شد٬ استاد٬ با ذـکرِ شرحِ احوالِ کاملِ آن شاعر٬ تماميِ قصيده را از
برمي خواند. وي همچنين از محضرِ مرحوم عبدالعظيم مجتهدِ سنندجي و مرحوم شيخ
حبيب الِله روحانيِ کاشغري٬ دانشمنـد و عارفِ بـزرگ٬ به دريافتِ اجازه نامـه ي اجتهاد و

تدريس نايل شد.
ـکيوانِ سميعي روزِ دوشنبه چهارمِ مرداد ١٣٧٢ در تهران درگذشت و در گورستانِ

شعراي بهشتِ زهرا به خاـک سپرده شد. يادش گرامي و روانش همواره شاد باد.

مهردادِ بهار٬ پژوهش گرِ پرشوق و علاقه ي فرهنگ و اساطيرِ ايرانِ باستان٬ در ١٣٠٨
چشم به جهان گشود. وي پنجمين فرزندِ شاعر و سخنورِ ناميِ ايران٬ ملک الشعراي بهار بود.
مانندِ پدر٬ زندگيِ سياسيِ خود را از نو بهار جواني آغاز کرد. هرچند پدر با انتخابِ او در
ـگرايش و نوعِ فعاليتِ سياسي موافق نبود٬ در تجربه ي اجتماعي آزادش گذاشت. بهار٬ ضمنِ
تحصيل در دانشکده ي ادبياتِ دانشگاهِ تهـران٬ فعاليتِ سياسـيِ حادّي داشت. وي به سالِ

/١ ٬١٣٣٠ در بحبوحه ي بحران هاي سياسي٬ پدرِ خويش را از دست داد.
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يادي از رفتگان ١٦٧

پس از گذراندنِ ايامي در زندان هاي قصر٬ فلک الافلاـک و قزل قلعه به اتهاماتِ سياسي٬ در
١٣٣٤ به دانشکده ي ادبيات بازگشت و در فروردينِ ١٣٣٨ به انگلستان رفت و ضمنِ ادامه ي
فعاليت هاي سياسي٬ در دانشکده ي شرق شناسيِ دانشگاهِ لندن٬ زير نظرِ استادانِ برجسته اي

ري) بويس و هارولد بيلي٬ دوره ي فوقِ ليسانس را گذراند. چون هنينگ٬ (مِ
ـکشاـکش هاي سياسيِ بهار تا ١٣٤٤ ادامه داشت. وي در اين تاريخ٬ پس از شش سال
تحصيل و پژوهشِ ـعلمي در انگلستان٬ به ايران بازگشت و در بنيادِ فرهنگ ايران و فرهنگستانِ
ادب و هنر مديريتِ گروهِ اساطير را به عهده گرفت و در سطحِ دانشگاهي٬ از جمله در
دانشگاهِ تهران٬ به تدريسِ فرهنگِ ايرانِ باستان مشغول شد. آثارِ تحقيقي او حاصلِ اين

دوران است.
بهار در عرصه ي اسطوره شناسي به تلفيقي از همه ي ديدگاه ها معتقد بود و به کارکردِ
اجتماعيِ اساطير بهاي بسيار مي داد. از آثار او مي توان به اساطيرِ ايران (١٣٥٢)٬ واژه نامه ي
بندهش٬ واژه نامه ي گزيده هاي زاداسپرم (١٣٥١)٬ پژوهشي در اساطيرِ ايران (١٣٦٢ )٬ گزارشِ متنِ
بندهش٬ اشاره کرد. از دکتر بهار مقاله هاي متعددي نيز منتشر شده است که از ميانِ آنها
مي توان «تأثير حکومتِ کوشان ها در تشکيل حماسه ي ملي ايران» در نشريه ي زنده رود را نام
برد که٬ در حقيقت٬ تحريري از سخنرانيِ او به مناسبتِ کنگره ي بزرگداشتِ هزاره ي سرايشِ

شاهنامه در ١٣٦٩ در اصفهان است.
روان شاد مهردادِ بهار ايامِ آخرِ عمر خود را با بيماريِ مهلکِ سرطان دست و گريبان بود و٬
سرانجام٬ روز يکشنبه ٢٢ آبان ماه ١٣٧٣ زندگي را وداع گفت. آخرين تأليفِ او به نام
جستاري چند در فرهنگ ايران ٬ مشتمل بر شانزده مقاله درباره ي تاريخ و زبانِ ايران در دورانِ

باستان٬ بعد از مرگش به چاپ رسيد. روانش شاد و يادش همواره گرامي باد

استاد عبدالوهابِ نورانيِ وصال٬ شاعر و محقق و اديبِ معاصر٬ نوه ي وصالِ شيرازي٬
شاعر نامورِ قاجار٬ در ١٣٠٢ در شيراز چشم به اين جهان گشود. وي٬ دوره هاي تحصيليِ
ابتدايي و متوسطه را در همان شهر گذراند و در ١٣٢١ واردِ دانشکده ي ادبياتِ دانشگاهِ
تهران شد. در ٬١٣٢٤ بلافاصله پس از دريافتِ گواهينامه ي ليسانس٬ در دوره ي دکتريِ زبان
و ادبياتِ فارسيِ دانشگاهِ تهران پذيرفته شد و از ١٣٣٥ در بخشِ زبان و ادبياتِ دانشکده ي
/١ادبياتِ دانشگاهِ شيراز به تدريس پرداخت و بيش از سي سال اين خدمتِ مقدس را با کمالِ
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١٦٨ يادي از رفتگان

علاقه و جديّت ادامه داد. پس از بازنشستگي نيز٬ در دوره هاي فوقِ ليسانس و دکتريِ زبان و
ادبياتِ فارسيِ دانشگاهِ شيراز و دانشگاهِ تربيتِ مدرّسِ شيراز به تدريس مشغول بود.

نورانيِ وصال شاعري توانا بود. در شعر از سبکِ استادانِ بزرگِ نظمِ فارسي پيروي
مي کرد و در قصيده سرايي دست داشت. قصيده ي استوارش٬ در ستايشِ سيدالسادات شاهِ
چراغ (ع)٬ شرفِ حضور در مدخل و صحنِ مطهّرِ آن حضرت يافته است. استاد در امرِ
تحقيق نيز سخت کوش و پُرحوصله بود. از خدماتِ ارزنده ي وي در اين زمينه مي توان از
تصحيحِ مصيبت نامه ي عطار براساسِ شش نسخه ي معتبر (١٣٣٨)؛ تصحيح و تحشيه ي
تذکره ي هزار مزار ترجمه اي از شدّالازار٬ (١٣٦٦)؛ تصحيح و تحشيه ي فرائدالسلوک با همکاريِ
دکتر افر اسيابي (١٣٦٨)؛ تصحيحِ ديوان داوري٬ سومين فرزندِ وصالِ شيرازي٬ (١٣٧٠) ياد

ـکرد.
آخرين کارِ او تصحيح و تحقيقِ ديوانِ حافظ با استفاده از بيست و پنج نسخه ي خطي و با

همکاريِ محمدرضا جلاليِ ناييني(١٣٧٢) بوده است.
نورانيِ وصال مقاله هاي تحقيقيِ متعدّدي نيز نوشته و منتشر ساخته که از آن ميان مي توان

ه ي ادبستان نام برد. «شرحِ احوال و آثارِ اميدِ تهراني» را در مجلّ
وي به گردآوريِ آثارِ هنري٬ اعم از خط و نقاشي٬ و نسخِ خطي علاقه اي در خورِ ستايش
داشت و از سپردنِ نسخه هاي خطيِ حتي منحصر به فردِ خود به محققان هيچ گاه دريغ
نمي ورزيد. شادروان نوارانيِ وصال دهه ي پايانيِ عمر را در تهران گذراند و بيشترِ کارهاي
تحقيقيِ خود را نيز در اين سال ها به ثمر رسانيد. متأسفانه وي٬ از يک سال پيش٬ گرفتارِ
بيماريِ کشنده ي سرطان شد و سرانجام٬ صبحِ روزِ جمعه ٢٣ دي ماهِ ١٣٧٣ ٬ پس از طيِ
عمري پربار و قرينِ رضاي پروردگار جهانِ فاني را وداع گفت. روانش شاد و يادش همواره

ـگرامي باد.
اده٬ عضوِ فقدان اين شخصيتِ ادبي را به همسرِ هنرمند و مهربانش٬ بانو طاهره صفارز

پيوسته ي شوراي فرهنگستانِ زبان و ادبِ فارسي٬ تسليت مي گوييم.

استاد عباس زريابِ خويي محقق٬ مورّخ٬ مترجم٬ و از بزرگان علم و ادبِ معاصر٬ در
٢٢ تيرماه ١٢٩٨ هجري شمسي٬ در خانواده اي نسبتاً مرفه در شهرِ خوي٬ چشم به جهان
و آرام  /١ ـگشود. پدرش مردي پيشه ور و مهربان بود که بي ترديد ملايمتِ وي در شخصيتِ 
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 يادي از رفتگان ١٦٩

مهربانِ فرزندش تأثيري به سزا داشت.
استاد در پنجـسالگي٬ بنا به رسمِ آن زمان٬ نزدِ بانويي ملاـکبريٰ نام به آموزشِ قرآن
پرداخت و در هفتـسالگي به مدرسه اي ابتدايي که کلاس هايش در حجراتِ بزرگ مسجدي
به نام مسجدِ خان تشکيل مي شد وارد گشت و تا پايانِ دوره ي اوّلِ سه ساله ي متوسطه در
همان مدرسه درس خواند. از آن پس٬ چون دوره ي دوّم متوسطه در شهرِ خوي وجود
نداشت٬ ترکِ تحصيل در مدارسِ جديد کرد. امّا شوقِ دانش آموزي او را به تحصيلِ علومِ
قديم کشانيد. پس در خدمتِ مرحوم حاج شيخ عبدالحسينِ اعلمي و مرحوم حاج
ميرزاحسن٬ معروف به مناقب٬ که هرـدو در نجف تحصيل کرده و به درجه ي اجتهاد رسيده
بودند٬ به فرا گرفتنِ زبانِ عربي و علومِ ديني پرداخت و ديري نپاييد که زبانِ عربي را تا شرحِ
ه٬ اصولِ فقه را تا معالم و فقه را تا مباحثي چند جامي بر کافيه و مغنيِ ابن هشام٬ منطق را تا شمسيّ

از لمعه ي شهيدِ ثاني نزدِ اين استادان خواند.
در ٬١٣١٦ در خدمتِ يـکي از طلابِ خوي بـه نام شيخ صادقِ فـراحي٬ که استعدادِ
شگرف وي را کشف کرده بود٬ براي ادامه ي تحصيل راهِ قم در پيش گرفت و در مدرسه ي
جاني خان يا ناصري در حجره ي شيخ صادق جاي گزين شد و به تحصيل پرداخت. امّا پس از
ه منتقل گرديد و شرحِ لمعه ٬ رسايل٬ بخشي از مکاسب و کفايه را نزدِ مدتي به مدرسه ي فيضيّ
استاداني دانش مند و با تجربه خواند و٬ افزون برآن٬ در محضرِ امام خميني٬ که در آن زمان به
نام حاج آقا روح الله در حوزه شهرت داشتند٬ در درسِ شرحِ منظومه ي ملاهادي و مباحثِ
نفس و امورِ عامه ي اسفار شرکت کرد و٬ در جنبِ اين درس ها٬ در زمينه ي اجتماعي٬

روان شناسي٬ فقه و اصول و هم چنين رياضياتِ جديد به مطالعاتي جدي پرداخت.
در ٬١٣٢٢ به شهرِ خوي برگشت و مدتي در دبيرستان تدريس کرد. پس از دو سال به
ي استخدام و تهران آمد و٬ در پـيِ سه سال گذرانِ سخت٬ در کتابخانه ي مجلسِ شوراي ملّ
همـزمان براي اخذِ درجه ي ليسانس وارد دانشکده ي معقول و منقولِ دانشگاهِ تهران شد. وي
متعاقباً به کتابخانه ي مجلسِ سنا منتقل گرديد و در آنجا بود که مايه ي علمي و استعدادِ او
توجّهِ علما و فضلاي آن زمان را جلب کرد٬ چنان که مرحوم عباسِ اقبال براي تهيه ي فهارس
شدّالازار ٬ که آن را مرحوم قزويني تصحيح کرده و به دليلِ بيماري نتوانسته بود به پايان برد٬
اده٬ ـکسي را مناسب تر و مطمئن تر از او نيافت. در ٬١٣٣٤ با معرفيِ مرحوم سيد حسينِ تقي ز
بورسِ مطالعاتيِ اوقافِ هومبولتِ آلمانِ غربي٬ از مهمترين بنيادهاي علمي و فرهنگيِ آن
/١ـکشور٬ به استاد تعلق گرفت و او پنج سال در ماينس٬ فرانکفورت و مونيخ به مطالعه در

١
ان
ست
نگ
ره
يف

مه
ــنا
ـــــ
ـــــ
ـــــ
ـــــ
ــ

ار
خب
ا



١٧٠ يادي از رفتگان

رشته هاي تاريخ٬ علوم و معارفِ اسلامي٬ فلسفه و فرهنگِ تطبيقي پرداخت و از محضرِ
Roemer ـ ٬ که در تهيه ي رساله ي دکتري اش با عنوانِ Scheel و رويمر استاداني چون شل
«ـگزارش درباره ي جانشينانِ تيمور برگرفته از تاريخِ کبيرِ جعفري» راهنماي او نيز بودند٬

برخوردار شد.
پس از بازگشت به ايران٬ مجدداً مدتي کوتاه در کتابخانه ي مجلسِ سنا به خدمت مشغول
Henning ـ ٬ ايران شناسِ معروف٬ از او براي تدريسِ فارسي در دانشگاهِ برکليِ شد تا هنينگ
ـکاليفرنيا دعوت کرد. استاد دو سال در آنجا مشغولِ تدريس بود و٬ هرچند هنينگ شغلي
دايمي براي او تدارک ديده بود٬ بازگشت به وطن را برماندن در غربت ترجيح داد. پس از
بازگشت به ايران٬ در دانشگاهِ تهران به تدريسِ تاريخ٬ ادبياتِ فارسي٬ ادبياتِ عرب٬ فلسفه٬
زبان شناسي و معارفِ اسلامي مشغول شد. استاد از سال ١٣٥٧ مدتي خلوت اختيار کرد.
ليکن٬ ديري نگذشت که دعوتِ بنيادِ دايرة المعارفِ اسلامي ٬ مرکزِ دايرة المعارفِ بزرگِ اسلامي و
دايرة المعارفِ تشيع را براي همکاري پذيرفت و تا پايانِ عمر در اين مؤسسات به نوشتنِ
مقاله ها و راهنماييِ پژوهشگران و خدماتِ علميِ ديگر ادامه داد. استاد عضوِ مراـکز علمي و
فرهنگيِ معتبري چون فرهنگستانِ تاريخ٬ انجمنِ بين المللي شرق شناسيِ آلمان٬ مجمعِ
بين الملليِ کتيبه هاي ايرانيِ انگلستان٬ انجمنِ فلسفه٬ هيئتِ امناي بنيادِ فرهنگِ ايران بود و در

بنياد شاهنامه ي فردوسي با مرحومِ مجتبي مينوي همکاريِ نزديک داشت.
در اين فرصت براي ذـکرِ همه ي آثارِ ارزنده ي استاد که در زمانِ حيات او چاپ و منتشر

شده مجال نيست و ما تنها شماري از آنها را در اينجا فهرست مي کنيم:
ترجمه ها: تاريخِ فلسفه از ويل دورانت؛ لذاتِ فلسفه از ويل دورانت؛ تاريخِ ايرانيان و عرب ها در
زمانِ ساسانيان از تئودور نولدکه؛ ظهورِ تاريخِ بنيادي از فريدريش مانيکه. تصحيح و تحشيه ي
صيدنه ازابوريحانِ بيروني که ازآثارِ تحقيقيِ بسيار پرارزشِ استاد درسال هاي اخير عمرِ اوست.
تاريخِ ساسانيان٬ بزم آورد شاملِ شصت مقاله ي تاريخي و فرهنگي تأليفات: تحريرِ روضة الصفا٬
و فلسفي٬ سيره ي رسولِ اـکرم (ج ١) که با احاطه ي بي نظيرِ علمي و ديدِ بسيار روشن نوشته شده

است و افسوس که اجل مهلت نداد تا استاد دنباله ي آن را با نظارت خود منتشر سازد.
مقالات: «تفسيرِ قرآنِ پاـک» (يغما) ؛ «در استعمالِ گمان» (مهر) ؛ «مخارج الحروف» (سخن) ؛
«اسرارالتوحيد في مقاماتِ شيخ ابي سعيد» (فرهنگِ ايران زمين )؛ «ـکتاب السموم و دفع
ها» (راهنماي کتاب )٬ «تقي زاده آن چنان که من شناختم»؛ ( يادنامه ي تقي زاده )؛ مضارِّ
/١ «تاريخ نگاريِ بيهقي» ( مجله ي دانشکده ي ادبيات و علومِ انساني مشهد )؛ «سه نکته درباره ي
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يادي از رفتگان ١٧١

رشيدالدين فضل الله» (مجموعه ي خطابه هاي تحقيقي )؛ «پژوهش هاي ادبي و پژوهش هاي
تاريخي» (فرهنگ و زندگي )؛ «مورخانِ ايراني در دوره ي اسلامي» (تاريخِ تحول در ايران )؛
«فردوسي و طبري» ( ارمغاني براي زرين کوب )؛ «سوگندنامه ي جهان پهلوان» ( آينده )؛ «غزالـي و
ابـن تيميه» ( معارف )٬ «سازمانِ اداريِ ايـران در زمانِ حکـومتِ ايلخانان» ( مجله ي باستان شناسي )؛

«ملاحظاتي درباره ي سلسله ي بادوسپانيانِ طبرستان» ( تحقيقاتِ اسلامي ).
استاد مقاله هاي ممتعِ متعددي براي دايرة المعارف فارسي ٬ به سرپرستي غلامحسينِ مصاحب
نوشته کـه از آن جمله مي توان «لاادريه»٬ «ليلة القدر»٬ «مابعدالطبيعه»٬ «محمّ د»٬ مدرنيسم»٬
«ملاصدرا»٬ «مهرپرستي»٬ «نوافلاطوني»٬ «نيچه»٬ «هگل»٬ «هيدگر» را نام برد. از اين مقاله ها

آنچه تا پايانِ حرفِ «ل» است در جلدِ دومِ دايرة المعارف فارسي چاپ و منتشر شده است.
مدخل هاي متعددي در دايرة المعارفِ بزرگِ اسلامي به قلمِ استاد است٬ از جمله
سَ في»٬ «آق سُنقُر احمديلي»٬ «اقوش اَفَ م»٬ «ابراهيم بن سيّار «آذربايجان»٬ «آرياخان»٬ «اَ
نظّ ام»٬ «ابن ميمون»٬ «ابوسعيدِ گورکان». استاد نويسنده ي مقاله هايي از جمله «باباافضل» در

دانشنامه ي جهانِ اسلام است.
استاد زرياب٬ پس از عمري پربار٬ در ١٤ بهمن ماهِ ١٣٧٣ زندگي را وداع گفت و در
ـگورستانِ بهشت زهراي تهران قطعه ي ٨٨ به خاـک سپرده شد. در مراسمِ تشيعِ استاد٬
شاـگردان٬ مريدان٬ همکارانِ دانشگاهي و قشرهاي متعدّد از دوست داران و ار ادت مندانِ او
شرکت کردند و در ماتمِ از دست رفتنِ دانش مندي جامعِ علومِ قديم و جديد با احاطه اي
ـکم نظير و جلوه اي خيرهـکننده و در عين حال مردي فروتن و بي ادّعا و شفيق و خوش محضر و
مي خوش تشخيص و مشوّق گريستند. روانش شاد و يادش همواره گرامي باد. راه نما و معلّ

استاد دکتر محمّد جوادِ مشکور٬ ملقّب به بهاءالدين٬ نويسنده و محقّق و مترجم٬ در
اسفندماهِ ١٢٩٧ شمسي در تهران چشم به جهان گشود. وي٬ پس از گذرانيدنِ تحصيلاتِ
ابتدايي و دوره ي سه ساله ي دبيرستانِ دارالفنون٬ واردِ دانشسراي مقدماتي و سپس
دانشکده ي معقول و منقول شد. در ٬١٣١٨ پس از دريافتِ دانشنامه ي ليسانس در ادبياتِ
ا٬ پس از يِ تهران اشتغال يافت. امّ فارسي و ادبياتِ عرب٬ به تدريسِ آزاد در دبيرستان هاي ملّ
يک سال٬ به خدمتِ وزارتِ دارايي درآمد و تا ١٣٢٧ در آن جا خدمت کرد و٬ در ضمنِ کارِ
/١دولتي٬ نزدِ دايي هاي خود٬ مرحوم شريعت و آقامحمد مهدي و آقامحمد٬ ادبياتِ عرب و
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١٧٢ يادي از رفتگان

فقه و اصول خواند. همچنين از محضرِ استاداني چون مرحوم الهيِ قمشه اي٬ آقاميرزا مهديِ
آشتياني٬ استاد بهمنيار٬ استاد فروزانفر٬ کسب فيض کرد. مقدمات زبان هاي سامي (عبري و
سرياني) را نيز نزدِ ربي نعيم٬ از علماي يهود٬ قس اصليوا و ربي زيا آموخت. سپس تدريسِ

زبانِ سرياني را در مدرسه ي عاليِ اير ان شناسي عهده دار شد.
وي٬ در ٬١٣٢٤ با مرحوم علي اـکبرِ دهخدا در تدوينِ لغت نامه همکاري داشت. در ٬١٣٢٧
پس از رها کردنِ کارِ دولتي٬ براي تدريسِ تاريخِ ايرانِ باستان و زبانِ پهلوي به دانشگاهِ تبريز
دعوت شد. در همان ايام٬ در خدمتِ استاد حاج شيخ الاسلام زنجاني٬ علمِ کلام و ملل و

نحل آموخت. وي تا سالِ ١٣٣٨ يکي از اعضاي معتبرِ هيئتِ علميِ دانشگاهِ تبريز بود.
استاد مشکور در ٬١٣٣٢ براي گذراندنِ دوره ي دکتري در دانشگاهِ سوربن٬ به پاريس
رفت و درباره ي تاريخ و فرهنگِ خاورميانه از قرنِ نهمِ پيش از ميلاد تا قرنِ نهمِ ميلادي به
تحقيق و مطالعه پرداخت و از محضرِ پروفسور بَنْوِ نيست٬ استادِ پارسيِ باستان و اوستا و زبانِ
سغدي٬ پِ ردومناس٬ استادِ زبانِ پهلوي٬ پروفسور ماسينيون٬ استادِ عرفانِ اسلامي٬ پروفسور
رْبَن٬ استادِ فرَق و مذاهبِ شيعه٬ و ديگر استادان بهره ي فراوان گرفت. سپس٬ در ٬١٣٣٦ با ـکُ
اخذِ درجه ي دکتري و کسبِ تخصّص در تاريخِ اسلام و خاورِ ميانه به ايران بازگشت و دو سال
در دانشگاهِ تبريز تدريس کرد. سپس در دانشسراي عالي به درجه ي دانشياري نايل آمد و به
تدريسِ تاريخِ ايرانِ باستان اشتغال يافت. در همين دوران٬ جنبِ خدماتِ دانشگاهي٬ به کارِ
مطبوعاتي پرداخت و حتي خود بنيان گذارِ ماهنامه ي الاخاء در موسسه ي اطلاعات گرديد که
بيشترِ مطالبش در زمينه ي روابطِ فرهنگي و دينيِ ميانِ ايران و ديگر ممالکِ اسلامي بود.
ليکن٬ در ٬١٣٤٤ به دليلِ تدريسِ تمام وقت در دانشسراي عالي٬ دانشکده ي ادبيات و علومِ
انساني٬ و دانشکده ي الهيات و معارفِ اسلاميِ دانشگاهِ تهران٬ از مديريتِ مجله استعفا کرد.
در اين احوال٬ براي شرکت در کنگره هاي بين المللي به انگلستان٬ فرانسه٬ آلمان و شهرهاي

ديگر سفر کرد و٬ در ٬١٣٥٣ به سمتِ رايزن فرهنگي عازمِ دمشق٬ پايتختِ سوريه٬ شد.
رِقِ اسلامي٬ به خصوص فرقه ي شيعه٬ موفق به وي٬ در دمشق٬ ضمنِ تدريس تاريخِ فَ
تأسيسِ دو کرسيِ زبان و ادبيات در آن شهر و شهرِ حلب شد و نيز دو کتابخانه حاويِ کتبِ
ايزني٬ و حاويِ منابعِ اير ان شناسي در کتابخانه ي مرکزيِ راجع به ايران و اسلام٬ در مرکزِ ر
دانشگاهِ دمشق داير کرد. ضمناً از وجودِ دو مدرّسِ ادبيات فارسيِ اهلِ سوريه امّا تحصيل
ـکرده ي ايران٬ براي تدريسِ ادبياتِ فارسي در دبيرستان هاي دمشق و حلب٬ استفاده و در
/١ دانشگاهِ دمشق کرسيِ زبان و ادبياتِ فارسي داير کرد و زبانِ فارسي را به زمره ي زبان هاي
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يادي از رفتگان ١٧٣

رسميِ دانشگاهيِ کشورِ سوريه درآورد. در همين اوان بود که به عضويّتِ فرهنگستانِ دمشق
درآمد و فرهنگِ تطبيقي خود را٬ که در ١٣٢٥ در کمبريج به تأليف آن پرداخته بود٬ در ١٣٥٧

در سوريه به پايان برد.
استاد مشکور در همين سال به ايران بازگشت و در ١٣٥٨ بازنشسته شد. اما٬ پس از آن
نيز٬ همچنان به تدريس در دانشگاهِ تهران مشغول بود و به تأليف و تصنيف ادامه مي داد. در
اليت آموزشي و علمي پربار٬ سال هاي اخير بيمار و بستري بود و سرانجام٬ پس از عمري فعّ
روز جمعه بيست و پنجم فروردينِ هزار و سيصد و هفتاد و چهار به ديارِ باقي شتافت. پيکرِ
او در گورستانِ بهشتِ زهرا٬ قطعه يِ هنرمندان٬ به خاـک سپرده شد. روانش شاد و يادش

همواره گرامي باد. از اهم آثار او عنوان هاي زير ياد مي شود:
تأليف

ه يا مقدماتِ فلسفه و کلام در د؛ خلاصة الاديان در تاريخِ دين هاي بزرگ ؛ امورِ عامّ ـکلماتِ محمّ
ان؛ تاريخِ شيعه و فرقه هاي اسلام تا قرنِ چهارمِ هجري؛ ايران در عهدِ اسلام؛ سيرِ انديشه هاي ديني در اير
تاريخِ اورارتو و سنگ نبشته هاي اورارتويي در آذربايجان؛ تاريخِ ايران به روايتِ ابن عبري؛ تاريخِ باستان؛
سياسيِ ساسانيان؛ جغرافياي تاريخيِ ايرانِ قديم؛ زبان آموزِ عربي به فارسي؛ گفتاري درباره ي دينکرد؛

فرهنگ تطبيقيِ عربي با زبان هاي سامي و ايراني؛ اللغة الفارسيه.
ترجمه

فرَِق الشيعه ي نوبختي ؛ الفرق بين الفرق٬ در تاريخِ مذاهب اسلام از ابومنصور عبدالقاهر
بغدادي؛ الملل و النحل من اجزاءِ کتاب بحرالزّخّار٬ از ابن المرتضي اليماني؛ النکة الاعتقاديه از شيخ

مفيد؛ ترجمه ي تاريخ طبري از ابوعلي محمّد بلخي
تصحيح

منطق الطيرِ عطار؛ گلستانِ سعدي؛ نصاب الصبيان.
مقاله ها و سخن راني ها

«وقف نامه ي مسجد مظفريه ي تبريز» (اولين کنگره ي تحقيقاتِ ايراني)؛ «شيخ ابوعبدالله
زنجاني» به زبانِ عربي (فرهنگستانِ دمشق)؛ «شيخ شهاب الدينِ سهروردي» (مجله ي انجمنِ
آثارِ ملي )؛ «خراسان در دورانِ باستان» (مجله ي دانشکده ي ادبياتِ مشهد )؛ «معرفي فرهنگستانِ

دمشق» (مجله ي دانشکده ي ادبياتِ دانشگاهِ تهران ).
© وي همچنين تهيّه و تدوينِ حرف «ژ» در لغت نامه ي دهخدا را به عهده داشته است.
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١٧٤

Farhangesta¦ n-e Ira¦ n (the Iranian Academy) in 1935, and then reviews the activities
of this academic body. At the beginning, the academy had 24 permanent members
selected from the Iranian men of letters, in addition to a number of associate
members chosen from the ranks of foreign Iranologists.

The academy devoted most of its time and energy, in the first phase of its life,
to selection or coinage of Persian equivalents for many European terms that were
then in use in the administration and in education. The academy survived the
political upheavals that accompanied the occupation of Iran by the Allied forces
in September 1941, and continued to meet in weekly sessions under different
presidents until 1953, but its activities became more and more academic as time
went by. From 1943, it acquired its own journal, Na¦ me-ye farhangesta¦ n, which
published up to four issues per year, and carried academic papers and addresses
by the academicians.

After a fifteen year hiatus the Iranian academy was revived in 1968, holding its
first meeting on 14 November 1970 with eleven newly appointed members
present, and Dr. Sadeq Kia, Deputy Minister of Culture and the Arts in the chair.
The so-called `second' academy fell under the influence of ultranationalists with a
penchant for purifying the Persian language, especially from Arabic words. This
led to extremism, and the new coinages of the academy – up to 6650 new terms
proposed by 1972 – did not gain public support.

K. Ema¦ mâ¦
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MOH¤ AMMAD- TAQI¦ DA¦ NES§ PAZ§ U¦ HCategories of Words

The author surveys early Arabic and Persian grammars and the works of Arabic
and Iranian grammarians in this field, on the basis of their familiarity, or lack of
familiarity, with Greek concepts of language structure and word classification. He
starts his survey with Abu al-Asvad Do'ali of Basra (d. 69 A.H.) and ends it with
Mirza¦ Ebra¦ him of Isfahan, a calligrapher working during the reign of Shah
T¤ ahmasb the Safavid, who discusses some aspects of Persian grammar in the
introduction to his Farhang (Dictionary).

MEHDI¦ MOH¤ AQQEQPersian Words in a Religious Arabic Text

The author examines a sixth century A.H. treatise on Islamic religious law and
finds nearly one hundred Persian words and phrases embedded in the Arabic text,
which he lists in his article alongside the Arabic sentence or phrase that precedes
each, in order to attract the attention of lexicographers and linguists to these early
word forms. The text in question is T¤ ilbat 'l-t¤ alabat by the well-known Sunnite
theologian of Hanefite perusation, Najm ed-Din Abu Hafs`Omar ibn Moh¤ ammad
Nasafi (of nasaf/nakhshab in Transoxania) (d. 537 A.H.). The author's research is
based on a printed edition of the text (Cairo, 1311 A.H.).

`ALI¦ RAVA¦ QI¦About the Persian Words of T¤ ilbat ´l-t¤ alabat

In this sequel to the earlier article, Dr. Rava¦ qâ¦ , who heads the Lexicography
Department of the Academy, places the Persian words extracted from the Arabic
text under scrutiny, cites examples of their occurence in other early Persian texts,
and provides the reader with various comments.

ABOL- H¤ ASAN NAJAFI¦ ; AH¤ MAD SAMI¦ `I¦Rhythmic Fragments in Sa`di's Golesta¦ n
(G I¦ LA¦ NI¦ (ـ

This is the first of a two or three-part series on the rhythmic fragments found in
the prose passages of the famous poet's Golesta¦ n (garden of roses). These have
been extracted by the first author (Samâ¦ `â¦ ,( ـ and technical comments have then
been added by the second author ( ¦Najafâ ـ ( ـ who is a well-known scholar of Persian
prosody. In the article, the metrical pattern of each cited fragment is given and
identified with one of the recognized traditional verse paradigms, and further
examples of the same paradigm have been cited from the works of classical or
contemporary Iranian poets. The final part of the article will include a summation.

AH¤ MAD SAMI¦ `I¦ (G I¦ LA¦ NI¦ A(ـ History of the Iranian Academy

In this article, the author traces the developments that led to the establishment of١/
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١٧٦

SUMMARY OF ARTICLES

H¤ ASAN H¤ ABI¦ BI¦The Legal Language

In his comprehensive treatise, the author considers, the various aspects of the
legal language used by the judiciary in Iran. At the outset he defines this
specialized form of Persian which has its own terminology within the context of
everyday usage and by which "the legislator, the jurist, the judge, the lawyer, the
legal counsellor, the translator of legal documents and the notary public"
communicate. He then examines the characteristics and especially the vocabulary
of this language – which is derived in principle from the terminology of Islamic
jurisprudence and at the same time modern legal concepts – and the way it is
used to express legal tenets.

The author rejects the views of those who favour simplifying the legal language
to make it understandable to the common people. This would dilute and weaken
the language. He argues for a precise and technical form of expression which is
capable of conveying clear-cut and unambiguous concepts, and he provides a list
of guidelines on how the legal language should be used for maximum
effectiveness. He also deals with the semantic and socio-linguistic aspects of legal
terminology.

The Iranian civil code, in the author's view, is a good example of sound legal
language. His advice to the legislators is to refrain from undue haste in drafting
laws, because this will inevitably result in ambiguities and difficulties in the
enforcement stage, and then require additional legislation, or interpretation by
the courts of law, to clarify obscure points.

AH¤ MAD TAFAZ− Z− OLI¦An Unrecognized Sasanian Title

Among the Persian Christian victims of the time of Shapur II (4th Century A.D.)
there is a certain Guhis§ ta¦ za¦ d described as "the chief of the royal eunuchs and the
fosterer of the king". Also attributed to him is the title of hrzbd. The same title is
attributed to another Persian martyr, the Catholicos Mar Aba (6th century A.D.).
Some scholars regard the title as concerned with financial affairs, others consider
it as a corruption of ßrkpty/hrkpty etc. chief collector of taxes. Evidence of the form
hrzbd, recorded in some MSS. of the Shahnama , proves that the real meaning of
the title is "chief of the harem, chief eunuch." The same title occurs in Arabic as
hrjbd, and is corrupted as hylpt in Pahlavi. Finally, the paper distinguishes between
the three Sasanian titles: harzbad/arzbad, "chief of the h¤ arem", hargbad/argbad,
"chief collector of taxes", and argbad," fortress commander". ١/
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